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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 ترجمه ناظم
وی علامه، ادیب، قاسم بن علی بن محمد بن عثمان، امام ابومحمد 
بصری است که به حریری معروف و مشهور گشته است. علت اشتهار وی 
به حریری، مشغول بودن به کار یا خرید و فروش حریر ]یعنی ابریشم[ 

 منتسب است. ربیعة الفرساست. وی به 

نزدیک بصره بود هـ ق در روستای مَشان که  446حریری به سال 
های زیادی داشت از  چشم به جهان گشود. مشان روستایی بود که نخلستان

این رو، حریری هجده هزار درخت خرما مالک بود و از لحاظ مادی 
 ای نداشت. دغدغه

هـ ق[  464حریری بر ابوالقاسم، فضل بن محمد قَصَبانی ]وفات 
و همچنین در ادب و  قرائت نمود و از نزد وی در ادب فارغ التحصیل شد.

ی فَرَزدَْق بهره برد.  هـ ق[ نوه 476نحو از علی بن فضَّال مُجاشعِی، ]وفات 
تَمّام، محمد بن حسن بن موسی شنید. و از ابوحکیم خبری ]وفات  و از أبی

هـ ق[ که در فرایض، ادب و لغت متبحر بود فیض برد و نزد ابوالفضل  476
 فاظ حدیث بود زانوی تلمذ زد. هـ ق[ که از ح 484همْدانی ]وفات 

هـ ق، صاحب کتاب الشامل در فقه  477نزد ابن الصَبّاغ ]وفات 
هـ ق، صاحب التنبیه و المهذب  467شافعیه[ و ابواسحاق شیرازی ]وفات 

 در فقه شافعیه[ فقه آموخت.
وی بسیار تیزهوش بود و از فصاحت و بلاغت سرشاری برخوردار بود. 

 دهند. کاوت وی گواهی میتصانیف وی به هوش و ذ



12 

 

کتاب مَقامات خویش مشهور گردید. کتاب مقامات  ی حریری بوسیله

حاوی داستانی است. هدف از  مَقامةشود و هر  تقسیم می مَقامةبه پنجاه 

های ادبی  نگاری حفظ زبان و لغت در قالب سجع با استفاده از آرایه مقامات
در لغات و امثال و رموز  است. مقامات وی شامل بسیاری از بلاغات عرب

 باشد. زمخشری سروده است: اسرار کلامش می

قسِْمُ باِلِله وَآياَتهِِ ... وَمَشْعَرِ الْْجَِّ وَمِيقَاتهِِ 
ُ
 أ

نْ ... نكَْتبَُ باِلتِّبَِْ مَقَامَاتهِِ 
َ
نَّ الْْرَِيريَِّ حَريٌِّ بأِ

َ
 أ

اوار تردید سز سوگند به خداوند و آیاتش و مشعر حج و میقاتش. بی
 است که مقامات حریری را با طلا بنگاریم.

ابوالحسن علی  عمیدالدولةرا برای وزیر جلال الدین حریری مقاماتش 

 نگاشته است.صدقة بن أبی العز علی بن 

وی بغیر از مقامات، تألیفات دیگری نیز از خویش به یادگار گذاشته 

وهَْامِ توان از  است که می
َ
ةُ الغَْوَّاص فِ أ اءِ و  الْْوََاصدُرَّ الفَْرْقُ بَيَْْ الظَّ

اد دُورو  وَالضَّ توَشِْيحُ الْْيَانِ و  صُدُورُ زَمَانِ الفُْتوُر وَفُتوُرُ زَمَانِ الصُّ
و مُلحَْةُ الْْعِْرَاب ی این منظومه  به اضافهدِيوَانُ رسََائلِ ]در تاریخ[ و 

 شرح آن نام برد.
ود و منظرش چنگی به ای نب حکایت شده که حریری مرد خوش قیافه

پوشید. روزی شخص غریبی  ای می زد. از طرف دیگر لباس حقیرانه دل نمی
به زیارت وی آمد که در مجالس وی حضور یابد و کسب علم نماید. آن 

ی حریری، او را حقیر و  مرد وقتی حریری را دید... با توجه به شکل و قیافه
ی مرد دانست.  از چهرهارزش شمرد. حریری نیز با فراستی که داشت  بی

که آن مرد از حریری درخواست کرد علم را برایش دیکته کند  هنگامی
 حریری به او گفت؛ بنویس: 
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مَنِ  ةُ الدِّ عْجَبتَهُْ خُضَْْ
َ
هُ قَمَرُ ... وَرَائدٍِ أ لُ سَارٍ غَرَّ وَّ

َ
نتَْ أ

َ
 مَا أ

يدِْيِّ فاَسْمَعْ بِِ وَلَِ فاَخْتََّْ لِنفَْسِكَ غَيْيِ إنَِّنِ رجَُلُ ... مِثلُْ المُْعَ 
 ترََنِ 

ای نیستی که ]روشنایی[ ماه او را فریفته است. و  تو اولین پیماینده
زده  دانی او را شگفت های زباله اولین جستجوگرِ چراگاه نیستی که سبزه

 کرده است.
غیر از من، دیگری را برای خویش برگزین. زیرا من همانند معیدی 

 هستم، پس از من بشنو اما مرا نبین.  
 هـ ق در بصره چشم از جهان فرو بست. 516وی در سال 
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 الْْعِْرَاب مُلحَْةُ شروحات 
 

عْرَاب: قاسم بن علي بن محمد حريري، صاحب 1 . شَرْحُ مُلْحَةِ الِْْ
 ملحة الاعراب.

عْرَاب: احمد فال بن آدُّو جَكَنِِ شنقیطي. .2  شَرْحُ مُلْحَةِ الِْْ
 محمد بن حسن الصائغ. :مْحَة عَلَى الْمُلْحَة. الل  3
عْرَاب: محمد بن 4 . تُُْفَةُ الَْْحْبَاب وَطَرَائِفُ الَْْصْحَاب عَلَى مُلْحَةِ الِْْ

 محمد عمر بحرق حضرمي.
ب فِ شَرْحِ وَ 5 عْرَاب: محمد عاقب بن  تَُْقِیق مُلْحَةِ . مُرْشِدُ الطُّلَّ  الِْْ

 محمد سوسي.
. نُ زْهَةُ الْْلَْبَاب وَبُشْرَةُ الَْْحْبَاب فِ فَكِ  وَحَلِ  مَبَانِ وَ معَانِ مُلْحَةِ 6

عْرَاب: محمد امين بن عبدالله هَرَرِي.  الِْْ
عْرَاب: ابو 7 راَتِ مُلْحَةِ الِْْ محمد عبدالله بن احمد . كَشْفُ النِ قَاب عَنْ مَُُدِ 

 بن علي فاكهي.
. رفَْعُ الِْْجَابِ عَنْ مُُیَ مَاتِ مَعَانِ كَشْفِ النِ قَاب عَنْ مَُُدِ راَتِ مُلْحَةِ 8

عْرَاب: محمد امين بن عبدالله هَرَرِي.  الِْْ
عْرَاب: يوسف منصور الصلَّحي.9  . مِنْحَةُ الْوَه اب فِ شَرْحِ مُلْحَةِ الِْْ

عْرَاب: محمد باي ةُ الْْتَْ رَاب شَرْح عَلَى. مِنْحَ 10  بلعالم. مُلْحَةِ الِْْ
عْرَاب: حسين والي الْزهري بن  . نَ فْحَةُ الْْدَاب شَرْح11 مُلْحَةِ الِْْ
 ابراهیم.

عْرَاب: جلَّل .12  الدين سیوطی. شَرْحُ مُلْحَةِ الِْْ
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عْ  . مِنْحَةُ الْمَلِكِ الْوَه ابِ بِشَرْحِ 13 رَاب: محمد بن عبدالملك مُلْحَةِ الِْْ
 بن عبدالسلَّم القرشي الیمنِ.

عْرَاب: ابن الناظم14 ، بدرالدين محمد بن محمد بن . شَرْحُ مُلْحَةِ الِْْ
 مالك.
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 الْْعِْرَاب مُلحَْةُ ی  درباره
عْرَاب مُلْحَةُ ی  منظومه تشکیل یافته  از سیصد و هفتاد و هفت بیت الِْْ

 این نگارش تاریخ مورد در شده است.و بر رجز مشطور مزدوج سروده 
 الفتح ابی رئیس درخواست به ق هـ 504 سال در حریری که آمده منظومه

  .است نموده آغاز را منظومه این کاتب تلمیذ بن صاعد بن فضل بن الله  هبة

شود.  تدریس می قطرالندىو قبل از متن اجرومیة این منظومه بعد از 

ی این کتاب به سراسر ممالک اسلامی رسیده و در بلاد شام، حجاز،  آوازه
ی آفریقا علی الخصوص مصر محروسه و نقاط  عراق، یمن، شمال و میانه

 رود. ی ابن مالک از واجبات نحو به شمار می دیگر همچون الفیه
 مذاق به را نحو علم توانسته الْإِعْرَاب مُلحَْةُ درآوردن نظم به با حریری

 نه که چرا سازد وجودشان گوارای را آن و سازد شیرین علم این پویندگان
 وی شراب سخنوری و بلاغت و وی خوراک شاعری و شعر که حالی در

 نهاده الإِْعْرَاب مُلْحَةُ را اش منظومه نام حریری جهت این از. است بوده
 آوردن با حریری که الانصاف و الحق. اعراب خوشمزگی و زیبایی: یعنی
 المخرج، قریب های واژه دادن قرار هم کنار در نظیر، بی های مثال
 بکارگیری و مجذوب اماکن و محبوب های شخصیت نام از گرفتن بهره
 را اعراب و نحو و هپوشاند عمل ی جامه خویش ی وعده به ادبی های آرایه
 ه است.نمود ملیح
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مَة    مُقَدِّ
قوُلُ 1

َ
وْلِ  ذِي بِِمَْدِ       القَْوْلِ  افتْتِاَحِ  بَعْدِ  مِنْ  . أ دِيدِ  الطَّ  الْْوَْلِ  الشَّ

ی قوتمند،  عد از افتتاح سخن با حمد و ثنای خداوند بخشنده. ب1
 گویم: می

ناَمِ 2
َ
لََمِ       عََلَ     النَّبِِِّ     سَيِّدِ      الْْ فضَْلُ    السَّ

َ
 . وَبعَْدَهُ     فأَ

 از حمد و ثنا پس بهترین سلام بر نبی اکرم، سرور خلایق. . و بعد2

طْهَارِ    . وَآلِِ   3
َ
مِ     فاَفْهَمْ        آلِ     خَيِْ  الْ  مَقَالِ    وَاسْتمَِعْ   كََلَ

 ام را بشنو. . و بر آل پاکش، بهترین آل. پس کلامم را بدان و گفته3

مِ  عَنِ  سَائلِِ  . يا4َ ْ  الكََْلَ ا   مُنتْظَِمْ  ال  يَنقَْسِمْ؟ كَمْ  وَإلَِى  وَنوَعًْا   حَدًّ
ه، و به یافت گیرنده از من، از تعریف و نوعِ کلامِ تشکیل ای سوال. 4

 شود. چند ]دسته[ تقسیم می

قوُلُ  اسْمَعْ هُ . 5
َ
 وَافْهَمْهُ   فَهْمَ   مَنْ   لَُ  مَعْقُولُ     دِيتَ الرُّشْدَ مَا أ

گویم. و فهم کن  آنچه می –به راه راست هدایت شوی  – . بشنو5
 خرد دارد.که  فهم کسی
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مُ وَالكََِْمَةُ  : الكََْلَ  باَب 
فاَدَ المُْسْتمَِعْ حَدُّ الكََْلَ . 6

َ
 مُتَّبِعْ   زَيدْ  وَعَمْرو   نََوُْ: سَعَى    مِ مَا أ

ِي   وَنوَعُْهُ . 7  حَرفُْ مَعْنَى   ثُمَّ   وَفعِْل   اسْم      يبُنَْى    عَليَهِْ   الََّّ
 سَعَ زَيدْ  وَ  تعریف کلام: آنچه به شنونده فایده برساند. مانند: .6

 .عَمْرو  مُتَّبِع  
 تنبیه:

زید با سرعت رفت یا زید بین صفا و مروه : عَمْرو  مُتَّبِع   سَعَ زَيدْ  وَ 

 سعی نمود و عمرو تابع او شد و دنبال او حرکت کرد.

 شرح: 

شود که به شنونده فایده  نزد نحویون کلام به چیزی گفته میدر 
 برساند و سکوت کردن بر آن نیکو باشد.

ی اسمیه و  کند که کلام از جمله حریری رحمه الله با مثالش بیان می

 گیرد:شود و کمترین کلام از دو چیز شکل می فعلیه تشکیل می

 .زَيدْ  سَعَ جمله فعلیه: فعل و اسم. مانند:  الف(
 .عَمْرو  مُتَّبِع   جمله اسمیه: دو اسم. مانند: ب(

کلام از دو فعل، دو حرف، فعل و حرف و از اسم و حرف تشکیل 
ماند و إسناد، اقتضای مسند و مسندالیه  گردد زیرا کلام بدون إسناد می نمی
 کند. می

دْعُو زَيدْاا  اصل آن:، يا زَيدُْ  اما مانند:
َ
اسم باشد که از فعل و  میأ

 تألیف شده است.
شود: اسم و فعل و حرف  که کلام از آن ساخته می :و نوع آن .7

 معنادار است.
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 تنبیه:

 در اینجا به معنای واو است. (ثُمَّ )

 تنبیه:

پردازند زیرا  نحویون در ابتدای کتاب به تعریف کلام و اقسام آن می
طالب علم با  ین زمانی کهاشود. بنابر احکام نحوی بر کلام تطبیق داده می

تواند احکام نحوی را بر کلام  تعریف کلام و اقسام آن آشنا شد اکنون می
تطبیق دهد و آن را اعراب نماید. اما اگر نداند کلام چیست و به چند دسته 

 تواند اعراب کند؟ شود چگونه می تقسیم می
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وْ      سْمُ مَا يدَْخُلهُُ مِنْ وَإلَِى فاَلِِ -8
َ
ى   مََرُْوراا  كََنَ   أ ى  بِِتََّّ  وعَََلَ

يْ وَمَنْ وَكَمْ     وَغَنمَْ    وخََيلْ     زَيدْ   مِثاَلُُ -9 ِ  وذََا وَتلِكَْ وَالََّّ
ى یا به  إلَِى  و مِنْ پس اسم، آنچه داخل آن شود  .8 ى  و حَتَّّ مجرور  عََلَ

 باشد.
 علمای این فن با تتبع و استقراء در ألفاظ  زبان عربی پی بردند که

 گردد: کلام از سه چیز تشکیل می

 حرف معنادار ج(فعل           ب(اسم            الف(

 نکته:

 اند: حروف دو گونه

حروف هجاء که معنائی ندارند و فقط اجزای  حروف مبانی: الف(
دهند. مثل زای و یاء و دال که حروف تشکیل  کلمات را تشکیل می

 هستند. "زید"ی  دهنده

شود که در ذات خود  به حروف معنادار گفته می حروف معانی: ب(
 کلمه هستند. مانند حروف جر و حروف عطف. 

ِيْ  ،تلِكَْ  ،ذَا ،غَنمَ، خَيلْ، زَيدْمثال آن:   .9  .كَمْ  و مَنْ  ،الََّّ

 شرح:

 علامات شناخت اسم:

. تنوین: .1 ، كِتاَب   رجَُل 

 .الرَّجُلُ، الكِْتاَبُ  دخول )ال( بر آن: .2

يّارَةُ فِ الَْْيتِْ  حرف جر بر آن:دخول  .3 . الْبَیتْ اسم است زیرا السَّ

 حرف جر بر آن داخل گردیده است.
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الیه و  است زیرا مضاف . زید اسمهىذَا كِتاَبُ زَيْدٍ  مجرور بودن: .4

 است. مجرور شده

تاء متکلم، اسم است زیرا مسندإلیه  كَتبَتُْ. مسندإلیه واقع شدن: .5

 شده است.

. خالد اسم است زیرا منادا واقع شده ياَ خَالِدُ  نادا واقع شدن:م .6

 است.
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يُْ  الفِْعْلُ مَا يدَْخُلُ قدَْ وَ  وَ -10 وْ    باَنَ    مِثلُْ     عَليَهِْ     السِّ
َ
 يبَِيُْ     أ

وْ -11
َ
ثُ     مَنْ    تاَءُ   هُ تْ لَِْقَ   أ نْفُثُ لسَْتُ  ليَسَْ   فِ   كَقَوْلهِِمْ      يُُدَِّ

َ
 أ

يْو  قَدْ  و فعل آن چیزی است که .10 شود. مانند:  داخل آن می السِّ

 .يبَِيُْ  و انَ ب
شود. مانند  دهد )تاء فاعل( به آن ملحق می ء کسی که خبر مییا تا .11

نْفُثُ  (:ليَسَْ )ی آنان در  گفته
َ
 .لسَْتُ أ

 تنبیه:

نْفُثُ )
َ
نیستم که سخن بگویم. اصل نفث به معنای دمیدن  (:لسَْتُ أ

باشد و چون هنگام  و هوا خارج کردن از دهان به همراه کمی بزاق می

آورده يَتكََََّمُ بمعنای  يَنفُْثُ شود لفظِ  سخن کردن از دهان هوا خارج می

 شده است.

 شرح: 

 علامات شناخت فعل:

 سَوفَْ يذَْهَبُ. سَيذَْهَبُ،مانند:  . دخول سین و سوف بر آن.1

.مانند:  . دخول قَدْ بر آن.2  قَدْ بانَ، قَدْ يبَِيُْْ

بَتْ.مانند:  . ملحق شدن تاء تأنیث ساكنه بر آن.3  ضَََ

نْفُثُ مانند:  . ملحق شدن تاء فاعل بر آن.4
َ
، جَلسَْنا، لسَْتُ أ

 .جَلسَْتَ، جَلسَْتِ 
 نکته:

دو حرف تنفیس هستند. یعنی فعل مضارع را این  )سيْ و سوف(: 

(برند. مانند:  به استقبال می احتمال حال و استقبال دارد. اگر  )يصَُلِّ زَيدْ 
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دهد اما اگر گفته  معنای استقبال نزدیک می )زَيدْ  سَيُصَلِّ الْْنَ(گفته شد: 

ا(.شد:   دهد. معنای استقبال دور می )زَيدْ  سَوفَْ يصَُلِّ غَدا

 آیند:  ی سین و سوف برای وعد و وعید نیز میگاه

ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ﴿إِ آید. مانند:  سین برای وعد بسیار می ِ نَّ الََّّ
ا الِْاَتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّحْْىنُ ودًُّ  (.96 :مریم) .﴾الصَّ

يَّ ﴿وَ آید. مانند:  به معنای وعید قلیل می
َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ سَيعَْلمَُ الََّّ

 (.221 :)شعراء. ﴾مُنقَْلبٍَ يَنقَْلِبوُنَ 

سَوفَْ يَعْلمَُونَ ﴿وَ شود. مانند:  اما سوف بسیار در وعید استفاده می
ضَلُّ سَبِيلَا  حِيَْ يرََوْنَ العَْذَابَ 

َ
 (42 :. )فرقان﴾مَنْ أ

. ﴾لسََوفَْ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتََّضَْى ﴿وَ آید. مانند:  برای وعد قلیل می

 (.5: )الضحی

 نکته:

شود. اگر بر مضارع  )قد(: حرفی است که بر ماضی و مضارع داخل می 
 اند: داخل شد، علماء بر این دو معنا متفق

قدَْ اگر وقوع آن فعل حتمی و واجب باشد. مانند:  الف( حرف تحقیق:
مْسُ   .تَغْرُبُ الشَّ

قدَْ يَقَعُ اگر وقوع آن فعل احتمالی باشد. مانند:  ب( حرف تقلیل:
 .المَْطَرُ 

 اند: اگر بر ماضی آمد نیز علماء بر این دو معنا متفق

فلْحََ المُْؤْمِنوُنَ ﴿قَ مانند:  الف( حرف تحقیق،
َ
 (1: . )مؤمنون﴾دْ أ

لََةُ.مانند:  ب( حرف تقریب،  قدَْ قاَمَتِ الصَّ
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مْراا ذَا-12
َ
وْ كََنَ أ

َ
 وَمِثلْهُُ: ادْخُلْ وَانبْسَِطْ وَاشْرَبْ وَكُْ     : قلُْ اشْتِقَاقٍ نََوُْ   أ

، انبْسَِطْ ، ادْخُلْ  ،قلُْ  یا امری که دارای اشتقاق باشد. مانند: .12
 .كُْ  ،اشْرَبْ 

 شرح:

ناظم رحمه الله بیان نمود طلبی که دارای اشتقاق باشد فعل امر 

در  دَرَاكِ و  نزََالِ  زیراشود  این تعریف اعتراض وارد می شود. بر خته میشنا

دهند و  بر طلب دلالت میشوند به این دلیل که  این تعریف داخل می
تند و ها از نزول و ادراک است در حالی که این دو، فعل امر نیس اشتقاق آن

 باشند.  اسمِ فعلِ امر می

، فعل امر نیستند تَعَالَ و هَاتِ و  هَلمَُّ همچنین طبق تعریف ناظم، 

 ها فعل امر هستند. صحیح این است که اینند. اما قول  زیرا جامد
اند که دلالت بر طلب  جمهور علما برای فعل امر این تعریف ارائه داده

ی مخاطبه قبول کند. اما اگر بر دلالت طلب داد ویاء  دهد و یاء مؤنثه
 شود. مانند: ی مخاطبه قبول نکرد اسم فعل شناخته می مؤنثه

 بیشتر بگو، سخن را ادامه بده. هِ:إيِْ دست بکش.  مَهْ:ساکت شو.  صَهْ:
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 فُ رْ الَْْ  :اب  بَ 
ى     مَهْ وَالْْرَفُْ مَا ليَسَْتْ لَُ عَلََ  -13  مَهْ قوَْلِِ تكَُنْ عَلََّ  فقَِسْ عََلَ
ى    مِثاَلُُ:  -14 ا      وَلَِ     حَتَّّ ا   لمَْ وَ   وَلوَْ    وَبلَْ    وهََلْ     وَثُمَّ  وَلمََّ

پس بر قول من قیاس بگیر تا  علامت ندارد،است که حرف آن  .13
 علامه شوی.

ى  مثال آن: .14 ا لمَْ و، لوَْ ، بلَْ ، هَلْ ، ثُمَّ ، لَِ ، حَتَّّ  .لمََّ
ا)الف در  تنبیه:  برای اطلاق است. (ثُمَّ

 شرح:

حرف هیچ علامتی ندارد. یعنی چیزی از علامات اسم و فعل را قبول 
ها را علامت  دو تا از این لباسکند. مثلاً سه لباس سفید داریم،  نمی
گذاریم. خالی بودن آن از علامت،  کنیم و سومی را از علامت خالی می می

 ی شناخت آن است. حرف نیز چنین است یعنی هیچ علامتی ندارد. نشانه

های متعدد، حروف را به سه قسمت  ناظم رحمه الله با مثال نکته:
 تقسیم نمود:

ة.د: مانن الف( مخصوص اسم هستند. ى الْْاَرَّ  فِ و حَتَّّ

طِيَّة.مانند:  ب( مخصوص فعل هستند. ْ ا و لوَْ الشََّّ  لمَْ، لمََّ

 هَلْ، بلَْ، ثُمَّ مانند:  اند. ج( بین اسم و فعل مشترک
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ْ وَ  ةُ رَ كِ النَّ  اب  بَ   :ةُ فَ رِ عْ مَ ال
باَنِ فضََْْب  نكَِرَهْ وَالِِ -15  المُْشْتهَِرهْ     المَْعْرِفةَُ      خَرُ وَالْْ       سْمُ ضََْ
ر         فإَنَِّهُ      تدَْخُلُ     عَليَهِْ  ربَُّ   مَا فكَُُُّ -16  رجَُلُ      ياَ       مُنكََّ
بَقْ  لِ    مٍ غُلََ   ربَُّ    كَقَوْلهِِمْ:    وطََبقَْ     وَكتِاَبٍ    مٍ غُلََ    نََوُْ -17

َ
 أ

حِيحُْ المَْعْرِفهَْ لَِ       مَعْرِفهَْ   فَهْوَ   لكَِ ذى   عَدَا وَمَا-18   يَمْتََّيِْ فِيهِ الصَّ
ارُ    مِثاَلُُ: -19 ناَ   وَزَيدْ     الدَّ

َ
ِيْ    وَتلِكَْ    وذََا       وأَ  الغِْنَى   وذَُو   وَالََّّ

ای که  اسم دو نوع است. یک نوع آن نکره و دیگری معرفه .15
 مشهور است.

 شرح:

های شناخته شده معرفه  اسمدر اسم، نکره اصل و معرفه فرع است. به 
ند نکره باش و در جنس خود منتشر هایی که ناشناس شود و به اسم می گفته

نکره است. یعنی هر نوزاد انسانی که متولد شود  "طفل"مثلاً شود.  گفته می

 "محمد"م، نام نهادی "محمد"شود اما اگر این طفل را  گفته می "طفل"به او 

 شود.  معرفه می

گذاشته  "مكه"ها همه نکره هستند اما وقتی نام سرزمینی  یا سرزمین

 گردد.  شود معرفه می می

حُد"یا اگر گفته شود 
ُ
بلافاصله کوهی که در مدینه است به ذهن  "أ

هر کوهی ممکن است مد نظر باشد  "جَبلَ"آید اما اگر گفته شود  انسان می

حُد"ین اکند. بنابر دنیا، صدق پیدا میهای  و بر تمام کوه
ُ
 "جَبلَ"معرفه و  "أ

 نکره است. 
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داخل آن شود، همانا آن نکره است ای  ربَُّ  پس هر چیزی که .16

 مرد!

مٍ لِ ربَُّ غُلََ ها:  ی آن مانند گفته .طَبقَ و كِتاَب وم غُلََ مانند:  .17
بَقَ 

َ
 (. ندگریخت ر بردگانی که از من)چه بسیا أ

 شرح:

 بر آن است.  ربَُّ  علامت نکره جواز دخول

 رساند: دو معنا را می ربَُّ 

ربَُّ رجَُلٍ صالِحِ آید، مانند:  بر این معنا کمتر می الف( معنای تقلیل:
 لقَِيتْهُُ.

لٍ طالِحِ آید، مانند:  بر این معنا بسیار می ب( معنای تکثیر: ربَُّ رجَ 
 لقَِيتْهُُ.

معرفه است. کسی که شناخت صحیحی ها پس آن  غیر از این .18
 کند. دارد در آن شک و تردید نمی

ارمثال آن:  .19 ناَ، زَيدْ، الدَّ
َ
ِي، تلِكَْ ا، ذَ ، أ  .ذُو الغِْنَ ، الََّّ

 شرح: 

 معرفه شش نوع است:
 شوند.  . ضمایر، ضمایر به دو دسته تقسیم می1

 د:نشو که خود نیز به دو دسته تقسیم می، الف( ضمایر منفصل

نْتُمْ،  . ضمایر مرفوع:1
َ
نْتُمَا، أ

َ
نتَْ، أ

َ
، أ ، هُمَا، هُنَّ هُوَ، هُمَا، هُمْ، هَِِ

ناَ، نََنُْ.
َ
، أ نْتَُُّ

َ
نْتُمَا، أ

َ
نتِْ، أ

َ
این ضمایر هرگاه در اول جمله واقع شدند،  أ

 شوند. مبتدا اعراب کرده می
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، إِيَّاكَ، إِيَّاهُ، إيَِّاهُمَا، إِيَّاهُمْ، إِيَّاهَا،  . ضمایر منصوب:2 إِيَّاهُمَا، إِيَّاهُنَّ
، إِيَّایَ، إِيَّاناَ.  اعراب این ضمایر إِيَّاكُمَا، إِيَّاكُمْ، إِيَّاكِ، إِيَّاكُمَا، إِيَّاكُنَّ

 به است. همیشه مفعول

كِتاَبهُُ، كِتاَبُهُمَا، كِتاَبُهُمْ، كِتاَبُهَا، كِتاَبُهُمَا،  ب( ضمایر متصل:
، كِتاَبكَُ  ، كِتاَبُهُنَّ ، كِتاَبكُُمَا، كِتاَبكُُمْ، كِتاَبكُِ، كِتاَبكُُمَا، كِتاَبكُُنَّ
به  ها مفعول این ضمایر اگر به فعل بچسبند، اعراب آن كِتاَبِِ، كِتاَبُناَ.

 شوند. الیه می شود. اگر به اسم بچسبند مضاف می
 شود: . عَلَم: عَلمَ به سه قسمت تقسیم می2

ةمانند:  الف( اسم. رِيس.زَيدْ، مَكَّ
َ
حُد، بئُِْْ أ

ُ
 ، جَبلَُ أ

بآن چه با  ب( كنیه.
َ
مّ یا  أ

ُ
مُّ شروع شود:  أ

ُ
بوُعَبدِْ الِله، أ

َ
 الْْيَْ. أ

یا زشت باشد  زَيْنُ العَْابدِِينَ.تواند زیبا باشد مانند:  لقب می ج( لقب.

نْفُ النَّاقةَِ.مانند: 
َ
 أ

ده شود هرگاه اسم و لقب با هم آمدند، واجب است که اول اسم آور
مگر قلیل وارد شده است. اما اگر اسم بهمراه کنیه آمد یا کنیه بهمراه لقب 

 آمد، هر کدام را مقدم کنی جایز است.
 اگر اسم و لقب با هم آمدند اعراب لقب چنین است:

اعراب کرده  "الیه مضاف"اگر اسم و لقب هر دو مفرد بودند، لقب  .1

يتُْ سَعِيدَ كُرْزٍ و مَرَرتُْ بسَِعِيدِكُرْزٍ. شود. مانند:  می
َ
 جَاءَ سَعِيدُ كُرْزٍ. رَأ

 اما اگر یکی از آن دو یا هر دو مرکب بودند. مانند:  .2

  عبد الله كُرزالف( 

  العابدين سعيد زينب( 
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  العابدين. عبد الله زينج( 

 توان داد:  در این حالات به لقب، سه اعراب می

يتُْ عَبدَْ الِله مانند:  عطف بیان.الف( بدل یا 
َ
، رَأ جَاءَ عَبدُْ الِله كُرْز 

 كُرْزاا و مَرَرتُْ بعَِبدِْ الِله كُرْزٍ.

يتُْ سَعِيداا زَيْنُ العَْابدِِينَ. مانند:  ب( خبر برای مبتدای محذوف.
َ
رَأ

 .)زينُ( خَبََ  لمُِبتَْدَإٍ مَحذُْوفٍ تَقْدِيرُهُ: هُوَ زَينُْ العَْابدِِينَ 
مَرَرتُْ بعَِبدِْ الِله زَيْنَ مانند:  به برای فعل محذوف. ج( مفعول

عْنِ زَينَْ  العَْابدِِينَ. )زَينَْ( مَفْعُول  
َ
بهِِ لِفِعْلٍ مَحذُْوفٍ تَقْدِيرُهُ، أ

 العَْابدِِينَ.
 ی که مرکب هستند:های اعراب عَلمَ

مانند: عبد الیه(.  )جزء اول: مضاف و جزء دوم: مضاف . تركیب اضافی1
 الله

 دو حالت دارد: . تركیب مزجی2

همیشه مبنی بر کسر  سِيبْوََيهِْ، نَفْطَوَيهِْ.مانند:  الف( مختوم به )ویَهْ(:

يتُْ است، مانند: 
َ
، مَبنٌِّْ عََلَ الكَْسِْْ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ. رَأ جَاءَ سِيبوََيهِْ: فاَعِل 

 سِيبوََيهِْ و مَرَرتُْ بسِِيبوََيهِْ.
همانند بَعْلبََكّ، مَعْدِيكَْربِ. مانند:  مختوم به غیر )ویَهْ(. ب(

يتُْ بَعْلبََكَّ و مَرَرتُْ  گیرد، مانند: لاینصرف اعراب می
َ
، رَأ هَذَا بَعْلبََكُّ

.  ببِعَْلبََكَّ
 توجه:
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ترکیب مزجی مختوم به غیر )ویه( از دو قسمت تشکیل شده است. 
گردانیم. مانند:  ساکن می قسمت اول آن اگر آخرش یاء بود آن را

بک، لَ بعدهیم. مانند:  اما اگر غیر از یاء بود به آن فتحه می كرب.يْ معد
 موت.رَ حضـ

ای را نام کسی یا چیزی بگذارند به آن  اگر جمله . تركیب إسنادی:3
 شود. مانند:  ترکیب إسنادی گفته می

اا، بَّطَ شَرّ
َ
شر را زیر بغل گرفته است لقب ثابت بن جابر الفهمی،  تأَ

یکی از شاعران دوران جاهلیت که در تاریخ به راهزنی و غارت متهم است. 
 میلادی به قتل رسید. 530در سال 

: لقب شخصی است که به علت درخشندگی یا سفید بودن برََقَ نََرُْهُ 

 ملقب گشت. برََقَ نََرُْهُ قسمتی از گردن به 

 علی الحکایه است. مانند:  ب آناعرا

 جَاءَ برََقَ نََرُْهُ. 
رَةٍ مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا حَرَكَةُ برََقَ نََرُْهُ  ةٍ مُقَدَّ ، مَرْفوُع  بضَِمَّ : فاَعِل 

 الْْکََِيةَِ. 
يتُْ برََقَ نََرُْهُ. 

َ
 رأَ

رَةٍ مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا برََقَ نََرُْهُ:  مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب  بفَِتحَْةٍ مُقَدَّ
 حَرَكَةُ الْْکََِيةَِ. 

قَ نََرُْهُ.   مَرَرتُْ ببَََِ
. بـِ:  رَةٍ مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا برََقَ نََرُْهُ: حَرفُْ جَرٍّ ةٍ مُقَدَّ مََرُْور  بكَِسَْْ

 حَرَكَةُ الْْکََِيةَِ.
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 . اسم اشاره: 3

 
 

 مؤنث مذكر اشاره به نزديك

ذِهِ  هىذا مفرد  هى
 هىذانِ  مثني

ذَينِْ   هى
 هاتانِ 
 هاتَيِْْ 

 هىؤُلِءِ  هىؤُلِءِ  جمع
    
 
 

 مؤنث مذكر اشاره به متوسط

 ذاكِ  ذاكَ  مفرد

 ذاكُما، ذانكَِ،  مثني
  ذَينِْكَ 

 ذاكُما، تانكَِ، 
  تيَنِْكَ 

 ذاكُنَّ  ذاكُمْ  جمع
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 مؤنث مذكر اشاره به دور

 تلِكَْ  ذلكَِ  مفرد
 --- مثني

 
--- 
 

، اؤُلئكَِ  ذلِكُمْ، اؤُلئكَِ  جمع  ذلِكُنَّ
 
 . اسم موصول:4
 
 

 مؤنث مذكر اسم موصول

ِي مفرد  الَّتِ  الََّّ

ينِْ  مثني َ انِ، اللََّّ  اللََّّ
 

 اللَّتانِ، اللَّتَيِْْ 
 

يْنَ  جمع ِ لِ، الََّّ  الَّلَئِِ، الَّلَتِ  اللََّ
 
 

 (: البه ). معرفه 5

ةمانند: 
َ
 الرَّجُل، المَْرْأ

 
 . شود مضاف نوع پنج این به آنچه. 6
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تُ  زَيْدٍ، كِتاَبُ  هَذَا كِتاَبِِ، هَذَا: مانند
ْ
تُ  هَذَا، كِتاَبَ  قَرَأ

ْ
 كِتاَبَ  قرََأ

ِي ارِ، فِ  الََّّ  .  الرَّجُلِ  كِتاَبُ  هَذَا الدَّ
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لْ   التَّعْرِيفِْ   وَآلةَُ  -20
َ
 كَبدِْ الْ  مُبهَْمٍ قاَلَ: كَبدٍْ  يرُدِْ تَعْرِيفَ      فَمَنْ    أ

لفُِ  إذِْ     مُ فَقَطْ وَقاَلَ قوَْم : إنَِّهَا اللََّ  -21
َ
ْ   أ  سَقَطْ  دْرَجْ تُ   وصَْلِ مَتَّى ال

( نکره كَبدْباشد. اگر کسی خواست ) ( میلاوسیلة معرفه کردن ) .20

 .كَبدِْ الْ  را معرفه کند، پس بگوید:
ی معرفه( فقط لام است.  اند: همانا )وسیله از علماء( گفتهگروهی ) .21

 افتد. زیرا الف وصل هرگاه در وسط کلام واقع شد، می

  شرح:

 ( اختلاف نظر دارند. لای ) علما در مورد همزه

داند. به رأی او همزه  ( میلاخلیل بن احمد رحمه الله آلت تعریف را )

شود و  ی قطع است که به کثرت استعمال، وصل خوانده می ( همزهلادر )

 ناظم رحمه الله این قول را برگزیده است. 
اما قول دیگری که به سیبویه رحمه الله شاگرد خلیل بن احمد رحمه 

(، لای ) الله نسبت داده شده این است که آلت تعریف فقط لام، و همزه

 ی وصل زائد است. همزه
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: فْعَالِ  قسِْمَةُ  باَب 
َ
 :الْْ

ردَْتَ  وَإنِْ -22
َ
فْعَالِ  قسِْمَةَ  أ

َ
 الْْشِْکََلِ   صَدَى عَنكَْ  لِِنَجَْلِ      الْْ

مْرِ  وَفعِْلُ  مَاضٍ       رَابعُِ  لهَُنَّ  مَا  ثلَََث    فَهَْ -23
َ
 وَالمُْضَارِعُ  الْْ

اگر خواستی تقسیم افعال را )بدانی( تا اینکه زنگار اشکال از  .23و22
تو زدوده شود، پس آن سه است که چهارمی برای آن نیست: فعل ماضی و 

 مضارع و أمر.

 تنبیه:

دَیى )  ( با الف مقصوره، به معنای تشنگی و با همزه )الصَّ
َ
دَأ ( به الصَّ

باشد. در این بیت به معنای زنگ آمده اما به سبب وزن  معنای زنگ می
 شود.   بیت، ضرورتاً مقصوره تلفظ زده می

مْسِ  يصَْلحُُ  فكَُُُّ مَا-24
َ
 لبَسِْ   بغَِيِْ   مَاضٍ   فإَنَِّهُ         فِيهِ أ

خِيِ  فَتحُْ   وحَُكْمُهُ -25
َ
 عَنهُْ  وَباَنَ  سَارَ    :كَقَوْلهِِمْ       مِنهُْ  الْْ

 شرح:

 شوند: ماضی، مضارع و أمر. نزد بصریون افعال به سه دسته تقسیم می
بندی  ی ماضی و مضارع تقسیم اما کوفیون افعال را به دو دسته

دانند. به تبع آن فعل أمر  کنند. آنان فعل أمر را فرعی از مضارع می می
 همچون مضارع نزد آنان معرب است.  

فعل  )لِتَفْعَلْ(در حقیقت  )افْعَلْ(رأی کوفیون بر این است که 

ها جاری  مضارع با لام أمر بوده است. اما چون أمر حاضر زیاد بر سر زبان
است، آمدن لام أمر و حرف مضارعه سنگین دانستند پس آن دو را برای 

 تخفیف حذف نمودند.
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مْسِ هر چیزی که صلاحیت دارد ) .25و24
َ
شود، همانا ( داخل آن أ

آن بدون اشتباه ماضی است. و حکم ماضی، فتح آخر آن است. مانند 

 .)از آن جدا شد( باَنَ عَنهُْ و )رفت(  سَارَ  ی آنان: گفته
لبَِسَ یعنی مشتبه و نامفهوم شد. اما لبَسََ يلَبِْسُ (: لبَسِْ ) تنبیه:

 ، به تن کرد. یعنی پوشید يلَبْسَُ 

 شرح:

نمود که هر فعلی که صلاحیت داشت که ناظم رحمه الله بیان 

مْسِ )
َ
( بر آن داخل شود پس آن ماضی است اما این علامت اغلبی است أ

مْسِ فعل ماضی هستند اما ) عَسَى و  ليَسَْ زیرا 
َ
شود  ( بر آن دو داخل نمیأ

مْسِ و به مانند 
َ
مْسِ . فعل مضارع است اما )لمَْ يََرُْجْ زَيدْ  أ

َ
( بر آن داخل أ

 شد.

 نکته:

 در اعراب فعل ماضی دو مذهب وجود دارد:

همیشه فعل ماضی مبنی بر فتحه است. بنابرین نزد  . مذهب اول:1
 شود: ی فعل ماضی چنین می ایشان اعراب چهارده صیغه

 عَلَ، فَعَلََ، فَعَلتَْ، فَعَلتَاَ: فعِْل  مَاضٍ مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ.فَ  الف(
رِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورهَِا فَعَلوُا: فعِْل  مَاضٍ  ب( مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ المُْقَدَّ

 اشْتِغَالُ المَْحَلِّ باِلْْرََكَةِ المُْناَسَبةَِ.

، فَعَلتُْ، فَعَلنْاَ:  ج( فَعَلنَْ، فَعَلتَْ، فَعَلتُْمَا، فَعَلتُْمْ، فَعَلتِْ، فَعَلتَُُّْ
رِ  كُونُ المَْجْلوُبُ  فعِْل  مَاضٍ مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ المُْقَدَّ مَنَعَ مِنْ ظُهُورهِِ السُّ

كََتٍ. رْبَعِ مُتحََرِّ
َ
 للِتَّخَلُّصِ مِنْ توََالِ أ
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 آید.  فعل ماضی مبنی بر ضم و فتح و سکون می . مذهب دوم:2

 عَلَ، فَعَلََ، فَعَلتَْ، فَعَلتَاَ: فعِْل  مَاضٍ مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ.فَ  الف(
.فَعَلوُا:  ب(  فعِْل  مَاضٍ مَبنٌِّْ عََلَ الضَمِّ
، فَعَلتِْ، فَعَلتُْمْ، فَعَلتُْمَا، فَعَلتَْ، فَعَلنَْ، ج( : فَعَلنْاَ فَعَلتُْ، فَعَلتَُُّْ

كُونِ. عََلَ  مَبنٌِّْ  مَاضٍ  فعِْل    السُّ

مذهب دوم است زیرا تقدیر در آن وجود ندارد و آنچه  قول راجح،
 تر و از تکلف خالی است. تقدیر در آن کمتر باشد اولی
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  :اب  بَ 
َ
 :رُ مْ الْْ

مْرُ  -26
َ
كُونِ  مَبنٌِّْ  وَالْ  المَْغْبوُنِ  صَفْقَةَ   مِثاَلُُ: احْذَرْ     عََلَ السُّ

 صَفْقَةَ المَْغْبوُنِ  احْذَرْ  فعل أمر مبنی بر سکون است. مثال آن: .26

 ای که سود ندارد، فریب در آن وجود دارد(. )بپرهیز از معامله

 تنبیه:

قُونَ بيِدَِ  شود. (: به خرید و فروش گفته میصَفْقَةَ ) هُمْ يصَُفِّ نَّ
َ
لِْ

ها هنگام خرید و فروش دست در دست  زیرا آن .الْْائعِِ عََلَ المُْشْتََِّي

 گذاشتند. یکدیگر می

 شرح:

 أمر: اعراب فعل

مْرٍ  فعِْلُ : افْعَلْ  :مخاطب مذكر مفرد
َ
كُونِ  عََلَ  مَبنٌِّْ  أ  وَفاَعِلهُُ  السُّ

نتَْ  وجُُوباا تَقْدِيرُهُ  مُسْتتََِّ   ضَمِي  
َ
  .أ

مْرٍ  فعِْلُ : افْعَلََ  :مخاطب مذكر مثنی
َ
ى  مَبنٌِّْ  أ لفُِ  النُّونِ  حَذْفِ  عََلَ

َ
 وَأ

  .فاَعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  التَّثنْيِةَِ 

مْرٍ  فعِْلُ : افْعَلوُا :مخاطب مذكر جمع
َ
ى  مَبنٌِّْ  أ  وَوَاوُ  النُّونِ  حَذْفِ  عََلَ

  .فاَعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  الْْمََاعَةِ 

مْرٍ  فعِْلُ : افْعَلِ  مخاطب: مؤنث مفرد
َ
ى  مَبنٌِّْ  أ  وَيَاءُ  النُّونِ  حَذْفِ  عََلَ

  .فاَعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  المُْخَاطَبةَُ  المُْؤَنَّثةَِ 

مْرٍ  فعِْلُ : افْعَلََ  مخاطب: مؤنث مثنی
َ
ى  مَبنٌِّْ  أ لفُِ  النُّونِ  حَذْفِ  عََلَ

َ
 وَأ

  .فاَعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  التَّثنْيِةَِ 
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مْرٍ  فعِْلُ : افْعَلنَْ  مخاطب: مؤنث جمع
َ
كُونِ  عََلَ  مَبنٌِّْ  أ  وَنوُنُ  السُّ

 .فاَعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  النِّسْوَةِ 
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لفِ    هُ تلَََ   وَإنِْ  -27
َ
 مُ الغُْلََ   لِِقَُمِ  وَقلُْ:  فاَكْسِْْ     مُ وَلَِ  أ

لِِقَُمِ و اگر بعد از فعل أمر، الف و لام آمد پس کسره بده و بگو:   .27
 )پسر بچه باید بلند شود(.  الغُْلََمُ 

 شرح:

ی وصل، حرف ساکنی باشد التقاء ساکنین رخ  هرگاه قبل از همزه
ی وصل، کسره  دهد. برای رهائی از التقاء ساکنین، به حرف قبل از همزه می
 شود.  ی عارض گفته می دهیم که به آن کسره می

  شود: ی عارض یافته می جاهایی كه كسره

 الغُْلََمُ. لِِقَُمِ  ی اول، مجزوم به لام أمر باشد: اگر کلمه

.ی اول، فعل أمر باشد:  گر کلمها لَْ إلَِِّ قلَِيلَا  قُمِ الَِّ

يْنَ كَفَرُوا.اول، فعل مضارع مجزوم باشد: ی  گر کلمها ِ  لمَْ يكَُنِ الََّّ

 كَمِ الْاْلُ اول، اسم باشد: ی  گر کلمها

لوُنكََ اول، حرف باشد: ی  گر کلمها
َ
. يسَْأ   عَنِ الْْمَْرِ وَالمَْيسِِْْ

ةُ العَْزِيزِْ.اول، فعل ماضی باشد: ی  گر کلمها
َ
 قالتَِ امْرَأ

ی تعریف بود، از عرب مشهور  اگر بعد از آن همزه)مِنْ(:  اما كلمۀ

يْنَ. اند:  است که فتحه داده ِ  الی  ی وصل، غیر از همزه اگر همزهمِنَ الََّّ

ة، مِنِ ابنِْكَ. اند:  تعریف باشد، از عرب مشهور است که کسره داده
َ
مِنِ امْرَأ

 در هر دو حالت، عکس آن نیز از عرب شنیده شده است.
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مَرْتَ مِنْ   وَإنِْ  -28
َ
سْقِطِ     وَمِنْ غَدَا  سَعَى   أ

َ
  الْْرَفَْ    فأَ

َ
بدََا  خِيَ الْْ

َ
 أ

29- 
َ
يتَْ الرَّشَدْ     حَدْ تَقُولُ: ياَ زَيدُْ اغْدُ فِ يوَْمِ الْْ  وَاسْعَ إلَِ الْْيََْاتِ لقُِّ

ى       رَمَى   مِنْ     إرْمِ   قوَْلكَُ: كَذَا وهَى -30  فِيمَا اسْتبَهَْمَا  لكَِ ذى   فَاحْذُ عََلَ
، پس حرف آخری را «غدا»و از  «سعی»و اگر أمر کردی از  .28

 همیشه بینداز. 

شنبه. و بسوی  یکگویی: ای زید! صبحگاهان برو در روز  می .29
 خیرات بشتاب که به راه راست هدایت کرده شوی.

. پس این )روش( را دنبال رَمَى از  إرْمِ ی تو در:  و این چنین گفته .30

 کن در چیزی که مبهم شد.

 تنبیه: 

 الف اطلاق است. "اسْتبَهَْمَا"الف در 

 شرح:

 ناقص از حاضر أمر صرف

  :مذكر مفرد

 رْمِ، غْدُو،): کنیم می حذف را مضارعه حرف :تسَْعَى  ترَْمِ، و،دُ تَغْ 
 کمک وصل الف از زد تلفظ را کلمه توان نمی ساکن با چون (.سْعَى 

 عله حرف حذف به مجزوم را فعل. (اسِْعَى  ارِْمِ، اغُْدُو،): گیریم می

 .اِسْعَ  ارِْمِ، اغُْدُ،: کنیم می

 : مثنی

: کنیم می حذف را مضارعه حرف :تسَْعَياَنِ  ترَْمِياَنِ، تَغْدُوَانِ،

 از زد تلفظ ای کلمه به توان نمی ساکن با چون (.سْعَياَنِ  رْمِياَنِ، غْدُوَانِ،)
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 را فعل آخر (.اِسْعَياَنِ  ارِْمِياَنِ، اغُْدُوَانِ،): گیریم می کمک وصل الف

 .اِسْعَياَ ارِْمِياَ، اغُْدُوَا،: کنیم می نون حذف به مجزوم
 : مذكر جمع

 ارِْمُوا، اغُْدُوا،: است مثنی مانند آن روش :تسَْعَونَ  ترَْمُونَ، تَغْدُونَ،
 .اِسْعَوا

 : مونث مفرد

، تَغْدِيْنَ،  ارِْمِ، اِغْدِي،: است مثنی مانند آن روش :تسَْعَيَْْ  ترَْمِيَْْ
 .اِسْعَ 

 : مونث جمع

، تَغْدِيْنَ،  آن جای به و کرده حذف را مضارعه حرف :تسَْعَيَْْ  ترَْمِيَْْ

، اِغْدِيْنَ،: گذاریم می وصل الف  .اِسْعَيَْْ  ارِْمِيَْْ
 : نکته

 مجزوم أمر، فعل مؤنث، مفرد در زیرا گردید حذف نون مونث، مفرد در
 نیست جزم علامت نسوه، نون مونث، جمع در اما. شود می نون حذف به

 .نگردید حذف سبب همین به است فاعل بلکه

 :باشد عله حرف آن آخر كه أمری فعل اعراب

 :واو برای مثال

مْرٍ  فعِْلُ  :ادُْعُ : شود می آن أمر ،(تدَْعُو) فعل
َ
ى  مَبنٌِّْ  أ  حَذْفِ  عََلَ

ةُ  الوَْاوُ، وهَُوَ  آخِرهِِ  مِنْ  العِْلَّةِ  حَرفِْ  مَّ  ضَمِي   وَفاعِلهُُ  ،عَليَهَْا دَلِِل   وَالضَّ
نتَْ  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا، مُسْتتََِّ  

َ
 .أ

 :الف برای مثال
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مْرٍ  فعِْلُ  :اِخْشَ : شود می آن أمر ،(تََشَْى ) فعل
َ
ى  مَبنٌِّْ  أ  حَذْفِ  عََلَ

لفُِ، وهَُوَ  آخِرِهِ  مِنْ  العِْلَّةِ  حَرفِْ 
َ
 وَفاعِلهُُ  ،عَليَهَْا دَلِِل   وَالفَْتحَْةُ  الْْ

نتَْ  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا، مُسْتتََِّ   ضَمِي  
َ
 .أ

 :یاء برای مثال

مْرٍ  فعِْلُ  :ارِْمِ : شود می آن أمر ،(ترَْمِ ) فعل
َ
ى  مَبنٌِّْ  أ  حَرفِْ  حَذْفِ  عََلَ

ةُ  الِْاَءُ، وهَُوَ  آخِرهِِ  مِنْ  العِْلَّةِ   ضَمِي   وَفاعِلهُُ  ،عَليَهَْا دَلِِل   وَالكَْسَْْ
نتَْ  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا، مُسْتتََِّ  

َ
 .أ

 شواهدی از قران:

 [.27]المائده/﴿وَاتلُْ عَليَهِْمْ﴾.  [.174]الصافات/﴿فَتوََلَّ عَنهُْمْ﴾. 
نتَْ قاَضٍ﴾.

َ
 [.72طه/] ﴿فاَقضِْ مَا أ

مْرُ 31
َ
جَادَ     وَمِنْ     العِْقَاباَ خَفِ  خَافَ  مِنْ  . وَالْ

َ
جِدِ  أ

َ
 الْْوََاباَ    أ

مْرُكَ    يكَُنْ  . وَإنِْ  32
َ
 العَْبثَِ  رجَِالَ  خَافِ : لهََا قُلْ فَ      للِمُْؤَنَّثِ  أ

از عقوبت بترس. و  العِْقَاباَ" "خَفِ شود:  می "خَافَ" و فعل امر از .31

جَادَ"از 
َ
جِدِ شود:  می "أ

َ
 خوب و نیکو جواب بده. الْْوََاباَ" "أ

 رجَِالَ  "خَافِ و اگر امر تو برای مؤنث باشد؛ پس به او بگو:  .32
 بار بترس.بندو از مردان بی العَْبثَِ"

 تنبیه:

 الف اطلاق است. "الْْوََاباَ" و "العِْقَاباَ"الف در 

 شرح:

 فعل امر از فعل اجوف

 مفرد مذكر:
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قوُْلُ، خَافُ، ): نماییم می حذف را مضارعه حرف :تَقُوْلُ، تََاَفُ، تبَِيعُ 
 بوجود ساکنین التقاء (.قوُْلْ، خَافْْ، بيِعْْ ): گردانیم می مجزوم را آن (بيِعُ 

 .قلُْ، خَفْ، بعِْ : شود نمائیم، می می حذف را عله حرف آید، می
 مثنی مذكر و مؤنث:

: کنیم می حذف را مضارعه حرف ابتدا :تَقُولَِنِ، تََاَفاَنِ، تبَِيعَانِ 

کنیم،  می نون حذف به مجزوم را فعل سپس (.قوُلَِنِ، خَافاَنِ، بيِعَانِ )

 .قوُلَِ، خَافاَ، بيِعَا: شود می
 مذكر:جمع 

: کنیم می حذف را مضارعه حرف ابتدا :تَقُولوُنَ، تََاَفوُنَ، تبَِيعُونَ 

کنیم،  می نون حذف به مجزوم را فعل سپس (.بيِعُونَ  خَافوُنَ، قوُلوُنَ،)

 بيِعُوا. خَافوُا، قوُلوُا،: شود می
 مفرد مؤنث:

، تََاَفِيَْ، تبَِيعِيَْ  : کنیم می حذف را مضارعه حرف ابتدا :تَقُوليَِْْ

(، کنیم،  می نون حذف به مجزوم را فعل سپس (.بيِعِيَْ  خَافِيَْ، قوُليَِْْ

 بيِعِ. خَافِ، قوُلِِ،: شود می
 جمع مؤنث:

قلُنَْ، : شود کنیم، می می حذف را مضارعه حرف :تَقُلنَْ، تَََفْنَ، تبَعِْنَ 
 خَفْنَ، بعِْنَ.

فْعَلَ  :باب اجوف، از امر فعل
َ
 إفِْعَال يُفْعِلُ  أ

توانیم از دو روش  می إفِْعَالباب  جهت ساختن فعل امر اجوف از

ی ساختن آن از روش اول را آموزش  کمک بگیریم. در این کتاب، طریقه
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توانند به  خواهند از روش دوم مطلع شوند می بینیم. علاقمندانی که می می

ثر ابن مالک ا الأفعال ةشرح لامي، شرح نظم المقصود فی الصرفهای ما،  کتاب

   مراجعه نمایند. شرح تصریف زنجانیو 

را  -که اعلال بر آن حادث شود  قبل از این -ابتدا فعل ماضی 

جْودََ.نویسیم:  می
َ
 پایان، در و داده کسره را آخر به مانده حرف یک سپس أ

جْودِْ. :گردانیم می ساکن را آخر حرف
َ
بینیم که کسره بر  در این مرحله می أ

کند و قبل از آن، حرفِ صحیحِ ساکن قرار دارد  عله سنگینی میروی حرف 
کنیم. یعنی کسره را از روی حرف عله برداشته و آن  پس حرکات را نقل می

کنیم و سکون را از حرف قبل برداشته، آن را بر  را به حرف قبل نقل می
ی کلی این است که عرب بر روی  دهیم. زیرا قاعده روی حرف عله قرار می

شود:  کند، می دهد بلکه همیشه آن را ساکن می عله، حرکت قرار نمی حرف

جِودْْ 
َ
شود، برای خلاصی از  کنیم که التقای ساکنین حادث می . مشاهده میأ

جِدْ.کنیم:  آن، حرف عله را حذف می
َ
 أ
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:  :المُْضَارِعُ  الفِْعْلُ  باَب 
وْ  هَـمْـزَةا  وجََـدْتَ  . وَإنِْ 33

َ
وْ      تـَاءَ  أ

َ
وْ  مُـخْبـِرٍ  جَـمْـعٍ  نوُنَ  أ

َ
 ياَءَ  أ

لـْحِقَـتْ  . قدَْ 34
ُ
لَ  أ وَّ

َ
هُ      فعِْـلِ  كُـلِّ  أ  المُْسْـتعَْلِـي المُْضَـارِعُ  فإَنِّـَ

  فِ  . وَليَسَْ 35
َ
 يضَْـربُِ : فِيهِ  والتِّمْـثاَلُ  سِـوَاهُ      يُعْرَبُ  فعِْل   فْعَالِ الْْ

حْـرفُُ 36
َ
رْبعََـةُ  . وَالْْ

َ
ـياَت        المُْتاَبَعَهْ  الْْ حْرفَُ  مُسَمَّ

َ
 المُْضَارعََـهْ  أ

يتُْ  لهََا الـْحَاويِ . وسَِمْطُـهَا37
َ
 وَعَيتُْ  كَمَا القَْوْلَ  وَعِ  فاَسْمَعْ       نأَ

یا یاء را  -جمعی که خبر دهنده است  -اگر همزه یا تاء یا نون  .33
 یافتی...

همانا آن فعل مضارعی است که )به  که به اول هر فعلی چسبید .34
 پذیری، بر فعل ماضی و امر( تفوق و برتری یافته است.  سبب اعراب

، فعلی نیست که اعراب کرده و در افعال به غیر از فعل مضارع .35

 .است يضَْْبُِ  مثال برای آن: شود.
ی دنبالِ هم، حروف مضارعه نامگذاری  های چهارگانه حرف .36

 اند. شده

يتُْ"ی حروف مضارعه:  ی جمع کننده تهرش .37
َ
است. پس گوش  "نأَ

 گونه که من حفظ کردم. را حفظ کن همان  بده و گفته

 شرح:

 حروف مضارعه

 و نون تاء، یاء،: دارد وجود حرف چهار این مضارع یکی از فعل اول در
از این چهار حرف  هرکدام مشهورند. مضارعه حروف به حروف این. همزه

 :مانند. دده می تغییر را مضارع فعل معانی شوند داخل مضارع فعل بر اگر

 
َ
 فْعَلُ.تَ  فْعَلُ،يَ  فْعَلُ،نَ  فْعَلُ،أ
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ی  کلمه در را ها ناظم رحمه الله آن حروف، این کردن حفظ بهتر برای

يتُْ"
َ
تِ،: کرد جمع را ها آن توان می هم کلمات این در کرد جمع "نأَ

ْ
 نأَ

تَيَْْ 
َ
نَيتُْ،تيِنا،أ

َ
 .أ

 تنبیه:

ناظم رحمه الله بیان کرد که اگر چهار حرف: نون، همزه، تاء و یاء در 
گونه نیست. زیرا برخی از افعال  اند. اما همیشه این اول بیایند، فعل مضارع

ها وجود دارد اما فعل ماضی  شوند که این حروف در اول آن یافته می

رجَْسَ، نَ فَرَ، نَ هستند. و گاهی این حروف، اصلی و گاهی زائدند، مانند: 
 
َ
 خَذَ، أ

َ
نَ، تَ جْلسََ، أ ، يـَقَاتلََ، تَ مَرَّ .يـَسََْ َ  سَّْ

گیریم که این علامت اغلبی است و مطرد نیست. اما  پس نتیجه می
اند این  بهترین علامتی که علما برای شناخت فعل مضارع در نظر گرفته

َ پذیرد. مانند:  را می"لمَْ" است که  يوُلَدْ وَلمَْ يكَُنْ لَُ كُفُواا مْ يلَِِْ وَلمَْ ﴿ل
حَد  

َ
 .﴾أ

 اعراب فعل مضارع

، فعِْل  : يَفْعَلُ  ةُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  مَرْفوُع   مُضارِع  مَّ  ضَمِيْ   وَفاعِلهُُ . الضَّ
 .هُوَ  جَوازاا، تَقْدِيرُْهُ  مُسْتتََِّ  

، فعِْل  : يَفْعَلَنِ  لفُِ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  مَرْفوُع   مُضارِع 
َ
 وَأ

 .فاعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  التَّثنْيِةَِ 
، فعِْل  : يَفْعَلوُنَ   وَواوُ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  مَرْفوُع   مُضارِع 

 .فاعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  الْْمَاعَةِ 
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، فعِْل  : تَفْعَلُ  ةُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  مَرْفوُع   مُضارِع  مَّ  ضَمِيْ   وَفاعِلهُُ . الضَّ
 .هَِِ  جَوازاا، تَقْدِيرُْهُ  مُسْتتََِّ  

، فعِْل  : تَفْعَلَنِ  لفُِ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  مَرْفوُع   مُضارِع 
َ
 وَأ

 .فاعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  التَّثنْيِةَِ 
، فعِْل  : يَفْعَلنَْ  كُونِ  عََلَ  مَبنٌِّْ  مُضارِع   ،النِّسْوَةِ  بنِوُنِ  لِِتِّصالِِ  السُّ

 .فاعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  النِّسْوَةِ  وَنوُنُ 
، فعِْل  : تَفْعَلُ  ةُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  مَرْفوُع   مُضارِع  مَّ  ضَمِيْ   وَفاعِلهُُ  ،الضَّ

نتَْ  تَقْدِيرُْهُ  وجُُوباا، مُسْتتََِّ  
َ
 .أ

، فعِْل  : تَفْعَلَنِ  لفُِ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  مَرْفوُع   مُضارِع 
َ
 وَأ

 .فاعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  التَّثنْيِةَِ 
، فعِْل  : تَفْعَلوُنَ   وَواوُ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  مَرْفوُع   مُضارِع 

 .فاعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  الْْمَاعَةِ 
، فعِْل  : تَفْعَلِيَْ   وَياءُ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  مَرْفوُع   مُضارِع 

 .فاعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  المُْخاطَبةَُ  المُْؤَنَّثةَِ 
، فعِْل  : تَفْعَلَنِ  لِفُ  النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  مَرْفوُع   مُضارِع 

َ
 وَأ

 .فاعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  التَّثنْيِةَِ 
، فعِْل  : تَفْعَلنَْ  كُونِ  عََلَ  مَبنٌِّْ  مُضارِع   ،النِّسْوَةِ  بنِوُنِ  لِِتِّصالِِ  السُّ

 .فاعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  النِّسْوَةِ  وَنوُنُ 
فْعَلُ 

َ
، فعِْل  : أ ةُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  مَرْفوُع   مُضارِع  مَّ  ضَمِيْ   وَفاعِلهُُ  ،الضَّ

نا تَقْدِيرُْهُ  وجُُوباا، مُسْتتََِّ  
َ
 .أ
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، فعِْل  : نَفْعَلُ  ةُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  مَرْفوُع   مُضارِع  مَّ  ضَمِيْ   وَفاعِلهُُ  ،الضَّ
 .نََنُْ  تَقْدِيرُْهُ  وجُُوباا، مُسْتتََِّ  

 تنبیه:

 بر مبنی مونث جمع در فقط مضارع فعل که شد دانسته فوق اعراب از
 علامت دو و است مرفوع و معرب ها صیغه ی بقیه در .شود می سکون

 .نون ثبوت به مرفوع دیگر و ضمه به مرفوع یکی: گیرد می
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هَا38 صْلِهَا مِنْ  . وضَُمَّ
َ
باَعِ  أ يبُْ : مِثلُْ      الرُّ جَابَ  مِنْ  يُُِ

َ
اعِ  أ  الدَّ

خَـفَّ  تُبلَْ  وَلَِ      تُفْتتَحَْ  مِنهُْ  فَهْـيَ  سِوَاهُ  . وَمَا39
َ
مْ  وَزْناا أ

َ
 رجََـحْ  أ

 وَيلَتْـَجِـي تاَرَةا  وَيسَْـتجَِـيشُْ      وَيـَجِـي زَيدْ   يذَْهَبُ : . مِثاَلُُ 40
از اصل چهار حرفی مضارع، حروف مضارعه ضمه بده. مانند:  .38

جَابَ کند(: از  )به معنای: اجابت میجِيبُْ" يـُ"
َ
اعِ"  "أ )به معنای: دعوت الدَّ

 دهنده را اجابت کرد(. 

و به غیر از چهار حرفی، حروف مضارعه از فعل مضارع فتحه  .39
 تر باشد. تر )از چهار حرف( یا بیش شود و اهمیت نده که وزن آن کم میداده 

کند و  آید و گاهی ارتشی فراهم می رود و می مثال آن: زید می .40
 برد.  )گاهی به کسی( پناه می

 تنبیه: 

هرگاه لا نهی بر سر آن "تُفَاعِلُ" بر وزن "تُباَلِ" فعل مضارع بلَْ: لِ تُ 

. اما غیر "لَِ تُباَلِ"شود.  ف عله از آخر آن میبیاید مجزوم به حذف حر

. پس در نوع خود شاذ است بلَْ""لِ تُ  اند: قیاس از عرب شنیده شده که گفته

 شود.  و بر آن قیاس گرفته نمی

 شرح:

 مضارع فعل اول بود حرفی شش یا و حرفی پنج حرفی، سه ماضی اگر
 :شود می داده فتحه

 ذْهَبُ يَ  ذَهَبَ        جِئُ  يـَجَاءَ      كْتبُُ  يَ  كَتبََ  حرفی: سه

  حرفی: پنج
َ
 حْمَرُّ يـَ اِحَْْرَّ فْتتَِحُ       يَ  افِْتتَحََ      لتْجَِِ   يَ الِْتَجَأ

َ اِسْتجََاشَ  حرفی: شش  عْشَوشِْبُ       يَ  اعِْشَوشَْبَ سْتجَِيشُ       ي
مُ يـَ اِحْرَنْْمََ   حْرَنِْْ
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 :شود می داده ضمه مضارع فعل اول بود حرفی چهار ماضی اگر اما

جَابَ  حرفی: چهار
َ
عَ دَحْرِجُ      يُ  دَحْرَجَ    جِيبُ يـُأ عُ يُ  قَطَّ  قَطِّ
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:  الْْعِْرَابُ  باَب 
نْ  ترُدِْ  . وَإنِْ 41

َ
وَاباَ نُطْقِـكَ  فِ  لـِتقَْتفَِـي     الْْعِْرَاباَ تَعْـرفَِ  أ  الصَّ

هُ 42 فـْعِ  . فـَإنِّـَ َـرِّ  ثـُمَّ  باِلرَّ ا وَالْْزَْمِ  وَالنَّصْبِ      الـْج يعْا  يـَجْريِ جَمِ
فْعُ 43  وَالمُْضَارِع الِِسْمِ  فِ  دَخَلََ  قدَْ      مُمَانعِِ  بلََِ  وَالنَّصْبُ  . فاَلرَّ
ثرُِ  . وَالـْجَـرُّ 44

ْ
سْمَاءِ  يسَْـتأَ

َ
 امْتـِرَاءِ  الفِْعْلِ بلََِ  فِ  وَالـْجَزْمُ      باِلْْ

فْعُ 45  وُقـُوفِ  بلََِ  باِلفَْتـْحِ  وَالنَّصْـبُ     الـْحُرُوفِ  آخِـرِ  ضَمُّ  . فاَلرَّ
المِِ  فِ  وَالـْجَزْمُ     للِتَّبيِْيِْ  باِلكَْسْـرَةِ  . وَالـْجَـرُّ 46  باِلتَّسْكِيِْْ   السَّ
که در کلامت راستی و  خواهی اعراب را بشناسی... تا این اگر می .41

 درستی را دنبال کنی...
ها( اعراب رخ  قطعا با رفع سپس جر و نصب و جزم با همگی )این .42

 دهد. می
پس رفع و نصب بدون ایراد و مشکلی در اسم و فعل مضارع  .43
 شوند. داخل می

 و بدون شک جر به اسماء و جزم به افعال اختصاص دارد. .44
رفع، ضمه گرفتنِ آخر حروف است... و نصب، بدون توقف به  .45

 فتح است.
جر به کسره برای واضح و آشکار کردن )معنا( است... و جزم در  .46

 فعل سالم با سکون است.
 شرح:

 حروف همه مبنی هستند.



56 

 

ها که حریری در آخر منظومه  اند مگر بعضی از آن ها، اصل معرب اسم
ها مبنی هستند:  ها شش نوع از اسم ها اشاره خواهد کرد. و غیر از این به آن

 اسم استفهام، اسم اشاره، اسم فعل، اسم موصول. ضمیر، اسم شرط، 
. فعل ندستاند. فعل ماضی و امر تمامی مبنی ه افعال، اصل مبنی

 مضارع معرب است مگر: 

 . تَفْعَلنَْ و يَفْعَلنَْ ی جمع مونث:  دو صیغه (1)

هرگاه نون توکید به طور مستقیم به فعل مضارع بچسبد مبنی بر  (2)

 .يَفْعَلنََّ و يَفْعَلنَْ شود:  فتح می

 شوند. شوند اما مجزوم نمی ها مرفوع، منصوب و مجرور می اسم
 شوند. شوند اما مجرور نمی ها مرفوع و منصوب و مجزوم می فعل
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:  :التَّنوِْينُ  باَب 
َ  قاَئلَِا  اندَْرجَْتَ  إذَِا     المُْنصََْفِْ  الفَْرِيدَْ  سْمَ الِِ  . وَنوَِّنِ 47  تقَِفْ  مْ وَل

اسمِ مفردِ منصرف را تنوین بده هرگاه در حالِ سخن گفتن،  .47
 وصل کردی و نایستادی.

 تنبیه:

 آمده است. "دَرجَْتَ" ی: کلمه "اندَْرجَْتَ" ها به جای: در بعضی نسخه

 شرح:

 شود: اسم مفرد منصرف بدون وقف چنین تلفظ زده می

"  شود: تنوین مرفوع، نوشته می   "زَيدُْنْ". شود: میخوانده "زَيدْ 
ا"  شود: تنوین منصوب، نوشته می   "زَيدَْنْ". شود: خوانده می"زَيدْا

  "زَيدِْنْ". شود: خوانده می"زَيدٍْ"  شود: تنوین مجرور، نوشته می
 هایی که به اسم اختصاص دارد، چهار نوع است: تنوین

زَيدٍْ، چسبد، مانند:  های معرب منصرف می به اسم تنوین تمکین: (1)
.  رجَُل 
که دانسته  شود تا این های مبنی ملحق می به اسم تنوین تنکیر: (2)

 مَرَرتُْ بسِِيبوََيهِْ وسَِيبوََيهٍْ آخَرَ.معرفه و کدام نکره است، مانند:   شود کدام

 نکره است. سِيبوََيهٍْ""معرفه و  "سِيبوََيهِْ"در این مثال: 

از کلامی که اکنون به آن سخن نمودی، خاموش باش و اگر  "صَهْ":

از هر کلامی ساکت  "صَهٍ": خواسته باشی در موضوع دیگر سخن بگوی. اما

 شو و اصلا سخن نگوی. 

  تنوین عوض: (3)

 مانند:  آید، الف( عوض از حرف می
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. الْْوََاريِ = جَوَارٍ                             الهُْدَىى = هُدَىا

دو مثال، یاء و الف حذف شده و عوض این دو، تنوین آورده   در این
 شده است.

ملحق  «بعَض»و  «كُّ »این تنوین به  آید. ب( عوض از اسم می

 آید، مانند:  شود و در عوض حذف اسم مضاف می می

 . ي: كُُّ إنِسَْانٍ قاَئمِ 
َ
، أ  كُ  قاَئمِ 

ي: بَعْضُ إنِسَْانٍ جَ 
َ
، أ .بَعْض  جَالسِ   السِ 

شود و در  ملحق می «إذِْ »این تنوین به  آید. ج( عوض از جمله می

نْتمُْ ﴿وَ آید که بعد از آن حذف شده است، مانند:  ای می عوض جمله
َ
 أ

نْتمُْ تَنظُْرُونَ . یعنی: ﴾تَنظُْرُونَ  حِينئَذٍِ 
َ
وحُ  بلَغََتِ ]حِيَْ إذِْ  وَأ الرُّ

  .[الْْلُقُْومَ 

شود و در مقابل نونِ  مؤنث سالم ملحق میبه جمع  تنوین مقابله:( 4)

 مُؤْمِناَتٍ. جمع مذکر سالم آمده است، مانند:
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لفِْ  مِنهُْ  المَْنصُْوبِ  عََلَ  . وَقفِْ 48
َ
 يََتْلَِفْ  لَِ  تكَْتبُهُُ  مَا كَمِثلِْ      باِلْْ

و: . تَقُولُ 49 ضَـافَ  قدَْ  عَمْـر 
َ
 صَيدَْا الغَْدَاةَ  صَـادَ  وخََالـِد       زَيـْدَا أ

نویسی  گونه که آن را می بر منصوب از آن به الف وقف کن همان .48
 کند. اختلاف پیدا نمی

ضَافَ  قدَْ  "عَمْر وگویی:  می .49
َ
)معنای آن: عمرو، زید را زَيدَْا"  أ

)معنای آن: خالد صبحگاهان  صَيدَْا" الغَْدَاةَ  صَادَ  "خَالِد  و ،میهمانی کرد(

 شکار کرد(.

 شرح:

 گونه است: اسمِ مفردِ منصرف این وقف بر

"  تنوین مرفوع:   "زَيدْْ". شود: وقف چنین می"زَيدْ 
  "زَيدْْ". شود: وقف چنین می"زَيدٍْ"  تنوین مجرور:

ا"  تنوین منصوب: با وقف کردن بر روی آن، تنوین به الف تبدیل "زَيدْا

خواندن به یک گونه که حریری اشاره کرد نوشتن و  همان "زَيدَْا". شود: می

 شود. شکل، با الف می
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ضَفْتهَُ  إنِْ  التَّنوِْينَ  . وَتسُْقِطُ 50
َ
وْ      أ

َ
مِ  تكَُنْ  إنِْ  أ فْتهَُ  قدَْ  باِللََّ  عَرَّ

قـْبـَلَ      الوَْالـِي غُلََمُ  جَاءَ  : . مِثاَلـُهُ 51
َ
 كَـالـْغَـزَالِ  الغُـلـَامُ  وَأ

با الف و لام آن را هرگاه اسم مفرد منصرف را مضاف کردی یا  .50
 اندازی. معرفه کردی؛ تنوین را می

و  ،ی حاکم آمد( )معنای آن: برده الوَْالِ" غُلََمُ  "جَاءَ مثال آن:  .51

قْبلََ 
َ
 )معنای آن: پسر بچه همانند آهو آمد(. كََلغَْزَالِ" الغُلََمُ  "أ

 شرح:

 شود: تنوین در پنج جا ساقط می

 الرَّجُلُ، الرَّجُلَ، الرَّجُلِ.اسم معرفه به الف و لام:  (1)
 غُلََمُ زَيدٍْ، غُلََمَ زَيدٍْ، غُلََمِ زَيدٍْ.در مضاف:  (2)
 إبِرَْاهِيمُ، إبِرَْاهِيمَ.اسم لاینصرف:  (3)
 زَيدْْ، رجَُلْ، إبِرَْاهِيمْ.هنگام وقف:  (4)
هرگاه اسمِ مفرد، علم یا کنیه و یا لقب باشد و موصوف به ابنی  (5)

 آن ابن، مضاف به علم یا کنیه و یا لقب باشد، مانند:باشد که 

بِِ 
َ
ُّ بْنُ زَينِْ  جَاءَ زَيدُْ بْنُ بكَْرٍ، جَاءَ زَيدُْ بْنُ أ دٍ، جَاءَ عََلِ مُحمََّ

 العَْابدِِيْنَ.
دِ بْنُ زَينِْ العَْابدِِيْنَ، جَاءَ  بوُمُحمََّ

َ
دِ بْنُ زَيدٍْ، جَاءَ أ بوُمُحمََّ

َ
جَاءَ أ

بِِ 
َ
دِ بْنُ أ بوُمُحمََّ

َ
  عَبدِْ الِله. أ

بِِ 
َ
ةُ بْنُ أ ا، جَاءَ بَطَّ بَّطَ شَرًّ

َ
ةُ بْنُ تأَ ةُ بْنُ زَيدٍْ. جَاءَ بَطَّ ، جَاءَ بَطَّ  يسٍُْْ

وصف کردی که مضاف به چیزی است که  «ابنْ»گر اسم را به اما ا

 گیرد، مانند: الف و لام گرفته، در این صورت تنوین می
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مِيِ.جَاءَ مُحَ 
َ
د  ابْنُ الْْ  مَّ

، خبر برای آن «ابنْ»وصف نشود بلکه  «ابنْ»چنین اگر اسم به هم

 گیرد، مانند:  باشد باز هم تنوین می

ا ابْنَ عَمْرٍو.  ظَننَتُْ زَيدْا
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: سْمَاءُ  باَب 
َ
 :المُْضَافةَُ  المُْعْتلَّةُ  الْْ

 وَرَاويِ عَـالـِمٍ  كُـلِّ  قـَوْلِ  فـِي      بـِالـْوَاوِ   تـَرْفـَعُـهَـا  . وسَِـتَّـة  52
خََّ  ياَ فِيهَا . وَالنَّصْبُ 53

ُ
لفِْ  أ

َ
 وَاعْتـَرفِْ  فاَعْرفِْ  باِلِْاَءِ  وجََرُّهَا     باِلْْ

خُـوكَ  . وهَِـيَ 54
َ
بـُو  أ

َ
 عُـثـْمَـانـَا وحََـمُـو وَفـُوكَ  وذَُو     عِـمْـرَاناَ وَأ

سْمَـاءِ  سَادِسُ  "هَنـُوكَ"  . ثُمَّ 55
َ
كََءِ  ذِي حِفْظَ  مَقَالِ  فاَحْفَظْ       الْْ  الََّّ

کنی، در قول هر دانا و آگاه )به  و شش اسم را با واو مرفوع می .52
 قواعد عرب( و هر ناقل )از فصحای عرب(.

ای برادر عزیزم! نصب در آن به الف، و جر در آن به یاء است.  .53
 پس بدان و )با زبانت( اقرار کن.

بوُكَ، ذُومَالٍ،و آن:  .54
َ
خُوكَ، أ

َ
 حَُْوكِ  فوُكَ، أ

ام را حفظ کن،  ست. پس گفتها ها ششمین اسم "هَنوُكَ"سپس:  .55

 حفظِ تیزفهمِ هوشیار.

 شرح: 

د که با توفر شرایط، مرفوع به واو، منصوب به نشش اسم وجود دار
 شوند، آنان: الف و مجرور به یاء می

بوُكَ: (1)
َ
مثنای آن:  أ ب و.معنای آن: پدر تو. سه حرف اصلی آن:  أ

بوََينِْ.
َ
بوََانِ و أ

َ
بيَِْ.جمع مذکر سالم آن:  أ

َ
بوُنَ و أ

َ
.جمع تکسیر آن:  أ  آباَء 

خُوكَ: (2)
َ
مثنای  أ خ و.معنای آن: برادر تو. سه حرف اصلی آن:  أ

خَوَينِْ.آن: 
َ
خَوَانِ و أ

َ
خِ جمع مذکر سالم آن:  أ

َ
خُونَ و أ

َ
جمع تکسیر  يَْ.أ

 إخِْوَة .آن: 
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معنای آن: خویشاوندان شوهر به نسبت زن. مثلا به زید حَْوُكِ:  (3)

ای فاطمه! این هىذَا حَْوُكِ.  ياَ فاَطِمَةُ!گوییم:  کنیم و به فاطمه می اشاره می

مثنای آن:  ح م و.زید از بستگان شوهر توست. سه حرف اصلی آن: 

يَْ.جمع مذکر سالم آن:  حََْوَانِ و حَْوََينِْ. جمع تکسیر آن:  حَْوُنَ و حَِْ

. حْْاَء 
َ
 أ

عرب به بستگان زن نسبت به  تری دارد زیرا آن کاربرد کماما عکس 

مثلا به فاطمه اشاره  کند. استفاده می "خَتَُ"ی  تر از واژه شوهر، بیش

معنای آن: ای زید! این  هىذِهِ خَتنَكَُ. ياَ زَيدُْ!گوییم:  کنیم و به زید می می

 فاطمه از بستگان همسر توست.

این  ف و ه.سه حرف اصلی آن: معنای آن: دهان تو.  فوُكَ:  (4)

:شود:  گردد و می کلمه هرگاه مفرد آمد میم به آن برمی مثنای  دهان. فَم 

ر جمع مذکر سالم ندارد. جمع تکسی فَمَوَانِ و فَمَوَينِْ.يا يِْْ فَمَانِ و فَمَ آن: 

فوَْاه .آن: 
َ
 أ

معنای آن: صاحب، مالک، دارای مال. سه حرف اصلی  ذُو مَالٍ: (5)

این کلمه  ذَوُو و ذَويِ.جمع آن:  .وَا و ذَويَْ ذَ مثنای آن:  ذ و و.آن: 

 آید. همیشه مضاف می

. اعراب آن به حرکات ظاهر بر آخر آن "ذَات"شود:  می"ذُو" مؤنثِ 

 ذَوَات. . جمع مؤنث سالم آن:ذَوَاتَْ ذَوَاتاَ و باشد. مثنای آن:  می
آمده:  نزهة الالباب شرح ملحة الاعرابمعنای آن: در  هَنوُكَ: (6)

کنایه از اسم جنس است و فرقی ندارد که تلفظ "هَن" صحیح این است که 
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این چیز  هىذَا هَنهُُ:به آن قبیح باشد یا نباشد. به معنای یک چیز، مانند: 

 اوست. 
نویسد: به هر چیزی اطلاق  شرح صحیح مسلم میامام نووی در 

 شود. تر کنایه از فرج استعمال می شود اما بیش می
شود، مانند: اسب.  در قطرالندی آمده: در اسماء اجناس استعمال می

 شود. قیل: هر چه تصریح به آن قبیح باشد. و قیل: به فرج اطلاق می

جمع آن:  هَنوََينِْ. وهَنوََانِ  مثنای آن: هـ ن و.سه حرف اصلی آن: 

 1هَنوُنَ.

در زبان عرب قلیل  "هَنوُكَ، هَناَكِ، هَنيِكَ"اما اعراب آن به حروف 

آن چنین است که به حرکات ظاهر بر آخر آن اعراب کرده است. فصیح 

 "هَنهُُ، هَنهَُ، هَنهِِ". شود:

 اعراب اسماء سته:

بوُكَ: 
َ
، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ جَاءَ أ ةِ،  رَفعِْهِ الوَْاوُ نِياَبةَا فاَعِل  مَّ عَنِ الضَّ

نَّهُ مِنَ 
َ
  لِْ

َ
تَّةِ.الْْ  سْمَاءِ السِّ

باَكَ: 
َ
يتُْ أ

َ
لفُِ نِياَبةَا عَنِ رأَ

َ
مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الْْ

نَّهُ 
َ
سْمَاءِ  مِنَ الفَْتحَْةِ، لِْ

َ
تَّةِ. الْْ  السِّ
بيِكَ: 

َ
وعََلََمَةُ جَرِّهِ الِْاَءُ نِياَبةَا عَنِ  ،بِِرَفِْ الْْرَِّ  مََرُْور  مَرَرتُْ بأِ
نَّهُ 

َ
ةِ، لِْ سْمَاءِ  مِنَ الكَْسَْْ

َ
تَّةِ. الْْ  السِّ
 شروط اسماء سته:

                                                           
 . الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، لسان العرب، تاج العروس. 1
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ها به حرکات  اما اگر مضاف نباشند اعراب آن .مضاف باشند( 1)

.باشد، مانند:  ظاهری می ، هَن  ، فَم  ، حَم  خ 
َ
، أ ب 

َ
 أ

 آید. که گذشت ذو مال همیشه مضاف می گونه اما همان

زیرا اگر مضاف به یاء متکلم شدند  مضاف به یاء متکلم نباشند. (2)
 شود، مانند: ها به حرکات مقدر بر قبل از یاء متکلم می اعراب آن

بِِ: 
َ
ى مَا قَبلَْ جَاءَ أ رَة  عََلَ ة  مُقَدَّ ، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ فاَعِل 

لمُْتكَََِّمِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا اشْتغَِالُ المَْحَلِّ بِِرََكَةِ المُْناَسَبةَِ، "أب" ياَءِ ا
، وياَءُ المُْتكَََِّمِ فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ.  مُضَاف 

بِِ: 
َ
يتُْ أ

َ
ى رأَ رَة  عََلَ مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ فَتحَْة  مُقَدَّ

بلَْ ياَءِ المُْتكَََِّمِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا اشْتغَِالُ المَْحَلِّ بِِرََكَةِ المُْناَسَبةَِ، مَا قَ 
، وياَءُ المُْتكَََِّمِ فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ.  "أب" مُضَاف 

بِِ: 
َ
ة   ،مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَِّ مَرَرتُْ بأِ رَة   وعََلََمَةُ جَرِّهِ كَسَْْ ى  مُقَدَّ  مَا عََلَ

 المُْناَسَبةَِ، بِِرََكَةِ  المَْحَلِّ  اشْتغَِالُ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  المُْتكَََِّمِ، ياَءِ  قَبلَْ 
،" أب"  .إلَِِهِْ  مُضَاف   جَرٍّ  مَحلَِّ  فِ  المُْتكَََِّمِ  وياَءُ  مُضَاف 

ظاهری  ها به حرکات زیرا اگر مصغر باشند اعراب آن مُکَبَّر باشند: (3)

خَيُّكَ، حُْيَُّكَ، فوَُيهُْكَ، ذُويَ مَالٍ، هُنيَُّكَ.شود، مانند:  می
ُ
بَيُّكَ، أ

ُ
 أ

زیرا اگر مثنی و جمع کرده شدند اعراب  مثنی و جمع نباشند.( 4)
 شوند. مثنی، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم و جمع تکسیر کرده می
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:  العِْلَّةِ  حُرُوفُ  باَب 
ا وَالِْاَءُ  . وَالوَْاوُ 56 يعا لفِْ  جَمِ

َ
 المُْكْتنَفِْ  الِِعْتلََِلِ  حُرُوفُ  هُنَّ      وَالْْ

 اند.  ی کلمه در گوشه  ها حروف عله یاء و الف، همگیِ آن واو، .56

 تنبیه: 

یعنی: گوشه، کنار. منظور از این واژه این است که حروف  المُْكْتنَفِْ 

پذیرند توضیح  یعنی آخر کلمه قرار دارند و اعراب می  ای که در گوشه عله
که برای اسم منقوص و مقصور ترتیب  -پیرامون آن، در دو فصل بعدی 

 خواهد آمد. -داده شده 

 شرح:

 یاء. الف، واو، :است حرف سه عله حروف
 ها از آن قبل و ساکن که شود می گفته مد حرف حروف، زمانی این به
 .باشد خودشان جنس از که باشد حرکتی

 يقُِيلُْ. يُقَالُْ، يَقُوْلُ، :مانند
 لِین حرف  آن به داشت، فتحه  آن از قبل بود و ساکن عله حرف اگر

 . شود می گفته

، :مانند ، بَيتْ   قاَلَْ. قوَْل 
 .است لین و مَدّ حرف همزمان الف، که کنیم می مشاهده
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:  المَْنقُْوصُ  الِِسْمُ  باَب 
 وَالـْجَـرِّ  رَفعِْـهَا فِ  سَاكِنةَ       المُْسْتشََّْيِ وَفِ  القَْاضِ  فِ  . وَالِْاَءُ 57
باَ القَْاضَِ  لقَِيتُْ : نََوُْ      نـُصِـبـَا مَـا إذَِا الـْيـَاءُ  . وَتُفْتـَحُ 58  المُْهَذَّ
ـرَ  وَنـَوِّنِ . 59  خُصُوصَـا وجََـرِّهِ  رَفـْعِـهِ  فِ      الـْمَـنـْقُـوصَـا المُْنـَكَّ

 در رفع و جر، ساکن است. "المُْسْتشََِّْي"و در  "القَْاضِ"یاء در  .57

 یعنی: طالب خرید و فروش. "المُْسْتشََِّْي" تنبیه:

هرگاه که )اسم منقوص( منصوب کرده شد؛ یاء فتحه داده  .58

باَ" القَْاضَِ  "لقَِيتُْ شود، مانند:  می )معنای آن: قاضی خوش اخلاق و  المُْهَذَّ

 پاک را ملاقات کردم(.

باَ" و "نصُِباَ" الف در تنبیه:  الف اطلاق است. "المُْهَذَّ

" ی  حریری رحمه الله کلمه شاهد: شاهد آورد که مفعول به را "القَْاضَِ

 ی ظاهره شده است. واقع شده و منصوب به فتحه

 اسم منقوصِ نکره را فقط در )حالت( رفع و جر تنوین بده. .59

 شرح:

  تعریف اسم منقوص:
معربی که آخر آن یاء لازم و قبل از آن، کسره قرار گرفته باشد. اسم 

 المُْرْتقَِـي.مانند: 

  :"ال"اعراب اسم منقوص معرفه به 

 در حالت رفع و جر، اعراب آن تقدیری است:
رَة  عََلَ جَاءَ القَْاضِ:  ة  مُقَدَّ ، وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ ، مَرْفوُع  فاَعِل 

 الِْاَءِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا الثِّقَلُ.
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ة  مُ مَرَرتُْ باِلقَْاضِ:  ، وعََلََمَةُ جَرِّهِ كَسَْْ رَة  مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَِّ قَدَّ
 عََلَ الِْاَءِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا الثِّقَلُ.

 اما در حالت نصب، اعراب آن به حرکت ظاهر در آخر آن است:
 : يتُْ القَْاضَِ

َ
، وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.رأَ  مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب 

 اسم منقوصی كه نکره است:

 اگر. است بوده غازيٍِ" و "غازيِ   جری و رفعی حالت در آن اصل :غازٍ 

 یاء بر کسره و ضمه .غازِينِْ" و "غازِيُنْ : شود می بنویسیم نون با تنوین

 در ."غازِينْْ": شود می حالت دو هر در کنیم، می ساکن را آن است سنگین

 را عله حرف آن، از خلاصی برای دهد می رخ ساکنین التقاء مرحله این

 .غازٍ : شود می نوشته تنوین با که ."غازِنْ": شود می. کنیم می حذف
 صورت اعلال است سبک یاء بر فتحه چون نصب، حالت در اما

 غازِياا.: پذیرد نمی

  اعراب اسم منقوص نکره:

 در حالت رفع و جر، اعراب آن تقدیری است:
رَة  عََلَ جَاءَ قاَضٍ:  ة  مُقَدَّ ، وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ ، مَرْفوُع  الِْاَءِ فاَعِل 

 المَْحْذُوفةَِ.

رَة  عََلَ مَرَرتُْ بقَِاضٍ:  ة  مُقَدَّ ، وعََلََمَةُ جَرِّهِ كَسَْْ مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَِّ
 الِْاَءِ المَْحْذُوفةَِ.

 اما در حالت نصب، اعراب آن به حرکت ظاهر در آخر آن است:
يتُْ قاَضِياا: 

َ
، وعََلََمَةُ رأَ  نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب 
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 مَانـِعُ  حِـمَاهُ  حَامٍ  إلِـَىى  وَافـْزَعْ       مُُـَادِعُ  مُشْتـَرٍ  هىذَا: . تَقُولُ 60
جِِ  ياَءِ  فِ  تَفْعَلُ  . وهَىكَذَا61  "تـَجِـي" مَكْسُورٍ  بَعْدَ  ياَءٍ  وَكُـلِّ      الشَّ
فَهْ  وَردََتْ  مَا إذَِا . هىذَا62  المَْعْرِفهَْ  صَافِ  فَهْمَ  عَنِّ  فاَفْهَمْهُ       مُـخَفَّ

" مُشْتٍََّ  "هىذَاگویی:  می. 60 )معنای آن: این مشتری فریبکار  مُُاَدِع 

" حِْاَهُ  حَامٍ  إلَِى  "وَافزَْعْ است. مثالی دیگر:(  )معنای آن: و به حمایت  مَانعِ 

 ای پناه ببر که حمایتش مانع است(. کننده

 شرح:

  آمد: 65اعراب دو شاهدی که در بیت 

 :" رَة  عََلَ الِْاَءِ "مُشْتٍََّ ة  مُقَدَّ ، وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ ، مَرْفوُع  خَبََ 
 المَْحْذُوفةَِ.

رَة  عََلَ الِْاَءِ "حَامٍ":  ة  مُقَدَّ ، وعََلََمَةُ جَرِّهِ كَسَْْ مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَِّ
 المَْحْذُوفةَِ.

جِِ"و این چنین در یاءِ . 61 ( انجام شَجٍ شود:  ی آن می )که نکره "الشَّ

 آید. دهی. و هر یائی که بعد از کسره می می

 شرح: 

جِِ"   یعنی: مرد اندوهگین."الشَّ

ءُ" اصل آن "تجَِِ":  بوده است.  فعل مضارع و مرفوع به ضمه"تجَِِْ

 ی روی آن حذف شده است. برای ضرورت، همزه و ضمه

یعنی  -ین )حکم که گفتیم برای( زمانی است که )یاء( مخفف ا. 62
بیاید. پس آن را از من فهم کن؛ فهم کسی که شناخت او  -بدون تشدید 

 آلایش است. پاک و بی

 شرح:
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های متعدد به ما فهماند که فرقی  حریری رحمه الله با آوردن مثال
 ندارد کلمه از چند حرف تشکیل شده باشد:

جِِ. سه حرفی:  القَْاضِ. چهار حرفی:               الشَّ

 المُْسْتشََِّْي. شش حرفی:            المُْشْتََّيِ. پنج حرفی:

 شود: اگر یاء در آخر واقع شد؛ در دو حالت، اعراب آن ظاهری می

، یاء آن مشدد باشد، مانند:  (1) ،عَلِـيٌّ بـِيُّ ، الصَّ  الكُْرسِْـيُّ
. لمَْعِـيُّ

َ
 الْْ

مْـيُ.قبل از یاء، ساکن باشد، مانند:  (2) ، الرَّ ، دَلـْو   ظَبـْي 
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:  المَْقْصُورُ  الِِسْمُ  باَب 
سَامِـي  مِـنَ      قصَُِْ  قدَْ  فِيمَا للِْْعِْرَابِ  . وَليَسَْ 63

َ
ثـَر   الْْ

َ
 ذُكِـرْ  إذَِا أ

وْ      وَالعَْصَا وَمُوسَى  يـَحْيَى : . مِثاَلـُهُ 64
َ
وْ  كَحَياا أ

َ
وْ  كَـرَحا  أ

َ
 كَحَصى  أ

ـذِهِ 65 ى       يـَخْـتلَِـفْ  لَِ  آخِـرُهَـا . فهَى مِ  تصََارِيفِ  عََلَ  المُْؤْتلَِفْ  الكََْلَ
ی یاد کرده شد که های ماند هرگاه از اسم ب اثری نمیاز اعرا .63

 د.نمقصور باش
)به معنای: حَياا  یا مانند: العَْصَا. و مُوسَى  و يَُيَْى مثال آن:  .64

)به معنای: حَصى  یا مانند:، )به معنای: سنگ آسیاب(رَحا باران(، یا مانند: 

 .سنگریزه(
 مقصور اسمدر تصریف کلامی که شکل گرفته، آخر  پس .65

 شود. اختلافی پیدا نمی
 شرح:

و قبل از آن، معربی که آخر آن الف لازم تعریف اسم مقصور: اسم 

.. مانند: فتحه قرار گرفته باشد  مُوسَى

  :"ال"اعراب اسم مقصور معرفه به 

 در هر سه حالت، اعراب آن تقدیری است:
 : رَة  عََلَ جَاءَ الفَْتَّى ة  مُقَدَّ ، وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ ، مَرْفوُع  فاَعِل 

رُ. لفِِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا التَّعَذُّ
َ
 الْْ

 : يتُْ الفَْتَّى
َ
، وعََلََمَةُ نصَْبهِِ فَتحَْة  مَفْعُول  بهِِ، رأَ رَة   مَنصُْوب   مُقَدَّ

لفِِ، عََلَ 
َ
رُ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  الْْ  .التَّعَذُّ
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 : رَة  عََلَ مَرَرتُْ باِلفَْتَّى ة  مُقَدَّ ، وعََلََمَةُ جَرِّهِ كَسَْْ مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَِّ
رُ. لفِِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا التَّعَذُّ

َ
 الْْ

 مقصوری كه نکره است: اسم

 این در "هُدَانْْ". شود: گیرد و می را برداریم تنوین می "ال"گر ا :الهُْدَىى 

 حذف را عله حرف آن، از خلاصی برای دهد می رخ ساکنین التقاء مرحله

 .هُدَىا : شود می نوشته تنوین با که ."هُدَنْ": شود می. کنیم می
  اعراب اسم مقصور نکره:

 اعراب آن تقدیری است: در هر سه حالت،

لِفِ 
َ
رَة  عََلَ الْْ ة  مُقَدَّ ، وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ ، مَرْفوُع  : فاَعِل  جَاءَ فَتَّا

 المَْحْذُوفةَِ.

، وعََلََمَةُ نصَْبهِِ فَتحَْة   : مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب  يتُْ فَتَّا
َ
رَة   رأَ  عََلَ  مُقَدَّ
لفِِ 

َ
 المَْحْذُوفةَِ. الْْ

رَة  عََلَ مَرَرتُْ  ة  مُقَدَّ ، وعََلََمَةُ جَرِّهِ كَسَْْ : مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَِّ بفَِتَّا
لفِِ المَْحْذُوفةَِ.

َ
 الْْ

 تنبیه:

 نوشته بلند الف با شد تبدیل الف به واو هرگاه حرفی، سه کلمات در
 :شود می

 دَعًَ =  دَعَوَ         غَزَا=  غَزَوَ 
 :شود می نوشته کوتاه الف با شد تبدیل الف به یاء اگر و

 قضََى =  قضَََ       رَمَى =  رَمََ        كَفَى =  كَفََ 
 تبدیل الف به واو یا یاء که ندارد فرقی بود، تر بیش حرف سه از اگر اما

 .شود می نوشته کوتاه الف با همیشه شود،
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عْطَوَ": حرفی چهار به مثال
َ
 از بیش که شده واقع مکانی در واو چون "أ

عْطَيَ". شود می تبدیل یاء به پس است حرف سه
َ
 و متحرک عله حرف. "أ

عْطَىى : شود می تبدیل الف به یناگرفته بنابرقرار  فتحه آن از قبل
َ
 .       ""أ

                   .اصِْطَفَى =  اصِْطَفََ =  اصِْطَفَوَ : حرفی پنج به مثال

 .اِسْتََّشَْى =  اِسْتََّشََْ =  اِسْتََّشَْوَ : حرفی شش به مثال
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:  التَّثنْيِةَُ  باَب 
لفِِ  مَا ثنََّيتْـَهُ  . وَرَفـْعُ 66

َ
يدَْانِ : كَقَوْلكَِ       باِلْْ لفَِ  كََناَ الزَّ

ْ
 مَأ

هُ  . وَنصَْبـُهُ 67  مِـرَاءِ  وَلَِ  إشِْـکََلٍ   بـِغَـيـْرِ       بـِالـْيـَاءِ  وجََـرُّ
 الـْيدََينِْ  مُنطَْلِـقُ   وخََـالـِد        برُدَْيـْنِ  لَِبسِ   زَيدْ  : . تَقُولُ 68
 الوْهَْنِ  لـِجَبَِْ  المَْفَارِيـْدِ  مِنَ  ثُنِّ      قدَْ  بمَِا النُّونُ  . وَتلَحَْقُ 69
ی تو:  شود. مانند گفته چه را مثنی کردی مرفوع به الف میو آن .66

يدَْانِ  لفَِ" كََناَ "الزَّ
ْ
 .)معنای آن: دو زید محل انس و الفت من هستند( مَأ

 شرح:

يدَْانِ"اعراب  ، مَرْفوُع  : "الزَّ
 
لفُِ  رَفعِْهِ  باِلِِبتْدَِاءِ وعََلَمَةُ  مُبتْدََأ

َ
 نِيابةَا  الْْ

ةِ، عَنِ  مَّ نَّهُ  الضَّ
َ
 .(وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ  .مُثنًَّ  لِْ

 بدون اشکال و بدون هیچ شکی، نصب و جر آن با یاء است. .67
ی دو بُرد )نوعی  زید پوشندهبرُدَْينِْ":  لَِبسِ   "زَيدْ  گویی:  می .68

 لباس( است. 

 شرح:

(، مَنصُْوب   بهِِ  مَفْعُول  : برُدَْينِْ"" اعراب  الِْاءُ  نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  لـِ)لَِبسِ 
نَّهُ  الفَْتحَْةِ، عَنِ  المَْكْسُورُ مَا بعَْدَهَا نيِابةَا المَْفْتوُحُ مَا قَبلْهََا 

َ
 .مُثنًَّ  لِْ

 وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.
و خالد دو دستش )به بخشش( باز است.  الِْدََينِْ": مُنطَْلِقُ  "وخََالِد  

الِْاءُ المَْفْتوُحُ مَا قَبلْهََا  جَرِّهِ  وعََلَمَةُ  إلَِِهِْ، مََرُْور   مُضَاف  : " الِْدََينِْ  " اعراب
ةِ، عَنِ  نِيابةَا  المَْكْسُورُ مَا بعَْدَهَا نَّهُ  الكَْسَْْ

َ
وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ  .مُثنًَّ  لِْ

 التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.
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شود؛ به خاطر جبران  های مفردی که مثنی کرده می به اسم .69
 شود. ملحق می سستی، نون

 شرح:

کنیم که  مشاهده می. "دِِِ"زَيْ گیرد. مانند:  اسم مفرد منصرف، تنوین می

ین اگر بخواهیم آن ادر اسم مفرد، یک کسره و یک تنوین وجود دارد. بنابر

يدَْ گذاریم:  یاء می "دِ "زَيْ را مثنی کنیم عوض کسره در:  و اگر  "ي"الزَّ

که  اکنون برای این ".دِِِ"زَيْ  شود: م میبخواهیم تنوین در اسم مفرد قرار دهی

يدَْ  دهیم: در مثنی این سستی جبران شود نون قرار می . پس نون، "نِ يْ "الزَّ

عوض از تنوین در اسم مفرد آمده است. به همین سبب به هنگام مضاف 

"جَاءَ گیرد:  شود زیرا مضاف هرگز تنوین نمی شدن، این نون حذف می
يتُْ غُلََمَـزَيدٍْ. ا غُلََمَ 

َ
 زَيدٍْ.ي زَيدٍْ. مَرَرتُْ بغُِلََمَـ يرأَ

 شرح: 

 تعریف مثنی:

لفَْظ  دَالٌّ عََلَ  در شرح ابن عقیل، تعریف مثنی چنین آمده است:
، بزِِياَدَةٍ فِ آخِرهِِ، صَالِح  للِتَّجْرِيدِ وَعَطْفِ مِثلِْهِ عَليَهِْ.   اثنْيَِْْ

چیز دلالت دهد و صلاحیت جدا  ظی که با زیاده در آخر آن بر دولف
 شدن و عطف مانند آن به آن داشته باشد.

 شرح تعریف:

: يدَان".مانند:  لفَْظ  دَالٌّ عََلَ اثنْيَِْْ  "الزَّ

يدَْينِْ"و  يدَْانِ""الزَّ مانند:  بزِِياَدَةٍ فِ آخِرِهِ: در آخر  "ينِ"و  "انِ"که  "الزَّ

فْع"آن زیاده آمده است. پس  شود. زیرا در آخر آن  یف خارج میاز تعر "الشَّ

 ای وجود ندارد. زیاده
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يدَْانِ"که  "زَيدْ"و  "زَيدْ"مانند:  صَالِح  للِتَّجْرِيدِ: اند. اما  شده "الزَّ

شود. زیرا صلاحیت جدا شدن ندارد و  از این تعریف خارج می "اِثنْاَنِ"

را  "اِثنْاَنِ"اند و  با همدیگر جمع شده "اثِنْ"و  "اِثنْ"توان گفت که  نمی

 دهد. ی نمیبه تنهائی هیچ معنای "اِثنْ"اند زیرا  بوجود آورده

يدَْانِ"مانند  وَعَطْفِ مِثلِْهِ عَليَهِْ: که مثل هم  "زَيدْ"و  "زَيدْ"که  "الزَّ

مغایر آن با آن عطف شده  "القَْمَرَينِْ"اند. اما  هستند با یکدیگر عطف شده

مْس".و  "القَْمَر" یعنی "القَْمَرَينِْ"است. زیرا   "الشَّ

 ملحق به مثنی:

ین کلماتی که دلالت بر دو چیز یا اتعریف مثنی در بالا گذشت. بنابر
ها ملحق به مثنی  دو کس بدهند اما از تعریف فوق خارج شده باشند به آن

 .کِِتْاَو  كَِلَ ، اثنْتَاَنِ و  اثنْاَنِ شود. مانند:  یا محمول بر مثنی گفته می

 د.نشو : بطور مطلق و همیشه حمل بر مثنی کرده میاثنْتَاَنِ و  اثنْاَنِ 

 :است مثنی  مانند اثِنْتَاَنِ  و اثِنْاَنِ  عدد اعراب

 : شود می الف به مرفوع( الف

قْبلََ 
َ
ِ  رسَُولِ  إلَِ  اثنْاَنِ  حديث: فأَ  1.وسََلَّمَ  عَليَهِْ  اللهُ  صَلَّّ  اللَّّ

، مَرْفوُع  : اثنان لفُِ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  فاعِل 
َ
ةِ، عَنِ  نِيابةَا  الْْ مَّ نَّهُ  الضَّ

َ
 لِْ

ى  مُلحَْق    وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ. .باِلمُْثنََّ
 : شود می یاء به منصوب( ب

رسَْلنْاَ ﴿إذِْ : تَعَالَى  قوَْلُُ 
َ
﴾ إلَِِهِْمُ  أ  2اثنْيَِْْ

                                                           
 66بخاری  . 1
 14. سوره یس، آیه  2
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المَْفْتوُحُ مَا قَبلْهََا  الِْاءُ  نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  مَنصُْوب  بهِِ،  مَفْعُول  : اثنْيَِْْ 
نَّهُ  الفَْتحَْةِ، عَنِ  المَْكْسُورُ مَا بعَْدَهَا نِيابةَا 

َ
ى  مُلحَْق   لِْ وَالنُّونُ عِوضَ   .باِلمُْثنََّ

 عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.
 : شود می یاء به مجرور( ج

خْرجََهُ  ﴿إذِْ : تَعَالَى  قوَْلُُ 
َ
ينَ  أ ِ ﴾ ثاَنَِ  كَفَرُوا الََّّ  1اثنْيَِْْ

.: ثاَنِ    حَال 
المَْفْتوُحُ مَا قَبلْهََا  الِْاءُ  جَرِّهِ  وعََلَمَةُ  إلَِِهِْ، مََرُْور   مُضَاف  : اثنْيَِْْ 

ةِ، عَنِ  المَْكْسُورُ مَا بعَْدَهَا نيِابةَا  نَّهُ  الكَْسَْْ
َ
ى  مُلحَْق   لِْ وَالنُّونُ  .باِلمُْثنََّ

 عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.
 . شود نمی ذکر دو این از بعد معدود

تاَنِ  اثنْتَاَنِ  جَاءَتِ و  رجَُلََنِ  اثنْاَنِ  جَاءَ : شود نمی گفته
َ
  .امْرَأ

تاَنِ. و رجَُلََنِ  جَاءَ : شود می گفته بلکه
َ
 جَاءَتِ امْرَأ

 پیدا صفت نقش عدد دو این شد، ذکر اثنْتَاَنِ  و اثنْاَنِ  از قبل معدود اگر

 این بود مذکر موصوف اگر و دهند می یا تقلیل و تحدید  تأکید، معنای و کنند می
 .شوند می آورده مونث عدد، دو این بود مونث موصوف اگر و مذکر عدد، دو

 2.اثنْتَاَنِ  زَوجَْتاَنِ  مِنهُْمْ  امْرئٍِ  حديث: لكُُِِّ 
﴾ زَوجَْيِْْ  فِيهَا ﴿جَعَلَ : تَعَالَى  قوَْلُُ   3اثنْيَِْْ
﴾ زَوجَْيِْْ  كٍُّ  مِنْ  فِيهَا احِْْلْ  ﴿قلُنْاَ: تَعَالَى  قوَْلُُ   1اثنْيَِْْ

                                                           
 40. سوره توبه، آیه  1
 2834. مسلم  2
 3. سوره رعد، آیه  3
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 دو حالت دارند:: کِِتْاَ و كَِل 

شوند.  در این صورت به مثنی ملحق می الف( به ضمیر مضاف شوند:
 مثال:

هُمَا،  ، مَرْفوُع  : جَاءَتْ کِِتْاَهُمَاجَاءَ كَِلَ لفُِ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  فاعِل 
َ
 الْْ

ةِ، عَنِ  نِيابةَا  مَّ نَّهُ  الضَّ
َ
"هُمَا" ضَمِي  مُتَّصِل  فِ مَحلَِّ جَرٍّ . باِلمُْثنََّ  مُلحَْق   لِْ

 مُضَاف  إلَِِهِْ.
يتُْ کِِتْيَهِْمَا:

َ
يتُْ کِِيَهِْمَا، رأَ

َ
 الِْاءُ  نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  مَنصُْوب  بهِِ،  مَفْعُول   رأَ

نَّهُ  الفَْتحَْةِ، عَنِ  المَْفْتوُحُ مَا قَبلْهََا المَْكْسُورُ مَا بعَْدَهَا نيِابةَا 
َ
 مُلحَْق   لِْ

 . باِلمُْثنََّ 
، وعََلََمَةُ  مََرُْور   مَرَرتُْ بكِِليَهِْمَا، مَرَرتُْ بكِِلتْيَهِْمَا:  بِِرَفِْ الْْرَِّ

ةِ، عَنِ  المَْفْتوُحُ مَا قَبلْهََا المَْكْسُورُ مَا بعَْدَهَا نيِابةَا  اءُ الِْ  جَرِّهِ  نَّهُ  الكَْسَْْ
َ
 لِْ

 .باِلمُْثنََّ  مُلحَْق  

در این صورت همانند اسم مقصور،  ب( به اسم ظاهر مضاف شوند:
 اعراب آن به حرکات مقدر خواهد بود. مثال:

، جَاءَتْ  تَيِْْ جَاءَ كَِلَ الرجَُليَِْْ
َ
، مَرْفوُع  : کِِتْاَ المَْرْأ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  فاعِل 

لفِِ، مَنعََ 
َ
رَة  عََلَ الْْ ة  مُقَدَّ رُ. ضَمَّ  مِنْ ظُهُورهَِا التَّعَذُّ

": مُضَاف  إلَِِهِْ، مََرُْور ، وعََلََمَةُ جَرِّهِ الِْاَءُ  تَيِْْ
َ
، المَْرْأ المَْفْتوُحُ  "الرَّجُليَِْْ

. عَنِ  المَْكْسُورُ مَا بعَْدَهَا نِيابةَا مَا قَبلْهََا  نَّهُ مُثنًَّ
َ
ةِ، لِْ وَالنُّونُ عِوضَ   الكَْسَْْ

 عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.

                                                                                                                  
 40. سوره هود، آیه  1
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: تيَِْْ
َ
يتُْ کِِتْاَ المَْرْأ

َ
، رأَ يتُْ كَِلَ الرَّجُليَِْْ

َ
 وعََلَمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول   رأَ
رُ.فَتحَْة  مُ  نصَْبهِِ  لفِِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا التَّعَذُّ

َ
رَة  عََلَ الْْ  قَدَّ

: تيَِْْ
َ
،  مََرُْور   مَرَرتُْ بكِِلََ الرَّجُليَِْْ ، مَرَرتُْ بكِِلتْاَ المَْرْأ بِِرَفِْ الْْرَِّ

رُ  جَرِّهِ  وعََلََمَةُ  لفِِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا التَّعَذُّ
َ
رَة  عََلَ الْْ ة  مُقَدَّ  . كَسَْْ

 آید: تثنیه سه نوع می

تر تثنیه در این مورد است. مانند دو  بیش الف( تثنیه در لفظ و معنا:

يدَْينِْ.شود:  زید که گفته می  الزَّ

گیرد  در این نوع، تثنیه حکم تغلیب می ب( تثنیه در لفظ به غیر از معنا:
 که قلیل است. مانند: 

شود. علت  که به ابوبکر صدیق و عمر فاروق گفته می العُْمَرَينِْ:

تر است. یا ایام  اند: زیرا تلفظ آن سبک که نام عمر غالب آمد، گفته این
ها مشهورتر  تر امتداد پیدا کرد لذا این نام بر سر زبان خلافت وی بیش

 گردید.

بوََينِْ:
َ
ببه  الْْ

َ
مّ و  الْْ

ُ
  نام که این شود. علت گفته می الْْ

َ
 غالبب الْْ

تر است. همچنین همیشه مذکر از مونث  زیرا لفظ مذکر خفیف: اند گفته آمد،
 کند. حمایت می

مْس  به القَْمَرَينِْ:  القَْمَر نام ی غلبه شود. علت گفته می القَْمَرو الشَّ

مْسبر  بوََينِْ همان علتی است که در  الشَّ
َ
 بیان شد. الْْ

مثنی دو چیزی هرگاه خواسته شود  ج( تثنیه در معنا به غیر از لفظ:
اند آن لفظ را جمع آورده و به ضمیر مثنی  کرده شود که به یک چیز متصل

 شود. مانند: مضاف کرده می

عْجَبنَِ 
َ
 وجُُوهُكُمَا. أ
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نِ   قلُوُبكُِمَا. طِيبةَُ  سَََّ
سوره  قلُوُبُكُمَا﴾. صَغَتْ  فَقَدْ  اللهِ  إلَِ  تَتوُباَ ﴿إنِْ : تَعَالَى  قوَْلُُ 

 4تحریم، آیه 

يدِْيَهُمَا﴾.: تَعَالَى  قوَْلُُ 
َ
 38سوره مائده، آیه  ﴿فاَقْطَعُوا أ

 گذاری شده:ی اعراب اسمی كه مثنی نام طریقه

اگر کسی یا چیزی به مثنی نامگذاری شده؛ به مثنی ملحق کرده و 
 شود. مثال: همانند آن اعراب کرده می

 ری کند:نامگذا "حَسَنيَْْ"اگر پدری پسرش را 

، مَرْفوُع  : حَسَناَنِ  جَاءَ  لِ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  فاعِل 
َ
 عَنِ  نِيابةَا  فُ الْْ

ةِ، مَّ نَّهُ  الضَّ
َ
وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ . المُْثنََّ بِ  مُلحَْق   لِْ

 المُْفْردَِ.
يتُْ 

َ
المَْفْتوُحُ  الِْاءُ  نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول  : حَسَنيَِْْ  رأَ

نَّهُ  الفَْتحَْةِ، عَنِ  مَا قَبلْهََا المَْكْسُورُ مَا بَعْدَهَا، نِيابةَا 
َ
. باِلمُْثنََّ  مُلحَْق   لِْ

 وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.
، بِِرَفِْ  مََرُْور  : بِِسََنيَِْْ  مَرَرتُْ  المَْفْتوُحُ  الِْاءُ  جَرِّهِ  وعََلََمَةُ  الْْرَِّ

ةِ، عَنِ  مَا قَبلْهََا المَْكْسُورُ مَا بَعْدَهَا، نِيابةَا  نَّهُ  الكَْسَْْ
َ
. باِلمُْثنََّ  مُلحَْق   لِْ

 1وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.
 ی مثنی كردن: طریقه

                                                           
گردانند و همانند اسم لاینصرف اعراب  . اعراب دیگر: آخر آن الف و نون را لازم می 1

َسَنَانَ.کنند می  . مانند: جَاءَ حَسَنَانُ، رأَیَْتُ حَسَنَانَ، مَرَرْتُ بِح
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يدَْانِ و آید: زید:  چ تغییری بوجود نمیهی ی اسم صحیح: تثنیه الزَّ
يدَْينِْ.  الزَّ
 ماند. مانند: یاء آن ثابت می ی اسم منقوص: تثنیه

. معرفه: ، القَْاضِ: القَاضِياَنِ و القَْاضِييَِْْ : العَْلِيَّانِ و العَْلِيَّيِْْ ُّ  عََلِ
، قاَضٍ: قاَضِياَنِ  نكره: : شَجِيَّانِ و شَجِيَّيِْْ .شَجٌِِّ  و قاَضِييَِْْ

 سه حالت دارد: مقصور:ی اسم  تثنیه
 گردد:  سه حرفی یائی: یاء برمی

. معرفه: حَ: الهُْدَياَنِ الهُْدَيَيِْْ و الرَّحَياَنِ، الرَّحَييَِْْ  الهُْدَىى و الرَّ

. نكره: : هُدَياَنِ هُدَيَيِْْ و رحََياَنِ، رحََييَِْْ ى، رَحا  هُدا
 گردد:  سه حرفی واوی: واو برمی

 قَفَا و العَْصَا: القَْفَوَانِ، القَْفَوَينِْ و العَْصَوَانِ، العَْصَوَينِْ.الْ  معرفه:

ا: قَفَوَانِ، قَفَوَينِْ و عَصَوَانِ، عَصَوَينِْ. نكره: ا و عَصا  قَفا
 گردد: تر، واوی یا یائی: در هر حالتی، یاء برمی چهار حرفی و بیش

.مُوسَى  : مُوسَياَنِ، مُوسَييَِْْ و مُصْطَفَياَنِ، مُصْطَفَييَِْْ  مُصْطَفَى
 دو حالت دارد: ی اسمی كه الف ممدود دارد: تثنیه

حَْرَْاء و  شود. مانند: ی آن به واو تبدیل می همزه اگر لاینصرف بود:
 : حَْْرَاوَانِ، حَْْرَاوَينِْ و حَسْناَوَانِ، حَسْناَوَينِْ.حَسْناَء

سَمَاء جایز است که در آن تغییری ایجاد نکرد. مانند:  منصرف بود:اگر 
.  و كِسَاء: سَمَاءَانِ، سَمَائَيِْْ و كِسَاءَانِ، كِسَائَيِْْ

سَمَاوَانِ، همچنین جایز است که همزه را به واو تبدیل کرد. مانند: 
 سَمَاوَينِْ و كِسَاوَانِ، كِسَاوَينِْ.
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 نکته:

شود تا  به آن داخل کرده می "ال"شد  هرگاه اسم علم، مثنی کرده

که معنای معرفه بودنش از بین نرود زیرا علمی که مثنی شد نکره  این
 شود. مانند: می

يدَْانِ  معرفه: يدَْينِْ و  الزَّ  .الزَّ

 .زَيدَْينِْ و  زَيدَْانِ  نكره:

 نکته:

 ب اضافی:ی مثنی كردن مرك طریقه

گذاریم.  کنیم و جزء دوم را به حال خود باقی می جزء اول را مثنی می
 مانند: 

ار بدُْ عَ  ار = خَادِمَا الدَّ  الله = عَبدَْا الله، خَادِمُ الدَّ
ارِ. ارِ. مَرَرتُْ بِِاَدِمَِ الدَّ يتُْ خَادِمَِ الدَّ

َ
ار. رأَ  جَاءَ خَادِمَا الدَّ

 ی مثنی كردن تركیب مزجی، تركیب اسنادی، مثنی و جمع:  طریقه

و در حالت  "ذَوَا"ی  ها، کلمه اگر مذکر بودند در حالت رفع به اول آن

افزاییم. و اگر مؤنث بودند در حالت رفع،  می "ذَويَ"ی  نصب و جر کلمه

مثال اگر افزاییم. بعنوان  می "ذَوَاتَ"ی  و در حالت نصب و جر کلمه "ذَوَاتاَ"

او دو نفر  سِيبوََيهْدو نفری  بَطَّ شَرًّ
َ
 عًَبدِِيْنَ و دو نفر  حَسَنيَِْْ و دو نفر  تأَ

 شود: نام داشته باشند، مثنای آنان چنین می

 سِيبوََيهْ = ذَوَا سِيبوََيهْ، ذَويَ سِيبوََيهْ. تركیب مزجی:
 جَاءَ ذَوَا سِيبوََيهِْ.  در حالت رفع:
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، ذَوَا:  لفُِ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  مَرْفوُع  فاعِل 
َ
ةِ، عَنِ  نِيابةَا  الْْ مَّ نَّهُ  الضَّ

َ
 لِْ

.. باِلمُْثنََّ  مُلحَْق    سِيبوََيهِْ: مُضَاف  إلَِِهِْ، مَبنٌِّْ عََلَ الكَْسِْْ فِ مَحلَِّ جَرٍّ
يتُْ ذَويَ سِيبوََيهِْ.  در حالت نصب:

َ
 رأَ

 الفَْتحَْةِ، عَنِ  نِيابةَا  الِْاءُ  نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول  ذَويَ: 
نَّهُ 

َ
 مَحلَِّ  فِ  الكَْسِْْ  عََلَ  مَبنٌِّْ  إلَِِهِْ، مُضَاف   سِيبوََيهِْ:. باِلمُْثنََّ  مُلحَْق   لِْ

 .جَرٍّ 
  مَرَرتُْ بذَِويَ سِيبوََيهِْ: در حالت جر:

. ذَويَ: ، وعََلََمَةُ بِِرَفِْ  مََرُْور   بـِ: حَرفُْ جَرٍّ  عَنِ  نِيابةَا  الِْاءُ  جَرِّهِ  الْْرَِّ
ةِ، نَّهُ  الكَْسَْْ

َ
 الكَْسِْْ  عََلَ  مَبنٌِّْ  إلَِِهِْ، مُضَاف   سِيبوََيهِْ:. المُْثنََّ بِ  مُلحَْق   لِْ

 .جَرٍّ  مَحلَِّ  فِ 

ا. تركیب اسنادی: بَطَّ شَرًّ
َ
ا، ذَويَ تأَ بَطَّ شَرًّ

َ
ا = ذَوَا تأَ بَطَّ شَرًّ

َ
 تأَ

. مثنی: ، ذَويَ حَسَنيَِْْ  حَسَنيَِْْ = ذَوَا حَسَنيَِْْ

 عًَبدِِيْنَ = ذَوَا عًَبدِِيْنَ، ذَويَ عًَبدِِيْنَ. جمع:
 تنبیه:

 ها حذف رخ داده را بخواهیم تثنیه کنیم: اگر کلماتی که در آخر آن

ب، أخ، قاَضٍ، دَاعٍ.الف( اگر مانند: 
َ
 واو یا یاءهنگام مضاف کردن،  أ

خُو زَيدٍْ،  گردد: بازمی
َ
بوُكَ، أ

َ
گردد.  پس در تثنیه نیز بازمی دَاعِيهِ. قاَضِيهِ،أ

بوََانِ، أخَوَانِ، قاَضِياَنِ، دَاعِياَنِ.مانند: 
َ
 أ

هنگام مضاف  يدَ، دَم، فمَ، اسْم، ابنْ، سَنةَ، لغَُة.ب( اگر مانند: 

 لغَُتكَُ. سَنتَكَُ، ابْنكَُ، اسْمُكَ، دَمُكَ، يدَُكَ، گردد: بازنمی واو یا یاءکردن، 



84 

 

 ابْناَنِ، اسْمَانِ، دَمَانِ، يدََانِ،گردد. مانند:  پس در تثنیه نیز محذوف بازنمی
 لغَُتاَنِ. سَنتَاَنِ،
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: رِ  جَمعُْ  باَب  المُِ  المُْذَكَّ  :السَّ
تـَىى  ثـُمَّ       وَاحِدُهْ  فِيهِْ  صَحَّ  جَـمْعٍ  . وَكُُّ 70

َ
 زَائـِدُهْ  التَّناَهِـي بَعْدَ  أ

 الْْمَُعْ  فِ  الْْاَطِبوُنَ  شَجَانِ  :مِثلُْ       تَبـَعْ  وَالـنُّونُ  باِلوَْاوِ  فرََفْعُهُ . 71
هُ  وَنـَصْـبـُهُ . 72  العَْرْبـَاءِ  العَْـرَبِ  جَـمِيـْعِ  عِنـْدَ      بـِالـْيـَاءِ  وجََـرُّ
يدِْينَ  عَنِ  وسََلْ      مِنَى  فِ   النَّازِليَِْْ  حََّ : تَقُولُ . 73  هُناَ كََنوُا هَلْ  الزَّ
ونُ       تذُْكَـرُ  إذِْ  مَفْتـُوحَـة   وَنوُْنهُُ . 74 ى كُِّ  فِ  وَالـنّـُ  تكُْسَُْ  مُثنَّـً
يتُْ : نـَحْـوُ      الْْضَِافهَْ  فِ  النُّوناَنِ  وَتسَْقُطُ . 75

َ
 الرُّصَافهَْ  سَاكِـنِ  رأَ

خِيناَ صَاحِبـَي لقَِيتُ  وَقدَْ . 76
َ
 يـَقِيـناَ حَذْفـِهِـمَا فِ  فاَعْلمَْـهُ      أ

و هر جمعی که )هنگام جمع کردن، بنای( مفرد آن سالم باشد  .70

 ( آمد."ينَ"و "ونَ" سپس بعد از پایان پذیرفتن، حروف زائد آن )یعنی 

 شرح:

شود نباید بنای مفرد آن  هنگامی که اسمی جمع مذکر سالم کرده می

در انتها آورده شود. مانند: "ينَ" و "ونَ" زائد شکسته شود و باید حروف 

 المُْؤْمِن: المُْؤْمِنوُنَ، المُْؤْمِنيَِْ.
پس مرفوع بودن آن با واو است و نون تابع آن است. مانند: خُطَبا  .71

، مَرْفوُع  : الْْاَطِبوُنَ""در نمازهای جمعه مرا به هیجان درآوردند. )  فاعِل 
ةِ، عَنِ  نِيابةَا  الوَْاوُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  مَّ نَّهُ  الضَّ

َ
رٍ سَالمِ   لِْ وَالنُّونُ . جَمعُْ مُذَكَّ

 (عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.
 و نزد تمامی عرب اصیل، نصب و جر آن به یاء است. .72
 مَفْعُول  : "النَّازِلِيَْْ "شدگان در منی سلام کن ) گویی: به نازل می .73

المَْكْسُورُ مَا قَبلْهََا المَْفْتوُحُ مَا بَعْدَهَا  الِْاءُ  نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب  
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نَّهُ  الفَْتحَْةِ، عَنِ  نِيابةَا 
َ
رٍ سَالمِ  جَمعُْ مُ  لِْ وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ . ذَكَّ

يدِْينَ "ا بودند؟ )ج ( و از زیدها سوال بگیر که آیا آنفِ الِِسْمِ المُْفْردَِ. : "الزَّ
، بِِرَفِْ  مََرُْور   المَْكْسُورُ مَا قَبلْهََا المَْفْتوُحُ مَا  الِْاءُ  جَرِّهِ  وعََلََمَةُ  الْْرَِّ

ةِ، عَنِ  بَعْدَهَا نِيابةَا  نَّهُ  الكَْسَْْ
َ
رٍ سَالمِ   لِْ وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ . جَمعُْ مُذَكَّ

 (ردَِ.التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْ 
که ذکر کرده شد و نون در هر دار است هرگاه  نون آن فتحه .74

 شود. ی کسره داده میمثنای

 شرح: 

، نَ المُْؤْمِنوُشود. مانند:  در جمع مذکر سالم، نون فتحه داده می
گونه که ابن عقیل  اما کسرِ آن شاذ است و لغتی نیست همان .نَ المُْؤْمِنيِـ

 در شرح الفیه بیان کرده است.

اما فتح  .نِ ـ، المُْؤْمِنيَْ نِ المُْؤْمِناَگیرد. مانند:  در مثنی، نون کسره می

 آن لغتی است.

دو نونِ )مثنی و جمع مذکر سالم( در مضاف شدن ساقط  .75
 ی( رصافه )در بغداد( را دیدم. شوند. مانند: ساکنین )محله می

 شرح:

يتُْ جمع مذکر سالم است. و چون در این مثال  "سَاكِنِيَْ"ی  کلمه
َ
 "رأَ

 ین نون آن حذف شده است. امضاف واقع شده بنابر "الرُّصَافةَِ  سَاكِنِ 

دو دوست برادرمان را ملاقات کردم. پس آن را بدان که در  .76
 حذف این دو نون، یقین است.

 شرح:
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"ی  کلمه " وَقدَْ لقَِيتُ مثنی است. و چون در این مثال  "صَاحِبيَِْْ
خِيناَ " صَاحِبَِ 

َ
 ین نون آن حذف شده است.امضاف واقع شده بنابر أ

 تعریف جمع مذكر سالم:

 .بن عقیل آمده: جمع مذکر سالم دو نوع است: جامد و مشتقدر شرح ا

رٍ عًَقلٍِ، خَالِِاا مِنْ تاَءِ  شرط جامد: ا لمُِذَكَّ نْ يكَُونَ عَلمَا
َ
أ

نِيثِ، وَمِنَ 
ْ
كِيبِ.التَّأ ْ   التََّّ

 م برای مذکر عاقل و از تاء تانیث و از ترکیب خالی باشد.لَعَ

 شرح تعریف:

نْ 
َ
ا: يكَُونَ  أ شود.  م نباشد؛ این جمع بسته نمیلَاگر اسم عَ عَلمَا

 رجَُلوُنَ.شود:  گفته نمی "رجَُل"ین جمع ابنابر
رٍ: ین جمع اشود. بنابر اگر مذکر نباشد؛ این جمع بسته نمی لمُِذَكَّ

 زَينْبَوُنَ.شود:  گفته نمی" زَينْبَ"
ین جمع اشود. بنابر اگر غیر عاقل باشد؛ این جمع بسته نمی عًَقلٍِ:

 لَِحِقُونَ.شود:  گفته نمی -نام اسبی است  -"لَِحِق" 
نِيثِ:

ْ
اگر تاء تأنیث داشته باشد؛ این جمع بسته  خَالِِاا مِنْ تاَءِ التَّأ

 طَلحُْونَ.شود:  گفته نمی" لحَْةطَ "ین جمع اشود. بنابر نمی
ْكِيبِ: ین اشود. بنابر اگر مرکب باشد؛ این جمع بسته نمی وَمِنَ التََّّ

 سِيبوََيهُْونَ.شود:  گفته نمی" سِيبوََيهْ"جمع 
رٍ عًَقلٍِ، خَالِِةَا مِنْ تاَءِ  شرط صفت: نْ تكَُونَ صِفَةا لمُِذَكَّ

َ
أ

نِيثِ، ليَسَْتْ مِنْ باَبِ 
ْ
، وَلَِ التَّأ فْعَلَ فَعْلََءَ، وَلَِ مِنْ باَبِ فَعْلََنَ فَعْلَّى

َ
أ

رُ وَالمُْؤَنَّثُ. ا يسَْتوَيِ فِيهِ المُْذَكَّ   مِمَّ
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فْعَلَ برای مذکر عاقل و از تاء تانیث خالی باشد و از باب صفت 
َ
"أ

" و فَعْلََءَ"  ث نباشد و از صفاتی نباشد که در آن، مذکر و مون"فَعْلََنَ فَعْلَّى

 یکسان است.

 شرح تعریف:

رٍ: نْ تكَُونَ صِفَةا لمُِذَكَّ
َ
اگر صفت برای مونث باشد؛ این جمع بسته  أ

 حَائضُِونَ.شود:  گفته نمی "حَائضِ"ین جمع اشود. بنابر نمی
ین جمع اشود. بنابر اگر غیر عاقل باشد؛ این جمع بسته نمی عًَقلٍِ:

 سَابقُِونَ.شود:  گفته نمی -صفت اسب است  -"سَابقِ" 
نِيثِ:

ْ
اگر تاء تأنیث داشته باشد؛ این جمع بسته  خَالِِةَا مِنْ تاَءِ التَّأ

مَة"ین جمع اشود. بنابر نمی مُونَ.شود:  گفته نمی" عَلََّ  عَلََّ
فْعَلَ  باَبِ  مِنْ  ليَسَْتْ 

َ
فْعَلَ  اگر از باب فَعْلََءَ: أ

َ
باشد؛ این  فَعْلََءَ" "أ

حَْْر"ین جمع اشود. بنابر جمع بسته نمی
َ
حَْْرُونَ. شود:  گفته نمی" أ

َ
زیرا أ

 است."حَْْرَاء"  یعنی"فَعْلََء"  مونث آن بر وزن

: فَعْلََنَ  باَبِ  مِنْ  وَلَِ  " "فَعْلََنَ  اگر از باب فَعْلَّى باشد؛ این جمع  فَعْلَّى

زیرا سَكْرَانوُن. شود:  گفته نمی" سَكْرَان"ین جمع اشود. بنابر بسته نمی

"  یعنی" فَعْلَّى  " بر وزن مونث آن  است."سَكْرَىى

رُ وَالمُْؤَنَّثُ: ا يسَْتوَيِ فِيهِ المُْذَكَّ اگر صفتی باشد که مذکر و  وَلَِ مِمَّ

گفته " صَبوُر"ین جمع اشود. بنابر یکی است؛ این جمع بسته نمی  مونث آن

 صَبوُرُونَ.شود:  نمی
 :ذكر سالمملحق به جمع م
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کلماتی که دلالت بر سه  بالا گذشت. پس مع مذکر سالم درتعریف ج
ها  تر بدهند اما از تعریف فوق خارج شده باشند به آن چیز یا سه کس و بیش

شود.  ملحق به جمع مذکر سالم یا محمول بر جمع مذکر سالم گفته می
 مانند: 

ولوُ: 
ُ
هْلوُنَ:  صاحبان.أ

َ
وَابلِوُنَ: جهانیان. عًَلمَُون: فامیل، نزدیکان. أ

رضَِيَْ: بسیار تند. باران 
َ
ونَ پسران. بَنوُنَ: ها.  زمینأ از تسِْعُونَ:  تاعِشَُّْ

بالاترینِ بهشت، مکانی در آسمان هفتم زیر عِلِّيُّونَ:  عدد بیست تا نود.

 ی شایستگان. عرش. یا دیوان اعمال شایسته

و باب آن: یعنی هر ثلاثی که لام الفعل آن حذف "سِنوُن" همچنین 

یث جای آن گرفته و جمع تکسیر نداشته باشد و همچنین شده و هاء تان
مذکری نداشته باشد که با واو و نون جمع بسته شود. این کلمات 

 اند. مانند: سماعی

فرقه،  زَة: عِزِينَ:عِ فرقه، جماعت. ضَة: عِضِيَْ: عِ سال. سَنةَ: سِنيَِْ: 

 جماعت.  فرقه،ة: ثبُِيَْ: ثُبَ جماعت. 

 گذاری شده:جمع مذكر سالم نامی اعراب اسمی كه  طریقه

اگر کسی یا چیزی به جمع مذکر سالم نامگذاری شده؛ مشهور این 
شود.  است که به جمع مذکر سالم ملحق کرده و همانند آن اعراب کرده می

 مثال:

 نامگذاری کند: "زَيدِْين"یا  "عًَبدِِين"اگر پدری پسرش را 

، مَرْفوُع  : عًَبدُِونَ  جَاءَ   عَنِ  نِيابةَا  الوَْاوُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  فاعِل 
ةِ، مَّ نَّهُ  الضَّ

َ
رٍ سَالمٍِ  مُلحَْق   لِْ وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ . بِِمَْعِ مُذَكَّ

 الِِسْمِ المُْفْردَِ.
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يتُْ 
َ
المَْكْسُورُ  الِْاءُ  نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول  : عًَبدِِينَ  رأَ

نَّهُ  الفَْتحَْةِ، عَنِ  قَبلْهََا المَْفْتوُحُ مَا بَعْدَهَا نِيابةَا مَا 
َ
بِِمَْعِ  مُلحَْق   لِْ

رٍ سَالمٍِ   وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.. مُذَكَّ
، بِِرَفِْ  مََرُْور  : بعَِابدِِينَ  مَرَرتُْ  ْ  الِْاءُ  جَرِّهِ  وعََلََمَةُ  الْْرَِّ مَكْسُورُ ال

ةِ، عَنِ  مَا قَبلْهََا المَْفْتوُحُ مَا بَعْدَهَا نِيابةَا  نَّهُ  الكَْسَْْ
َ
بِِمَْعِ  مُلحَْق   لِْ

رٍ سَالمٍِ   1وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.. مُذَكَّ
 ی جمع مذكر سالم كردن اسم مقصور: طریقه

ی بر شود تا دلیل باقی گذاشته میفتحه شود و  الف آن حذف کرده می
 حذف الف باشد. مثال:

ا:  . رضِا عْليََْْ
َ
عْلوَْنَ، الْْ

َ
: الْْ ى عَْلَ

َ
: مُصْطَفَوْنَ، مُصْطَفَيَْ. الْْ مُصْطَفَى

.  رضَِوْنَ، رضَِيَْْ
 ی جمع مذكر سالم كردن اسم منقوص: طریقه

آن جمع بسته شد؛ قبل از "ونَ" شود و اگر با  یاء آن حذف کرده می

 القَْاضِ: القَْاضُونَ.گیرد. مانند:  ضمه می

                                                           
گردانند و همانند اسم مفرد با تنوین اعراب  . اعراب دیگر: آخر آن ياء و نون را لازم می 1

 کنند. مانند: جَاءَ عَابحدحینٌ، رأَیَْتُ عَابحدحینًا، مَرَرْتُ بحعَابحدحینٍ. می
کنند.  گردانند و همانند لاینصرف اعراب می نون را لازم می اعراب دیگر: آخر آن واو و

 مانند: جَاءَ عَابحدُونُ، رأَیَْتُ عَابحدُونَ، مَرَرْتُ بحعَابحدُونَ.
گردانند و همانند اسم مفرد با تنوین اعراب  اعراب دیگر: آخر آن واو و نون را لازم می

 ونًً، مَرَرْتُ بحعَابحدُونٍ.کنند. مانند: جَاءَ عَابحدُونٌ، رأَیَْتُ عَابحدُ  می
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گیرد. مانند:  جمع بسته شد؛ قبل از آن کسره می "ينَ"گر با و ا

 القَْاضِ: القَْاضِيَْ.

 دو حالت دارد: اسمی كه الف ممدود دارد: جمع مذكر سالم

شود. مانند این دو اسم  ی آن به واو تبدیل می اگر لاینصرف بود: همزه

 : وَرْقاَوُونَ، وَرْقاَوِينَ و زَكَرِيّاوُونَ، زَكَرِيّاوِينَ.وَرْقاَء و زَكَرِيّاء علم:
اگر منصرف بود: جایز است که در آن تغییری ایجاد نکرد. مانند: 

ائِيَْ. اؤُونَ، قُرَّ ائِيَْْ و قرَُّ اؤُونَ، وضَُّ اء: وضَُّ اء و قُرَّ  وضَُّ

اوُونَ،کرد. مانند: همچنین جایز است که همزه را به واو تبدیل   وضَُّ
اوِينَْ  اوُونَ، و وضَُّ اوِينَ  قرَُّ  .قُرَّ

ی جمع مذكر سالم كردن تركیب مزجی، تركیب اسنادی، مثنی و  طریقه

 جمع: 

و در حالت نصب و جر  "ذَوُو"ی  ها، کلمه در حالت رفع به اول آن

بَطَّ و سه نفر  سِيبوََيهْافزاییم. بعنوان مثال اگر سه نفر  می "ذَويِ"ی  کلمه
َ
تأَ

ا نام داشته باشند، جمع مذکر  عًَبدِِينَ و سه نفر  حَسَنيَِْْ و سه نفر  شَرًّ

 شود: ها چنین می سالم آن

 سِيبوََيهْ = ذَوُو سِيبوََيهْ، ذَويِ سِيبوََيهْ. تركیب مزجی:
 جَاءَ ذَوُو سِيبوََيهِْ.  در حالت رفع:

، مَرْفوُع  ذَوُو:  ةِ، عَنِ  نيِابةَا  الوَْاوُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  فاعِل  مَّ نَّهُ  الضَّ
َ
 مُلحَْق   لِْ

رٍ سَالمٍِ  . .بِِمَْعِ مُذَكَّ  سِيبوََيهِْ: مُضَاف  إلَِِهِْ، مَبنٌِّْ عََلَ الكَْسِْْ فِ مَحلَِّ جَرٍّ
يتُْ ذَويِ سِيبوََيهِْ.  در حالت نصب:

َ
 رأَ
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 الفَْتحَْةِ، عَنِ  نِيابةَا  الِْاءُ  بهِِ نصَْ  وعََلَمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول  ذَويِ: 
نَّهُ 

َ
رٍ سَالمٍِ  مُلحَْق   لِْ  الكَْسِْْ  عََلَ  مَبنٌِّْ  إلَِِهِْ، مُضَاف   سِيبوََيهِْ: .بِِمَْعِ مُذَكَّ
 .جَرٍّ  مَحلَِّ  فِ 

  مَرَرتُْ بذَِويِ سِيبوََيهِْ: در حالت جر:
. ذَويِ: ، وعََلََمَةُ بِِرَفِْ  مََرُْور   بـِ: حَرفُْ جَرٍّ  عَنِ  نِيابةَا  الِْاءُ  جَرِّهِ  الْْرَِّ

ةِ، نَّهُ  الكَْسَْْ
َ
رٍ سَالمٍِ  مُلحَْق   لِْ  مَبنٌِّْ  إلَِِهِْ، مُضَاف   سِيبوََيهِْ: .بِِمَْعِ مُذَكَّ

 .جَرٍّ  مَحلَِّ  فِ  الكَْسِْْ  عََلَ 

ا، ذَويِ  تركیب اسنادی: بَطَّ شَرًّ
َ
ا = ذَوُو تأَ بَطَّ شَرًّ

َ
ا.تأَ بَطَّ شَرًّ

َ
 تأَ

. مثنی: ، ذَويِ حَسَنيَِْْ  حَسَنيَِْْ = ذَوُو حَسَنيَِْْ

 عًَبدِِينَ = ذَوُو عًَبدِِينَ، ذَويِ عًَبدِِينَ. جمع:
 ی جمع مذكر سالم كردن تركیب اضافی:  طریقه

ملحق به جمع مذکر سالم کرده  –که مضاف نام دارد  –جزء اول آن 
 شود. مانند: الیه اعراب کرده می شود. جزء دوم آن مضاف می

 جَاءَ عَبدُْو الِله.  در حالت رفع:
يتُْ عَبدِْي الِله.  در حالت نصب:

َ
 رأَ

 مَرَرتُْ بعَِبدِْي الِله. در حالت جر:
  



93 

 

: نِيثِْ  جَمعُْ  باَب 
ْ
 :التَّأ

مِّ  فاَرْفَعْهُ      زَائدَِهْ  تاَء   فِيهِ  جَمـْعٍ  . وَكُُّ 77  حَامِدَهْ  كَرَفـْعِ  باِلضَّ
هُ  وَنصَْبهُُ . 78  شَرِّي المُْسْلِمَاتِ  كَفَيتُْ : نََوُْ      باِلكَْسْـرِ  وجََـرُّ
هر جمعی که در آن تاء زائده وجود داشته باشد پس آن را با  .77

)پس جمع مونث سالم  ة  حَامِدَ ضمه مرفوع بگردان. مانند )مرفوع کردن( 

 (.ت  حَامِدَاشود:  آن می

شَرِّي":  المُْسْلِمَاتِ  "كَفَيتُْ نصب و جر آن با کسره است. مانند:  .78
"المُْسْلِمَاتِ": مَفْعُول  بهِِ، شرِّ خود را از زنان مسلمان دور کردم. )

ةُ، نِياَبةَا عَنِ الفَْتحَْةِ  ، وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الكَْسَْْ نَّ مَنصُْوب 
َ
هُ جَمعُْ مُؤَنَّثٍ ، لِْ

 (سَالمِ  

 شرح:

 اعراب جمع مؤنث سالم:

، مَرْفوُع  : المُْسْلِمَاتُ  جَاءَ  هُ. رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  فاعِل  مَّ  الضَّ
يتُْ 

َ
ةُ،  نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول  : المُْسْلِمَاتِ  رأَ الكَْسَْْ

نَّهُ جَمعُْ 
َ
 . مُؤَنَّثٍ سَالمِ  نِياَبةَا عَنِ الفَْتحَْةِ، لِْ

، بِِرَفِْ  مََرُْور  : باِلمُْسْلِمَاتِ  مَرَرتُْ  ةُ. جَرِّهِ  وعََلََمَةُ  الْْرَِّ  الكَْسَْْ
 تنبیه:

 مؤنث سه علامت دارد:

 فاَطِمَة، مُسْلِمَة. تاء: الف(
 حَْْرَاء.حَسْناَء،  الف ممدوده: ب(
، دُنْياَ. الف مقصوره: ج( ، ذِكْرَىى  سَلمََْى
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 جمع مؤنث سالم در ده جا مطرد است:

 يَم: مَرْيَمات. فاَطِمَة: فاَطِمَات.مَرْ  علم مؤنث: (1)
شَجَرَة: شَجَرَات. ثَمَرَة: ثَمَرَات. طَلحَْة:  چه به تاء ختم شود: آن( 2)

 طَلحَْات.حَْزَْة: حَْْزَات.
ة، شَفَة، مِلَّة.مستثنا هستند:  اما این کلمات مَّ

ُ
مَة، أ

َ
ة، شَاة، أ

َ
بلکه  امْرَأ

مَم، شِفَاه، مِللَ.شود:  ها می جمع آن
ُ
 نسَِاء، شِياه، إمَِاء، أ

یا صفتی که بر  مُرضِْعَة: مُرضِْعَات. صفت مؤنثی كه تاء  دارد: (3)

، فضُْليَاَت. تفضیل دلالت دهد:  فضُْلَّى

حَائضِ، حَامِل، طَالقِ، به همین سبب صفات مؤنثی همچون: 
شوند. زیرا تاء در آخر  با الف و تاء جمع بسته نمی صَبوُر، جَرِيح، ذَمُول

حَوَائضِ، شود:  ها می دهند. بلکه جمع آن ندارند و دلالت بر تفضیل نمی
، ذُمُل.  حَوَامِل، طَوَالقِ، صُبَُ، جَرْحَى

.  ل باشد:صفت مذكر غیر عاق (4) : جِباَل  شَاهِقَات  جَبلَ  شَاهِق 
. : حُصُن  سَابقَِات   حِصَان  سَابقِ 

إكِْرَام:  تر باشد: مصدر غیر مؤكد فعلش كه از سه حرف بیش (5)
 إكِْرَامَات. إنِْعَام: إنِْعَامَات. تَعْرِيف: تَعْرِيفَات.

 كُتيَِّباَت. دُرَيهِْم: دُرَيهِْمَات. كُتيَِّب: مصغر مذكر غیر عاقل: (6)

صَحْرَاء:  هر چه به الف تأنیث ممدوده ختم شده باشد: (7)
 صَحْرَاوَات. عَذْرَاء: عَذْرَاوَات.
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فْعَلمؤنث  فَعْلََءچه بر وزن  مگر آن
َ
باشد. در این صورت مذکر و  أ

حَْْر. مؤنثحَْْرَاء آید:  می فُعْل مؤنث بر وزن
َ
كْحَلمؤنث  كَحْلََء أ

َ
: جمع أ

 كُحْل.و  حُْرْ: شود ها می آن

: ذِكْرَياَت. فضُْلَّى  هر چه به الف تأنیث مقصوره ختم شود:( 8)  ،ذِكْرَىى
، حُبلْيَاَت. .فضُْليَاَت  حُبلَّْى

 باشد. مانند: فَعْلََنبیاید و مذکر آن  فَعْلَّى مگر بر وزن 

.مؤنث:  جمع هر دو، چه مذکر و چه مؤنث  سَكْرَان.مذکر:  سَكْرَىى

.شود:  می ، سَكْرَىى ، سَکََرىَى  سُکََرىَى
جمع هر دو، چه مذکر و چه مؤنث  رَيَّان.مذکر آن:  رَيَّا.مؤنث: 

 رِوَاء.شود:  می

.مؤنث:  جمع  عَطْشَان.مذکر آن:  عَطَاش.شود:  جمع آن می عَطْشَى

.آن:    عِطَاش، عَطْشَى و عَطَاشَى

ابنْ مانند:  بیاید. "ذُو" یا "ابنْ" اسم برای غیر عاقل اگر در آغاز آن( 9)
. ذُوالقِْعْدَة: ذَوَات القَْعْدَة. : بَناَت آوىَى  آوَىى

 هر اسم اعجمی كه در عربی برای آن جمعی شناخته شده نباشد. (10)

 التِّلِفُون: التِّلِفُوناَت.مانند: 
شود مگر سماعی.  به غیر از موارد یاد شده با الف و تاء جمع بسته نمی

امَات، الْْصِْطَبلََْت، الثَّيِّباَت، مانند:  هَات، الْْمََّ مَّ
ُ
مَاوَات، الْْ السَّ
ت. جِلََّ مَالَِت، السِّ  الشِّ
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باَت، اند:  ها نیز سماعی آمده بعضی از جمع الرِّجَالَِت، الكَِْلَ
ورَات. مَالَِت، الْْيُوُتاَت، الدُّ  الِْْ

 طریقۀ جمع مؤنث سالم كردن:

فاَطِمَة: فاَطِمَات. : شود تاء مربوطه حذف می اسم صحیح مختوم به تاء:
 ثَمَرَة: ثَمَرَات.

 سه حالت دارد: مقصور:اسم 

: هُدَياَت.گردد:  یاء برمی سه حرفي يائي:  هُدَىى

 رجََا: رجََوَات.گردد:  واو برمی سه حرفي واوي:

گردد:  در هر حالتی، یاء برمی تر، واوي يا يائي: چهار حرفي و بيش

 :  حُبلْيَاَت. فضُْلَّى فضُْليَاَت.حُبلَّْى

 دو حالت دارد: اسمی كه الف ممدود دارد.

 ماند. مانند: بود همزه به همان حالت باقی می ي آن اصلي اگر همزه

اءَات اء: وضَُّ اءَات. وضَُّ اء: قُرَّ  .قُرَّ
شود.  برای تأنیث آورده شده؛ به واو تبدیل می ي آن زائد اگر همزه

 سَمَاوَات. صَحْرَاء: صَحْرَاوَات.سَمَاء: مانند: 
 جمع ثلاثی كه حرف دوم آن ساكن باشد:

اگر خواستی اسمی را جمع مؤنث سالم کنی که حرف اولِ آن، فتحه و 
حرف دومِ آن، صحیحِ ساکن و بدون تشدید باشد؛ واجب است که به تبعیت 

يةَ: دَعْد: دَعَدَات. ظَبْ از حرف اول، حرف دوم فتحه داده شود. مانند: 
ة: حَسََْات.  ظَبيَاَت. سَجْدَة: سَجَدَات. حَسَْْ
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گر اسمی همانند مواصفات فوق باشد ولی در اول آن به جای فتحه، ا
 ضمه قرار گرفته باشد؛ سه حالت جایز است:

خُطْوَة: خُطُوَات، هِندْ: مانند:  الف( حرف دوم را تابع حرف اول كنیم.
 : قطِِعَات.هِنِدَات. جُملْةَ: جُملََُت. قطِْعَة

خُطْوَة: خُطَوَات، هِندْ: هِندََات. جُملْةَ:  ب( حرف دوم را فتحه دهیم:
 جُملَََت. قطِْعَة: قطَِعَات.

: هِندْ خُطْوَات،: خُطْوَة ج( حرف دوم را همانند قبل، ساكن نماییم:
 .قطِْعَات: قطِْعَة. جُملََْت: جُملْةَ. هِندَْات

 محترزات تعریف فوق:

اگر صفت باشد؛ در حرف دوم تغییری ایجاد  باشد.گفتیم: اسم 

 ضَخْمَة: ضَخْمَات.شود. مانند:  نمی
 تغییری دوم حرف تر باشد؛ در اگر از ثلاثی بیش گفتیم: ثلاثی باشد.

 زَينْبَ: زَينْبَاَت، سُعَاد: سُعَادَات.شود. مانند:  نمی ایجاد
 تغییری دوم حرف اگر متحرک باشد؛ در گفتیم: حرف دوم ساكن باشد.

 شَجَرَة: شَجَرَات. عِنبَةَ: عِنبَاَت.مانند:  .شود نمی ایجاد
 دوم حرف اگر حرف عله داشت؛ در گفتیم: حرف دوم صحیح باشد.

 وْزَة: جَوْزَات. بَيضَْة: بَيضَْات.جَ مانند:  .شود نمی ایجاد تغییری
 دوم حرف اگر تشدید داشت؛ در گفتیم: حرف دوم تشدیددار نباشد.

ات.مانند:  .شود نمی ایجاد تغییری ة: مَرَّ ات. مَرَّ ة: حِجَّ  حِجَّ
 تنبیه:
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اگر خواستی کلماتی را جمع کنی که در آخرشان تاء و قبل از آن الف 

ابتدا تاء را  صَلََة، زَكََة، نوََاة، فَتاَت.چرخ خورده از واو یا یاء باشد، مانند: 

 .گردانی حذف کرده و سپس الف مُبدَله را به اصلش برمی

، زَكََة: صَلوََاتصَلََة:  مثال به واوي که به الف تبديل شده:
 زَكَوَات.

 نوََاة: نوََياَت، فَتاَت: فَتيَاَت. مثال به يائي که به الف تبديل شده:
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:  التَّكْسِيِ  جَمعُْ  باَب 
ـرَ  مَا . وَكُُّ 79 سْـدِ      مُوعِ الـْجُـ فِ  كُسِّ

ُ
بْيـَاتِ  كََلْْ

َ
بوُعِ  وَالْْ  وَالرُّ

 صَوَابِِ  وَاتَّبِعْ  مَقَالـِي فاَسْمَعْ      الْْعِْرَابِ  فِ  الفَْردِْ  نظَِيـرُ  . فَهْوَ 80
 ها شکسته شد مانند: هر چیزی که )بنای مفرد آن( در جمع .79

 
ُ
سَد:)مفرد آن:  سْدِ الْْ

َ
بْياَتِ  شیر( و الْْ

َ
بوُعِ  خانه( و بَيتْ:)مفرد آن:  الْْ الرُّ

  .خانه، محله( رَبعْ:)مفرد آن: 

ام را بشنو و )سخن(  پس در اعراب همانند اسم مفرد است. گفته .80
 راستم را دنبال کن.

 شرح:

جمع تکسیر همانند اسم مفرد به حرکات ظاهری بر آخر آن اعراب 
 شود. مانند: کرده می

، مَرْفوُع  : الرِّجَالُ  جَاءَ  هُ. رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  فاعِل  مَّ  الضَّ
يتُْ 

َ
 الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول  : الرِّجَالَ  رأَ

، بِِرَفِْ  مََرُْور  : باِلرِّجالِ  مَرَرتُْ  ةُ. جَرِّهِ  وعََلََمَةُ  الْْرَِّ  الكَْسَْْ
 جمع کثرة. و ةل  جمع قِ  جمع دو نوع است:

 پذیرد. و چهار وزن دارد: از سه شروع و تا ده پایان می ةل  جمع قِ  الف(

فْعُل:  (1)
َ
سْطُر. وجَْه: أ

َ
حْرفُ. سَطْر: أ

َ
نْفُس. حَرفْ: أ

َ
نَفْس: أ

عْيُْ.
َ
وجُْه. عَيْْ: أ

َ
 أ

فْعَال: ( 2)
َ
وْقاَت. أ

َ
قْفَال. وَقتْ: أ

َ
كْباَد. قُفْل: أ

َ
حْْاَل. كَبِد: أ

َ
 حَْلْ: أ

فعِْلةَ:  (3)
َ
رْ أ

َ
طْعِمَة. مِثاَل: رَغِيف: أ

َ
عْمِدَة. طَعَام: أ

َ
غِفَة. عَمُود: أ

مْثِلةَ.
َ
 أ
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: صِبيْةَ. فعِْلةَ:  (4) : فتِيْةَ. صَبِِّ  فَتّا
از یازده شروع و انتهائی برای آن نیست. و به غیر از  جمع كثرة ب(

 ی منتهی الجموع شانزده وزن دارد: صیغه

حَْْر يا حَْرَْاء: حُْرْ. فُعْل: ( 1)
َ
بْيضَ يا بَيضَْاء: بيِضأ

َ
)اصل آن:  أ

 است(. بُيضْ

 صَبوُر: صُبَُ. كَتاَب: كُتبُ. نذَِير: نذُُر.فُعُل:  (2)
 غُرْفةَ: غُرفَ. رُؤْياَ: رُؤاى. قرَْيةَ: قُراى. نوَْبةَ: نوُبَ.فُعَل: ( 3)
ة: حِجَج.فعَِل:  (4) . حِجَّ  قطِْعَة: قطَِع. لِْيْةَ: لحًِا
هُدَيةَ، )اصل آن:  ة. قاَضٍ: قضَُاة. غَازٍ: غُزَاةهُدَاهَادٍ: فُعَلةَ: ( 5)
کنیم که حرف عله متحرک و حرف  ملاحظه می بوده است. غُزَيةَو  قضَُيةَ

 .شود( ین حرف عله به الف تبدیل میاقبل از آن فتحه دارد؛ بنابر

 برََرَة.سَاحِر: سَحَرَة. كََتبِ: كَتبَةَ. سَافرِ: سَفَرَة. باَرّ: فَعَلةَ: ( 6)
(7)  : سِي: فَعْلَّى

َ
. أ . جَرِيح: جَرْحَى . قتَِيل: قَتلَّْى مَرِيض: مَرضَْى

. سََْىى
َ
 أ

 دُرْج: دِرجََة. قرِدْ: قِردََة. دُبّ: دِببَة.فعَِلةَ:  (8)
م.فُعَّل:  (9) م. ناَئمِ: نوَُّ ع. صَائمِ: صُوَّ  رَاكِع: رُكَّ
ال:  (10)  ام.كََتبِ: كُتَّاب. صَائمِ: صُوَّ فُعَّ
 ثوَبْ: ثِياَب. جَنَّة: جِناَن. صَعْب: صِعَاب.فعَِال: ( 11)
 نمَِر: نُمُور. قلَبْ: قلُوُب. جُندْ: جُنوُد.فُعُول: ( 12)
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اصل غُلََم: غِلمَْان. غُرَاب: غِرْباَن. تاَج: تِيجَان )فعِْلََن:  (13)

 توِجَْان(. آن:
 . كَثيِب: كُثبْاَن.قضَِيب: قضُْباَن. رَكْب: رُكْباَنفُعْلََن: ( 14)
كَرِيم: كُرَمَاء. نبَِيه: نُبهََاء. رَفِيق: رُفَقَاء. بَِِيل: فُعَلََء: ( 15)
 بَُِلََء.
فعِْلََء:  (16)

َ
وْلِِاَء. صَدِيق: أ

َ
: أ صْفِياَء. وَلِِّ

َ
: أ نبِْياَء. صَفِّ

َ
: أ نبَِِّ

صْدِقاَء.
َ
 أ

 های منتهی الجموع: صیغه

دو از هر جمعی که بعد  اند. جموع کثرتهای منتهی الجموع جزو  صیغه
 حرف، الف زائدی بیاید که بر جمع تکسیر دلالت دهد.

، در دو ن دارد که صرف نظر از وزن صرفی آناین جموع، نوزده وز

 شوند. این اوزان عبارتند از: خلاصه می "مَفَاعِيل"و  "مَفَاعِل"وزن 

دِيناَر: دَناَنِي. قرِْطَاس: دِرهَْم: دَرَاهِم. فَعَاللِ و فَعَالِِل:  (2و1)
 قَرَاطِيس. فرِدَْوسْ: فَرَادِيس.

فاَعِيل: ( 4و3)
َ
فاَعِل و أ

َ
فضَْل: أ

َ
صَابعِ. أ

َ
صْبعُ: أ

ُ
ناَمِل. أ

َ
نْمُلةَ: أ

ُ
أ

سَابيِع.
َ
سْبوُع: أ

ُ
فاَضِل. أ

َ
 أ

تََرِْبةَ: تََاَربِ. تَقْسِيم: تَقَاسِيم. تَفَاعِل و تَفَاعِيل: ( 6و5)
 تسََابيِح.تسَْبِيح: 

مَسْجِد: مَسَاجِد. مَعِيشَة: مَعَايشِ. مَفَاعِل و مَفَاعِيل:  (8و7)
 مِصْباَح: مَصَابيِح.
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يَُمَْد: يَُاَمِد. ينَبْوُع: يَناَبيِع. يَُمُْوم: يَفَاعِل و يَفَاعِيل: ( 10و9)
 يَُاَمِيم.
خَاتمِ: خَوَاتمِ. حَائضِ: حَوَائضِ. فوََاعِل و فوََاعِيل: ( 12و11)

 احُونةَ: طَوَاحِيْ. طُومَار: طَوَامِي.طَ 
 صَيْفَ: صَياَرفِ. دَيُْوُر: دَياَجِي. فَياَعِل و فَياَعِيل:  (14و13)
صَحِيفَة: صَحَائفِ. سَحَابةَ: سَحَائبِ. خَلِيفَة:  فَعَائلِ:( 15)

 خَلََئفِ. ذَبيِحَة: ذَباَئحِ.
(16 ) : : فَتَ فَعَالَى .هَدِيَّة: هَدَاياَ. فَتوْىَى . صَحْرَاء: صَحَارىَى  اوىَى
َاقِِ.فَعَالِ:  (17) قوَُة: التََّّ ْ عَالِ. التََّّ عْلََة: السَّ  السِّ
(18 ) : : فُعَالَى . غَضْباَن و غَضْبََى : سُکََرىَى سَكْرَان و سَكْرَىى

 غُضَابََى. 
(19)  : : فَعَالِّ . زِرْبِِّ مَانِّ

َ
مْنِيَّة: أ

ُ
. أ : كَرَاسِِّ .كُرسِِّْ  زَرَابِِّ
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:  الْْرَِّ  حُرُوفُ  باَب 
حِيحِْ  الِِسْمِ  فِ  . وَالْْرَُّ 81 حْرُفٍ      المُْنصََْفِْ  الصَّ

َ
 صِفْ  قِيلَ  مَا إذَِا هُنَّ  بأِ

 وخََـلََ  حَاشَا ثُمَّ  وَمُنـْذُ  وَعَنْ      وعََـلـَىى  وحََتَّـىى  وَفـِي وَإلِـَىى  . مِـنْ 82
حروفی است که هرگاه به تو گفته جرّ در اسم صحیح منصرف با  .81
 ها را وصف کن. شد آن

82. ، ى  فِ، مِنْ، إلَِى ، عََلَ ى  خَلََ.و  حَاشَاسپس  مُنذُْ، و عَنْ  ،حَتَّّ

 شرح:

 :"مِنْ" معانی

شود.  جایگزین آن می "بعض"علامتش این است که لفظ  ( تبعیض:1)

ِ  آمَنَّا يَقُولُ  مَنْ  النَّاسِ  ﴿وَمِنَ   بمُِؤْمِنِيَْ﴾. هُمْ  وَمَا الْْخِرِ  وَباِلِْوَْمِ  باِللَّّ

 8سوره بقره، آیه 

علامتش این است که خبر دادن از ما قبلش صحیح  ( بیان جنس:2)

وْثاَنِ﴾.باشد. 
َ
توان خبر  . می30سوره حج، آیه  ﴿فاَجْتنَبِوُا الرِّجْسَ مِنَ الْْ

وْثاَن.داد: 
َ
 الرِّجْسُ هَِِ الْْ

سَاوِرَ  مِنْ  فِيهَا ﴿يُُلََّوْنَ 
َ
توان  . می33سوره فاطر، آیه  ذَهَبٍ﴾. مِنْ  أ

هَبُ.خبر داد:  سَاوِرُ هَِِ الََّّ
َ
 الْْ

و مجرور  "مِنْ بَ یَانیِ ة"معرفه باشد؛ اعراب  "مِنْ بَ یَانیِ ة"اگر اسم قبل از 

وْثاَنِ"معرفه است لذا  "الرِّجْسَ"شود. مانند مثال اول:  آن، حال می
َ
 "مِنَ الْْ

 شود. حال می
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 مجرور و "مِنْ بَ یَانیِ ة" اعراب باشد؛ نکره "مِنْ بَ یَانیِ ة" از قبل اسم اما اگر

سَاوِرَ  ": دوم مثال مانند. شود می نعت آن،
َ
 "ذَهَبٍ  مِنْ  " لذا است نکره "أ

 .شود می نعت

 يَفْتحَِ  ﴿مَاشود. مانند:  زیاد واقع می "مَهْمَا"و  "مَا"بعد از  "مِنْ بَ یَانیِ ة"
 ُ  ننَسَْخْ  ﴿مَا. 2سوره فاطر، آیه  لهََا﴾. مُمْسِكَ  فلَََ  رحََْْةٍ  مِنْ  للِنَّاسِ  اللَّّ
وْ  آيةٍَ  مِنْ 

َ
تِ  ننُسِْهَا أ

ْ
وْ  مِنهَْا بِِيٍَْ  نأَ

َ
. 106سوره بقره، آیه  مِثلِْهَا﴾. أ

تنِاَ مَهْمَا ﴿وَقاَلوُا
ْ
 بمُِؤْمِنِيَْ﴾. لكََ  نََنُْ  فَمَا بهَِا لِتسَْحَرَناَ آيةٍَ  مِنْ  بهِِ  تأَ

 132سوره أعراف، آیه 

ِي ﴿سُبحَْانَ  ابتدای غایه در مکان: (3) سََْى الََّّ
َ
 مِنَ  لَِلَْا  بعَِبدِْهِ  أ

قصَْ﴾. المَْسْجِدِ  إلَِ  الْْرََامِ  المَْسْجِدِ 
َ
 1سوره إسراء، آیه  الْْ

سَ  ﴿لمََسْجِد   ( ابتدای غایه در زمان:4) سِّ
ُ
لِ  مِنْ  التَّقْوىَى  عََلَ  أ وَّ

َ
 أ

حَقُّ  يوَْمٍ 
َ
نْ  أ

َ
 108سوره توبه، آیه  فِيهِ﴾. تَقُومَ  أ

شرط آن: قبل از آن نفی یا شبه نفی )یعنی نفی، نهی یا  ( زائده:5)

نْ استفهام( آمده باشد و مجرور آن نکره باشد. مانند: 
َ
 جَاءَناَ مَا تَقُولوُا ﴿أ

هْلكَْناَ ﴿وَكَمْ . 19سوره مائده، آیه  نذَِيرٍ﴾. وَلَِ  بشَِيٍ  مِنْ 
َ
 مِنْ  قَبلْهَُمْ  أ

حَدٍ﴾. مِنْ  مِنهُْمْ  تُُِسُّ  هَلْ  قرَْنٍ 
َ
﴿هَلْ مِنْ خَالقٍِ . 98سوره مریم، آیه  أ

 .3سوره فاطر، آیه  غَيُْ الِله﴾

رضَِيتمُْ  ( بدل:6)
َ
نْياَ باِلْْيَاَةِ  ﴿أ . 38سوره توبه، آیه  الْْخِرَةِ﴾. مِنَ  الدُّ

رضِْ  فِ  مَلََئكَِةا  مِنكُْمْ  لَْعََلنْاَ نشََاءُ  لوَْ ﴿وَ 
َ
سوره  يََلْفُُونَ﴾. الْْ

مْوَالهُُمْ  عَنهُْمْ  تُغْنَِ  ﴿لنَْ . 60زخرف، آیه 
َ
وْلَِدُهُمْ  وَلَِ  أ

َ
ِ  مِنَ  أ  شَيئْاا﴾. اللَّّ

 10عمران، آیه  سوره آل
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رضِْ﴾. ":فِ " معنای ( ظرفیه، به7)
َ
سوره  ﴿مَاذَا خَلقَُوا مِنَ الْْ

لََةِ مِنْ يوَْمِ الْْمُُعَةِ﴾.. 4أحقاف، آیه   9سوره جمعه، آیه  ﴿إذَِا نوُدِيَ للِصَّ

ا ( سببیه و تعلیل:8) غْرِقوُا خَطِيئاَتهِِمْ  ﴿مِمَّ
ُ
دْخِلوُا أ

ُ
سوره  ناَراا﴾. فأَ

 25نوح، آیه 

﴾. ذِكْرِ  مِنْ  قلُوُبهُُمْ  للِقَْاسِيةَِ  ﴿فوََيلْ  : "عَنْ " معنای ( به9) ِ سوره  اللَّّ

 22زمر، آیه 

" معانی  :"إلَِى

 ( انتهاء:1) 

ياَمَ إلَِ اللَّيلِْ﴾.ی زمانی:  انتهای غایه وا الصِّ تمُِّ
َ
سوره بقره، آیه  ﴿ثُمَّ أ

187 

 المَْسْجِدِ  إلَِ  الْْرََامِ  المَْسْجِدِ  مِنَ ﴿ی مکانی:  انتهای غایه
قصَْى 

َ
 1آیه إسراء، سوره ﴾.الْْ

"بعد از  جایز است که قسمتی از آن یا تمامی آن داخل قبل از  "إلَِى

سَِْتُ مِنْ بَيُْوتَ خود شود و جایز است که داخل نشود. پس اگر گفتی: 
جایز است که داخل آن شده باشی یا نه. اما از آن عبور  إلَِى دِمَشْقَ.

 نکردی.

"شاهد برای دخول قبل از  هَ  ﴿ياَدر بعد از آن:  "إلَِى يُّ
َ
ينَ  اأ ِ  إذَِا آمَنوُا الََّّ

لََةِ  إلَِ  قُمْتمُْ  يدِْيكَُمْ  وجُُوهَكُمْ  فاَغْسِلوُا الصَّ
َ
سوره  المَْرَافقِِ﴾. إلَِ  وأَ

 شوند. در مفهوم غسل داخل می "المَْرَافقِِ". در این آیه، 6مائده، آیه 
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"شاهد برای عدم دخول قبل از  وا ﴿ثُمَّ در بعد از آن:  "إلَِى تمُِّ
َ
 ياَمَ الصِّ  أ

 مفهوم در "اللَّيلِْ " آیه، جزئی از این . در187سوره بقره، آیه  اللَّيلِْ﴾. إلَِ 

 .شود نمی داخل روزه

"ای دالّ بر دخول بعد از  ین اگر قرینهابنابر در قبل از آن وجود  "إلَِى

"داشت در این صورت بعد از  شود و اگر  در قبل از آن داخل می "إلَِى

"ای دالّ بر دخول بعد از  قرینه  نگریم: ؛ میدر قبل از آن وجود نداشت "إلَِى

بطور یکسان جایز است که داخل شود یا  اگر از جنس ما قبل بود

.نشود. مانند:  و اگر از جنس ما قبل نبود در  سَِْتُ فِ النَّهَارِ إلَِ العَْصَِْ

 سَِْتُ فِ النَّهَارِ إلَِ اللَّيلِْ.شود. مانند:  که داخل نمیتر  اغلب و بیش
نصَْاريِ إلَِ الِله﴾. "مَعَ":یعنی به معنای  ( مصاحبه:2)

َ
 ﴿قاَلَ مَنْ أ

كُلوُا ﴿وَلَِ . 52عمران، آیه  سوره آل
ْ
مْوَالهَُمْ  تأَ

َ
مْوَالكُِمْ﴾. إلَِ  أ

َ
سوره  أ

 2نساء، آیه 

کند  نیز نامگذاری شده است. زیرا بیان میمُبَیِ نَة  "عِندَْ": ( به معنای3)

"که مصحوبش، فاعل برای قبل از آن است. و این  بعد از جملاتی واقع  "إلَِى

شود که حبُّ و بغض معنا دهند و از فعل تعجب یا اسم تفضیل گرفته  می

جْنُ  ربَِّ  ﴿قاَلَ شوند. مانند:  حَبُّ  السِّ
َ
ا إلََِّ  أ سوره  إلَِِهِْ﴾. يدَْعُوننَِ  مِمَّ

 33یوسف، آیه 

 :"فِ" معانی

ی زمانی و  ظرفیه حقیقی باشد. مانند این آیه که ظرفیه ( ظرفیه:1)

ومُ  ﴿غُلِبتَِ مکانی در خودش جمع کرده است:  دْنَ  فِ  الرُّ
َ
رضِْ  أ

َ
 وهَُمْ  الْْ

 4و3و2سوره روم، آیه  سِنيَِْ﴾ بضِْعِ  فِ  سَيغَْلِبوُنَ  غَلبَهِِمْ  بَعْدِ  مِنْ 
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ِ  رسَُولِ  فِ  لكَُمْ  كََنَ  ﴿لقََدْ یا ظرفیه مجازی باشد. مانند:  سْوَة   اللَّّ
ُ
 أ

.﴾  21سوره آحزاب، آیه  حَسَنةَ 

ِ  فضَْلُ  ﴿وَلوَْلَِ  ( سببیه و تعلیل:2) نْياَ فِ  وَرحََْْتهُُ  عَليَكُْمْ  اللَّّ  الدُّ
كُمْ  وَالْْخِرَةِ  فضَْتمُْ  مَا فِ  لمََسَّ

َ
﴾. عَذَاب   فِيهِ  أ . 14سوره نور، آیه  عَظِيم 

فضَْتمُْ فِيهِ.
َ
ي: بسَِببَِ مَا أ

َ
بتَِ » أ ة   عُذِّ

َ
ةٍ  فِ  امْرَأ بخاری  .«حَبسََتهَْا هِرَّ

2365 

مَمٍ  فِ  ادْخُلوُا ﴿قاَلَ  مَعَ: ( به معنای3)
ُ
 قَبلِْكُمْ﴾. مِنْ  خَلتَْ  قدَْ  أ

 38سوره أعراف، آیه 

": به معنای  ( استعلاء:4) ى صَلِّبنََّكُمْ "عََلَ
ُ
 النَّخْلِ﴾. جُذُوعِ  فِ  ﴿وَلَْ

 71سوره طه، آیه 

ای که بین مفضول سابق و فاضل لاحق بوجود  مقایسه ( مقایسه:5)

نْياَ الْْيَاَةِ  مَتاَعُ  ﴿فَمَاآید:  می ﴾. إلَِِّ  الْْخِرَةِ  فِ  الدُّ سوره توبه، آیه  قلَِيل 

38 

 ( معنای باء كه برای الصاق است:6)

وْعِ مِنَّا فوََارسِ   باَهِرِ وَالكُُِْ     وَيَرْكَبُ يوَْمَ الرَّ
َ
 بصَِيُونَ فِ طَعْنِ الْْ

يدِْيَهُمْ  ﴿فَردَُّوا: إِلَى  ( به معنای7)
َ
فوَْاهِهِمْ﴾. فِ  أ

َ
سوره إبراهیم، آیه  أ

9 

" معانی ى  :"حَتَّّ

 ( برای انتها:1)
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"اگر بعد از  ى شود. مانند:  جزئی از ما قبل بود در حکم داخل می  "حَتَّّ

ى آخِرِ دِرهَْمٍ  تِ حَتَّّ مَّ
ُ
سِهَا. بذََلتُْ مَالِ فِ سَبِيلِ أ

ْ
ى رأَ مَكَةَ حَتَّّ كَلتُْ السَّ

َ
أ

 عِندِْي.
تُ شود. مانند:  اما اگر جزئی از ما قبل نبود در حکم داخل نمی

ْ
قَرَأ

باَحِ. ﴿سَلََ   5سوره قدر، آیه  الفَْجْرِ﴾. مَطْلعَِ  حَتَّّ  هَِِ  م  اللَّيلْةََ حَتّّ الصَّ

"فرق بین  "و  "إلَِى ى "در این است که  "حَتَّّ ما چیزی را که به آخر  "إلَِى

.کند. مانند:  مجرور می قبلش متصل نباشد  سَِْتُ  سَِْتُ النَّهَارَ إلَِ العَْصَِْ
"اما  .صْفِهَانِ  إلَِى  اللَّيلْةََ  ى  سَِْتُ شود:  کند و گفته نمی مجرور نمیآن را  "حَتَّّ
ى نصِْفِهَا. .العَْصَِْ  حَتَّّ  النَّهَارَ   سَِْتُ اللَّيلْةََ حَتَّّ

 تنبیه:

"در مورد  ى نْ حرف جری که بعد از آن، فعل مضارع به  "حَتَّّ
َ
"أ

 شود؛ إن شاء الله در باب نواصب مضارع خواهد آمد. منصوب می مُضْمَرَة"

" معانی ى  :"عََلَ

 ﴿وعََليَهَْا وعَََلَ الفُْلكِْ تُُمَْلوُنَ﴾.حقیقی باشد. مانند:  ( استعلاء:1)

 22سوره مؤمنون، آیه 

ى بَعْضٍ﴾.یا مجازی باشد. مانند:  لنْاَ بَعْضَهُمْ عََلَ سوره بقره، آیه  ﴿فضََّ

253 

هْلِهَا﴾. مِنْ  غَفْلةٍَ  حِيِْ  عََلَ  المَْدِينةََ  ﴿ودََخَلَ "فِ":  ( به معنای2)
َ
 أ

 15سوره قصص، آیه 

 "عَنْ": ( به معنای3)
َّ بَ  عْجَبنَِ رضَِاهَا نوُقشَُيٍْ    إذَِا رضَِيتَْ عََلَ

َ
 لعََمْرُ الِله أ
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ى مَا  هَدَاكُم﴾. ( به معنای لام تعلیل:4) ُوا الَله عََلَ سوره  ﴿وَلِتُكَبَِّ

يْ: لهِِدَايتَهِِ إيَِّاكُمْ.. 37حج، آیه 
َ
 أ

ى حُبِّهِ﴾."مَعَ":  ای( به معن5) . 177سوره بقره، آیه  ﴿وءََاتََ المَْالَ عََلَ

و رَبَّكَ  ﴿وَإنَِّ   6سوره رعد، آیه  ظُلمِْهِمْ﴾. عََلَ  للِنَّاسِ  مَغْفِرَةٍ  لََُّ

سوره  ﴿إذَِا اكْتاَلوُا عََلَ النَّاسِ يسَْتوَْفوُنَ﴾."مِنْ":  ( به معنای6)

 2مطففین، آیه 

نْ  عََلَ  ﴿حَقِيق  "باء":  ( به معنای7)
َ
قوُلَ  لَِ  أ

َ
ِ  عََلَ  أ ﴾. إلَِِّ  اللَّّ  الْْقََّ

يْ: حَقِيق  بِِ.105سوره أعراف، آیه 
َ
 . أ

يْ: 
َ
يْ: مُسْتعَِيناا بهَِا. ارْكَبْ عََلَ اسْمِ الِله. أ

َ
رَمَيتُْ عََلَ القَْوسِْ. أ

 مُسْتعَِيناا بهِِ.
نَّهُ لَِ فلََُن  لَِ يدَْخُلُ الْْنََّةَ  ( استدراک:8)

َ
ى أ لسُِوءِ صَنيِعِهِ، عََلَ

سُ.
َ
ىكِنَّهُ لَِ يَيأْ يْ ل

َ
سُ مِنْ رحَْْةَِ الِله. أ

َ
 يّيأْ

ارِ خَيْ  مِنَ الْْعُْدِ     ناَ فلَمَْ يشَْفِ مَا بنِاَ بكُِلٍّ تدََاوَيْ  نَّ قُرْبَ الدَّ
َ
ى أ  عََلَ

نَّ قُرْ 
َ
ى أ ارِ ليَسَْ بنِاَفعٍِ    عََلَ  نَ مَنْ تَهْوَاهُ ليَسَْ بذِِي ودُِّ إذَِا كََ  بَ الدَّ

 :"عَنْ" معانی

مْرِ. ( مجاوزه و بُعد:1)
َ
. رغَِبتُْ عَنِ الْْ  سَِْتُ عَنِ الَْْلَِِ

زُوركَُ."بَعْد":  ( به معنای2)
َ
ا قلَِيلٍ لَِصُْبِحُنَّ  عَنْ قرَِيبٍ أ ﴿عَمَّ

ا عَنْ ﴿لَ . 40سوره مؤمنون، آیه  ناَدِمِيَْ﴾. كَبَُُّ طَبقَا سوره  .﴾طَبقٍَ  تََّْ

يْ حَالِا بَعْدَ حَالٍ.. 19انشقاق، آیه 
َ
 أ
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":  ( به معنای3) ى سوره  نَفْسِهِ﴾. عَنْ  يَبخَْلُ  فإَنَِّمَا يَبخَْلْ  ﴿وَمَنْ "عََلَ

 38محمد، آیه 

 لكََ  نََنُْ  وَمَا قوَْلكَِ  عَنْ  آلهَِتِناَ بتِاَرِكِ  نََنُْ  ﴿وَمَا ( تعلیل:4)
جْلِ قوَْلكَِ.. 53سوره هود، آیه  بمُِؤْمِنِيَْ﴾.

َ
 مِنْ أ

بيِهِ  إبِرَْاهِيمَ  اسْتغِْفَارُ  كََنَ  ﴿وَمَا
َ
 إيَِّاهُ﴾. وعََدَهَا مَوعِْدَةٍ  عَنْ  إلَِِّ  لِْ

 114سوره توبه، آیه 

ِي ﴿وهَُوَ  "مِنْ": ( به معنای5) سوره  عِباَدِهِ﴾. عَنْ  التَّوْبةََ  يَقْبلَُ  الََّّ

 25شورى، آیه 

ولَئِكَ 
ُ
ينَ  ﴿أ ِ حْسَنَ  عَنهُْمْ  نَتقََبَّلُ  الََّّ

َ
سوره أحقاف، آیه  عَمِلوُا﴾. مَا أ

16 

ا ﴿وَاتَّقُوا ( به معنای بدل:6)  نَفْسٍ  عَنْ  نَفْس   تََزْيِ لَِ  يوَْما
 48سوره بقره، آیه  شَيئْاا﴾.

صُومُ حدیث: 
َ
فأَ

َ
 1149مسلم  .«عَنهَْا صُومِ : »قاَلَ  عَنهَْا؟ أ

 ":مُنذُْ  و مُذْ "
 مُنذُْ": و "مُذْ حالات 

ی  اعراب این دو، ظرف زمان و جمله ی فعلیه یا اسمیه آمد: اگر جمله
 شود. مانند: بعد از آن، محلا مجرور، مضاف الیه اعراب کرده می

تُ.ی فعلیه:  جمله
ْ
ةِ مُنذُْ نشََأ مَّ

ُ
 مَا ترََكْتُ خِدْمَةَ الْْ

باا زِلتُْ  مَا ی اسمیه: جمله ناَ مُنذُْ  للِمَْجْدِ  طَلََّ
َ
 .ياَفعِ   أ

 آمد:مُنذُْ"  و "مُذْ  اگر اسم مفردی بعد از
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حرف  مُنذُْ" و "مُذْ یا آن اسمِ مفرد، مجرور است: که در این صورت  .1

جر بوده و اسم مفردی که بعد از آن آمده مجرور به حرف جر است. و سه 
 معنا به همراه دارند:

معرفه باشد به معنای مُنذُْ"  و "مُذْ اگر زمان گذشته و اسم بعد از  الف(

يْتكَُ  مَا: مانند. آیند می غایه ابتدای برای" مِنْ "
َ
وْ  مُذْ  رأَ

َ
 .الْْمُُعَةِ  يوَْمِ  مُنذُْ  أ

 یعنی از روز جمعه تو را ندیدم.

"فِ" معرفه باشد به معنای مُنذُْ"  و "مُذْ اگر زمان حال و اسم بعد از  ب(
وْ مُنذُْ الِْوَْمِ. آیند. مانند:  می

َ
يْتكَُ مُذْ أ

َ
یعنی: امروز تو را ندیدم. مَا رأَ

 تر بگوییم: داخل این روزی که در آن قرار داریم تو را ندیدم. واضح

توانیم بگوییم: معدود  )یا مینکره باشد مُنذُْ"  و "مُذْ اگر اسم بعد از  ج(

. مَا آیند. مانند:  می "إلَِى "و  "مِنْ "به معنای باشد(  يْتكَُ مُذْ يوَْمَيِْْ
َ
یعنی: از رأَ

يْتكَُ مُذْ سَنةٍَ.دو روز پیش تا الان تو را ندیدم. 
َ
یعنی: از یک سال  مَا رأَ

 تاکنون تو را ندیدم.

یا آن اسمِ مفرد، مرفوع است. که در این صورت، دو اعراب مشهور  .2
 است:

 مَا چنین اعراب شده: الکواکب الدُّر يِ ةو  شرح ابن عقیلدر  الف(
يْتكَُ 

َ
وْ  مُذْ  رأَ

َ
 .الْْمُُعَةِ  يوَْمُ  مُنذُْ  أ

وْ  "مُذْ  در این جمله
َ
خبر آن است. و بعضی عکس "يوَْمُ" مبتدا و مُنذُْ"  أ

وْ  "مُذْ اند که  آن نیز اعراب نموده
َ
 مبتدا باشد."يوَْمُ" خبر باشد و مُنذُْ"  أ

يْتكَُ  مَاآمده:  جامع الدروس العربیةدر  ب(
َ
وْ  مُذْ  رأَ

َ
 .الْْمُُعَةِ  يوَْمُ  مُنذُْ  أ
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وْ  "مُذْ 
َ
فاعل برای فعل محذوف، تقدیر آن: "يوَْمُ" ظرف زمان. مُنذُْ"  أ

وْ مَضَى يوَْمُ الْْمُُعَةِ 
َ
 .مُنذُْ كََنَ أ

 ":عَدَا و خَلََ  و حَاشَا"
 اند: دو حالت اعراب كرده شده

مگر : قوم بلند شدند  معنای آن زَيدٍْ.قاَمَ القَْوْمُ خَلََ حرف جر:  الف(

ةُ. .زید . "زَيدٍْ" مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَِّ وعََلََمَةُ جَرِّهِ الكَْسَْْ  "خَلََ" حَرفُْ جَرٍّ

فعل ماضی: در این صورت فاعل آن همیشه ضمیر مستتر هو و  ب(

 خَلََ  القَْوْمُ  قاَمَ  شود. مانند: به اعراب کرده می اسم بعد از آن همیشه مفعول
ا لفِِ، مَنعََ مِنْ  .زَيدْا

َ
رَةٍ عََلَ الْْ "خَلََ" فعِْل  مَاضٍ، مَبنٌِّْ عََلَ فَتحَْةٍ مُقَدَّ

ا"  رُ، وَفاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْتتََِّ  وجُُوباا، تَقْدِيرُهُ هُوَ. "زَيدْا ظُهُورهَِا التَّعَذُّ
 فَتحَْةُ.الْ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول  
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مُ  مَا إذَِا وَالکََْفُ  . وَالَْْاءُ 83  رشَِيدَا تكَُنْ  فاَحْفَظْهَا زِيدَا     وَاللََّ
م" هرگاه )به این حروف( افزوده شدند و"الکََْف" و "الَْْاء"  .83  "اللََّ

 یافته شوی. که ره را حفظ کن تا این

 :"الَْْاء" معانی

است که هرگز از آن  "الصاق"یکی از معانی اصلی باء  ( الصاق:1)
 شود. مانند: جدا نمی

سِِ بيِدَِي. حقیقی:
ْ
 مَسَحْتُ رأَ

وْ بدَِاركَِ.مجازی: 
َ
 مَرَرتُْ بكَِ أ

 كَتبَتُْ باِلقَْلمَِ. ( استعانه:2)
خَذْناَ ﴿فكََُلًّ  مَاتَ باِلْْوُعِ. ( سببیه و تعلیل:3)

َ
سوره  بذَِنبْهِِ﴾. أ

هُمْ﴾. نَقْضِهِمْ  ﴿فبَِمَا. 40عنکبوت، آیه  ىـ  13سوره مائده، آیه  مِيثاَقَهُمْ لعََنَّ

باء نقل نیز نامیده شده است. فعل لازم را متعدی  ه:ید( تَع4)

ُ  ﴿ذَهَبَ گرداند.  می  17سوره بقره، آیه  بنِوُرهِِمْ﴾. اللَّّ

. ( قسََم:5) فْعَلنََّ
َ
. باِلِله لَْ فْعَلنََّ

َ
قسِْمُ باِلِله لَْ

ُ
 أ

ارَ باِلفَْرسَِ. قابله نیز نامیده شده است. باء م ( عوض:6) خُذِ الدَّ
ولَئِكَ 

ُ
ينَ  ﴿أ ِ وُا الََّّ لََلةََ  اشْتَََّ  16سوره بقره، آیه  باِلهُْدَى﴾. الضَّ

بر اختیار یکی از دو چیز بر دیگری بدون عوض دلالت  ( بدل:7)

ِ ی عمرو بن تَغْلبِ:  دهد. گفته می حِبُّ  مَا فوََاللَّّ
ُ
نَّ  أ

َ
 رسَُولِ  بكَِلِمَةِ  لِ  أ

 ِ ی رافع بن  . گفته3145بخاری  .النَّعَمِ  حُْرَْ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  اللهُ  صَلَّّ  اللَّّ

نِ  مَامالک:  نِّ  يسَُُّْ
َ
 3993بخاری  .باِلعَقَبةَِ  بدَْراا، شَهِدْتُ  أ
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كُمُ  "فِ": ﴿وَلقََدْ به معنای  ( ظرفیه:8) ُ  نصََََ نْتمُْ  ببِدَْرٍ  اللَّّ
َ
﴾. وأَ ذِلَّة 

َ
 أ

 إلَِى  قضََينْاَ إذِْ  الغَْرْبِِِّ  بِِاَنبِِ  كُنتَْ  ﴿وَمَا. 123عمران، آیه  سوره آل
مْرَ﴾. مُوسَ 

َ
سوره قمر، آیه  بسَِحَرٍ﴾. ﴿نََّْينْاَهُمْ . 44سوره قصص، آیه  الْْ

ونَ  ﴿وَإنَِّكُمْ . 34 ه سوره صافات، آی وَباِللَّيلِْ﴾. مُصْبحِِيَْ  عَليَهِْمْ  لَتمَُرُّ

 138و137

 نوُحُ  ياَ "مَعَ": بعِْتكَُ الفَْرسََ بسَِْجِْهِ. ﴿قِيلَ به معنای  ( مصاحبه:9)
 48سوره هود، آیه  مِنَّا﴾. بسَِلََمٍ  اهْبطِْ 

سوره  ﴿عَينْاا يشَََّْبُ بهَِا عِباَدُ الِله﴾. :"منِْ تبعیضیه" ( به معنای10)

 6إنسان، آیه 

. 59سوره فرقان، آیه  خَبِياا﴾.﴿فسَْئلَْ بهِِ "عَنْ":  ( به معنای11)

لَ 
َ
 بَيَْْ  نوُرهُُمْ  ﴿يسَْعَى . 1سوره معارج، آیه  وَاقعٍِ﴾. بعَِذَابٍ  سَائلِ   ﴿سَأ

يدِْيهِمْ 
َ
يْمَانهِِمْ﴾. أ

َ
 12سوره حدید، آیه  وَبأِ

": ﴿وَمِنْ به معنای  ( استعلاء:12) ى هْلِ  "عََلَ
َ
مَنهُْ  إنِْ  مَنْ  الكِْتاَبِ  أ

ْ
 تأَ

هِ يُ  بقِِنطَْارٍ   75عمران، آیه  سوره آل إلَِِكَْ﴾. ؤدَِّ

ا﴾.به معنای تأکید:  ( زائده:13) سوره رعد، آیه  ﴿كَفَى باِلِله شَهِيدا

43 ..﴾ نَّ الَله يرََىى
َ
لمَْ يَعْلمَْ بأِ

َ
 تلُقُْوا ﴿وَلَِ . 14سوره علق، آیه  ﴿أ

يدِْيكُمْ 
َ
ليَسَْ . 195سوره بقره، آیه  التَّهْلكَُةِ﴾. إلَِ  بأِ

َ
حْكَمِ ﴿أ

َ
الُله بأِ

 8سوره تین، آیه  الْْاَكِمِيَْ﴾.

 :"الکََْف" معانی

سَدِ. ( تشبیه:1)
َ
ٌّ كََلْْ  عََلِ
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يْ: . 198سوره بقره، آیه  هَدَاكُمْ﴾. كَمَا ﴿وَاذْكُرُوهُ  ( تعلیل:2)
َ
أ

 لهِِدَايتَهِِ إيَِّاكُمْ.
":  ( به معنای3) ى يْ: كُنْ ثاَبتِاا "عََلَ

َ
نتَْ. أ

َ
نتَْ كُنْ كَمَا أ

َ
ى مَا أ عََلَ

 عَليَهِْ.
ء   كَمِثلِْهِ  ﴿ليَسَْ  تأكید: معنای به: ( زائده4) مِيعُ  وهَُوَ  شَْ  السَّ

 11سوره شورى، آیه  الَْْصِيُ﴾.

م" معانی  :"اللََّ

ِ شود:  بین دو ذات داخل می ( مِلْك:1) مَاوَاتِ  فِ  مَا ﴿لِلَّّ  فِ  وَمَا السَّ
رضِْ﴾.

َ
 284سوره بقره، آیه  الْْ

. الفَْصَاحَةُ شود:  بین معنا و ذات داخل می ( اختصاص:2) ِ الْْمَْدُ لِلّه
 لِقُرَيشٍْ.

شود اما مصحوب آن قابلیت  بین دو ذات داخل می ( شبه مِلْك:3)

 اللِّجَامُ للِفَْرسَِ.تملیک أشیاء را ندارد: 
به  نیز نامیده شده است. زیرا مصحوبش مفعول لام مُبَیِ نَة ( تبیین:4)

خَالِد  برای فعل تعجب یا اسم تفضیلی است که قبل از آن آمده است. 
حَبُّ لِ مِنْ سَعِيدٍ. 

َ
تر دوست دارد. اما اگر گفت:  خالد مرا از سعید بیشأ

حَبُّ إلََِّ مِنْ سَعِيدٍ. 
َ
خالد به نزدم از سعید شود:  معنا عکس میخَالِد  أ

 تر است. حبوبم

نزَْلْناَ ﴿إِنَّا ( تعلیل و سببیه:5)
َ
 بَيَْْ  لِتَحْكُمَ  باِلْْقَِّ  الكِْتاَبَ  إلَِِكَْ  أ

رَاكَ  بمَِا النَّاسِ 
َ
﴾.  أ ُ  105سوره نساء، آیه اللَّّ
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 تأكید: معنای به: ( زائده6)

جَارَ لمُِسْلِمٍ 
َ
 وَمُعَاهَدِ وَمَلكَْتَ مَا بَيَْْ العِْرَاقِ وَيثَْْبٍِ ... مُلکَْا أ

شود که به سبب  زائده برای تقویت عاملش آورده می ( تقویت:7)
هرگاه فعل متعدی از معمولش  توان گفت: تأخیر ضعیف شده است. یا می

شود پس با حرف  سبقت بگیرد در عمل کردن همانند فعل لازم ضعیف می

ينَ شود.  جر تقویت کرده می ِ سوره أعراف، آیه يرَْهَبوُنَ﴾.  لرَِبِّهِمْ  هُمْ  ﴿للََِّّ

: . اصلش: 154 ؤْياَ كُنتْمُْ  ﴿إنِْ به است.  مفعوليرَْهَبوُنَ رَبَّهُمْ. ربََّ  للِرُّ
ؤْيا: . اصلش: 43سوره یوسف، آیه تَعْبَُُونَ﴾.  ؤْيا. الرُّ به  مفعولتَعْبَُُونَ الرُّ

 است.

": ﴿كٌُّ  به معنای ( انتهای غایه:8) جَ  يَُرْيِ "إلَِى
َ
﴾.  لٍ لِْ سوره مُسَمًَّ

نَّ . 28سوره أنعام، آیه عَنهُْ﴾.  نُهُوا لمَِا لعََادُوا ردُُّوا ﴿وَلوَْ . 5زمر، آیه 
َ
﴿بأِ

وْحَى لهََا﴾. 
َ
 5سوره زلزله، آیه رَبَّكَ أ

له، کسره  همراه مستغاث، فتحه و همراه مستغاث استغاثه: (9)

 ای خالد! به فریاد بکر برس. ياَ لَْاَلِدٍ لَِْكْرٍ.گیرد.  می

 ( تعجب:10)

 ياَ للَفَْرَحِ.: گیرد می  برای تعجب به همراه حرف ندا، فتحه

ا.گیرد:  برای تعجب بدون حرف ندا، کسره می ِ دَرُّهُ فاَرسِا چه  لِلّه

.سواری است.  اسب ِ دَرُّهُ قاَئلَِا :چه زیبا گفته است لِلّه ِ ،  . لِلّه جَارٌّ وَمََرُْور 
. هَاء: مُضَاف  إلَِِهِْ. مُتَ  ر   مُؤخََّ

 
: مُبتْدََأ مٍ مَحذُْوفٍ. دَرُّ عَلِّقَانِ بِِبٍَََ مُقَدَّ

. : تَمْييِ   قاَئلَِا
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دهد  لام عاقبه نیز نامیده شده است. این لام دلالت می :تیرورصَ( 11)
که بعد از آن، عاقبتی برای قبل از آن شده است. اما علتی برای قبل از آن 

. شود زیرا اگر علتی برای قبل باشد به آن لام تعلیل گفته مینیست. 

 8سوره قصص، آیه وحََزَناا﴾. عَدُوًّا لهَُمْ  لِِكَُونَ  فرِعَْوْنَ  آلُ  ﴿فاَلْتَقَطَهُ 

 ( استعلاء:12)

ونَ حقیقی باشد:  رُّ ذْقاَنِ  ﴿يََِ
َ
ا﴾. للِْْ دا  107سوره إسراء، آیه  سُجَّ

تُمْ مجازی باشد: 
ْ
سَأ

َ
يْ: فَعَليَهَْا . 7سوره إسراء، آیه  فلَهََا﴾.﴿وَإنِْ أ

َ
أ

سَاءَ فَعَليَهَْا﴾. این تقدیر از این آیه گرفته شده: إِسَاءَتُهَا.
َ
سوره  ﴿وَمَنْ أ

 46فصلت، آیه 

هىذَا الغُْلََمُ لام وقت و لام تاریخ نیز نامیده شده است.  ( وقت:13)
. يْ مَرَّتْ عَليَهِْ سَنةَ 

َ
 لسَِنةٍَ. أ

 .القِْياَمَةِ﴾ لِِوَْمِ  القِْسْطَ  المَْوَازِينَ  ﴿وَنضََعُ : "فِ" معنای( به 14)
. 187سوره أعراف، آیه  هُوَ﴾. إلَِِّ  لوَِقتْهَِا يُُلَِّيهَا ﴿لَِ . 47سوره أنبیاء، آیه 

ي: مَضَى فِ سَبِيلِهِ.
َ
 مَضَى لسَِبِيلِهِ. أ
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ا . وَربَُّ 84 يضْا
َ
مَانِ  مِنَ      حَضَْْ  فِيمَا "مُذْ" ثُمَّ  أ  غَبََْ  مِنهُْ  مَا دُوْنَ  الزَّ

"و  .84 شود( نه در  در زمان حاضر )استفاده می "مُذْ"چنین و هم "ربَُّ

 زمان گذشته.

 شرح:

شود.  فقط در زمان حال استفاده می "مُذْ" حریری رحمه الله بیان کرد:

هر دو  "مُنذُْ"و  "مُذْ"اما این قول مرجوحی است و قول راجح این است که 

گذشت  84گونه که در بیت  شوند. همان به زمان گذشته و حال داخل می
 دو یکی است. احکامات این

دهد. اگر  از اضداد است و معنای گذشته و مستقبل می "غَبََ"ی  کلمه

و   "مُذْ"منظور حریری رحمه الله معنای آینده باشد؛ صحیح است زیرا 

گونه که ترجمه کردیم  شوند. اما همان به زمان مستقبل داخل نمی  "مُنذُْ"

منظور ایشان، زمان گذشته است زیرا حریری در شرحی که خودش بر 

 به زمان گذشته شرح داده است.  نوشته ملحة الاعراب
" معانی  :"ربَُّ

" ه بدانیم کدام معنا مورد آید. اما برای اینک ل و تکثیر میبرای تقلی "ربَُّ

نگریم و این قرینه است که مفهوم آن را محدد  نظر است به سیاق کلام می

"کند. با این وجود  و مشخص می تر مواقع به معنای تکثیر در  بیش "ربَُّ

 شود. جملات ظاهر می

"مثال   برای تقلیل:  "ربَُّ

َ  ربَُّ  ب  ... وذَِي وَلَدٍ ل
َ
بوََانِ مَوْلوُدٍ، وَليَسَْ لَُ أ

َ
هُ أ  مْ يلََِْ
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"مثال  نْياَ فِ  كََسِيةٍَ  ربَُّ برای تکثیر:  "ربَُّ الْْخِرَةِ.  فِ  عًَرِيةَ   الدُّ
 6218بخاری 

شود. تاء برای تأنیث و ما  نیز تلفظ زده میرُبَّةَ، رُبَّمَا و رُبَّتمََا گاهی 

"زائده است. ما زائده  "دارد. و گاهی  را از عمل باز می "ربَُّ بدون  "ربَُّ

ينَ  يوَدَُّ  ﴿رُبَمَا. مانند این آیه: "ربَُ"آید:  تشدید می ِ  كََنوُا لوَْ  كَفَرُوا الََّّ
 2سوره حجر، آیه مُسْلِمِيَْ﴾. 

، بَطَلَ عَمَلهَُا. ربَُ:  :توان گفت:  یا میزَائدَِة . مَا: حَرفُْ جَرٍّ  كََفَّة 

. :يوَدَُّ  دارد. را از عمل بازمی "ربَُ"یعنی حرفی که  ينَ:  فعِْل  مُضَارِع  ِ الََّّ
.  فاَعِل 

شود و به ندرت در پس فعل  در اغلب بر فعل ماضی داخل می رُبَمَا

ی فوق باید فعل مضارع محقق الوقوع  آید. اگر آمد همانند آیه مضارع می
 ماند زیرا وقوع آن قطعی شده است. باشد در نتیجه همانند ماضی می

" اعراب معمول  :"ربَُّ

" گذارد و آن را لفظا مجرور  از جهت لفظ در معمول خود تأثیر می "ربَُّ

کشد و بر حسب  گرداند اما این معمول، اصالتا اعراب دیگری را یدک می می
 شود. به انواع اعراب آن توجه کنید: عوامل اعراب کرده می

نْياَ فِ  كََسِيةٍَ  ربَُّ شود:  مبتدا می اگر جمله فعلی نداشت؛  فِ  عًَرِيةَ   الدُّ
 الْْخِرَةِ.

 : ائدِِ.ربَُّ ، شَبِيهَة  باِلزَّ ا، مَرْفوُع  كََسِيةٍَ:  حَرفُْ جَرٍّ مََرُْور  لفَْظا
 .
 
نَّهَا مُبتْدََأ

َ
ى أ ، عََلَ : مَحلًََّ  خَبََهَُا.عًَرِيةَ 

 دو حالت دارد: اگر جمله، فعل داشت؛
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 .لمِْيذٍ مَُتْهَِدٍ نَْحََ تِ  ربَُّ شود:  مبتدا می اگر آن فعل لازم بود؛
: ائدِِ.  ربَُّ ، شَبِيهَة  باِلزَّ ا، مَرْفوُع   لمِْيذٍ:تِ  حَرفُْ جَرٍّ مََرُْور  لفَْظا

 .
 
هَا مُبتْدََأ نَّ

َ
ى أ ، عََلَ فِ مَحلَِّ وجَُملْةَُ "نَْحََ" تلِمِْيذٍ(. نَعْت  لـِ)مَُتْهَِدٍ: مَحلًََّ
 رَفعٍْ خَبََهَُا.

 ربَُّ شود:  باز هم مبتدا می ود و مفعول داشتاگر آن فعل متعدی ب
كْرَمْتهُُ تِ 

َ
 .لمِْيذٍ مَُتْهَِدٍ أ

 : ائدِِ.ربَُّ ، شَبِيهَة  باِلزَّ ا، مَرْفوُع   لمِْيذٍ:تِ  حَرفُْ جَرٍّ مََرُْور  لفَْظا
، نَّهَا مَحلًََّ

َ
ى أ   عََلَ

 
كْرَمْتهُُ: تلِمِْيذٍ(. نَعْت  لـِ)مَُتْهَِدٍ:  .مُبتْدََأ

َ
فعِْل  وجَُملْةَُ "أ

 وَفاَعِل  وَمَفْعُول  بهِِ، فِ مَحلَِّ رَفعٍْ خَبََهَُا.
 ربَُّ شود:  به می اما اگر آن فعل متعدی بود و مفعول نداشت؛ مفعول

كْرَمْتُ تِ 
َ
 .لمِْيذٍ مَُتْهَِدٍ أ

 : ائدِِ.ربَُّ ، شَبِيهَة  باِلزَّ ا، مَنصُْوب   لمِْيذٍ:تِ  حَرفُْ جَرٍّ مََرُْور  لفَْظا
هَا مَفْعُول  بهِِ،  نَّ

َ
ى أ كْرَمْتُ: تلِمِْيذٍ(. نَعْت  لـِ)مَُتْهَِدٍ: مَحلًََّ عََلَ

َ
وجَُملْةَُ "أ

، فِ مَحلَِّ رَفعٍْ خَبََهَُا.  فعِْل  وَفاَعِل 
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يْتهُُ  مَا: . تَقُولُ 85
َ
 بنِاَ مَرَّ  كَيِّسٍ  عَبدٍْ  وَربَُّ      يوَْمِناَ مُذْ  رأَ

يْتهُُ  "مَاگویی:  تو می .85
َ
( .ندیدم را تو امروز: )یعنی يوَْمِناَ". مُذْ  رأَ

ی زیرک و باهوشی که از  )یعنی: چه بسیار برده بنِاَ". مَرَّ  كَيِّسٍ  عَبدٍْ  ربَُّ "

 کنار ما گذر کرد.(

 شرح:

يْتهُُ  مَا اعراب مثال:
َ
 يوَْمِناَ. مُذْ  رأَ

يْتهُُ . ناَفِيةَ  : مَا
َ
كُونِ، عََلَ  مَبنٌِّْ  مَاضٍ، فعِْل  : رأَ وَتاَءُ المُْتكَََِّمِ فِ  السُّ

: مُذْ . بهِِ  مَفْعُول   نصَْبٍ  مَحلَِّ  فِ  مُتَّصِل   ضَمِي  : وَالهَْاءُ . مَحلَِّ رَفعٍْ فاَعِل  
ةُ  جَرِّهِ  وعََلََمَةُ  الْْرَِّ  بِِرَفِْ  مََرُْور  : يوَْمِ . جَرٍّ  حَرفُْ   يْ  ضَمِ  :ناَ. الكَْسَْْ
 .إلَِِهِْ  مُضَاف   جَرٍّ  مَحلَِّ  فِ  مُتَّصِل  

 بنِاَ. مَرَّ  كَيِّسٍ  عَبدٍْ  ربَُّ  اعراب مثال:
 :" ائدِِ."ربَُّ ا، مََرُْور   عَبدٍْ: حَرفُْ جَرٍّ شَبِيهَة  باِلزَّ ، مَرْفوُع   لفَْظا  مَحلًََّ

ى  هَا عََلَ نَّ
َ
  أ

 
:  وَمََرُْور  باِلتَّبعَِيَّةِ.نَعْت  لـِ)عَبدٍْ( كَيِّسٍ: . مُبتْدََأ فعِْل  مَرَّ

بنِاَ:  مَاضٍ، مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ، وَفاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْتتََِّ  جَوَازاا، تَقْدِيرُهُ هُوَ.
(. وَالْْمُْلةَُ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ خَبََُ المُْبتْدََإِ.  جَارٌّ وَمََرُْور  مُتعََلِّقَانِ بـِ)مَرَّ
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تِ  . وَربَُّ 86
ْ
ا تأَ بدَا

َ
رهَْ  أ  نكَِرَهْ  إلَِِّ  الِِسْمُ  يلَِيهَا وَلَِ      مُصَدَّ

86. " آید. و اسم بعد از آن، فقط نکره  همیشه در صدر کلام می "ربَُّ

 آید. می

 شرح:

"ها گذشت؛ اسمی که بعد از  گونه که در مثال همان آید، نکره  می "ربَُّ

 زَيدٍْ، ربَُّ المُْسْلِمُونَ.ربَُّ شود:  و موصوف است. پس گفته نمی
 بَِاَويِ" "وَرَاكِبٍ : كَقَولهِِمْ      الوَْاوِ  بَعْدَ  تضُْمَرُ  . وَتاَرَةا 87
ها:  ی آن شود. مانند گفته گاهی رب بعد از واو پنهان می .87

ی  چه بسیار سوارهوَربَُّ رَاكِبٍ بعَِياا بَِاَوِيًّا. )یعنی: بَِاَويِ".  "وَرَاكِبٍ 

ی عربی است که در بادیه،  منسوب به بجََاء است. بجََاء نام قبیلهشتری که 
 اند.( سکنی گزیدند و به داشتنِ شترانی خوب و اصیل معروف

 شرح:

"گاهی  آید و اسم بعد  جایگزین آن می فاءو  واوشود و  حذف می "ربَُّ

 ی امرؤالقیس: مانند گفته دو کما فی السابق لفظا مجرور است. از این

نوَْاعِ الهُْمُومِ لِِبَتْلَِ 
َ
َّ بأِ رْخََى سُدُولَُ ... عََلَ

َ
 وَلَِلٍْ كَمَوْجِ الْْحَْرِ أ

هائی که همانند موج دریا،  چه بسیار شبوَربَُّ لَِلٍْ كَمَوْجِ الَْْحْرِ: 

ها امتحان کند  که مرا به انواع غصه هایش را بر من گسترانید تا این پرده
 ؟(.نمایم یا خیر می)که آیا بر شدائد صبر 

 اعراب آن:

، الوَْاوُ:  . لَِلٍْ: وَاوُ ربَُّ
 
هَا مُبتْدََأ نَّ

َ
ى أ ا مَرْفوُع  مَحلًََّ عََلَ مََرُْور  لفَْظا

.  كَمَوْجِ: : مُضَاف  إلَِِهِْ. الَْْحْرِ: جَارٌّ وَمََرُْور  رْخََى
َ
فعِْل  مَاضٍ وَفاَعِلهُُ أ
 الهَْاءُ:مَفْعُول  بهِِ. سُدُولَ: هُوَ، وَالْْمُْلةَُ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ خَبََُ المُْبتْدََإِ. 
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: مُضَاف  إلَِِهِْ.  َّ . عََلَ نوَْاعِ:جَارٌّ وَمََرُْور 
َ
مُضَاف  الهُْمُومِ:  .وَمََرُْور   جَارٌّ  بأِ

، يبَتْلَِ: فعِْل  مُضَ  لِِبَتْلَِ:إلَِِهِْ.  مُ حَرفُْ جَرٍّ نْ( اللََّ
َ
ارِع  مَنصُْوب  بـِ)أ

، وعََلََمَةُ مُضْمِ  ى آخِرهِِ نصَْبِ رَةا جَوَازاا بَعْدَ لَِمِ الْْرَِّ رَة  عََلَ هِ فَتحَْة  مُقَدَّ
عْرِ، وَفاَعِلهُُ هُ  ورَةِ الشِّ كُونُ المَْجْلوُبُ لضَُِْ ، وَ مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا السُّ

نْ وَمَا بَعْدَهَا وَ 
َ
مِ المَْصْدَرُ المُْنسَْبكَُ مِنْ أ  .فِ مَحلَِّ جَرِّ باِللََّ

 ی امرؤالقیس: و مانند گفته

لهَْيتْهَُا عَنْ ذِي تَمَائمَِ مُحوِْلِ 
َ
 فمَِثلِْكِ حُبلَّْى قدَْ طَرَقتُْ وَمُرضِْعِ ... فأَ

:  فَرُبَّ مِثلِْكِ  ای همانند تو که  شیردهنده چه بسیار زنان باردار وحُبلَّْى

ساله  ی یک ی تعویذ بسته شده شب بر ایشان وارد شدم و ایشان را از بچه
 به خود مشغول ساختم.

 اعراب آن:

. الفَْاءُ:  ى  مِثلِْ:حَرفْ  ناَئبِ  عَنْ ربَُّ ا مَنصُْوب  مَحلًََّ عََلَ مََرُْور  لفَْظا
هَا مَفْعُول  بهِِ.   نَّ

َ
:  إلَِِهِْ.مُضَاف  كِ: أ وْ نَعْت  لَُ. حُبلَّْى

َ
بدََل  مِنْ )مِثلِْكِ( أ

.طَرَقتُْ:  حَرفُْ تَُقِْيقٍ.قدَْ:  . وَ:  فعِْل  وَفاَعِل  مَعْطُوف  مُرضِْعِ: عَطْف 
) ى )حُبلَّْى . الفَْاءُ: . عََلَ لهَْيتْهَُا:عًَطِفَة 

َ
ذِي:  عَنْ  فعِْل  وَفاَعِل  وَمَفْعُول  بهِِ. أ

.وَمََْ  جَارٌّ   نَعْت  لـِ)ذِي تَمَائمَِ(.مُحوِْلِ:  مُضَاف  إلَِِهِْ. تَمَائمَِ: رُور 
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:  القَْسَمُ  باَب 
ا وَالتَّاءُ  وَوَاوُهُ      القَْسَمِ  باَءُ  الِِسْمَ  تـَجُـرُّ  . ثُمَّ 88 يضْا

َ
 فاَعْلمَِ  أ

بتَْ  إذَِا     اللهِ  باِسْمِ  التَّاءُ  تَُصَُّ  . لىكِنْ 89  اشْتبِـَاهِ  بلِـَا تَعَجَّ
 مجرور را اسم قسم، تاءِ و واو و باء که بدان همچنین سپس .88

 .کنند می

اما بدون اشکال و اشتباهی هرگاه )از مُقسمَ علیه( تعجب کردی،  .89
 شود. تاء قسم به اسم الله اختصاص داده می

 شرح:

قسِْمُ بهِِ.شود:  بر اسم ظاهر و ضمیر داخل می باء
ُ
قسِْمُ باِلِله، أ

ُ
 باِلِله. أ

 وَالِله. وَالقُْرْانِ.شود:  فقط بر اسم ظاهر داخل می واو
و  تاَلِله.آید:  تر است و فقط به همراه الله می از بقیه خاص تاَء

، آید که به یاء متکلم یا به کعبه مضاف باشد:  می ربَّ همچنین همراه  ترََبِِّ
 ترََبِّ الكَْعْبةَِ.

 وَالقُْرْانِ. اعراب:
حَرفُْ جَرٍّ وَقسََمٍ. القُْرْانِ: مُقْسَم  بهِِ، مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَِّ الوَْاوُ: 

ةُ.  وعََلََمَةُ جَرِّهِ الكَْسَْْ

  -شود  که در قران از جهت ادب، لا صله گفته می -گاهی لا زائده 

ذَا الْْلََِِ﴾شود:  برای تأکید به آن افزوده می قسِْمُ بهِى
ُ
 1سوره بلد، آیه  ﴿لَِ أ

ى  يؤُْمِنوُنَ  لَِ  وَرَبِّكَ  ﴿فلَََ  مُوكَ  حَتَّّ سوره  بيَنْهَُمْ﴾. شَجَرَ  فِيمَا يُُكَِّ

 65نساء، آیه 

 آیند: الفاظ دیگر كه به معنای قسم می
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مُ لَِمُ الِِبتِْدَاءِ، شود:  همیشه چنین اعراب کرده می لعََمْرُكَ: اللََّ
، وَالکََْفُ: مُضَاف  إلَِِهِْ.

 
وخََبََهُُ مَحذُْوف  وَالتَّقْدِيرُ: لعََمْرُكَ  عَمْرُ: مُبتْدََأ

 قسََمِِ.
 72سوره حجر، آیه  يَعْمَهُونَ﴾. سَكْرَتهِِمْ  لفَِ  إنَِّهُمْ  ﴿لعََمْرُكَ 

يْمُنُ الِله: 
َ
 باشد. میلعََمْرُكَ  اعراب آن همانندأ
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 :الْْضَِافةَِ  باَبُ 
بـِي دَارُ : كَقَوْلهِِـمْ      باِلْْضَِافهَْ  الِِسْمُ  يُُرَُّ  . وَقدَْ 90

َ
 1قحَُـافهَْ  أ

تـِي . فَتاَرَةا 91
ْ
مِ  بمَِعْنَ  تأَ تـَىى : نـَحْوُ      اللََّ

َ
بـِي عَبدُْ  أ

َ
امِ  أ  2تَمَّ

تِ  . وَتاَرَةا 92
ْ
 وذََا ذَاكَْ  فقَِسْ  زَيتٍْ  مَناَ: قلُتَْ      إذَِا مِنْ  بمَِعْنَى  تأَ

ی آنان:  شود. مانند گفته چه بسا گاهی اسم به اضافه مجرور می .90

بِِ  دَارُ 
َ
 قحَُافةََ. أ

م"گاهی به معنای  .91 تََى آید. مانند:  می "اللََّ
َ
بِِ  عَبدُْ  أ

َ
امِ. أ ی  )برده تَمَّ

 ابی تمّام آمد.(

بر پس  زَيتٍْ" "مَناَ آید هرگاه گفتی: می"مِنْ" و گاهی به معنای  .92

 قیاس بگیر.آن و این 

 شرح:

امانند "مَناا":  است و آن دو  "المَْنّ"شود که لغتی در  تلفظ زده می عَصا

 شود. رطل می

 اضافه دو نوع است: 

 ی معنوی: ی محضه یا اضافه اضافه (1)

 این نوع اضافه به سه معنا آمده است: 

م"گاهی به معنای  الف( آید: اگر مضاف غیر از جنس مضاف  می "اللََّ

"كِتاَبُ  شود. مانند: الیه بود. و اگر به معرفه مضاف کرده شد؛ معرفه می

                                                           
 ی عثمان، پدر ابوبکر صدیق که سال فتح مکه مسلمان شد. . ابوقحافه: کنيه 1
وفات:   –هـ ق  188. ابوتََاّم: حبيب بن اوس بن حارث طائی، از فحول شعرا، تولد:  2

 هـ ق. 231
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یعنی: کتاب، مالِ زید. در این ترکیب چون کتاب به معرفه مضاف  زَيدٍ".

شده در نتیجه معرفه شده است. قبل از مضاف شدن، مبهم بود و تمام 
های دنیا،  گرفت اما اکنون از بین تمام کتاب های دنیا را در بر می کتاب

 شود که کتاب، فقط مِلک زید است.  دانسته می
ی  آید اما فایده اما اگر به نکره مضاف شد؛ از حالت نکره بیرون نمی

در این عبارت کتاب هنوز نکره  "كِتاَبُ رجَُلٍ". دهد. مانند: اختصاص می

ی ابهام  ترگردیده و دایره باقی مانده اما با مضاف شدن به نکره، خاص
کتاب، مال زنان و  . قبل از مضاف شدن احتمال داشتتر شده است کوچک

 دانیم که کتاب مخصوص مردان است.  مردان باشد اما اکنون می

. اگر مضاف از جنس آید می "مِنْ"ی محضه به معنای  گاهی اضافه ب(

 یعنی: انگشتر از طلا. "خَاتَمُ ذَهَبٍ". مضاف الیه بود. مانند:

 اعراب کرده شود: سه وجهها جایز است  جزء دومِ این نوع ترکیب

 خَاتَمُ ذَهَبٍ.مضاف الیه: ( 1)

 خَاتَم  ذَهَباا.تمییز:  (2)
.بدل یا صفت:  (3)  خَاتَم  ذَهَب 

 آید. مانند:  ظرفیه می "فِ"ی محضه به معنای  گاهی اضافه ج(

جْنِ﴾.  صَاحِبَِِ  ﴿ياَ ي: ياَ صَاحِبيَِْْ . 39سوره یوسف، آیه السِّ
َ
فِ  أ

جْنِ.   السِّ
ِ  سَبِيلِ  فِ  يوَْمٍ  رِباَطُ » نْياَ مِنَ  خَيْ   اللَّّ . 2892بخاری  .«عَليَهَْا وَمَا الدُّ

يْ: رِباَط  فِ يوَْمٍ. 
َ
 أ

ي: .33سوره سبأ، آیه وَالنَّهَارِ﴾.  اللَّيلِْ  مَكْرُ  ﴿بلَْ 
َ
 اللَّيلِْ.  مَكْر  فِ  أ
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ينَ  ِ رْبعََةِ  ترََبُّصُ  نسَِائهِِمْ  مِنْ  يؤُْلوُنَ  ﴿للََِّّ
َ
شْهُرٍ﴾.  أ

َ
سوره بقره، آیه أ

شْهُرٍ. ترََبُّص  فِ  .226
َ
رْبعََةِ أ

َ
 أ

 ی لفظی: ی غیر محضه یا اضافه اضافه (2)

ط آن: مضاف، صفت و در زمان حال و یا استقبال بیاید و مضاف شر
 الیه، معمول آن صفت باشد. مقصود از صفت: 

ا"اسم فاعل مانند:  وْ غَدا
َ
لْْنَ أ

َ
 ؛ "هىذَا ضَاربُِ زَيدٍْ أ

ا"اسم مفعول مانند:  وْ غَدا
َ
وبُ العَْبدِْ الْْنَ أ  ؛ "هىذَا مَضُْْ

"هىذَا حَسَنُ الوْجَْهِ آید، مانند:  صفت مشبهه که فقط در زمان حال می
 الْْنَ".

گرداند. فقط برای  ی محضه، مضاف را معرفه و مُخَصَّص نمی اضافه
تر است که  تخفیف در لفظ، مضاف کرده شده است. زیرا بر زبان، آسان

ا". "ضَاربِ  زَيْ که بگوییم:  تا این"ضَاربُِ زَيدٍْ". بگوییم:  اما تلفظ هر دو دا

: مضاف الیه و در مثال دوم: يدْ""زَ ی  لفظ جایز است. در مثال اول: کلمه

 شود. به اعراب می مفعول
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بدََا يَُرُُّ  مَا المُْضَافِ  . وَفِ 93
َ
نْ : مِثلُْ      أ ىى  شِئتَْ  وَإنِْ  زَيدٍْ  لَدُ  لَدَ

مجرور اسم بعد از خود را  ی که همیشه مضاف هستند وچیزهای .93

نْ د. مانند: نکن می ". واگر خواسته باشی )بگو:(زَيدٍْ"  "لَدُ ىى  "لَدَ

نْ  علوماتی در موردم  :لَدُ

نِ  شود: برای زمان و مکان استعمال می * كََنَ سَيْكَُ مِنْ لَدُ
. نْ صَلََةِ العَْصَِْ  المَْسْجِدِ. كََنَ سَيْكَُ مِنْ لَدُ

جارهّ همراه است. به همین سبب در قران فقط با  "مِنْ"بیشتر با * 

نَّا مِنْ  وعََلَّمْناَهُ ﴿ جارهّ آمده است: "مِنْ" ا﴾ لَدُ  عِلمْا
 آید. برای ابتدای غایات می *

، مِنْ  شود: بر اسم و فعل داخل می * نْ قاَمَ زَيدْ  يْتهُُ مِنْ لَدُ
َ
مَا رأَ

نكَْ.  لَدُ
 مبنی بر سکون است. *

ىى  معلوماتی در مورد  :لَدَ

ىى  * شود و ظرف  برای زمان حضور و مکان حضور استعمال می لَدَ

 شود:  زمان و مکان اعراب کرده می

يخِْ. مكان حضور: ى الشَّ ى الْْاَبِ، جَلسَْتُ لَدَ   لقَِيتْهُُ لَدَ

، اعْتكََفْتُ  زمان حضور: ى العَْصَِْ ى جِئتُْ لَدَ  الغُْرُوبِ. لَدَ

* " ىى  آید. با حرف جر من نمی "لَدَ
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* " ىى ىى شود:  گر به اسم ظاهر مضاف شد با الف تلفظ زده میا "لَدَ لَدَ
. يْناَ شود:  اما هرگاه به ضمیر مضاف شد به یاء تبدیل می زَيدٍْ كِتاَب  ﴿وَلَدَ

.﴾  . اعراب آن:35 سوره ق، آیه مَزِيد 

 :" ىى ، عَ "لَدَ لََمَةُ نصَْبهِِ فَتحَْة  ظَرفُْ مَکََنٍ بمَِعْنَ عِندَْ، مَنصُْوب 
مِيِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا لفِِ المُْنقَْلبَةَِ ياَءا لِِتِّصَالهَِا باِلضَّ

َ
رَة  عََلَ الْْ  مُقَدَّ

. ناَ: فِ  وِ اسْتقََرَّ
َ
رفُْ مُتعََلِّق  بِِبٍَََ مَحذُْوفٍ، تَقْدِيرُهُ كََئنِ  أ رُ. وَالظَّ التَّعَذُّ

 إِ 
.مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  ر   مُؤخََّ

 
: مُبتْدََأ  لَِهِْ. مَزِيد 

قلََْمَهُمْ﴾.
َ
يهِْمْ إذِْ يلُقُْونَ أ   .44عمران، آیه  سوره آل ﴿وَمَا كُنتَْ لَدَ

لُ  ﴿مَا ﴾. القَْوْلُ  يُبدََّ يَّ  29سوره ق، آیه  لَدَ

وْلوُ وعَِندَْ  وَمَعْ      وَمِثلُْ  وذَُو سُبحَْانَ  . وَمِنهُْ 94
ُ
 وَكُُّ  وَأ

وْلوُ، سُبحَْانَ، ذُو، مِثلُْ، مَعَ، عِندَْ،و از آن است:  .94
ُ
. و أ  كُُّ

 شرح: 

 سُبحَْانَ:
سَبِّحُهُ 

ُ
سُبحَْانَ الِله: مَفْعُول  مُطْلقَ  لِفِعْلٍ مَحذُْوفٍ وَالتَّقْدِيرُ: أ

 سُبحَْاناا، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.
ون آن در اسماء سِتهّ گذشت به آنجا به معنای صاحب. بحث پیرام ذُو:

 رجوع شود.

 مَعَ: 
آید و اعراب آن: ظرف زمان یا  برای زمان و مکان اجتماع می مَعَ 

. زَيدْ  مَعَكَ. مکان، منصوب به ظرفیه است:   جِئتْكَُ مَعَ العَْصَِْ
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ولوُا:
ُ
ولوُابحث پیرامون  أ

ُ
 در باب جمع مذکر سالم گذشت.   أ

 :عِندَْ 

 شود:  برای زمان حضور و مکان حضور استعمال می عِندَْ  *

يخِْ.مکان حضور:   لقَِيتْهُُ عِندَْ الْْاَبِ، جَلسَْتُ عِندَْ الشَّ
، اعْتكََفْتُ زمان حضور:   الغُْرُوبِ. عِندَْ  جِئتُْ عِندَْ العَْصَِْ

 پذیرد: دو حالت اعراب می عِندَْ  *

يخِْ  الف( منصوب به ظرفیه:  عِندَْ  . اعْتكََفْتُ جَلسَْتُ عِندَْ الشَّ
 الغُْرُوبِ.

يخِْ  مِنْ عِندِْ  مِنْ: جَلسَْتُ  ب( مجرور به  مِنْ عِندِْ  اعْتكََفْتُ . الشَّ
 .الغُْرُوبِ 
 زَيدْ  عِندَْكَ. شود:  فقط بر اسم داخل می عِندَْ  *
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هَاتُ  . ثُمَّ 95 تُّ  الِْْ  مِـرَا بلََِ  وعََكْسُهَـا  وَيَمْنةَا      وَوَرَا فوَْقُ  السِّ
ى  کَِمٍِ  فِ      وسَِوىَى   وَبعَْضُ  غَيـْرُ  وهَىكَذَا. 96  رَوىَى  مَنْ  رَوَاهَا شَتَّّ
)بالا( و   فوَْق:ها هستند(:  شک )این گانه بدون سپس جهات شش .95

:)پشت( و  وَرَاء: مَامَ: پایین و تَُتَْ: ها ) )راست( و عکس آن يَمْنةَا
َ
جلو و أ

ةا:   سمت چپ(.يسََْْ
" و  بَعْضُ  و "غَيُْ همچنین:  .96 یعنی: جز، به غیر از( به  سِوىَى )سِوىَى

 اند. ها روایت کرده همراه کلمات متفرق )دیگری( که علما آنها در کتاب

:  به دلیل دارا بودن الف تأنیث مقصوره، لاینصرف است. شَتَّّ

 اش نگاشته است: حریری رحمه الله در شرح منظومه

اند بسیارند. آنچه استعمال آن شایع است را  اسامی که همیشه مضاف
 کنیم: بیان می

مِثلْ  –کِِتْاَ  –كَِلَ  –بَعْض  –كُّ  –مَعَ  –عِياذ  –مَعاذَ  –سُبحَْانَ 
 –عِندَْ  –نظَِي  – بمعنا: نصفشَطْر،  –نََوْ  –شَبِيه  –شِبهْ  -مَثيِل –

مَام  –قُبيَل  – به معنا: غیربَيدَْ  –غَي  –سِوىَى  –دُونَ 
َ
ام  –أ قبَالةَ  –قدَُّ

 ی آخری بمعنای: مقابل، جلو هفت کلمهتَِاَه،  –تلِقَْاء  –إذَِاء  –حِذَاء  –
ة  –يَمْنةَ  –فوَْق  –بَعْد  –قَبلْ  – ى  –شِمال  –يمَِيْ  –يسََْْ عَْلَ

َ
سْفَل  –أ

َ
أ

دو وَرَاء،  –خَلفْ  – ی آخری بمعنای: پایین، زیر دو کلمهتَُتْ،  –

و ذو و ذات  – بمعنای: باقیسَائرِ  – آخری بمعنای: پشت، عقبی  کلمه

ولوُ  – ها مثنی و جمع آن
ُ
ولَِت  –أ

ُ
ىى  –بَيْْ  –أ ن  –لَدَ  –وسَْط  –لَدُ

 وسََط.
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: يَّةُ  كَمِ  باَب   الْْبَََِ
ا     مُُبَِْا عَنهُْ  كُنتَْ  مَا بكَِمْ  . وَاجْرُرْ 97 ـما رَا لـِقَـدْرهِِ  مُعَظِّ  مُكَثّـِ
فاَدَتـْهُ  مَـالٍ  كَمْ : تَقُولُ  .98

َ
عْبدُِ  تُ مَلكَْ  إمَِاءٍ  وَكَمْ      يـَدِي أ

َ
 وَأ

مجرور کن از جهت "كَمْ" دهی با  چیزی که با آن خبر می .97

 ی شأن آن و )خبردهنده از( کثرت آن. شمارنده بزرگ

گویی: چه اموال بسیاری که دستم آن را بخشید و چه بسیار  می .98
کنیزان و غلامانی که مالک شدم ]اعراب این دو جمله در شرح خواهد 

 آمد[.

 شرح:

 آید: خبری و استفهامی.  به دو صورت می "كَم"

خبر با آن آید و  خبری همیشه مضاف الیه و مجرور می "كَم"بعد از 

مانند: چه بسیار مالی که  كَمْ مَالٍ مَلكَْتُ.بسیار.  د به معنای:شو داده می

 بدست آوردم!  

با ان آید و  استفهامی همیشه تمییز و منصوب می "كَم"بعد از 

 مَلكَْتَ؟ مَالِا  كَمد به معنای: چقدر؟ چه اندازه؟. مانند: شو پرسیده می

 چه مقدار مال بدست آوردی؟

 نکته:

 شود: آید. پس گفته نمی گاه به زمان آینده نمی خبری هیچ "كَم"
مْلِكُ. 

َ
توان  آید و می استفهامیه به زمان آینده می "كَم"اما كَمْ مَالٍ سَأ

 كَمْ  پرسید:
ُ
 .كِتاَباا سَتقَْرَأ

 اعراب آن:
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"همانند   "كَم"شود و در اعراب، بین  بر حسب عوامل اعراب می "ربَُّ

 وجود ندارد. به حالات آن توجه کنید: خبری و استفهامی تفاوتی
گردد زیرا  اگر جمله فعلی نداشت؛ با جواب دادن، اعراب آن ظاهر می

 گیرد. مانند:  جای عدد گرفته است پس اعراب عدد به آن تعلق می "كَم"

بكَُ؟  كَمْ  ا طُلََّ   آموزانت چند نفرند؟ دانششَخْصا
ا:  خبر مقدم.كَمْ:  بُ:  تمییز.شَخْصا   مضاف الیه.كَ:  مبتدا موخر.طُلََّ

بِِ  دهیم: جواب می حَدَعَشَََّ طُلََّ
َ
ا. أ  آموزانم یازده نفرند. دانششَخْصا

ب :  مضاف الیه.ياء:  مبتدا.: طُلََّ حَدَعَشَََّ
َ
ا:  خبر.أ  تمییز.شَخْصا

داده  "كَم"بینیم که عدد یازده خبر شده پس همین اعراب به  می

 شود. می

طَالِْاا كَمْ شود. مانند:  اگر جار و مجرور و یا ظرف آمد؛ مبتدا می
 عِندَْكَ؟ 

 ظرف زمان متعلق به خبر محذوف.عِندَْ:  تمییز.طَالِْاا:  مبتدا.كَمْ: 
 مضاف الیه.كَ: 

 عَشَََّ  خََسَْةَ عِندِْي  گیرد: جای عدد می "كَم"زیرا اگر جواب بدهیم 
 طَالِْاا.

 الیه. مضافياء:  ق به خبر محذوف.ظرف مکان متعل: عِندَْ 
:  خََسَْةَ   تمییز.طَالِْاا:  مبتدا.عَشَََّ

ارِ؟ كَمْ   رجَُلَا فِ الدَّ
:  مبتدا.كَمْ:  ارِ:  تمییز.رجَُلَا جار و مجرور متعلق به خبر فِ الدَّ

 محذوف.
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ارِ  گیرد: زیرا اگر جواب بدهیم جای عدد می  رجَُلََنِ.فِ الدَّ
ارِ:   مبتدا موخر.رجَُلََنِ:  مجرور متعلق به خبر محذوف. جار وفِ الدَّ

 اگر جمله، فعل داشت؛ دو حالت دارد:

ا نَْحََ تِ  كَمْ شود:  اگر آن فعل لازم بود؛ مبتدا می  ؟لمِْيذا
ا:  مبتدا.كَمْ:  فعل و فاعل آن: الف تثنیه، و جمله نَْحََا:  تمییز.تلِمِْيذا

 محلا مرفوع، خبر. 

 التِّلمِْيذَانِ نَْحََا. :داد جواب توان می
فعل و فاعل آن: الف تثنیه، و جمله محلا  نَْحََا: مبتدا.التِّلمِْيذَانِ: 

 مرفوع، خبر.

 كَمْ شود:  اگر آن فعل متعدی بود و مفعول داشت باز هم مبتدا می
ا كْرَمْتهُُ؟ تلِمِْيذا

َ
 أ

ا:  مبتدا.كَمْ:  كْرَمْتهُُ:  تمییز.تلِمِْيذا
َ
مفعول، و جمله فعل و فاعل و أ

 محلا مرفوع، خبر.

كْرَمْتهُُمْ  ثلَََثةَُ  :داد جواب توان می
َ
 .التَّلََمِيذِ أ

كْرَمْتهُُمْ  مضاف الیه.التَّلََمِيذِ:  مبتدا.ثلَََثةَُ: 
َ
فعل و فاعل و مفعول، : أ

 محلا مرفوع، خبر.

فاَدَتهُْ  مَالٍ  كَمْ 
َ
 يدَِي. أ

فاَدَتْ:مضاف الیه.  مَالٍ:مبتدا. كَمْ: 
َ
يدَ: به.  مفعول ـهُ: فعل ماضی. أ

فاَدَتهُْ ی  مضاف الیه. و جملهياء: فاعل. 
َ
 محلا مرفوع، خبر. يدَِي" "أ

 كَمْ  شود: به می به نداشت؛ مفعول اما اگر آن فعل متعدی بود و مفعول
كْرَمْتُ.تِ 

َ
  لمِْيذٍ أ
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كْرَمْتُ:  .مضاف الیه: تلِمِْيذٍ  .به مقدم مفعول: كَمْ 
َ
 و فاعل. فعلأ

كْرَمْتُ ثلَََثةََ تلَََمِيذَ. توان جواب داد: می
َ
 أ

كْرَمْتُ: 
َ
 مضاف الیه.تلَََمِيذَ:  به. مفعولثلَََثةََ:  فعل و فاعل.أ

عْبدٍُ: تُ مَلكَْ  إمَِاءٍ  كَمْ 
َ
 وَأ

: وَ  فعل و فاعل.: تُ مَلكَْ  مضاف الیه. إمَِاءٍ: .مفعول به مقدم كَمْ:
عْبدٍُ: حرف عطف.

َ
  إمَِاءٍ. به:معطوف  أ

 كَمْ  آید: اگر تمییز آن از جنس فعل بود؛ به نیابت از مفعول مطلق می
بكََ  تَ طُلََّ

ْ
  ؟مُکََفَئةَا كََفأَ

:  مفعول مطلق.كَمْ:  تَ:  تمییز.مُکََفئِةَا
ْ
بَ  فعل و فاعل.كََفأَ : طُلََّ

 مضاف الیه.كَ:  به. مفعول

ا سَافرَْتَ؟ كَمْ  آید: میاگر تمییز آن ظرف بود؛ به نیابت از ظرف    يوَْما

ا:  ظرف زمان.كَمْ:   فعل و فاعل.سَافَرْتَ:  تمییز.يوَْما

كِتاَبَ كَمْ  شود: الیه می ییز قبل از آن، اسمی بیاید؛ مضافاگر تم
تَ.

ْ
  شَاعِرٍ قَرَأ

تَ:  مضاف الیه.شَاعِرٍ:  مضاف الیه.كَمْ:  به. مفعولكِتاَبَ: 
ْ
فعل و قَرَأ

 فاعل.

 تنبیه:

 "كَم"استفهامیه بود. زیرا  "كَم"تر برای  هایی که زده شد بیش مثال

پذیرد. در اعراب تنها فرقی که  استفهامیه اعراب می "كَم"خبریه همانند 
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الیه، اما بعد  خبریه: مضاف "كَم"بین این دو وجود دارد این است که بعد از 

 آید.  استفهامیه: تمییز می "كَم"از 

 تنبیه: 

 "كَم"شود زیرا  خبریه مفرد آورده می "كَم"در اغلب اسم بعد از 

ین اآید بنابر نهایت می از یازده تا بی جمع کَثْرَةشود و  برای تکثیر استفاده می

اما اگر جمع آورده شود  كَمْ عَبدٍْ مَلكَْتُ.آید. مانند:  ها مفرد می تمییز آن

اشتباه نیست و شاذ هم نیست زیرا ممکن است مراد گوینده، عدد از سه تا 

كَمْ عَبيَدٍ شود. مانند:  ده باشد و تمییز اعداد از سه تا ده جمع آورده می
عْبدُِ. تُ مَلكَْ  إمَِاءٍ  كَمْ الله زد:  یا مثالی که حریری رحمه مَلكَْتُ.

َ
 وَأ

بنابر قول أصح که همیشه مفرد و منصوب آورده  استفهامیه "كَم"اما 

 شود. می
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:   باَب 
ُ
 وَالْْبَََُ  المُْبتْدََأ

خْباَرَ  فاَرْفَعْهُ      مُبتْدََا باسْمِ  النُّطْقَ  فَتحَْتَ  . وَإنِْ 99
َ
بدََا عَنهُْ  وَالْْ

َ
 أ

لحُْ      عًَقـِلُ  زَيدْ  : ذىلكَِ  مِنْ  . تَقُولُ 100 مِيُ  خَيْ   وَالصُّ
َ
 عًَدِلُ  وَالْْ

ى  لىكِنْ      دَخَلْ  مَتَّى  حُكْمُهُ  يَُوُْلُ  . وَلَِ 101  وَبلَْ  وهََلْ  جُملْتَهِِ  عََلَ
هرگاه کلام را با اسم مبتدا آغاز کردی پس آن را و خبر از آن را  .99

 همیشه مرفوع بگردان.

گویی: )مثال( از آن: زید داناست. صلح بهتر است. امیر عادل  می .100
 است.

بر  "بلَْ"و  "هَلْ"و  "لىكِنْ"خورد هرگاه  و حکمش تغییر نمی .101

 ی آن داخل شد.  جمله

 شرح:

لحُْ  شود. مانند: ی اسمیه، مبتدا و خبر اعراب کرده می جمله . الصُّ  خَيْ 
لحُْ: ةُ. الصُّ مَّ ، مَرْفوُع  باِلِِبْتدََاءِ وعََلََمَةُ رَفعِْ الضَّ

 
،  مُبتْدََأ : خَبََ  خَيْ 

ةُ. مَّ  مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْ الضَّ
 "بلَْ"و  "هَلْ"و  "لىكِنْ"ی اسمیه، حروفی همانند:  اگر قبل از جمله

 شود. بیایند در اعراب آن تغییری ایجاد نمی
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: تَقْدِيمُ الْْبَََِ   باَب 
مِ 102 خْبـَارَ  . وَقـَدِّ

َ
يْنَ : كَقَوْلهِِمْ      تسَْـتفَْـهِـمُ   إذِْ  الْْ

َ
 المُْنعِْمُ؟ الكَْرِيمُ  أ

هَا     المُْدْنَفُ؟ المَْرِيضُ  كَيفَْ : . وَمِثلْهُُ 103 يُّ
َ
 المُْنصَََْفُ؟ مَتَّ  الغَْادِي وأ

ی آنان:  و خبر را مقدم کن هرگاه سوال گرفتی. مانند گفته .102
 دهنده کجاست؟ بزرگوارِ انعام

رونده در و مانند آن: بیمار بستری شده چگونه است؟ و ای  .103
 بامدادان! بازگشت کی است؟

 شرح:

 جاهایی که واجب است خبر در صدر کلام بیاید و بر مبتدا مقدم شود:

خبر، اسم استفهام شود. زیرا اسم استفهام جایش در صدر کلام  (1)

؟. توان آن را در آخر کلام آورد. مانند:  است و نمی يْنَ زَيدْ 
َ
 أ

يْنَ:
َ
:خبر مقدم.  أ بینیم که اسم  موخر. اگر جواب بدهیم میمبتدا  زَيدْ 

يْنَ شود:  استفهام، مکان خبر واقع می
َ
؟. زَيدْ  أ ارِ. زَيدْ   فِ الدَّ

 های دیگر:  مثال

ناَ  كَيفَْ 
َ
نتَْ؟ أ

َ
 . بِِيٍَْ أ

ياَمُ  مَتَّ  ياَمُ؟ الصِّ بتِْ. الصِّ  يوَْمَ السَّ
ناَ مَنْ 

َ
نتَْ؟ أ

َ
.أ د   مُحمََّ

.اگر خواسته باشیم که مبتدا را محصور کنیم.  (2)  1إنَِّمَا عِندَْكَ زَيدْ 

                                                           
 "إحنََّاَ"و  "إحلَا "با دو أدات  حصر. حصر یعني مخصوص گردانيدن چيزی به چيز دیگر.  1

 افتد.  اتفاق می
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اگر در مبتدا ضمیر متصلی باشد که برگشت آن به خبر باشد.  (3)

مْ  مانند:
َ
ى  أ قْفَالهَُا. قلُوُبٍ  عََلَ

َ
که به مبتدا:  هاءدر این عبارت، ضمیر متصل  أ

قْفَالُ 
َ
ى چسبیده، برگشت آن به خبر مقدم:  أ است. پس واجب  لوُبٍ قُ  عََلَ

است که ابتدا خبر ذکر کرده شود تا اینکه بتوانیم ضمیر را به آن برگشت 
 دهیم. 

هرگاه تأخیر خبر، شنونده را به شک و غلط آشکاری واقع سازد.  (4)

.مانند:  ارِ رجَُل  این عبارت واضح است که از نشستن مردی خبر  فِ الدَّ

"ین ادهیم. بنابر می ارِ"مبتدا مؤخر و  "رجَُل   شده است. خبر مقدم  "فِ الدَّ

                                                                                                                  

. مانند: مَا زیَْدٌ گرددمحصور واقع   "إحلَا "باید نفی متقدم شود و بعد از  "إحلَا "در حصر کردن با 
 "زَیْدٌ "به " عحنْدَكَ "شود بدین معنا که  محصور نًميده می "عحنْدَكَ "إحلَا عحنْدَكَ. در این عبارت 

 د هيچ جایی نيست مگر نزد تو. گردانيده شده است. یعنی: زیمخصوص  
محصور است. بدین  "زَیْدٌ "اما اگر عبارت را عکس کنيم: مَا عحنْدَكَ إحلَا زَیْدٌ. در این صورت 

گردانيده شده است. یعنی: نزد تو هيچ احدی وجود ندارد " عحنْدَكَ "معنا که زید مخصوص به 
 مگر زید.

مثالی دیگر: وَمَا مُحَمَدٌ إحلَا رَسُولٌ. در اینجا محصور رسول است. و رسالت به محمد 
های نًروای  محمد نيست مگر پيامبر، و از سایر تهمتاختصاص داده شده است. یعنی: 

 .مشرکین مبرا است
دٌ عحنْدَكَ. در این عبارت إحنََّاَ زَیْ شود. مانند:  " محصور در آخر واقع میإحنََّاَ": در "إحنََّاَحصر با "

گونه که در بالا   . و معنای آن همانشود محصور نًميده میکه در آخر واقع شده؛  "عحنْدَكَ "
  زید هيچ جایی نيست مگر نزد تو.گذشت: 

که در آخر واقع شده؛ " زَیْدٌ " صورت این در. زَیْدٌ  عحنْدَكَ  إحنََّاَ: کنيم عکس را عبارت اگر اما
 تو نزد: یعنی. است شده گردانيده" عحنْدَكَ " به مخصوص زید که معنا بدین. است محصور

ای نداریم  حال اگر این معنا مد نظر ما باشد پس چاره .زید مگر ندارد وجود احدی هيچ
 .زَیْدٌ  عحنْدَكَ  جز اینکه خبر را بر مبتدا مقدم کنيم و بگویيم: إحنََّاَ
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ارِ.اما اگر بگوییم:  عبارت دو پهلویی خواهد شد و  رجَُل  فِ الدَّ

دهد یا مرادش این است  توان فهمید که از نشستن مردی دارد خبر می نمی

ارِ"که  "صفت  "فِ الدَّ  است. "رجَُل 

ارِ"در عبارت  "ان تعلیل آورد: چون تو همچنین می "رجَُل  فِ الدَّ  "رجَُل 

توان جمله را آغاز کرد. بنابرین باید خبر مقدم  نکره است و با نکره نمی
 کرده شود.

 آورده شد: 105و104اعراب سه مثالی كه در بیت 

يْنَ 
َ
با پاسخ دادن به سوال، اعراب اسم استفهام  المُْنعِْمُ؟ الكَْرِيمُ  أ

يْنَ شود:  گردد. زیرا پاسخ، مکان استفهام واقع می معلوم می
َ
 الكَْرِيمُ  أ

مَامَكَ المُنعِْمُ  المُنعِْمُ؟ الكَْرِيمُ 
َ
 . أ

مَامَكَ":ین چون ابنابر
َ
الیه متعلق به خبر محذوف  ظرف و مضاف "أ

يْنَ"شده پس 
َ
صفت  المُنعِْمُ: .مبتدا الكَْرِيمُ:. گیرد نیز همین اعراب می "أ

 الكَْرِيمُ. برای
.المُدْنَفُ  المَْرِيضُ  المُدْنَفُ؟ المَْرِيضُ  كَيفَْ   فِ المُْسْتشَْفَى
جار و مجرور متعلق به خبر محذوف شده پس  ":المُْسْتشَْفَى  "فِ چون 

 صفت برای المُدْنَفُ: .مبتدا المَْرِيضُ:گیرد.  نیز همین اعراب می "كَيفَْ"

 المَْرِيضُ.

هَا يُّ
َ
بتِْ.المُنصَََْفُ؟ المُنصَََْفُ  مَتَّى  الغَْادِي، أ  يوَْمَ السَّ

بتِْ": "يوَْمَ چون  الیه متعلق به خبر محذوف شده  ظرف و مضاف السَّ

"پس  :مبتدا.  المُنصَََْفُ:گیرد.  نیز همین اعراب می "مَتَّى يُّ
َ
 هَا:حرف ندا.  أ

 منادا. الغَْادِي: .برای تنبیه
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شود. مانند:  اگر بعد از اسم استفهام، فعل آمد؛ اسم استفهام مبتدا می

يْنَ تسَْكُنُ؟
َ
 أ

اگر بعد از اسم استفهام، جار و مجرور یا ظرف آمد و فعلی وجود 

ا؟ مَنْ فِ شود. مانند:  نداشت؛ اسم استفهام مبتدا می كَمْ مَعَكَ دِرهَْما
ارِ؟  الدَّ

 است خبر حذف شود: جاهائی كه واجب

 بعد از قسم صریح:  (1)

 .﴾عَمْرُكَ إنَِّهُمْ لفَِ سَكْرَتهِِمْ يَعْمَهُونَ لَ ﴿
مبتدا، خبر آن محذوف است و تقدیر:  عَمْرُ:لام: لام ابتدا.  عَمْرُكَ:لَ 

 کاف خطاب: مضاف الیه. لعََمْرُكَ قسََمِِ.

 حرف امتناع لوجود. لوَْلَِ:بعد از  (2)

و.لوَْلَِ  اگر زید نبود یا وجود نداشت عمرو هلاک  زَيدْ  لهََلكََ عَمْر 

 شد. پس وجود زید باعث شده که هلاکت عمرو ممتنع باشد. می

:حرف امتناع لوجود.  لوَْلَِ: مبتدا. خبر آن محذوف است و تقدیر:  زَيدْ 

و:فعل ماض.  لوَْلَِ. هَلكََ:واقعه در جواب  لـَ: مَوجُْود . زَيدْ   لوَْلَِ   عَمْر 

 غیر جازم است. لوَْلَِ فاعل. و این جمله، جواب 

نْتمُْ لكَُنَّا مُؤْمِنِيَْ ﴿
َ
اگر شما نبودید یا وجود نداشتید ما  .﴾لوَْلَِ أ

 مؤمن بودیم. پس وجود شما سبب شد که ایمان آوردن ما ممتنع باشد.

نْتمُْ:حرف امتناع لوجود.  لوَْلَِ:
َ
یر: مبتدا. خبر آن محذوف است و تقد أ

نْتمُْ  لوَْلَِ 
َ
فعل ماض ناقص، اسم  لوَْلَِ. كُنَّا:واقعه در جواب  مَوجُْودُونَ. لـَ: أ

کند. مبنی بر سکون است و نا  خود را مرفوع و خبر خود را منصوب می
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خبر کان و منصوب و  مُؤْمِنِيَْ:ضمیر متصل محلا مرفوع، اسم کان. 

سم مفرد آمده است. و علامت نصب آن یاء است. نون عوض از تنوین در ا

 غیر جازم است. لوَْلَِ این جمله، جواب 

بِِ قبل از حالی که صلاحیت ندارد خبر واقع شود. مانند:  (3) ضََْ
ا. ا قاَئمِا  زدن من به زید در حالت ایستاده حاصل شد یا بوقوع پیوست. زَيدْا

ا:مضاف الیه.  ـى:مبتدا.  ضََْب: که مصدر  ضََببه برای  مفعول زَيدْا

بِِ است. خبر محذوف است و تقدیر:  ا حَاصِل   ضََْ ا:. زَيدْا حال. و  قاَئمِا

بِِ تقدیر کامل جمله:  ا  ضََْ ا.حَاصِل  إذَِا كََنَ زَيدْا خبر  حاصلپس  قاَئمِا

فعل ماض تام و فاعل آن هو که  كَن:ظرف زمان و  اذا:برای زید شده و 

 كَن.در حال از ضمیر  قائما:گردد.  به زید بازمی
 آیند خبر آنها واجب الحذف است. جملاتی که بر این سبک می

اما اگر حالی بیاید که صلاحیت خبر دارد پس باید آن را خبر و مرفوع 

. قرار داد. مانند:  ا شَدِيد  بِِ زَيدْا  ضََْ

را حال قرار داد زیرا صلاحیت خبر دارد  شديدتوان  در این جمله، نمی

. توان گفت:  و می بِِ شَدِيد  خبر  شديدین ازدنِ من شدید است. بنابرضََْ

 توان آن را حال اعراب کرد.  است و هرگز نمی

بِِ  اما مثال اول: ا ضََْ ا زَيدْا را باید حال قائما در این جمله،  .قاَئمِا

توان گفت:  اعراب کنیم زیرا صلاحیت ندارد که آن را خبر قرار دهیم و نمی

بِِ  . ضََْ کنیم که اگر آن را خبر  من ایستاده است. ملاحظه میزدنِ  قاَئمِ 

قرار دهیم هیچ معنائی ندارد در نتیجه واجب است که خبر را تقدیر کنیم و 

 را حال قرار دهیم.قائما 
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ه در آن نهفته باشد و یّعِبعد از واو عطفی بیاید که معنای مَ (4)

 كُُّ صَانعٍِ وَمَا صَنعََ.معطوف بر مبتدا شود. مانند: 
: اعراب آن:  مصدریه. مَا:حرف عطف.  وَ: الیه. مضاف صَانعٍِ: مبتدا. كُُّ

برد و  فعل ماض، فاعل: هو. ما مصدریه، جمله را در قالب مصدر میصَنعََ: 

خبر محذوف، و تقدیر كُُّ صَانعٍِ وصََنعَْتهُُ. شود و تقدیر:  معطوف می كُُّ بر 

 مَقْرُوناَنِ.كُُّ صَانعٍِ وصََنعَْتهُُ آن: 
های دیگری پیرامون این موضوع که همانند فوق اعراب کرده  مثال

 شوند: می

 .كُُّ عَمَلٍ وجََزَاءُهُ مَقْرُوناَنِ تقدیر آن: كُُّ عَمَلٍ وجََزَاءُهُ. 
 .كُُّ ثوَبٍْ وَقِيمَتهُُ مَقْرُوناَنِ  تقدیر آن:كُُّ ثوَبٍْ وَقِيمَتهُُ. 
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روفِ  بَعْضُ  يكَُنْ  وَإنِْ . 104 وْلِِ      الْْبََََا الظُّ
َ
 المِْرَا عَنكَْ  ودََعْ  النَّصْبَ  فأَ

وْمُ      قَعَدَا عَمْرٍو خَلفَْ  زَيدْ  : . تَقُولُ 105 بتِْ  يوَْمَ  وَالصَّ يُْ  السَّ  غَدَا وَالسَّ
ها را نصب بده و شک  ها خبر باشند پس آن اگر بعضی از ظرف .104

 ساز. و جدل را رها

و روزه روز شبنه است و گویی: زید پشت سر عمرو نشست  می .105
 است.ا حرکت برای سفر فرد

 شرح: 

شود. مانند:  هرگاه خبر، ظرف واقع شد منصوب به ظرفیه کرده می

يُْ  : غَدَا: السَّ يُْ ا:مبتدا.  السَّ ظرف زمان، منصوب به ظرفیه، متعلق به  غَدا

. كََئنِ  خبر محذوف، تقدیر آن:  وِ اسْتقََرَّ
َ
 أ

 تنبیه:

زید پشت سر عمرو قرار دارد. این مثال صحیح  عَمْرٍو: خَلفَْ  زَيدْ  

:است. اعراب آن:  ظرف مکان، منصوب به ظرفیه،  خَلفَْ:مبتدا.  زَيدْ 

.متعلق به خبر محذوف، تقدیر آن:  وِ اسْتقََرَّ
َ
 : مضاف الیه.عَمْرٍو كََئنِ  أ

زید پشت سر  قَعَدَا: عَمْرٍو خَلفَْ  زَيدْ   اما حریری رحمه الله مثال زد:

:برای اطلاق است. اعراب آن:  قَعَدَاعمرو نشست. الف در  مبتدا.  زَيدْ 

فعل ماض، قَعَدَ: مضاف الیه.  عَمْرٍو: قَعَدَ. ظرف مکان متعلق به: خَلفَْ:

 فاعل آن: هو. و جمله محلا مرفوع، خبر برای مبتدا.
جا نیست. اما احتمال  کنیم که این مثال جایگاهش این ملاحظه می

را برای تکمیل بیت آورده است و  قَعَدَ قریب به یقین که حریری رحمه الله 

باشد. زیرا در شرحی که خود ایشان  عَمْرٍو خَلفَْ  زَيدْ   ی: مثال وی جمله
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نامی  عَدَ قَ و از  خَلفَْكَ. زَيدْ   نگاشته؛ آورده است: الاعراب ةملحبر 

 برد. نمی
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يْنَ : تَقُلْ  . وَإنِْ 106
َ
مِيُْ  أ

َ
ارِ  فنِـَاءِ  وَفِ      جَالسُِ  الْْ  مَائسُِ  بشَِّْ   الـدَّ

جِيَ      رُفعَِـا قدَْ  وَمَائـِس   . فجََـالسِ  107
ُ
فْعُ  وَقدَْأ  مَعَا وَالنَّصْبُ  الرَّ

 و اگر بگویی: امیر کجا نشسته است؟ و بشر در حیاط منزل .106
 عصبانی و خشمگین است. ]اعراب این دو خواهد آمد[

 تنبیه:

 اند. به خاطر ضرورت شعری تنوین نگرفته"مَائسُِ" و  "جَالسُِ"

اند. و رفع و نصب  ( مرفوع شده)به خبریتّمَائسِ  و  جَالسِ  پس  .107

 با همدیگر اجازه داده شده است.
و جار و مجرور ی مبتدا و خبر با اسم و ظرف یا با اسم  هرگاه جمله

ای بیاید؛  گذشته باشد و جمله با آن تمام شده باشد و پس از آن اسم نکره
  مرفوع و یا منصوب کردن آن جایز است. مانند:

يْنَ 
َ
مِيُْ  أ

َ
يْنَ  الْ

َ
مِيُْ  جَالسِ  و أ

َ
ا. الْ  جَالسِا

ارِ  فنِاَءِ  فِ  ارِ  فنِاَءِ  فِ  مَائسِ  و بشَِّْ   الدَّ ا.  بشَِّْ   الدَّ  مَائسِا
يْنَ 

َ
مِيُْ  "أ

َ
": الْ يْنَ:  جَالسِ 

َ
: .متعلق به جالس ظرف مکانأ مِيُْ

َ
 الْ

: مبتدا.  خبر. جَالسِ 

يْنَ 
َ
مِيُْ  أ

َ
ا: الْ يْنَ:  جَالسِا

َ
: .متعلق به محذوف خبر مقدمأ مِيُْ

َ
مبتدا  الْ

ا:  مؤخر.  حال.جَالسِا

مقدم شرط آن چنین است که جار و مجرور یا ظرف بر اسم نکره 

 بشَِّْ   شود. مانند: شود. اما اگر عکس آن شد؛ اسم نکره، خبر و مرفوع می
ارِ.  فنِاَءِ  فِ  مَائسِ   " در اینجا واجب است که اسم نکره الدَّ خبر "مَائسِ 

 اعراب شود زیرا بر جار و مجرور مقدم شده است.
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شرط دیگر آن: جمله بدون آن اسم نکره کامل باشد. اما اگر کامل 

در این جمله مَتَّ زَيدْ  قاَدِم ؟ شود. مانند:  فقط خبر اعراب کرده مینباشد 

باید خبر اعراب شود زیرا اگر آن را حذف کنیم جمله تکمیل نیست و "قاَدِم " 

؟  مَتَّ دهد:  معنائی نمی کنیم که  زید چه وقت است؟ ملاحظه میزَيدْ 

"ین امعنائی ندارد بنابر  شود. خبر می "قاَدِم 
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 :  الِِشْتغَِالُ باَب 
 تهُُ ـوضَِمْ  رَبتْهُُ ـد  ضَ ـوخََالِ     لمُْتهُُ  قلُتَْ:زَيدْ   إنِْ كَذَا وهَى . 108
فْ . 109  كَِلَهُمَا دَلَّتْ عَليَهِْ الكُْتبُْ     عُ فِيهِ جَائزِ  وَالنَّصْبُ فاَلرَّ

چنین اگر گفتی: زید، او را ملامت کردم. و خالد، او را زدم و هم .108
 کردم. به او ظلم

نیز های نحو  کتاب رفع و نصب در هر دوی آن جایز است وپس  .109
 بر آن دلالت دارند.

 شرح: 

يْنَ ی  گونه که جمله گوید: همان حریری رحمه الله می
َ
مِيُْ  "أ

َ
 الْ

 " نیز به دو  "زَيدْ  لمُْتهُُ "ی  توان اعراب کرد. جمله را به دو وجه میجَالسِ 

 توان اعراب کرد. وجه می

يْنَ 
َ
مِيُْ  "أ

َ
" و الْ يْنَ "جَالسِ 

َ
مِيُْ  أ

َ
ا الْ  "جَالسِا

 "لمُْتهُُ  ازَيدْا " و"زَيدْ  لمُْتهُُ "
 ":زَيدْ  لمُْتهُُ "ی  توضیحاتی در مورد جمله

ا.کند. مانند:  فعل متعدی مفعول به قبول می بتُْ زَيدْا اگر خواسته  ضَََ

بتُْ.باشیم مفعول به را بر فعل مقدم کنیم جایز است. مانند:  ا ضَََ   زَيدْا

حال اگر بخواهیم جهت تأکید بیشتر، به فعل ضمیری بچسبانیم که 

بتْهُُ.برگشت آن به زید باشد. مانند:  ا ضَََ باز هم جایز است. اکنون  زَيدْا

فعلی است که تنها  بَ ضَََ به شده است. و چون  ضمیر متصل مفعول هاء،

اپذیرد پس ناچاریم برای  به می یک مفعول یک فعل دیگر تقدیر کنیم:  زَيدْا

ا بتُْ زَيدْا بتْهُُ. ضَََ  ضَََ
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بتْهُُ ین اعراب ابنابر ا ضَََ  شود: چنین می زَيدْا

ا: ابه به فعل محذوف، تقدیر آن:  مفعول زَيدْا بتُْ زَيدْا بتْهُُ.  ضَََ ضَََ
بتْهُُ:  ی تفسیریه است. به، جمله عل و مفعولفعل و فا ضَََ

اما اگر در چنین عبارتی زید را مرفوع و مبتدا قرار دهیم باز هم جایز 

بتْهُُ. گونه که حریری رحمه الله بیان کرد. مانند:  است همان  زَيدْ  ضَََ
:اعراب آن:  بتْهُُ:مبتدا.  زَيدْ  به، محلا مرفوع،  فعل و فاعل و مفعول ضَََ

 خبر برای مبتدا.
است زیرا نیازی به تقدیر نیست. اما اگر بعد   در مثال گذشته رفع، راجح

است. بلکه بعضی از علما همانند سیبویه   از آن فعل طلبی بیاید نصب راجح

بهُْ.اند. مانند:  و ابوعلی فارسی رفع را جایز ندانسته ا اضَِْ زیرا اگر آن را  زَيدْا

 شود و این خلاف اصل است. ی طلبی خبر واقع می مرفوع سازیم جمله

كْرَمْتهُُ.شود. مانند:  و اگر اسم نکره بود نصب تعیین می
َ
زیرا  رجَُلَا أ

توان مبتدا را  ایم و بدون مجوز نمی اگر مرفوع کنیم آن را مبتدا قرار داده
 نکره آورد.
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:  فَاعِلُ الْ  باَب 
سْمَـاءِ  مِـنَ  جَـاءَ  مَا كُـلُّ . وَ 110

َ
 الـْبِنـَاءِ  سَالـِمِ  فعِْـلِ  عَقِيـْبَ      الْْ

 العَْامِلُ  وجََارَ  المَْاءُ  جَرَى: نََوُْ      الفَْاعِلُ  فَهْوَ  تُعْربُِ  إذِْ  . فاَرْفَعْهُ 111
 هر اسمی که بعد از فعل معلوم آمد. .110

. است فاعل آن که بگردان مرفوع را آن کردی اعراب هرگاه .111
 .کرد ظلم کارگر و شد جاری آب: مانند

 شرح:

.آید. مانند:  ی کار است و بعد از فعل می فاعل، کننده اعراب  قاَمَ زَيدْ 

: فعل ماض. قاَمَ: آن:  فاعل. زَيدْ 

شود. مانند:  ی کار در ابتدا بیاید مبتدا اعراب کرده می اما اگر کننده

: اعراب آن: زَيدْ  قاَمَ. . و جمله هول ماض، فاعل آن: عف قاَمَ: مبتدا. زَيدْ 

 محلا مرفوع، خبر.

 اعراب فاعل:

همه مرفوع  لاینصرف: اسم مفرد، جمع مؤنث سالم، جمع تکسیر و اسم
 شوند. مانند:  به ضمه می

، مَرْفوُع   ، قاَمَتِ الهِْندَْاتُ، قاَمَ الرِّجَالُ، قاَمَ إبِرَْاهِيمُ: فاَعِل   قاَمَ زَيدْ 
ةُ. مَّ  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ

 شود، مانند: مرفوع به الف می مثنی:

لفُِ، نِياَبةَا عَنِ 
َ
، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الْْ يدَْانِ: فاَعِل  قاَمَ الزَّ

نَّهُ 
َ
ةِ لِْ مَّ ْ الضَّ  . وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.مُثنََّ ال

  شود، مانند: مرفوع به واو می كر سالم:جمع مذ
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يدُْونَ  قاَمَ  ، مَرْفوُع  : الزَّ ةِ  عَنِ  نِياَبةَا  الوَْاوُ، رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  فاَعِل  مَّ  الضَّ
نَّهُ 

َ
رٍ سَالمِ   لِْ  وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ. .جَمعُْ مُذَكَّ

 شوند، مانند:  مرفوع به واو می اسماء خمسه:

بوُكَ  قاَمَ 
َ
، مَرْفوُع  : أ ةِ  عَنِ  نِياَبةَا  الوَْاوُ، رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  فاَعِل  مَّ  الضَّ

نَّهُ مِنَ 
َ
  لِْ

َ
 سْمَاءِ الْْمَْسَةِ. وَالکََْفُ: فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ.الْْ
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: توَحِْيدُ الفِْعْلِ   باَب 
دِ 112 اعَهْ  الرِّجَالُ  سَارَ : الْْمََاعَهْ    كَقَوْلهِِمْ  مَعَ  الفِْعْلَ  . وَوحَِّ  السَّ
ی آنان: مردان  همراه فاعلِ جمع، فعل را مفرد آور. مانند گفته .112

 اکنون رفتند. 

 شرح: 

شود و اگر چه فاعل مثنی یا جمع باشد.  فعل همیشه مفرد آورده می
 مانند:

. . جَاءَتْ هِندْ   جَاءَ زَيدْ 
يدَْانِ. جَاءَتِ الهِْندَْانِ.  جَاءَ الزَّ

يدُْونَ. جَاءَتِ الهِْندَْاتُ.  جَاءَ الزَّ
شود زیرا آن  اما اگر اسم در ابتدا واقع شد فعل، مثنی و جمع آورده می

 اسم، مبتدا گردیده و فعل نیاز به فاعل دارد. مانند:

 زَيدْ  ذَهَبَ. هِندْ  ذَهَبتَْ.
 ْ يدَْانِ ذَهَباَ. ال  هِندَْانِ ذَهَبتَاَ.الزَّ

. يدُْونَ ذَهَبوُا. الهِْندَْاتُ ذَهَبَُْ  الزَّ
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  . وَإنِْ 113
ْ
تاَءَ  عُرَاتُناَ اشْتكََتْ : نََوُْ      عَليَـْهِ التَّـاءَ  فـَزدِْ  تـَشَـأ  الشِّ

نيِثْـُهُ  مَا  بكُِلِّ      التَّحْقِيـقِ  عََلَ  التَّـاءُ  . وَتلَحَْـقُ 114
ْ
 حَـقِيقِـي تأَ

 رَاتكَِهْ  هِندٍْ  ناَقةَُ  وَانْطَلقََتْ      سُعَادُضَاحِكَهْ  جَاءَتْ : كَقَوْلهِِمْ  .115
اگر خواستی تاء تأنیث را به آن بیفزا. مانند: برهنگان ما از  .113

 زمستان درد و رنج کشیدند. 

شود به هر چیزی که مونث  و به تحقیق که تاء ملحق می .114
 حقیقی باشد. 

آنان: سعاد خندان آمد. شتر هند رفت در حالی که  ی مانند گفته .115
 داد. دُمش را تکان می

 شرح: 

 جاهایی كه واجب است تاء تانیث به فعل ملحق شود:

 سُعَادُ. جَاءَتْ اگر فاعل، مونث حقیقی باشد و به فعل بچسبد. مانند: 

 هِندٍْ. ناَقةَُ  انْطَلقََتْ 
مْسُ اگر فاعل، مؤنث مجازی باشد و قبل از فعل بیاید. مانند:  الشَّ

 .طَلعََتْ 
 نشود: جاهایی كه جایز است تاء تانیث به فعل ملحق شود یا

اگر بین فعل و فاعلی که مؤنث حقیقی است، فاصله افتاد. مانند: 

 سُعَادُ. جَاءَ الِْوَْمَ  وسُعَادُ  الِْوَْمَ  جَاءَتِ 

.  مؤنث حقیقی، جنس مؤنث باشد. مانند:اگر مراد از  ةُ هِندْ 
َ
نعِْمَتِ المَْرْأ

. ةُ هِندْ 
َ
 اند. گونه افعال مدح و ذم این نعِْمَ المَْرْأ

مْسُ اگر فاعل، مؤنث مجازی باشد. مانند:  طَلعََ و  طَلعََتِ الشَّ
مْسُ.   الشَّ
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اگر فاعل، جمع تکسیر باشد فرقی ندارد که آن جمع، مذکر یا مؤنث 
 اشد. مانند: ب

 قاَمَ الرِّجَالُ و قاَمَتِ الرِّجَالُ.مثال برای جمع تکسیر مذکر: 
 قاَمَ النِّسَاءُ و قاَمَتِ النِّسَاءُ.مثال برای جمع تکسیر مؤنث: 
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قْبلَتَِ  قدَْ : مِثلِْ  فِ      مَحاَلَْ  بلََِ  التَّاءُ  . وَتكُْسَُْ 116
َ
 الغَْزَالَْ  أ

 شود در مانند: غزال آمد.  شک تاء، کسره داده می و بدون .116

 شرح: 

قْبلَتَْ  قدَْ تاء تأنیث ساکن است. مانند: 
َ
اما اگر بعد از آن ساکنی  .أ

شود برای  رسند که التقاء ساکنین گفته می بیاید دو ساکن به همدیگر می
گفته ی عارض  دهیم که به آن کسره خلاصی از آن، به تاء تأنیث کسره می

قْبلَتَِ  قدَْ  شود. مانند: می
َ
  الغَْزَالةَُ. أ

 ی عارض مفصل گذشت. در مورد کسره 27در بیت 
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:  فاَعِلهُُ  يسَُمَّ  لمَْ  مَا باَب 
فـْعِ      قاَئلِهُْ  يرُدَُّ  لَِ  قضََاءا   . وَاقـْضِ 117  فاَعِلـُهْ  يسَُمَّ  لمَْ  فِيمَا  باِلـرَّ
لِ  ضَـمِّ  بَعْدِ  . مِنْ 118 وَّ

َ
فْعَـالِ أ

َ
 الوَْالـِي عَهْدُ  يكُْتبَُ : كَقَوْلهِِمْ      الْْ

لفِْ  الثُّلََثِِّ  ثاَنِ  يكَُنْ  . وَإنِْ 119
َ
 تقَِفْ  وَلَِ  تبَتْدَِي حِيَْ  فاَكْسِْْهُ      أ

ـامِ  زَيتُْ  وَكيِـْلَ      الثَّوبُْ  وَالغُْلََمُ  بيِـعَ  : . تَقُولُ 120 عَـامُ  الشَّ  وَالطَّ
چه فاعل آن نام برده نشد به مرفوع حکم کن حکمی که  در آن .117

 شود.  ی آن رد کرده نمی گوینده

 شرح:

 للمجهول: فاعل و فعل مبنی اعراب نائب

يعَ الثَّوبُْ: بيِعَ: فعِْل  مَاضٍ مَبنٌِّْ للِمَْجْهُولِ، مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ. بِ 
ةُ. الثَّوبُْ: ناَئبُِ فاَعِلٍ، مَرْفوُع  وعََ  مَّ  لََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ

ی آنان:  بعد از اینکه حرف اول افعال، ضمه دادی. مانند گفته .118
 شود. عهد و پیمان حاکم نوشته می

و اگر دومین حرف ثلاثی، الف باشد پس آن را کسره بده  .119
 هنگامی که آغاز کردی و نایستادی.

و طعام پیمانه  گویی: جامه و غلام فروخته شد و روغن شام می .120
 کرده شد.

 شرح:

 :للمجهول مبنی ماضی فعل ساخت های حالت

 . دشو می برده فعُِلَ  وزن به: صحیح مجرد ثلاثی (1)

 عُلِمَ =  عَلِمَ                          كُتبَِ =  كَتبََ : مانند
 :زد تلفظ توان می حالت سه: اجوف مجرد ثلاثی (2)
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 .شود  داده کسره آن از قبل و کرده تبدیل یاء به را الفعل عین (الف

 بيِعَْ =  باعَ                         قِيلَ =  قال: مانند
 .شود  داده ضمه آن از قبل و کرده تبدیل واو به را الفعل عین (ب

 بوُعَ =  باعَ                         قوُلَ =  قال: مانند
 و ضمه حرکت از مخلوطی یعنی اشمام: شود خوانده اشمام با (ج
. شود می زده نطق کسره به فوراً سپس زده تلفظ سریع را ضمه ابتدا. کسره
 .گردد نمی ظاهر نوشتن در و دهد می نشان را خود تلفظ، در فقط اشمام

 بُيعَْ = ِ باعَ                             قيُلَ = ِ قال: مانند
 حرف: باشند می صحیح حروف دارای که مزیدی ثلاثی های فعل (3)

 .شوند می داده کسره آخر، قبل ما و ضمه اول،

جْلِسَ =  أجْلسََ : مانند
ُ
عَ                 أ عَ =  قَطَّ  قُطِّ

 کردن للمجهول مبنی برای: دارند وصل ی همزه که هایی فعل (4)
 و اول ابتدا حرف شوند؛ می آغاز وصل الف با که سداسی و خماسی افعال

 افُْتعُِلَ. -اسُْتفُْعِلَ : شود داده می کسره آخر قبل ما حرف سپس ضمه ،سوم

 دوم و اول حرف: شوند می شروع تاء با که مزیدی رباعی و ثلاثی (5)
 .شود و یک حرف مانده به آخر، کسره داده می ضمه؛ ها آن

َ : مانند َ =  تصََبََّ  تدُُحْرِجَ =  تدََحْرَجَ                       تصُُبَِّ
 ها آن الفعل عین اما شوند، می آغاز وصل ی همزه با که هایی فعل (6)

 : دارد الف
 .زد تلفظ توان می حالت سه به

 .شود  کرده تبدیل یاء به الف و کسره را اول حرف( الف

 اِخْتيَِْ =  اخِْتارَ                           اِنقِْيدَْ =  اِنقْادَ : مانند
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 .شود می کرده تبدیل واو به الف و ضمه را اول حرف (ب

 اخُْتوُْرَ =  اخِْتارَ                           انُْقُودَْ =  اِنقْادَ : مانند
 .شود می زده تلفظ اشمام با (ج

ُِِنقِْيدَْ =  اِنقْادَ : مانند ُِِخْتيَِْ =  اخِْتارَ                           ا  ا
 مضعف اما صحیح حروف دارای هرگاه انِْفَعَلَ  و اِفْتعََلَ  باب (7)

 : باشند
 . دارند حالت سه ،6 ی شماره بمانند

 .اشمام با و انُضُْبَّ  و اِنضِْبَّ =  اِنضَْبَّ : مانند

 : مضعف های فعل (8)

،: مانند ، مَدَّ ،: شود می ها آن مجهول. شَدَّ  قدََّ ، مُدَّ . قدَُّ  شُدَّ
 ی مجهول كردن جمله: طریقه

به به  ابتدا فعل را مجهول کرده و سپس فاعل را حذف نموده و مفعول
گیرد. مانند:  فاعل نام می شود و نائب آن ملحق کرده اما مرفوع کرده می

ا:  و: زید عمرو را زد. ضَََبَ زَيدْ  عَمْرا  عمرو زده شد. = ضَُبَِ عَمْر 

احَ:  كَلَ زَيدْ  التُّفَّ
َ
احُ: زید سیب را خورد. أ كِلَ التُّفَّ

ُ
سیب خورده = أ

 شد.

 شود: یکی از موارد زیر جایگزین فاعل می

زید كَتبََ زَيدْ  الرِّسَالةََ. گونه که گذشت. مانند:  همانبه:  . مفعول1

 نامه نوشته شد.= كُتبَِ الرِّسَالةَُ. نامه نوشت. 

صِيمَ . گرفتزید رمضان را روزه صَامَ زَيدْ  رَمَضَانَ. . ظرف: 2
 ی رمضان گرفته شد. روزهرَمَضَانُ. 
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فَرِ  زَيدْ   صَامَ . جار و مجرور: 3  صِيمَ . گرفت روزه در سفر زید. فِ السَّ
فَرِ   .شد گرفته روزه در سفر. فِ السَّ

ورِ نَفْخَةا وَاحِدَةا. . مصدر: 4 افِيلُ فِ الصُّ اسرافیل یک بار نَفَخَ إسََِْ

ورِ نَفْخَة  وَاحِدَة . در صور دمید.   یک بار در صور دمیده شد.نفُِخَ فِ الصُّ
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:  :بهِِ  المَفْعُولُ  باَب 
وجِباَ حُكْم   للِمَْفْعُولِ  . وَالنَّصْبُ 121

ُ
مِيُ  صَادَ : كَقَوْلهِِمْ      أ

َ
رْنَباَ الْْ

َ
 أ

به حکمی است که واجب کرده شده. مانند  نصب در مفعول .121
 خرگوش را شکار کرد.ی آنان: امیر  گفته

 شرح:

 :به مفعول اعراب

 :شوند می منصوب به فتحه همه تکسیر جمع اسم لاینصرف و مفرد، اسم

يتُْ 
َ
ا، رأَ يتُْ  زَيدْا

َ
يتُْ  الرِّجَالَ، رأَ

َ
 بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول  : إبِرَْاهِيمَ  رأَ

 .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ 
يتُْ  :مثنی

َ
يدَْينِْ  رأَ الِْاَءُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول  : الزَّ

نَّهُ  الفَْتحَْةِ  عَنِ  نِياَبةَا  المَْفْتوُحُ مَا قَبلْهََا المَْكْسُورُ مَا بَعْدَهَا،
َ
. المُْثنََّ  لِْ

 .المُْفْردَِ  الِِسْمِ  فِ  التَّنوِْينِ  عَنِ  عِوضَ   وَالنُّونُ 
يتُْ  :سالم مذكر جمع

َ
يدِْينَ  رأَ  وعََلََمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول  : الزَّ

 الفَْتحَْةِ  عَنِ  نِياَبةَا  الِْاَءُ المَْكْسُورُ مَا قَبلْهََا المَْفْتوُحُ مَا بَعْدَهَا، نصَْبهِِ 
نَّهُ 

َ
رٍ  جَمعُْ  لِْ  .المُْفْردَِ  الِِسْمِ  فِ  التَّنوِْينِ  عَنِ  عِوضَ   وَالنُّونُ . سَالمِ   مُذَكَّ

يتُْ  :خمسه اسماء
َ
باَكَ  رأَ

َ
 نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول  : أ

لفُِ،
َ
نَّهُ  الفَْتحَْةِ  عَنِ  نِياَبةَا  الْْ

َ
  مِنَ  لِْ

َ
مَحلَِّ  فِ : وَالکََْفُ . الْْمَْسَةِ  سْمَاءِ الْْ

 .إلَِِهِْ  مُضَاف   جَرٍّ 

يتُْ  جمع مؤنث سالم:
َ
 وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  بهِِ،  الهِْندَْاتِ. مَفْعُول   رأَ

ةُ، نصَْبهِِ  نَّهُ جَمعُْ  الفَْتحَْةِ  عَنِ  نِياَبةَا  الكَْسَْْ
َ
 .سَالمِ   مُؤَنَّثٍ  لِْ
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رَ  . وَرُبَّمَا122 خِّ
ُ
 العَْامِلُ  الْْرََاجَ  اسْتوَْفَ  قدَِ : نََوُْ      الفَْاعِلُ  عَنهُْ  أ

شود. مانند: عامل  به به عقب انداخته می بسا فاعل از مفعول چه .122
 مالیات را کامل گرفت.

 شرح: 

به  اصل بر این است که ابتدا فعل و سپس فاعل و در پی آن مفعول
 بیاید. اما:

أكَلَ زَيدْ  به و سپس فاعل ذکر شود. مانند:  جایز است که ابتدا مفعول
احَ  كَلَ التُّفَّ

َ
احَ. أ . التُّفَّ  زَيدْ 

 فاعل. النُّدُرُ:به.  مفعول ﴿وَلقََدْ جَاءَ آلَ فرِعَْونَ النُّذُرُ﴾ آلَ:

 به بر فاعل مقدم كرده شود: مفعول در موارد زیر واجب است

مْوَالُناَ. ناَ:به ضمیر متصل بود. مانند:  هرگاه مفعول
َ
به.  مفعول شَغَلتَنْاَ أ

مْوَالُ:
َ
 فاعل. أ

گردد که از جهت لفظ  به مؤخر شود ضمیر به متأخری بازمی اگر مفعول

در این  ﴿وَإذِِ ابْتلََّى إبِرَْاهِيمَ رَبُّهُ﴾.و رتبه در آخر واقع شده است. مانند: 

جایز نیست. زیرا  ابْتلََّى رَبُّهُ إبِرَْاهِيمَ مثال اگر خارج از قران گفته شود: 

در آخر واقع  و از جهت رتبههت لفظ مرجع ضمیر به ابراهیم است که از ج
 آید. زیرا گفتیم که اول فعل و سپس فاعل و سپس مفعول میاست شده 

 به بر فعل و فاعل: مقدم شدن مفعول

ا ﴿فَ به بر فعل و فاعل مقدم شود. مانند:  جایز است که مفعول رِيقا
ا يَقْتلُوُنَ  بوُا وَفرَِيقا  به.  مفعول . فريقا:﴾كَذَّ



163 

 

به اسم استفهام باشد واجب است که بر فعل و فاعل  لاما اگر مفعو
پیشی بگیرد زیرا گفتیم که اسم استفهام همیشه باید در صدر کلام واقع 

يَّ آياَتِ الِله تُنكِْرُونَ ﴿فَ شود. مانند: 
َ
:﴾أ يَّ

َ
 به. مفعول . أ
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مِ      يَعْلَّى  مُوسَى  کََِّمَ : تَقُلْ  . وَإنِْ 123 وْلَى  فَهْوَ  الفَْاعِلَ  فَقَدِّ
َ
 أ

فاعل را مقدم کن که  سخن گفت؛اگر بگویی: موسی با یعلی  .123
 سزاوارتر است.

توان مقدم کرد اما اگر  به را می در بیت قبل خواندیم که مفعول شرح:
با مقدم کردن آن، شک و شبهه ایجاد شود و تشخیص فاعل از مفعول 

به  مفعول ناممکن گردد در این صورت واجب است که ابتدا فاعل و سپس
 ذکر کرده شود. مثلا:

.اگر گفته شود:  ا خَالِد  شود که  در این عبارت دانسته می ضَََبَ زَيدْا

به  به واقع شده زیرا فاعل، مرفوع به ضمه و مفعول خالد، فاعل و زید، مفعول
 منصوب به فتحه شده است.

.همچنین اگر گفته شود:  ثْْىَى مُوسَى كَلَ كُمَّ
َ
در این عبارت از معنا  أ

ی گلابی است. زیرا عکس آن  شود که موسی فاعل و خورنده دانسته می
را موسی  شود که گلابی و هرگز گفته نمی شود گاه تصور کرده نمی هیچ

 خورد.

.اما اگر گفته شود:  در این عبارت باید فاعل در  ضَََبَ مُوسَى يَعْلَّى

ر برده شود زیرا اگر این کار کرده به به آخ ابتدا ذکر کرده شود و مفعول
 شود.  به تشخیص داده نمی نشود فاعل از مفعول
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خَوَاتُهَا :باَب  
َ
 ظَننَتُْ وأَ

 وَيشَََّْبُ  سَقَى : مِثلُْ  مَفْعُولَُ      يَنصِْبُ  مُتعََدٍّ  فعِْلٍ  . وَكُُّ 124
کند. مانند: آب داد و  هر فعل متعدی مفعولش را منصوب می .124

 نوشد. می

 شرح:

 در مستقیم و کند می تجاوز فاعل از که است فعلی متعدی، فعل

  – الرِّسالةَ  زَيدْ   كَتبََ : مانند .گذارد می تأثیر به مفعول
َ
د   قَرَأ  القُْرْآنَ. مُحمََّ

مانند:  .کند نمی تجاوز به مفعول به فاعل از که است فعلی لازم، فعل

. خَرَجَ  – زَيدْ   جَلسََ   عَمْرو 
فرّاء این سه را در این  كرد. متعدی توان می را لازم فعل طریق سه به

 بیت جمع کرده است:

زِمِ  تَعْدِيةَُ   وَالهَمْزَهْ  وَالتَّضْعِيفِْ  باِلْْرَفِْ         حَْزَْهْ  ياَ اللََّ
ای حمزه! متعدی کردنِ فعل لازم با حرف ]جر[ و مضعف کردن 

 [ است.إفِْعَال[ و همزه ]یعنی بردن به باب تَفْعِيل]یعنی بردن به باب 

 ی همزه یا نقل ی همزه همزه، این به) آن اول در همزه آوردن -1

 بریم. مانند: می فْعَالإِ  باب به را آن بگوییم تر ساده(. گویند می یهتَعد

   .نشست زید=  زَيدْ   جَلسََ : لازم

فْلَ  زَيدْ   أجْلسََ : متعدی  .نشاند را طفل زید،=  الطِّ

        .شد خارج استاد=  المُْعَلِّمُ  خَرَجَ : لازم

خْرَجَ : متعدی 
َ
 .کرد خارج را آموز دانش استاد،=  التِّلمِْيذَ  المُْعَلِّمُ  أ

 :كردن مضعف -2

 :بریم می تَفْعِيل باب به را آن بگوییم تر ساده
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           .شد خوشحال فرزند=  الوَْلَدُ  فرَِحَ : لازم

حَ : متعدی هُ  الوَْلَدُ  فرََّ  .کرد خوشحال را پدرش فرزند،=  والِدَ

 :جر حرف كردن داخل -3

                       .رفت زید=  زَيدْ   ذَهَبَ : لازم

 .برد را علی زید،=  بعَِلٍِّ  زَيدْ   ذَهَبَ : متعدی

 شود: فعل متعدی به چند دسته تقسیم می

ذْهَبَ زَيدْ  ابْنهَُ. تك مفعولی:
َ
 أ

 شود: به دو نوع تقسیم می مفعولی:دو 

افعالی که بر عطا و بخشش دلالت دهند و قبلا مبتدا و خبر  الف(

لبْسََ.نبوده باشند. مانند: 
َ
، كَسَى أ طْعَمَ، سَقَى

َ
، مَنحََ، أ عْطَىى

َ
 أ

. الفَْقِيَ: فعل و فاعلكَسَوتُْ: اعراب آن: كَسَوتُْ الفَْقِيَ ثوَْباا. 
 به دوم. مفعولا: ثوَْبا به اول.  مفعول

طْعَمَتْ هِندْ  المِْسْكِيَْ های دیگر:  مثال
َ
ا. أ ا دِرهَْما عْطَىى زَيدْ  عَمْرا

َ
أ

ا.  طَعَاما

قبلا مبتدا و خبر بوده باشند. به این افعال، افعال شک و یقین  ب(
 گویند که در ابیات بعدی توضیح آن خواهد آمد. می

اند:  ها را در هفت فعل منحصر دانسته برخی از علما آن سه مفعولی:

عْلمََ،
َ
ثَ. أ ، حَدَّ خْبَََ

َ
، أ َ ، خَبََّ

َ
، نَبَّأ

َ
نْبأَ

َ
، أ رىَى

َ
 أ

ا.  ا جَالسِا ا عَمْرا عْلمَْتُ زَيدْا
َ
به زید اعلام کردم که عمرو نشسته أ

 است. 
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عْلمَْتُ:  اعراب آن:
َ
ا:  فعل و فاعل.أ ا:  به اول. مفعولزَيدْا عَمْرا

ا:  به دوم. مفعول  به سوم. مفعولجَالسِا
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كِّ  فعِْلَ  . لىكِنَّ 125  التَّلقِْيِْ  فِ  مَفْعُوليَِْْ  يَنصِْبُ      وَالِْقَِيِْ  الشَّ
 المُْسْتشََارَناَصِحَا وَقدَْوجََدْتُ      لَِئِِاَ الهِْلََلَ  قدَْخِلتُْ :. تَقُولُ 126
ظُـنُّ  . وَمَـا127

َ
ا أ رىَى  وَلَِ      فِيقَـارَ  عًَمِـرا

َ
ا لـِي أ  صَدِيقَا خَالـِدا

 زَعَمْتُ  فـِي  ثُمَّ  حَسِبتُْ  وَفِ      عَلِمْتُ  فِ  تَفْعَـلُ  . وهَىكَـذَا128
 کنند. اما فعل شک و یقین در کلام، دو مفعول  را منصوب می .125

شونده را دلسوز  گویی: هلال ماه را ظاهر پنداشتم و مشورت می .126
 یافتم.

پندارم و خالد را دوست برای خود  و عامر را رفیق خوبی نمی .127
 دانم.  نمی

چنین انجام  اینزَعَمْتُ  سپس در حَسِبتُْ  و در عَلِمْتُ  و در .128

 دهی.  می

 شرح:

 اند:  ظن و اخوات آن: دو نوع

 شوند: هار گروه تقسیم میبه چ . افعال قلوب:1

زَعَمَ يزَْعُمُ . 1دهند:  افعالی که فقط معنای شک و گمان می الف(
 هَبْ.. 2زَعَمْتُ، 
آیند:  افعالی که بیشتر به معنای شک و اندک به معنای یقین می ب(

خَال . 3حَسِبَ يَُسِْبُ و يَُسَْبُ حَسِبتُْ، . 2ننَتُْ، ظَنَّ يَظُنُّ ظَ . 1
حَجَا . 6 جَعَلَ يَُعَْلُ جَعَلتُْ،. 5عَدَّ يَعُدُّ عَدَدْتُ، . 4يََاَلُ خِلتُْ، 

 يَُجُْو حَجَوتُْ. 
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دُ وجََدْتُ . 1دهند:  افعالی که فقط معنای یقین می ج( . 2، وجََدَ يَُِ

لفَْى يلُفِْ 
َ
لفَْيتُْ.أ

َ
 أ

 شک و گمان معنای به اندک و یقین معنای به بیشتر که افعالی د(

ىى يرََىى . 1: آیند می
َ
يتُْ، رأَ

َ
دَرىَى يدَْريِ . 3عَلِمَ يَعْلمَُ عَلِمْتُ، . 2رأَ

 تَعَلَّمْ.. 4دَرَيتُْ، 
ذََ . 3ردََّ يرَدُُّ ردََدْتُ، . 2جَعَلَ يَُعَْلُ جَعَلتُْ، . 1 . افعال تصییر:2 اتََّ

ذَْتُ،  تُْ، . 4يَتَّخِذُ اتََّ ُ صَيَّ َ يصَُيِّ ترََكَ . 6وهََبَ يَهَبُ وهََبتُْ. . 5صَيَّ
 ترََكْتُ.يَتَّْكُُ 

 افعال این باب، سه حکم دارد:

ی افعال این باب  یعنی عمل دادن به آن. و این بر همه الف( اعمال:

ا.مانند:  کند. صدق می ا كَرِيما   ظَننَتُْ زَيدْا

كُونِ، تَنصِْبُ  ظَننَتُْ: فعِْل  مَاضٍ، مَبنٌِّْ اعراب آن:  عََلَ السُّ
لُ، مَنصُْوب  وَتاَءُ المُْتكَََِّمِ  ،مَفْعُوليَِْْ  وَّ

َ
ا: مَفْعُول  أ . زَيدْا فِ مَحلَِّ رَفعٍْ فاَعِل 

ا: مَفْعُول  ثاَنٍ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ. كَرِيما
 الفَْتحَْةُ.

باطل کردن عمل لفظا و محلاّ: زیرا عامل در وسط یا در آخر  ب( الغاء:
توان تصور  شود که دو حالت می عمل آن ضعیف می شود در نتیجه واقع می

 کرد:

بهتر است عمل آن را لغو نکنیم. زیرا عامل لفظی  عامل در وسط:

ا. تر از عامل معنوی است که مبتدا باشد. مانند:  قوی ا ظَننَتُْ كَرِيما  زَيدْا
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ا: ا:فعل و فاعل.  ظَننَتُْ:مفعول اول.  زَيدْا مفعول دوم. اما جایز  كَرِيما

: : زَيدْ  ت عمل آن را لغو کنیم. ماننداس . زَيدْ   ظَننَتُْ: مبتدا. ظَننَتُْ كَرِيم 

:فعل و فاعل.   خبر. كَرِيم 

بهتر است عمل آن را لغو کنیم زیرا به سبب واقع شدن  عامل در آخر:

 كَرِيم  ظَننَتُْ. زَيدْ  تر شده است. مانند:  عامل در آخر، عمل آن ضعیف

:اعراب آن:  :مبتدا.  زَيدْ   فعل و فاعل.  ظَننَتُْ:خبر.  كَرِيم 

ا ظَننَتُْ.همچنین جایز است به آن عمل دهیم. مانند:  ا كَرِيما  زَيدْا

باطل کردن عمل لفظا نه محلّا: به خاطر آمدن چیزهائی که  ج( تعلیق:
 بعد از این افعال، جایگاهشان در صدر کلام است. مانند:

.  لزََيدْ  ظَننَتُْ  . لام ابتدا:1 لـَ:  فعل و فاعل.ظَننَتُْ: اعراب آن: قاَئمِ 
: لام ابتدا.  : مبتدا.زَيدْ  ة  مَسَدَّ خبر.  قاَئمِ  وَالْْمُْلةَُ فِ مَحلَِّ نصَْبٍ سَادَّ

 مَفْعُولَِْ ظَننَتُْ.
 .﴾قَدْ عَلِمْتُ مَا هىؤُلَِءِ يَنطِْقُونَ ﴿لَ  . ما نافیه:2
و. عَلِمْتُ لَِ زَيدْ   . لا نافیه:3  قاَئمِ  وَلَِ عَمْر 
. . إن نافیه:3  عَلِمْتُ إنِْ زَيدْ  قاَئمِ 
زَيدْ   عَلِمْتُ  . همزه استفهام:4

َ
مْ  قاَئمِ   أ

َ
و أ  .عَمْر 

بوُكَ. . یکی از دو مفعول، اسم استفهام باشد:5
َ
هُمْ أ يُّ

َ
 عَلِمْتُ أ

. العِْلمُْ  وَاللهِ  عَلِمْتُ  . قسم:6  ناَفعِ 
 نکته:

تعلیق و الغاء "تَعَلَّمْ" و "هَبْ" در افعال تصییر و دو فعل قلبی جامد 

 شود. حادث نمی
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:  :الفَْاعِلِ  اسْمُ  باَب 
ناَ فاَعِلَا  ذَكَرتَْ  . وَإنِْ 129  بيَِّناَ فعِْلَا  كََنَ  لوَْ  كَمَا فَهْوَ      مُنوََّ
داری را ذکر کردی پس آن همانند این است که  اگر فاعل تنوین .129

 )قبلا( فعل آشکاری بود.

 شرح: 

 دهد. اسم فاعل با شرایطی که خواهد آمد عمل فعل انجام می

فْعَالِ  لَِزِمِ  فِ  بهِِ  . فاَرْفَعْ 130
َ
ي إذَِا وَانصِْبْ      الْْ  حَالِ  بكُِلِّ  عُدِّ

پس در افعال لازم آن را مرفوع کن و در هر حالتی هرگاه که  .130
 متعدی شد آن را منصوب کن.

 شرح: 

 این اسم فاعل نیز چنین است. سازد بنابر فعل لازم، فاعل را مرفوع می
ین اگرداند بنابر به را منصوب می فعل متعدی، فاعل را مرفوع و مفعول

 کند. اسم فاعل نیز چنین عمل می

بوُهُ  مُشْتٍََّ  زَيدْ  : . تَقُولُ 131
َ
فعِْ      أ خُوهُ  يشَْتََّيِ: مِثلُْ  باِلرَّ

َ
 أ

بوُ(گویی: زید، پدرش خریدار است. با مرفوع کردن  می .131
َ
مانند  )أ

 خرد. )اینکه بگویی:( برادرش می

 شرح:

گونه که در بیت قبل گذشت اسم فاعل با شرایطش عمل فعل  همان

بوُهُ" مُشْتٍََّ  "زَيدْ  دهد پس اگر گفتی:  انجام می
َ
بوُهُ"؛ "أ

َ
"برای  أ فاعل  "مُشْتٍََّ

خُوهُ"؛ "يشَْتََّيِ عبارت:که در این چنان شود می
َ
خُوهُ" أ

َ
برای فعل مضارع  "أ

 فاعل شده است."يشَْتََّيِ" 

بوُهُ": مُشْتٍََّ  "زَيدْ   اعراب:
َ
 أ
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ةُ. مَّ ، مَرْفوُع  باِلِِبتِْدَاءِ وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ
 
: مُبتْدََأ ،  زَيدْ  : خَبََ  مُشْتٍََّ

ة  مُقَدَّ  رَة  عََلَ الِْاَءِ المَْحْذُوفةَِ، وهَُوَ اسْمُ مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ
بوُ: فاَعِل   فاَعِلٍ، يَعْمَلُ عَمَلَ الفِْعْلِ، يرَْفَعُ الفَْاعِلَ وَينَصِْبُ المَْفْعُولَ.

َ
أ

(، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الوَْاوُ، نِياَبةَا  نَّهُ مِنَ  )لمُِشْتٍََّ
َ
ةِ لِْ مَّ  عَنِ الضَّ

 
َ
 الْْمَْسَةِ. ـهُ: فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ.سْمَاءِ الْْ

يفَاناَ يكُْرِمُ : مِثلُْ  باِلنَّصْبِ      عُثمَْاناَ مُكْرِم   سَعِيد  : . وَقلُْ 132  الضَّ
. عُثمَْانَ ی عثمان است. به نصب ) دارنده و بگو: سعید گرامی .132

 دارد. می  معنای آن( همانند: میهمانان را گرامی

 شرح:

برای  "عُثمَْانَ"ی  کلمهعُثمَْاناَ"،  مُكْرِم   "سَعِيد  چنین در عبارت: هم

يفَاناَ"،  "يكُْرِمُ گونه که در عبارت:  به شده همان مفعول "مُكْرِم " الضَّ
يفَانَ"ی  کلمه ین اسم فاعل اشود. بنابر به می مفعول "يكُْرِمُ"برای  "الضَّ

 کند. همانند فعل عمل می

يفَاناَ" و  "عُثمَْاناَ"الف در  تنبیه:  الف اطلاق است."الضَّ

 عُثمَْانَ": مُكْرِم   "سَعِيد   اعراب:
: ةُ. سَعِيد  مَّ ، مَرْفوُع  باِلِِبتِْدَاءِ وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ

 
 مُكْرِم : مُبتْدََأ

ةُ  مَّ ، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ وهَُوَ اسْمُ فاَعِلٍ، يَعْمَلُ عَمَلَ  .خَبََ 
الفِْعْلِ، يرَْفَعُ الفَْاعِلَ وَينَصِْبُ المَْفْعُولَ، وَفاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْتتََِّ  جَوَازاا 

 بهِِ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ. تَقْدِيرُهُ: هُوَ. عُثمَْانَ: مَفْعُول  
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کند زمان آن گذشته،  طلقا عمل میهمراه باشد م الگر با اسم فاعل ا

ا.حال یا آینده باشد. مانند:  وْ غَدا
َ
وْ الْْنَ أ

َ
مْسِ أ

َ
ا أ اربُِ زَيدْا  هىذَا الضَّ

 بیاید دو شرط دارد:  الاما اگر بدون 

 . به زمان حال یا آینده بیاید نه گذشته.1
 . اعتماد آن به موارد زیر باشد:2

ا به نفی:  وْ  الْْنَ مَا ضَاربِ  زَيدْ  عَمْرا
َ
ا أ  .غَدا

ا الْْنَ یا به استفهام:  ضَاربِ  زَيدْ  عَمْرا
َ
وْ  أ

َ
ا أ  .غَدا

ا مَرَرتُْ برِجَُلٍ ضَاربٍِ  یا به موصوف باشد: وْ  الْْنَ  عَمْرا
َ
ا أ  .غَدا

ا ضَاربِ   زَيدْ   یا خبر از آن داده شود: وْ  الْْنَ  عَمْرا
َ
ا أ كََنَ زَيدْ   .غَدا

ا.  ا ضَارِباا عَمْرا ا. ظَننَتُْ زَيدْا ا ضَاربِ  عَمْرا ا. إنَِّ زَيدْا ضَارِباا عَمْرا
ا ا عَمْرا عْلمَْتُ زَيدْا

َ
ا ضَارِباا أ  .بكَْرا

.یا به حرف ندا:  ا جَبلََا  ياَ طَالعِا
شود و  اما اگر به معنای گذشته باشد؛ اسم فاعل مضاف کرده می

مْسِ. يدٍْ زَ  ضَاربُِ  هىذَا شود. مانند: میمعمولش مضاف الیه 
َ
 أ
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:  :المَْصْدَرُ  باَب 
صْلُ  . وَالمَْصْدَرُ 133

َ
يُّ  الْْ

َ
صْلِ  وَأ

َ
 الفِْعْلِ  اشْتِقَاقُ  صَاحِ  ياَ وَمِنهُْ      أ

مصدر اصل است و چه اصلی است. و ای دوستم! اشتقاق فعل  .133
 از مصدر است.

 شرح: 

گویند  اصل اشتقاق از مصدر است اما کوفیون می گویند: بصریون می
 که از فعل است. 

قول بصریون ترجیح داده شده زیرا در اصل باید همه مشترک باشند و 
بینیم که مصدر، معنای حدث در  شود. و می اما فرع گاهی با زیاده همراه می

ا ین فعل رادهد. بنابر آن نهفته است و اما فعل، بر حدث و زمان دلالت می
 توان اصل قرار داد. نمی

وجَْبتَْ 134
َ
بتُْ  :قوَْلهِِمْ  فِ      النَّصْباَ النُّحَاةُ  لَُ  . وأَ ا ضَََ باَ زَيدْا  ضََْ

ی آنان: زید  اند، در گفته نحویون برای آن نصب را واجب دانسته .134
 را به شدت زدم.

 شرح: 

 مطلق دو نوع است:  مفعول

)ج ل مطلق با لفظ فعل یکی باشد. مانند:  اگر لفظ مفعول . لفظی:1
ا.  س(: جَلسَْتُ جُلوُسا

مطلق با لفظ فعل یکی نباشد اما معنای آنها  اگر لفظ مفعول . معنوی:2

ا.یکی باشد. مانند:  هر دو بر نشستن  قُعُودو  جُلوُسزیرا  جَلسَْتُ قُعُودا

 دهند.  دلالت می

 د:آی مطلق به سه معنا می مفعول

باا. ی عاملش: . تأكیدكننده1 بتُْ ضََْ   ضَََ
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بتُْ"گر گفتی: ا باا""یعنی: زدم. اما اگر گفتی:  "ضَََ بتْهُُ ضََْ یعنی: او  ضَََ

 را با شدت زدم. 

مِيِ. . بیان نوع عاملش:2
َ
بتْهُُ ضََْبَ الْْ در این عبارت نوع زدن  ضَََ

 بیان شده است. یعنی: همانند زدنِ امیر، او را زدم.

. . بیان عدد عاملش:3 بتَيَِْْ بتْهُُ ضََْ در این عبارت تعداد زدن بیان  ضَََ

 شده است. یعنی: او را دو بار زدم.

قِيمَْ  . وَقدَْ 135
ُ
ثبْاَتُ  وَالعَْدَدُ  مُقَامَهُ      وَالْْلَِتُ  الوْصَْفُ  أ

َ
 الْْ

د. نشو همانا صفت و ابزار و اعداد جایگزین مصدر کرده می .135

ثْباَتُ")مراد از 
َ
ثْباَتُ:یعنی "الْْ

َ
 اند(. این را علمای( راسخ )گفته : قاَلَُ الْْ

بتُْ : . نََوُْ 136 افَهَرَبْ  العَْبدَْ  ضَََ ْبِ  وَاضَِْبْ     سَوطْا الضَّْ شَدَّ
َ
يَبْ  يَغْشَ  مَنْ  أ  الرِّ

مانند: برده را با تازیانه زدم پس گریخت. و با شدت بزن کسی  .136
 شود. برانگیز و فاحشه مرتکب می شکرا که کارهای 

هُ 137 رْبَعِيَْْ  الْْمَْرِ  فِ  . وَاجْلِِْ
َ
هْ  أ  عَبدَْهْ  مَوْلا  حَبسِْ  مِثلَ  وَاحْبِسْهُ      جَلَِْ

و در )نوشیدن( خمر او را چهل تازیانه بزن. و او را زندان کن  .137
 اش را. مانند زندان کردن آقا، برده

 شرح: 

 آیند: مطلق می به نیابت از مفعولهایی كه  اسماز بعضی 

شَدّ و  مِثل. 1
َ
هرگاه به مصدری مضاف شوند که از جنس فعل  أ

 باشند. مانند: 

 عَبدَْهُ. مَوْلا  حَبسِْ  مِثلَ  احْبِسْهُ  :مِثلمثال به 

"مثال به  شَدَّ
َ
شَدَّ  اضَْبِْ  :"أ

َ
ْبِ. أ  الضَّْ
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هرگاه به مصدر مضاف شوند که از جنس فعل باشند.  بَعْضو  كُّ . 2

 مانند:

: مثال به   129سوره نساء، آیه  .﴾المَْيلِْ  كَُّ  تمَِيلوُا فلَََ ﴿كُّ

لَ  وَلوَْ ﴿بَعْضَ: مثال به  قاَوِيلِ  بَعْضَ  عَليَنْاَ تَقَوَّ
َ
سوره حاقه،  .﴾الْْ

 44آیه 

وهُمْ ﴿ . عدد:3 ةا  ثَمَانِيَْ  فاَجْلُِِ   4سوره نور، آیه . ﴾جَلَِْ

بتُْ . ابزار و آلات: 4 ا. العَْبدَْ  ضَََ  سَوطْا
. اسم اشاره قبل از مصدری بیاید که از جنس فعل باشد. مانند: 5

ْبَ. بتْهُُ ذىلكَِ الضَّْ  ضَََ
ضْمِرَ  . وَرُبَّمَا138

ُ
ا: كَقَوْلهِِمْ      المَْصْدَرِ  فعِْلُ  أ  فاَخْبَُِ  وطََوعًْا  سَمْعا

ی آنان:  شود. مانند گفته فعل مصدر پنهان کرده میو چه بسا  .138
 شنیدم و اطاعت کردم. پس بدان.

  وَإنِْ      وَرَعْياَ لَُ  سَقْياا: . وَمِثلْهُُ 139
ْ
 وَكَيَّا لَُ  جَدْعًا  تشََأ

و مانند آن: به او آب بده یا خداوندا او را بنوشان و او را محفوظ  .139
و نگهدارش باش. و اگر بخواهی )بگو:(  بدار یا خداوندا او را محفوظ بدار

اش را  ناک کند و خیر و برکت را از او بگیرد، خداوند بینی خداوند او را عیب
 قطع کند. و با کژدمُ گزیده شود، خداوند او را بسوزاند.

 شرح: 

سَقَاكَ الُله سَقْياا، رعًََكَ الُله رَعْياا، جَدَعَهُ الُله اصل این عبارات: 
، كَوَ   اهُ الُله كَيًّا.جَدْعًا

مِيُ  جَاءَ  قدَْ : . وَمِنهُْ 140
َ
اءَ  وَاشْتمََلَ      رَكْضَا الْْ مَّ ا إذِْ  الصَّ  توَضََّ
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دوان آمد. و هنگامی که وضو گرفت  و از آن است: امیر دوان .140
پارچه را به خود پیچید و دو طرف آن را به خلاف جهت بر دو دوش 

 خویش انداخت.

 شرح: 

اند.  دهد اختلاف کرده بر سر مصدری که معنای حال می نحویون

مِيُ  جَاءَ  کنند. مانند: جمهور علما آن را حال اعراب می
َ
ا. الْْ یعنی:  رَكْضا

مِيُ  جَاءَ 
َ
ا. الْْ مِيُ  جَاءَ  مثال دیگر: رَاكِضا

َ
مِيُ  جَاءَ  یعنی: مَشْياا. الْْ

َ
 الْْ

  مَاشِياا.

 کنند. یعنی: محذوف تقدیر می مطلق به فعل بعضی دیگر آن را مفعول
مِيُ  جَاءَ 

َ
ا. جَاءَ  الْْ مِيُ  يرَْكُضُ رَكْضا

َ
 مَشْياا.يَمْشِِ  الْْ

تيِنكََ  ادْعُهُنَّ  مَّ ﴿ثُ های دیگر:  مثال
ْ
. 259سوره بقره، آیه  .﴾سَعْياا يأَ

ي: سَاعِياَت. 
َ
 أ

مْوَالهَُمْ  يُنفِْقُونَ ﴿
َ
ا وَالنَّهَارِ  باِللَّيلِْ  أ سوره بقره، آیه  .﴾وعََلََنِيةَا  سًَِّ

ينَ وَمُعْلِنِيَْ.. 274 ي: مُسِِّْ
َ
  أ
ا خَوْفاا وَادْعُوهُ ﴿ ي: خَائفِِيَْ . 56سوره أعراف، آیه  .﴾وَطَمَعا

َ
أ

 وَطَامِعِيَْ.
 تنبیه:

شوند در کلام عرب بسیارند با وجود  ای که حال واقع می مصادر نکره
 شود. نمی ها قیاس گرفته این سماعی هستند و بر آن

 تنبیه:
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ی: اشْتمََلَ  اشْتمََلَ  مثال :
َ
اءَ. أ مَّ مْلةََ  الصَّ اءَ. الشِّ مَّ جا  در اینالصَّ

مصدر حذف گردیده و صفت جایگزین آن شده است. پس از باب حذف 
 مصدر و جایگزین شدن صفت جای آن است. 

لسَْةَ القُْرْفُ مثالی دیگر:  ي: جَلسََ الِْْ
َ
 صَاءَ.جَلسََ القُْرْفصَُاءَ. أ

یعنی: نشستنی که باسن خود را بر زمین بگذارد و دو ران خود را به شکم 
 بچسباند و دو دستانش را دور ساقش حلقه کند.

مْلةََ": "  است. "جِلسَْة"همانند:  عْلةَ""فِ مصدر هیئت بر وزن الشِّ
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: جْلِهِ  مِنْ  المَْفْعُولُ : وَيُقَالُ  - لَُ  المَْفْعُولُ  باَب 
َ
 أ

ِي باِلفِْعْلِ  فاَنصِْبـْهُ      لَْ  باِلمَْفْعُولِ  نُطْقُكَ  جَرَىى  وَإنِْ . 141  فَعَلهَْ  قدَْ  الََّّ
 جِنسِْهِ  غَيُْ  الفِْعْلِ  جِنسَْ  لىكِنَّ      نَفْسِهِ  فِ  مَصْدَر   لعََمْريِ . وهَْوَ 142
حْـوَالِ  . وغََـالـِبُ 143

َ
نْ  الْْ

َ
 تَهْـوَاهُ  مَا فَعَلـْتَ  لـِمْ : جَـوَابَ      تـَرَاهُ  أ

ِّ  خَوفَْ  زُرْتكَُ  قدَْ : . تَقُولُ 144 رِّ  ابتِْغَاءَ  الْْحَْرِ  فـِي وغَُصْتُ      الشََّّ  الدُّ
له را بر زبانت جاری کردی پس آن را به فعلی که آن  اگر مفعول .141

 را انجام داده است؛ منصوب بگردان.

اما جنس فعل از قسم به عمرم! که آن در ذاتش مصدر است.  .142
 له نیست. جنس مفعول

له در جواب: چرا انجام  بینی که مفعول و در اغلب احوال می .143
چیزی که دوستش داشتی و اشتهایش آید: مثلا: چرا انجام دادی(  )میدادی 

 کردی؟ 

گویی: قطعا به خاطر ترس از شرّ تو به زیارتت آمدم. و به  می .144
 فرو رفتم. خاطر جستجوی مروارید در دریا

 شرح:

 له: شرایط مفعول

 خَوفَْ  زُرْتكَُ : مانند. باید مصدر باشد. اما از جنس فعل نباید باشد. 1
. ِّ  الشََّّ

 الَْْحْرِ؟ فِ  لمَِ غُصْتَ مانند: آید.  . برای بیان سبب وقوع فعل می2
. ابتْغَِاءَ  الَْْحْرِ  فِ  غُصْتُ  رِّ رفتی؟ به چرا در دریا فرو  به چه سببی یا  الدُّ

 خاطر جستجوی مروارید در دریا فرو رفتم.
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مانند مثال بالا که فرو رفتن له یکی باشد.  . فاعلِ فعل و فاعلِ مفعول3
 صورت گرفته است. «من»در دریا و جستجو کردن مروارید هر دو توسط 

کار  ی زیرا کنندهصحیح نیست.  جِئتْكَُ مَحبََّتكََ إيَِّايَ.اما اگر بگوید: 

است. پس آمدن از  "تو"کار در محبت:  ی است. اما کننده "من": در فعل
انجام گرفته؛ در نتیجه  "تو"صورت پذیرفته و محبت از طرف  "من"طرف 

له قرار داده شود بلکه باید با حرف جریّ که معنای  اشتباه است که مفعول
 دهد مجرور کرده شود تا جمله مستقیم و راست آید. مانند: تعلیل می

 جِئتْكَُ لمَِحَبَّتِكَ إيَِّايَ.
 تَقْتلُوُا لَِ ﴿وَ مانند: له یکی باشد.  . زمان وقوع فعل و مفعول4

وْلَِدَكُمْ 
َ
. همزمان که دخترانشان 27سوره إسراء، آیه  .﴾إمِْلََقٍ  خَشْيةََ  أ

 کردند ترس فقر در وجودشان بود. را زنده به گور می

فَ اما اگر گفته شود:  بتُْ السَّ هَّ
َ
صحیح نیست. زیرا انسان در شهر  رَ.تأَ

شود.  شود اما هنوز به او مسافر گفته نمی یا روستایش برای سفر آماده می
افتد ولی مسافر به کسی گفته  ین زمان آماده شدن در آبادی اتفاق میابنابر
ی آبادی خارج شود در نتیجه زمان وقوع فعل با  شود که از محدوده می

دهد  بلکه باید با حرف جرّی که معنای تعلیل می کند له مطابقت نمی مفعول

فَرِ. مجرور کرده شود تا جمله مستقیم و راست آید. مانند: بتُْ للِسَّ هَّ
َ
    تأَ

له قرار  حال اگر تمام شروط به جا آمد آیا واجب است که آن را مفعول
 دهیم؟ 

دهیم له قرار  جواب: نه، واجب نیست بلکه اختیار داریم که آن را مفعول
 . یا آن را با حرف جر، مجرور کنیم

له قرار داده شود و مجررور  اما اگر نکره بود بهتر است که مفعول

 قُمْتُ إجِْلََلِا لكََ.کردن قلیل است. مانند: 
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. مانند: مجرور کرده شودداشت بهتر است که با حرف جر  الو اگر 

دِيبِ.
ْ
بتْهُُ للِتَّأ  ضَََ

. زُرْتكَُ  خَوفَْ  زُرْتكَُ  مانند:و اگر مضاف بود یکسان است.  ِّ  الشََّّ
. لِْوَفِْ  ِّ  الشََّّ
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:  مَعَهُ  المَْفْعُولُ  باَب 
قَمْتَ  . وَإنِْ 145

َ
مِ  فِ  الوَْاوَ  أ  مَلََمِ  بلََِ  فاَنصِْبْ  مَعْ  مُقَامَ      الكََْلَ

باَباَ  البََْدُْ  جَاءَ : . تَقُولُ 146   المِْياَهُ  وَاسْتوَتَِ      وَالِْْ
َ
 خْشَابـَاوَالْْ

ى  فقَِسْ      وسَُعْدَیى  فَتَّى  . وَمَافَعَلتَْ يا147َ  رشُْدَا هىذَاتصَُادِفْ  عََلَ
قرار دادی پس بدون هیچ  "مَعَ"را به جای  "واو"اگر در کلام،  .145

 ملامت و سرزنشی آن را منصوب کن.

افشانی کردن  دهگویی: سرما به همراه قحطی )یا به همراه گر می .146
 .گیری برابر شد های اندازه با چوب آمد. و آبنخل( 

ات( سعُدیَ چه کردی؟. پس بر این  و ای جوان با )معشوقه .147
 کنی. قیاس بگیر که به رشد و صلاح اصابت می

 شرح:

آید  می "مَعَ"معه: اسم منصوبی است که بعد از واو به معنای  مفعول

جهت بیان کسی یا چیزی که همراه آن فعل انجام گرفته و قبل از آن فعل 

 البََْدُْ  جَاءَ یا اسمی که در تأویل فعل باشد؛ وجود داشته باشد. مانند: 
ياَلسَِ  ياَلسَِةِ.وَالطَّ ي: مَعَ الطَّ

َ
 سرما به همراه شنل آمد. ةَ. أ

معه  عولپذیر نیست و باید آن اسم را مف شود که عطف امکان گاهی می

ناَ سَائرِ  وَالنِّيلَ قرار داد. مانند: 
َ
من با رود نیل رفتم. در این مثال عطف . أ

علیه در عامل مشارکت  ست. زیرا در عطف، معطوف با معطوفممتنع ا

جَاءَ زَيدْ  وجََاءَ یعنی:  جَاءَ زَيدْ  وَعَمْر وگوییم:  دارند. زیرا وقتی می
و. ناَ ین در عبارت امشترکند. بنابر اءَ""جَ در فعل  عمروو  زيدپس  عَمْر 

َ
أ

ناَ سَائرِ  وَالنِّيلُ توان گفت:  عطف ممتنع است زیرا نمی سَائرِ  وَالنِّيلَ 
َ
أ
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کند  استفاده نمی "سَارَ"ی  . زیرا عرب برای روان شدن آب از کلمهسَائرِ  

"ی  بلکه از کلمه  جَرَی المَْاءُ. کند.  استفاده می "جَرَیى
كََئكَُمْ ﴿فَ همچنین:  مْرَكُمْ وَشُرَ

َ
عُوا أ جْمِ

َ
عطف ممتنع است زیرا  .﴾أ

جْمَعَ"عرب برای أعیان از 
َ
 "جَمَعَ"کند بلکه از  ثلاثی مزید استفاده نمی "أ

عُوا توان گفت:  کند پس نمی ثلاثی مجرد استفاده می جْمِ
َ
مْرَكُمْ وَأ

َ
عُوا أ جْمِ

َ
فأَ

كََئكَُمْ  كََئكَُمْ بلکه  شُرَ  .اِجْمعَُوا شُرَ
شود زیرا با نیت تکرار عامل در معنا خلل ایجاد  گاهی عطف ممتنع می

مْسِ.مَ شود. مانند:  می زید به همراه طلوع خورشید  اتَ زَيدْ  وطَُلوُعَ الشَّ

 وفات یافت.

اتَ زَيدْ  وطَُلوُعُ مَ توان گفت:  در این مثال عطف ممتنع است و نمی
مْسِ. مَاتَ زَيدْ  وَمَاتَ طُلوُعُ شود.  زیرا اگر عامل را تکرار کنیم می الشَّ
مْسِ  ایم: زید وفات یافت و طلوع  شود زیرا گفته ین معنا فاسد میابنابر الشَّ

 خورشید نیز وفات یافت. 

از کار زشت نهی نکن به  لَِ تَنهَْ عَنِ القَْبيِحِ وَإتِْياَنهَُ.مثالی دیگر: 

 عَنِ  تَنهَْ  لَِ  توان گفت: همراه انجام دادن آن. عطف ممتنع است و نمی
لَِ تَنهَْ عَنِ شود:  زیرا با نیت تکرار عامل، معنا فاسد می .وَإتِْياَنهِِ  القَْبيِحِ 

از کار زشت نهی نکن و از انجام دادن آن  القَْبيِحِ وَلَِ تَنهَْ عَنْ إتِْياَنهِِ.

 نهی نکن.
 شود ا خالی میاما جاهایی که اگر عطف کنیم از ضعف در لفظ و معن

و.شود زیرا اصل است. مانند:  عطف کرده می  جَاءَ زَيدْ  وَعَمْر 
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:  :الُ الَْْ  باَب 
 وَالمَْباَنِ  الوضَْعِ  اخْتلََِفِ  عََلَ      مَنصُْوباَنِ  وَالتَّمْييُِ  . وَالْْاَلُ 148
 اند. حال و تمییز با وجود اختلاف در پایه و ساختار منصوب .148

 شرح: 

 ختار در اغلب احوالاند اما از لحاظ سا منصوب حال و تمییز هر دو اسم
به آن اشاره  150الله در بیت  حال، مشتق و تمییز، جامد است. حریری رحمه

 کند. می

ا     فضَْلهَْ  جَاءَ  النَّوْعَيِْْ  كَِلَ  . ثُمَّ 149 را  الْْمُْلهَْ  تَمَامِ  بَعْدَ  مُنكََّ
 آیند. جمله میسپس هر دو نوع، زیاده و نکره بعد از تکمیل  .149

 شرح:

ین اگر اآیند و هر دو استثنا دارند. بنابر حال و تمییز هر دو نکره می

جَاءَ زَيدْ  وحَْدَهُ. . مانند: کنی حال را معرفه یافتی آن را به نکره تأویل می
ا. ا، مُطِيقا ي: جَاهِدا

َ
ي: مُنفَْردِاا. فَعَلَ جُهْدَهُ. أ

َ
 أ

دهند.  ارکان جمله را تشکیل نمیآیند بدین معنا که  همچنین زیاده می
الله که  ی حریری رحمه ارکان جمله مانند: فعل و فاعل یا مبتدا و خبر. گفته

آیند. به همین معناست یعنی ارکان جمله را  فرمود: بعد از تمام جمله می
 دهند. تشکیل نمی

فْعَالِ  نَ مِ  اشْتقَُّ  وجََدْتهَُ      الْْاَلِ  اسْمِ  فِ  نَظَرتَْ  إذَِا . لىكِنْ 150
َ
 الْْ

یابی که از افعال  اما هرگاه در اسم حال نگاه کردی آن را می .150
 مشتق شده است.

 شرح:
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اند اما حال، مشتق و تمییز، جامد  حال و تمییز هر دو اسم منصوب
است و در این قضیه هر دو استثنا دارند. در مورد تمییز در باب بعدی خواهد 

 آمد.

 كنی. مانند:  ین اگر حال را جامد یافتی آن را به مشتق تأویل میابنابر

. جَاءَ زَيدْ  اگر تشبیه کرده شود:  ي: مُضِيئةَا
َ
ا. أ بدََتِ الْْاَرِيةَُ قَمَرا

. ي: شُجَاعًا
َ
ا. أ سَدا

َ
 أ

، مُناَجَزَ یا معنای تفاعل دهد:  ي: مُتقََابضَِيِْْ
َ
ا بيِدٍَ. أ  . ةا بعِْتهُُ يدَا

ا كَُّ مُدٍّ یا بر قیمت دلالت دهد:  را ي: بعِْهُ مُسَعَّ
َ
ا بدِِرهَْمٍ. أ بعِْهُ مُدًّ

 بدِِرهَْمٍ.
تِّبِيَْ. ي: مُتَََّ

َ
. أ  ادُْخُلوُا رجَُلَا رجَُلَا

اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضیل و  مراد از مشتقات:
 صیغه مبالغه است.

لْ  مَنْ  سُؤَالِ  فِ  كَيفَْ  جَوَابَ      عَقَلْ  مَنْ  اعْتبِاَرِ  يرَُىى عِندَْ  . ثُمَّ 151
َ
 سَأ

که  اند؛ در ]مقابل[ سوال کسی سپس نزد اعتبار کسانی که عاقل .151
 شود. پرسد جواب کیف دیده می می

 شرح:

.هرگاه خواستی حال را پیدا کنی از حالت آن بپرس. مثلا:   جَاءَ زَيدْ 

؟پرسی:  سوال می جَاءَ دهی:  زید چگونه آمد؟ جواب می كَيفَْ جَاءَ زَيدْ 
 زید سواره آمد. زَيدْ  رَاكِباا.

؟ كَيفَْ قاَمَ پرسی:  . سوال میقسٌُّ  قاَمَ مثالی دیگر:  قس بن   قسٌُّ

. قس بن ساعده قسٌُّ خَاطِباا قاَمَ دهی:  ساعده چگونه ایستاد؟ جواب می

 کنان ایستاد. خطبه
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مِيُ  جَاءَ : . مِثاَلُُ 152
َ
 خَاطِباا عُکََظٍ  فِ  قسٌُّ  وَقاَمَ      رَاكِباا الْْ

مثال آن: امیر سواره آمد. و قس بن ساعده در ]بازار[ عکاظ  .152
 کنان ایستاد. خطبه

 شرح: 

، حَ  :شوند چنین اعراب می خَاطِباا و رَاكِباادر دو مثال فوق،  ال 
 مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.

ا ذَا مَنْ : . وَمِنهُْ 153 ا بدِِرهَْمٍ  وَبعِْتهُُ      باِلفِْناَءِ قاَعِدا  فصََاعِدا
کسی در حیات نشسته است؟ و به یک درهم  و از آن است: چه .153

 یا بیشتر به او فروختم.

 شرح:

شوند. مانند:  آیند بر حالیتّ منصوب می هایی که بعد از استفهام می اسم

ا؟ مَا باَلكَُ مَ  نكَُ قاَئمِا
ْ
ا؟ باِلفِْناَءِ  ذَا اشِياا؟ مَنْ مَا شَأ خداوند متعال  قاَعِدا

 ﴿فَمَا لهَُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرضِِيَْ﴾.فرماید:  می
 بعِْتهُُ شوند:  هایی که در عبارات ذیل آمده حال اعراب کرده می اسم

ا.  بدِِرهَْمٍ  رهَْمِ صَاعِدا ي: زَادَ عَنِ الدِّ
َ
ا. أ بيََّنتُْ حِسَابهَُ باَباا باَباا. فصََاعِدا

ي: 
َ
. أ لِا وَّ

َ
لِا أ وَّ

َ
ي: مُتَََّادِفِيَْ. ادُْخُلوُا أ

َ
ا. أ يعا . جَاءَ القَْوْمُ جَمِ لَا ي: مُفَصَّ

َ
أ

ا.   ي: مُناَقدِا
َ
ا بيِدٍَ. أ ي: مُرَتَّبِيَْ. بعِْتهُُ يدَا

َ
ا. أ ا وَاحِدا وا وَاحِدا  مُرَتَّبِيَْ. هَلمُُّ
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:  يُ التَّمْيِ  باَب 
 التَّمْييِِ  ذَويِ مِنْ  تُعَدَّ  لكَِْ      زِ ـالتَّمْييِ ةَ ـمَعْرِفَ  ترُدِْ  . وَإنِْ 154
ِي . فَهْوَ 155  الِْدَِ  وَمَذْرُوعِ  وَالكَْيلِْ  وَالوَْزْنِ      العَْدَدِ   بَعْدَ  يذُْكَرُ  الََّّ
رتَْ  إذَِا . وَمِنْ 156 نْ  قَبلِْ  مِنْ      مُضْمَرَهْ  فِيهِ  فكََّ

َ
 وَتُظْهِرَهْ  تذَْكُرَهُ  أ

رْبعَُ  مْسَة  ـوخََ      زُبدَْا مَنوَانِ  عِندِْي: . تَقُولُ 157
َ
 عَبدَْا  ونَ ـوَأ

قتُْ  . وَقدَْ 158  نََلََْ  بٍ ـجَرِي غَيُْ  هُ ـلَ  وَمَا     خَلََّ  بصَِاعٍ  تصََدَّ
ی[  اگر قصد شناختن تمییز داری تا اینکه از ]زمره .154

 شوی.تمییزدهندگان شمرده 

ی  شده پس آن چیزی است که بعد از عدد، وزن، پیمانه و ذرع .155
 شود. دست بیان کرده می

در آن پنهان است قبل از  "مِنْ"بینی که[  هرگاه اندیشیدی ]می  .156

 اینکه ذکرش کنی و ظاهرش سازی.

گویی: نزد من دو منَ ]هر منَ برابر با نصف رطل است. مَنَا  می .157
 اند[ روغن و چهل و پنچ برده است. زدهنیز تلفظ 

گمان یک صاع سرکه را صدقه دادم. و او غیر از شصت ذرع  بی .158
 در شصت ذرع نخل، چیزی ندارد.

 شرح:

يتُْ توان گفت:  توان تقدیر کرد و می را می "مِنْ"در تمییز، 
َ
رأَ

. حَدَعَشَََّ مِنَ الكَْوْكَبِ. عِندِْي قفَِيَانِ مِنَ البَُِّْ
َ
 أ

 از ذات و از نسبت. سازد: مییز دو ابهام را برطرف میت

 ذات مبهم چهار نوع است: * از ذات:

رْبعَُونَ  خََسَْة   عِندِْي ( عدد:1)
َ
ا. وأَ  عَبدْا
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 ( مقدار:2)

قتُْ  قدَْ  کیل کردنی: - . بصَِاعٍ  تصََدَّ  خَلًَّ
آید.  تمییز و منصوب و مفرد می 99تا  11معدود: بعد از اعداد از  -

رْبعَُونَ  خََسَْة   عِندِْيمانند: 
َ
ا. وأَ  عَبدْا

. جَرِيبٍ  غَيُْ  لَُ  وَمَا مسافت و مساحت: -   نََلَْا

ا. مَنوَانِ  عِندِْي موزون: -  زُبدْا

ةٍ  مِثقَْالَ  يَعْمَلْ  مَنْ ﴿فَ  ( شبه مقدار:3) سوره زلزله،  .﴾يرََهُ  خَيْاا ذَرَّ

 7آیه 

ا. هر چه فرعی از تمییز باشد. (4) آهن جزئی از  هىذَا خَاتَم  حَدِيدا

هىذَا الیه اعراب کرد:  را مضاف حَدِيدتوان  انگشتر است. در این نوع می
هىذَا توان بدل یا عطف بیان اعراب کرد:  و همچنین می خَاتَمُ حَدِيدٍ.
.  خَاتَم  حَدِيد 

ا.های دیگر:  مثال این در از چوب درخت ساج است.  هىذَا باَب  سَاجا

ا.  این جبه از ابریشم است. هىذَا جُبَّة  خَزًّ

 * از نسبت: 

 شود: تمییز نسبت به دو نوع تقسیم می

 ز چیزی محول شده:الف( ا

ا.مانند:  ( از فاعل محول شده باشد:1) د  نَفْسا  نفسیعنی  طَابَ مُحمََّ

دٍ.که اکنون تمییز است قبلا فاعل و مضاف بوده است:   طَابَ نَفْسُ مُحمََّ

 وجود محمد خوش شد.
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قبلا تمییز، فاعل و مضاف بوده  تصََبَّبَ زَيدْ  عَرَقاا.دیگر:  های مثال

ا.عرق زید ریخته شد.  تصََبَّبَ عَرَقُ زَيدٍْ.است:   بكَْر  شَحْما
َ
أ قبلا  تَفَقَّ

 شَحْمُ بكَْرٍ.بوده است:  تمییز، فاعل و مضاف
َ
أ قدر فربه شد و  بکر آن تَفَقَّ

سُ  وَاشْتعََلَ لایه شد.  ترک یا لایه پیه آورد که پوستش ترک
ْ
أ  شَيبْاا. الرَّ

شَيبُْ  وَاشْتعََلَ  قبلا تمییز، فاعل و مضاف بوده است:. 4سوره مریم، آیه 
سِ.

ْ
أ  سفیدی سر فراگیر شده است. الرَّ

رْناَ﴿وَ  محول شده باشد:به  ( از مفعول2) رضَْ  فجََّ
َ
سوره  .﴾عُيوُناا الْْ

رْناَ به و مضاف بوده است: قبلا تمییز، مفعول .12قمر، آیه  عُيوُنَ  وَفجََّ
رضِْ.

َ
 های زمین را جوشاندیم. چشمه الْْ

  ( از مبتدا محول شده باشد:3)
َ
كْثَُْ  ناَ﴿أ

َ
سوره کهف،  .﴾مَالِا  مِنكَْ  أ

كْثَُْ  به و مضاف بوده است: مفعولقبلا تمییز،  .44آیه 
َ
مال  مِنكَْ. مَالِ أ

 من از مال تو بیشتر است.

جْملَُ مِنكَْ. مثالی دیگر:
َ
ا. وجَْهُ زَيدٍْ أ كْرَمُ مِنكَْ وجَْها

َ
ی  چهره زَيدْ  أ

 ات زیباتر است. زید از چهره

. :ب( از چیزی محول نشده باشد ناَءُ مَاءا  الِْْ
َ
ظرف پر از آب شد.  إمِْتلََْ

ا. ِ دَرُّهُ فاَرسِا  سواری است! چه اسب لِلّه
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:  وَبئِسَْ  نعِْمَ  باَب 
ا . وَمِنهُْ 159 يضْا

َ
ارِ  عَبدُْ  وَبئِسَْ      رجَُلََ  زَيدْ   نعِْمَ  أ  بدََلَِ  مِنهُْ  الدَّ

و از تمییز است: زید چه خوب مردی است و عبدالدار چه بد  .159
 بدلی از اوست.

 شرح:

 :بئِسَْ و  عْمَ نِ اعراب 

 آید یا نکره: یا معرفه می بئِسَْ و  نعِْمَ بعد از 

.: مانند ( اگر معرفه آمد،1)  توان کرد:  دو اعراب می نعِْمَ الرَّجُلُ زَيدْ 

فاعل، و فعل و  الرَّجُلُ: فعل ماض از افعال مدح. نعِْمَ: اعراب اول:

: فاعل محلا مرفوع، خبر مقدم.  .مبتدا مؤخر زَيدْ 

: فاعل. الرَّجُلُ: فعل ماض از افعال مدح. نعِْمَ: اعراب دوم: خبر  زَيدْ 

 .هُوَ زَيدْ  برای مبتدای محذوف، تقدیر آن: 
 :کرد توان  می اعراب دو .زَيدْ   رجَُلَا  بئِسَْ مانند:  ( اگر نکره آمد،2)

ذمَ و فاعل آن ضمیر هوَُ  افعال از ماض فعل :بئِسَْ  :اول اعراب

 .زَيدْ   الرَّجُلُ رجَُلَا  بئِسَْ است، و تقدیر:  رجَُلَا باشد که برگشت آن به  می
 .مؤخر مبتدا :زَيدْ  . تمییز :رجَُلَا  مقدم. خبر مرفوع، محلا فاعل و فعل و

 هوَُ ضمیر آن فاعل و ذمَّ افعال از ماض فعل :بئِسَْ  :دوم اعراب

 :رجَُلَا . زَيدْ   رجَُلَا  الرَّجُلُ  بئِسَْ : تقدیر و گردد، بازمی رجَُلَا  به که باشد می
 .زَيدْ   هُوَ : آن تقدیر محذوف، مبتدای برای خبر :زَيدْ  . تمییز

. های دیگر: مثال ا بشَِّْ  . بئِسَْ غُلََما زید چه خوب  نعِْمَ صَاحِباا زَيدْ 

 ای است. همراهی است و بشر چه بد برده
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 نکته:

. جُلُ رَّ السَاءَ باشد.  می بئِسَْ احکامش همانند  سَاءَ فعل  زید چه  زَيدْ 

 بد مردی است.

رضُْ  . وحََبَّذَا160
َ
رضَْا الَْْقِيعِ  أ

َ
طْهَرُ  وصََالِح       أ

َ
 عِرضَْا مِنكَْ  أ

و سرزمین بقیع چه خوب سرزمینی است. و آبروی صالح از  .160
 تر است.  آبروی تو پاک

 شرح:

دهد  معنا می نعِْمَ فعل ماضی برای ایجاد و انشای مدح همانند  حَبَّذَا:

 حَبَّذَا زَيدْ  طَالِْاا.شود. مانند:  و اعراب می

: :فاعل. و فعل و فاعل خبر مقدم.  ذَا:فعل ماض.  حَبَّ مبتدا  زَيدْ 

 تمییز. طَالِْاا:مؤخر. 

اگر اسم مخصوص مدح، مثنی، جمع، مذکر و یا مؤنث باشد فعل، 

الِْاَنِ المُْجْتهَِدَانِ. حَبَّذَا شود. مانند:  مفرد مذکر آورده می حَبَّذا الطَّ
الِْاَتُ المُْجْتهَِدَاتُ.  الطَّ

خورد.  لا نفی بیاید معنای آن به ذمَ تغییر می حَبَّذَاهرگاه قبل از 

 دروغ چه بد است. كَذِبُ.لَِ حَبَّذَا الْ مانند: 

طْهَرُ  وصََالِح  
َ
 : عِرضَْا مِنكَْ  أ

شود.  خواندیم که گاهی تمییز از مبتدا محول می 159در شرح بیت 

طْهَرُ  صَالِح   مانند:
َ
ا مِنكَْ  أ ي: عِرضُْ صَالِحٍ عِرضْا

َ
طْهَرُ  . أ

َ
 مِنكَْ. أ

توانیم این قاعده نیز در نظر بگیریم که اسم منصوبی که بعد از اسم  می
 آید تمییز است.  می تفضیل
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ا وَطِبتَْ      عَينْاَ باِلِْياَبِ  قرَِرتَْ  . وَقدَْ 161 يْناَ قضََيتَْ  إذِْ  نَفْسا  الدَّ
و با برگشتن، چشم را روشن کردی. و وجودت خوش شد زمانی  .161

 کردی. که بدهکاری را پرداخت

 شرح:

. شود می محول فاعل از تمییز گاهی که خواندیم 159 بیت شرح در

ياَبِ  قرَِرتَْ  قدَْ  :مانند ياَبِ. طِبتَْ  باِلِْْ ي: قرََّتْ عَينْكَُ باِلِْْ
َ
ا.  عَينْاا. أ نَفْسا

ي: طَابَ نَفْسُكَ.
َ
 أ
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:  الِِسْتِفْهَامِيَّةُ  كَمِ  باَب 
مَا تَُوْيِ كَوْكَباا كَمْ  :وَقلُْ  فاَنصِْبْ      مُسْتفَْهِمَا بهَِا جِئتَْ  إذَِا . وَكَمْ 162  السَّ

هرگاه با آن استفهام آوردی پس منصوب کن و بگو: چند  كَمْ  .162

 ؟در آسمان جای داردستاره آسمان 

 شرح: 

خبری و استفهامی مطالبی  كَمْ پیرامون احکامات  98و97در ابیات 

 ارائه داده شد به آنجا مراجعه شود.

مَاءَ  تَُوْيِ كَوْكَباا كَمْ  اعراب  : السَّ

فعل  تَُوْيِ:تمییز.  كَوْكَباا:اسم استفهام، محلا مرفوع، مبتدا. كَمْ: 

مَاءَ:مضارع، فاعل آن: هِیَ. و جمله محلا مرفوع، خبر.   به. مفعول السَّ

 پذیرد: های ذیل را می استفهامیه اعراب كَمْ 

امَ؟ بكَِمْ سَاعَةا  . مجرور به حرف جر:1  بلَغَْتَ الشَّ
يَ كَمْ رجَُلَا سَمِعْتَ؟ . مضاف الیه:2

ْ
 رأَ

كَمْ إحِْسَاناا . مانند: اگر از مصدر سوال بگیری ،. مفعول مطلق3
حْسَنتَْ؟

َ
 أ

 كَمْ مَيلَا سَِْتَ؟اگر از مکان سوال بگیری. مانند:  . ظرف مکان،4
ا غِبتَْ؟ كَمْ : مانند. بگیری سوال زمان از اگر زمان، ظرف. 5  يوَْما
هرگاه فعل متعدی بود و مفعول به نگرفته بود. مانند:  ،. مفعول به6

 كَمْ جَائزَِةا نلِتَْ؟
كَمْ كََنَ اگر به افعال ناقصه بچسبد. مانند:  . خبر برای فعل ناقص،7

 إخِْوَتكَُ؟
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 . مبتدا:8

 كَمْ كِتاَبااالف( اگر فعلی وجود نداشت و بعد از آن ظرف آمد. مانند: 
 عِندَْكَ؟

كَمْ ب( اگر فعلی وجود نداشت و بعد از آن جار و مجرور آمد. مانند: 
 دَفْتََّاا لكََ؟

ا نَْحََ؟ج( اگر بعد از آن فعل لازم آمد. مانند:   كَمْ تلِمِْيذا
كَمْ د( اگر بعد از آن فعل متعدی آمد که مفعول به داشت. مانند: 

حَ المُْسَابقَِاتِ؟  مُعَلِّمَا صَحَّ
بكَُ؟. مانند:  برای مبتدا. . خبر9 ا طُلََّ در چنین عباراتی كَمْ شَخْصا

گردد بدین معنا که اعراب عدد را به  با پرسش و پاسخ، اعراب آن آشکار می

شْخَاصٍ. دهیم. مانند:  می كَمْ 
َ
رْبعََةُ أ

َ
بِِ أ بكَُ؟ طُلََّ ا طُلََّ كَمْ شَخْصا

رْبعََةُ ین چون ابنابر
َ
 كَمْ در جواب، خبر واقع شده پس همین اعراب را به  أ

 دهیم. می
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: رفُْ  وهَُوَ  فِيهِ  المَْفْعُولُ  باَب   الظَّ
رفُْ 163 زْمِنهَْ  فَظَرفُْ  نوَعًَْنِ  . وَالظَّ

َ
هْرِ  مَعَ  يَُرْيِ     أ مْكِنهَْ  وظََرفُْ  الدَّ

َ
 أ

رفَْ  فاَعْتبََِِ      فِ  إضِْمَارِ  عََلَ  مَنصُْوب   . وَالكُُُّْ 164 ذَا الظَّ  وَاكْتفَِ  بهِى
افتد و  ظرف دو نوع است: ظرف زمان همراه با زمان اتفاق می .163

 افتد[. ظرف مکان ]با مکان اتفاق می

اند. پس ظرف را با این معتبر  منصوب فِ و همه با پنهان کردن  .164

 بدان و اکتفا کن.

 شرح:

منصوب شده باشد. مانند:  فِ اسم زمان است که به تقدیر  ظرف زمان:

.صُمْتُ يوَْمَ الِِ  یعنی: روز دوشنبه یک ظرفی است که روزه در آن  ثنْيَِْْ

 واقع شده است همانند ظرفی که در آن آب واقع شده است.

شوند و هر دو نوع جایز است كه  اسماء زمان به دو دسته تقسیم می

 مفعول فیه شوند:

دهد. مانند:  دلالت بر مقدار معین و محدود از زمان می . مُخْتَص:1

نةَ، العَْام. هْر، السَّ سْبوُع، الشَّ
َ
 الِْوَْم، الْْ

دهد. مانند:  دلالت بر مقدار معین و محدود از زمان نمی . مبهم:2

مَان، الِْْيْ، اللَّحْظَة.  الوَْقتْ، الزَّ
 های زمان: معرفی برخی از اسم

از غروب خورشید تا  اللَّيلْةََ:ر تا غروب خورشید. از طلوع فج الِْوَْمَ:

 بكُْرَةا:وقت ما بین نماز صبح تا طلوع خورشید، بامداد.  غُدْوَةا:طلوع فجر. 

ا:از طلوع فجر تا صبح، اول روز، بامداد.  آخر شب، اندکی قبل از  سَحَرا

ا:فجر.  :فردا.  غَدا ا:ثلث اول شب.  عَتمََةا اول روز، در التحفة السنیة  صَباَحا
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:آمده: به اول نصف دوم شب تا زوال.  ا از زوال تا نصف شب.  مَسَاءا بدَا
َ
أ

ا: مَدا
َ
 زمانی، وقتی. حِيناا:همیشه.  وأ

منصوب شده باشد.  فِ اسم مکان است که به تقدیر  ظرف مکان:

جَرَةِ.مانند:  ائرُِ فوَْقَ الشَّ که پرنده یعنی: بالای درخت یک ظرفی است  الطَّ

 در آن قرار گرفته است.

 شوند: اسماء مکان به دو دسته تقسیم می

ار، المَْسْجِد، شکل و حدود مشخصی دارد. مانند:  . مُخْتَص:1 الدَّ
 الْْدَِيقَة، البْسُْتاَن.

مَامَ.ندارد. مانند:  مشخصی حدود و شکل . مبهم:2
َ
 فوَْقَ، وَرَاءَ، أ

آن  فِ شود. و اما اولی باید با  فیه می ز این دو نوع، فقط دومی مفعولا

 فِ بلکه باید با  صَلَّيتُْ المَْسْجِدَ،شود:  ین گفته نمیارا مجرور کرد. بنابر
زُرتُْ توان گفت:  و همچنین نمیصَلَّيتُْ فِ المَْسْجِدِ. مجرور کرد و گفت: 

   زُرتُْ عَلِيًّا فِ دَارهِِ. ور کرد و گفت: مجر فِ با  بلکه بایدعَلِيًّا دَارهَُ، 

 های مکان: معرفی برخی از اسم

امَ، إزَِاءَ، تلِقَْاءَ: مَامَ، قدَُّ
َ
هر چهار کلمه به معنای: جلو، مقابل.  أ

 فوَْقَ:هر دو کلمه به معنای: پشت.  خَلفَْ، وَرَاءَ:مقابل، نزدیک.  حِذَاءَ:

: هنگام.نزد،  عِندَْ: پایین. تَُتَْ:بالا.   آنجا. هُناَكَ: اینجا. هُناَ:آنجا.  ثَمَّ
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امَـا خَالـِد   صَـامَ : . تَقُولُ 165 يّـَ
َ
ا وغََـابَ      أ قـَامَ  شَهْـرا

َ
 عَـامَا  وَأ

فوَْقَ  . وَباَتَ 166 بلْقَُ  وَالفَْرسَُ      المَْسْجِدِ  سَطْحِ  زَيدْ 
َ
 مَعْبـَدِ  تَُتَْ  الْ

يحُ 167 رْعُ      المُْصَـلِّ  يَمْنةََ  هَبَّتْ  . وَالرِّ  المُْنهَْـلِّ   الْْيَاَ تلِقَْاءَ  وَالزَّ
ةِ  . وَقِيمَةُ 168 هَبِ   دُونَ  الفِْضَّ و وَثَمَّ      الََّّ  وَاقرُْبِ  مِنهُْ  فاَدْنُ  عَمْر 
قـِيَّ  وَنـَخْلـُهُ      فَيضِْ الْْصَْـرَهْ  غَرْبـِيَّ  . ودََارهُُ 169 هْ  نَهْـرِ  شَرْ  مُـرَّ
كَلـْتُ  . وَقـَدْ 170

َ
 وعَِـنـْـدَهُ  وخََـلـْفَـهُ  وَإثِـْـرَهُ      وَبعَْـدَهُ  قَبلْـَهُ  أ

ىكِنَّهَـا     يسَْتمَِـرُّ  النَّصْبُ  فِيهَا  . وعَِندَْ 171  تـُجَـرُّ  فَقَـطْ  بمِِـنْ   ل
يْنمََا172

َ
ُ الْْمَِيسِ  يوَمُ : وَقلُْ  فاَرْفَعْ      لَِ تضُْمَرُ  فِ  صَادَفتَْ  . وَأ  نَيِّ

گویی: خالد روزهایی را روزه گرفت. و یک ماه ناپدید شد و  می .165
 یک سال اقامت گزید.

و زید بالای بام مسجد شب را به سر برد. و اسب سیاه و سفید  .166
 در اختیار معبد است.

و باد ]از سمت[ راست نمازگزار وزید و زرع مقابل باران جاری  .167
 قرار دارد.

از طلاست. و آنجا عمرو قرار دارد پس به او  و ارزش نقره کمتر .168
 نزدیک شو.

ی بصره است. و نخل او ]در  اش ]در جهت[ غرب رودخانه و خانه .169
 است. هرَّمُ ی جهت[ شرقی رودخانه

و همانا قبل از او، و بعد از او، و به دنبال او، و پشت سر او، و نزد  .170
 او خوردم. 

مجرور  مِنْ نصب همیشه استمرار دارد. اما فقط با « عند»و در  .171

 شود. کرده می
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شود پس  پنهان نمی "فِ"و هرکجا با چیزی روبرو شدی که  .172

 .است درخشانی روز مرفوع کن و بگو: روز پنجشنبه،

 شرح:

شود بلکه به حسب  ظرفیه ندهد مفعول فیه نمی فِ اگر ظرف معنای 

. يوَمُ:  الْْمَِيسِ  يوَمُ شود. مانند:  عوامل اعراب کرده می الْْمَِيسِ:  مبتدا.نَيِّ 
:  مضاف الیه.  خبر.نَيِّ 

 توان ساخت: اسم زمان و مکان قیاسی بر اوزان زیر می

تبُُ كَتبََ يكَْ  آید: می مَفْعَل وزن بر همیشه مکان و زمان اسم
 مَكْتبَ. ذَهَبَ يذَْهَبُ مَذْهَب.

 :آید می مَفْعِل وزن بر که حالت دو در مگر

 يضَْْبُِ  ضَََبَ : مانند بیایند، يَفْعِلُ  وزن بر ها آن مضارع که افعالی. 1
 مَضْْبِ.

 مَوعِْد. يعَِدُ  وعََدَ : مانند باشد، واوی الفعل فاء. 2
شوند در صورتی که از  فیه اعراب می اسم زمان و مکان قیاسی، مفعول

 جَلسَْتُ مََلِْسَ زَيدٍْ.جنس فعل باشند. مانند: 

شوند. پس گفته  فیه اعراب نمی اما اگر از جنس فعل نباشند مفعول

 مجرور کرد و گفت: فِ بلکه باید آن را با  رَمَيتُْ مَذْهَبَ زَيدٍْ. شود: نمی

 .زَيدٍْ  فِ مَذْهَبِ  رَمَيتُْ 

بعضی از  نویسد: بدان، می ملحة الاعرابحریری رحمه الله در شرح 

گردند و به  ها هستند که هرگاه به چیزی مضاف شدند از جنس آن می اسم

، های عدد،  اسمقَبلْ، بَعْد، بَيْْ، شوند از آن است:  نوع آن ملحق می كُّ
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هایی به ظرف  اگر چنین اسم ها. پس و شبیه به این بَعْض، نصِْف، ثلُثْ

شوند.  زمان و مکان مضاف شوند؛ ظرف زمان و مکان اعراب کرده می

قَمْتُ عِندَْهُ كَُّ النَّهَارِ. سَامَرْتهُُ بَعْضَ اللَّيلِْ. مانند: 
َ
يَّامٍ. أ

َ
صُمْتُ خََسَْةَ أ

. بثَِ لَ ﴿فَ ی خداوند متعال:  و از آن است فرموده صَلَّيتُْ بَيَْْ سَارِيتَيَِْْ
ا لفَْ سَنةٍَ إلَِِّ خََسِْيَْ عًَما

َ
ی خداوند  [ و فرموده14]العنکبوت/ .﴾فِيهِمْ أ

كُلهََا كَُّ حِيٍْ بإِذِْنِ رَبِّهَا﴿تُ متعال: 
ُ
ها:  [. در این مثال25]ابراهیم/ .﴾ؤْتِِ أ

" لفَْ، كَُّ
َ
، أ ، بَعْضَ، بَيَْْ شوند زیرا به ظرف  ظرف اعراب می "خََسَْةَ، كَُّ

 اند. شده مضاف
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:  الِِسْتثِنْاَءُ  باَب 
 فلَيْنُصَْبِ  عِندَْهُ  الكََْلمَُ  تَمَّ      مُوجَْبِ  مِنْ  اسْتثَنْيَتْهَُ  مَا . وَكُُّ 173
 دَعْدَا  إلَِِّ  النِّسْوَةُ  وَقاَمَتِ      سَعْدَا إلَِِّ  القَْوْمُ  جَاءَ : . تَقُولُ 174
وْلِِ      الِْْيُاَبِ  فِيمَاسِوىَ يكَُنْ  . وَإنِْ 175

َ
بدَْالَ  فأَ  الْْعِْرَابِ  فِ  الِْْ

مْنِ  مَحلَُّ  وهََلْ      الكَْرَمُ  إلَِِّ  المَْفْخَرُ  مَا:. تَقُولُ 176
َ
 الْْرََمُ  إلَِِّ  الْْ

هر چیزی که از کلام مثبت استثنا کردی و کلام با آن تام بود  .173

 شود. می[ منصوب کرده إِلَِّ بعد از عنی مستثنی منه ذکر شده بود ]ی

 گویی: قوم آمدند مگر سعد. و زنان بلند شدند مگر دعد. می .174

اگر کلام موجب نباشد ]یعنی منفی باشد[ پس در اعراب به و  .175
 آن بدل بده.

گویی: افتخار نیست مگر به سخاوتمندی. و آیا محل امنی  می .176
 غیر از حرم وجود دارد؟.

 شرح:

جَاءَ القَْوْمُ سی از گروهی. مانند: مستثنی یعنی: جدا کردن چیزی یا ک
ا.  قوم آمدند مگر زید. در این عبارت: زید را از ایستادن به همراه إلَِِّ زَيدْا

 قوم جدا کردیم. 
ی استثنا به آن جمعی که از آن چیزی یا کسی خارج کرده  در جمله

شود، مستثنی منه؛ و به آن چیز یا آن کس خارج شده، مستثنی؛ و به  می

 شود.  ، أدات استثنا گفته میإلَِِّ 

 سه حالت دارد: "إلَِِّ " مستثنی به

: مستثنی اعراب کرده "إلَِِّ ". اگر کلام تام و موجب باشد بعد از 1

منه ذکر شده باشد. و مراد از  شود. مراد از کلام تام باشد یعنی مستثنی  می
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مَا ذَهَبَ  یعنی رفت. و ذَهَبَ کلام موجب باشد یعنی مثبت باشد. مثلا: 
 یعنی نرفت. فعل اولی مثبت و فعل دومی منفی است. 

، مَنصُْوب  مثال برای آن:  ا: مُسْتثَنَْى ا. زَيدْا جَاءَ القَْوْمُ إلَِِّ زَيدْا
 وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.

پذیرد: مستثنی و بدل. اما  گر کلام تام و منفی باشد، دو اعراب می. ا2
 بهتر است: بدل اعراب کرده شود

ا إلَِِّ  القَْوْمُ  مَا جَاءَ الف( مستثنی:  ا. زَيدْا ،: زَيدْا  مَنصُْوب   مُسْتثَنَْى
 .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ 

. جَاءَ: فعِْل  . زَيدْ   إلَِِّ  القَْوْمُ  مَا جَاءَ منه:  ب( بدل از مستثنی مَا: ناَفِيةَ 
. مَاضٍ، مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ. دَاةُ اسْتثِنْاَءٍ. القَْوْمُ: فاَعِل 

َ
: أ : بدََل  مِنْ:  إلَِِّ زَيدْ 

ةُ لقَْوْمُ، بدََلُ بَعْضٍ مِنَ كٍُّ ا مَّ  .، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعْهِ الضَّ
منه ذکر نشده  . مستثنی مُفرََّغ باشد: یعنی کلام منفی و مستثنی3

 إلَِِّ  جَاءَ  مَاد. مانند: شو باشد؛ در این صورت طبق عوامل اعراب کرده می
کنیم اعراب بعد از  را حذف می إلَِِّ جهت سهولت اعراب: حرف نفی و  .زَيدْ  

. مَا إلَِِّ  جَاءَ  مَاشود. مانند این جمله:  واضح میإلَِِّ  را حذف  إلَِِّ و  زَيدْ 

.  جَاءَ شود:  کنیم؛ می می فاعل  زَيدْ  شود که اعراب  ین واضح میابنابرزَيدْ 

فعل جَاءَ:  نافیه.مَا: شود:  می زَيدْ   إلَِِّ  جَاءَ  مَااست. در نتیجه اعراب: 

:  ماض. :  ادات استثنا، یا ادات حصر.إلَِِّ  فاعل.زَيدْ 

يتُْ  مَامثالی دیگر: 
َ
ا. إلَِِّ  رأَ  :شود می کنیم؛ می حذف را إلَِِّ و  مَا زَيدْا

يتُْ 
َ
ا. رأَ ا اعراب ینابنابر زَيدْا  .شود به می مفعول زَيدْا
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: شود می کنیم؛ می حذف را إلَِِّ و  مَا. بزَِيدٍْ  إلَِِّ  مَرَرتُْ  مَا: دیگر مثالی

  .شود مجرور به حرف جر می زَيدٍْ  اعراب ینابنابر. بزَِيدٍْ  مَرَرتُْ 
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 مََرَْاهُ  جَرَى مَا وَارْفَعْ  فاَرْفَعْهُ      اللهُ  إلَِِّ  ربََّ  لَِ : تَقُلْ  . وَإنِْ 177
و اگر بگویی: جز الله پروردگاری وجود ندارد؛ پس آن را مرفوع  .177

ای که  کن و آنچه مجرای آن جاری شد را ]نیز[ مرفوع کن ]یعنی هر جمله

 که مرفوع شده آن را مرفوع کن[. اللهُ به همین سبک آمد همانند 

 شرح:

پروردگاری ]به حق[ وجود  یعنی: الُله. إلَِِّ  ربََّ  لَِ عباراتی همانند: 

 ها چنین است:  اعراب آن ندارد جز الله.

. ، ترَْفَعُ الِِسْمَ وَتَنصِْبُ الْْبََََ  لَِ: ناَفِيةَ  للِجِْنسِْ، تَعْمَلُ عَمَلَ إنَِّ
، تَقْدِيرُهُ:  : اسْمُ لَِ، مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ فِ مَحلَِّ نصَْبٍ. خَبََهَُا مَحذُْوف  ربََّ

دَاةُ اسْتثِنْاَءٍ. ود .مَوجُْ 
َ
: أ الُله: مَرْفوُع  عََلَ الَْْدَلَِِّةِ مِنْ مَحلَِّ لَِ مَعَ  إلَِِّ

نَّهُمَا فِ مَوضِْعِ رَفعٍْ باِلِِبتِْدَاءِ عِندَْ سِيبوََيهِْ.
َ
 اسْمِهَا، لِْ

و اسم آن بدل شده است زیرا  لِدر این اعراب: لفظ جلاله از محل 

بیاید اسم آن  لِدا قرار گرفته است و قبل از اینکه و اسم آن در ابت لِمحل 

 مبتدا واقع شده که مرفوع است.
الُله: مَرْفوُع  عََلَ  توان چنین اعراب کرد: را می إلِهمچنین بعد از 

بِِ حَيَّان.
َ
، عِندَْ أ  الَْْدَلَِِّةِ مِنْ ضَمِيِ المُْسْتتََِِّ فِ الْْبَََِ

در این اعراب: لفظ جلاله از ضمیر مستتر در خبر لا، بدل شده است. 

.زیرا گفتیم که خبر لا محذوف است و تقدیر آن:   مَوجُْود  و چون  مَوجُْود 

کند  عمل می اسم مفعول است و اسم مفعول همانند فعل مبنی للمجهول

 باشد. می هُوَ کند و نائب فاعل آن در محل رفع  پس نائب فاعل طلب می

 شده که مرفوع است. هُوَ ین اسم جلاله بدل از ابنابر
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َ  لَِ  شوند: های دیگر که همانند بالا اعراب کرده می مثال  -الُله  إلَِِّ  إلِى
  الِْْنطَْةُ. إلَِِّ  قوُتَ  لَِ 

  



205 

 

مَ  مَا إذَِا . وَانصِْبْ 178  مَغْنَى  العِْرَاقَ  إلَِِّ  هَلْ : تَقُولُ      المُْسْتثَنَْى  قدُِّ
گویی:  هرگاه مستثنی مقدم کرده شد ]آن را[ منصوب کن. می .178

 آیا جز عراق غنیمتی وجود دارد؟.

 شرح:

دو اعراب  إلَِِّ گفتیم هرگاه کلام، تام و غیر موجب بود بعد از 

حَد  إلَِِّ  جَاءَ  مَا پذیرد: مستثنی و بدل. مانند: می
َ
ا. أ حَد  إلَِِّ  جَاءَ  مَاو  زَيدْا

َ
 أ

.  زَيدْ 

منه پیشی گرفت تنها مستثنی اعراب  هرگاه مستثنی بر مستثنیاما 
گیرد.  شود و بدل ممتنع است زیرا تابع از متبوع خود سبقت نمی کرده می

ا إلَِِّ  جَاءَ  مَا مانند: . مَا: زَيدْا حَد 
َ
: فعل ماضی. جَاءَ: نافیه. أ حرف  إلَِِّ

ا: استثنا. : مستثنی. زَيدْا حَد 
َ
 فاعل. أ
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بدََا فاَنصِْبْ  خَلََ وَليَسَْ  وَمَا     عَدَا بمَِا مُسْتثَنْيِاا تكَُنْ  . وَإنِْ 179
َ
 أ

ـدَ  عَدَا مَا جَاؤُوا: . تَقُولُ 180 ا خَلََ  وَمَا     امُحمََّ حْْـَدَا وَليَسَْ  عَمْرا
َ
 أ

استثنا کنی پس همیشه ]اسم  ليَسَْ و خَلََ  مَاو  عَدَا مَااگر به  .179

 بعد از آن را[ منصوب کن.
 گویی: آنان آمدند مگر محمد و عمرو و احمد. می .180

 شرح:

جَاءَ : شود. مانند:  منصوب کرده می لَِ يكَُونُ و  ليَسَْ استثنا به 
ا.  ا وجََاءَ القَْوْمُ لَِ يكَُونُ زَيدْا  هر دو جمله به یک معناالقَْوْمُ ليَسَْ زَيدْا

 ست: قوم آمدند مگر زید.ا

ا. اعراب:   جَاءَ القَْوْمُ ليَسَْ زَيدْا
. ليَسَْ: فعِْل  مَاضٍ ناَقصِ  جَاءَ: فعِْل  مَاضٍ. القَْوْمُ: فاَعِ  ، مَعْناَهُ ل 

ا: خَبََهُُ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ  . زَيدْا الِِسْتثِنْاَءُ، يرَْفَعُ الِِسْمَ وَينَصِْبُ الْْبََََ
 مُسْتتََِّ  وجُُوباا تَقْدِيرُهُ هُوَ.نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ. وَاسْمُهُ ضَمِي  

ا.  جَاءَ القَْوْمُ لَِ اعراب:   يكَُونُ زَيدْا
. يكَُونُ: فعِْل  مُضَارِع   . لَِ: ناَفِيةَ  جَاءَ: فعِْل  مَاضٍ. القَْوْمُ: فاَعِل 

ا: خَبََُ  . زَيدْا ، مَعْناَهُ الِِسْتثِنْاَءُ، يرَْفَعُ الِِسْمَ وَينَصِْبُ الْْبََََ هُ، ناَقصِ 
مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ. وَاسْمُهُ ضَمِي  مُسْتتََِّ  وجُُوباا تَقْدِيرُهُ 

 هُوَ.
 پذیرد: دو اعراب می حَاشَاو  عَدَاو  خَلََ استثنا به 

جَاءَ القَْوْمُ خَلََ  فعل ماضی بدانیم مانند: حَاشَاو  عَدَاو  خَلََ  . اگر1
ا . خَلََ: فعِْل   :شود اعراب آن می .زَيدْا جَاءَ: فعِْل  مَاضٍ. القَْوْمُ: فاَعِل 
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ا:  مَاضٍ، مَعْناَهُ الِِسْتثِنْاَءُ، فاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْتتََِّ  وجُُوباا تَقْدِيرُهُ هُوَ. زَيدْا
 مَفْعُول  بهِِ.

جَاءَ القَْوْمُ خَلََ  حرف جر بدانیم مانند: حَاشَاو  عَدَاو  خَلََ  . اگر2
. خَلََ: حَرفُْ  شود: اب آن میاعر .زَيدٍْ  جَاءَ: فعِْل  مَاضٍ. القَْوْمُ: فاَعِل 

ا: مَفْعُول  بهِِ. ، مَعْناَهُ الِِسْتثِنْاَءُ. زَيدْا  جَرٍّ
؛ ما مصدریه ظرفیه بیاید فقط فعل ماضی عَدَاو  خَلََ اگر قبل از 

توان آن را حرف جر اعراب کرد زیرا ما مصدریه  شود و نمی اعراب کرده می
توان تعلیل آورد که حرف بر  شود یا می ظرفیه بر حرف جر هرگز داخل نمی

ا شود. مانند: حرف داخل نمی  .جَاءَ القَْوْمُ مَا خَلََ زَيدْا
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 المُْسْتوَْلِِهَْ  الْْضَِافةَِ  عََلَ  جَرَّتْ      مُسْتثَنْيِهَْ  بهَِا جِئتَْ  إنِْ  . وَغَيُْ 181
 بهَِا يسُْتثَنَْى  حِيَْ  إلَِِّ  اسْمِ  مِثلَْ      إعِْرَابهَِا فِ  تـَحْـكُمُ  . وَرَاؤُهَا182

ی تسلط یافته و لازم، مجرور  اگر با غیر استثنا آوردی، بر اضافه .181
 شود. می

هنگامی  إلَِِّ ی همانند اسم ده و در اعراب، راء آن را حکم می .182

 کنی. که با آن استثنا می

 شرح:

 :غَيْ اعراب استثنا به 

 غَيْ شود. اما اعراب  الیه اعراب کرده می همیشه مضاف غَيْ بعد از 

 جَاءَ القَْوْمُ غَيَْ زَيدٍْ. است. مانند:  إلَِِّ همانند اعراب اسم 

نویسیم و  می إلَِِّ ، غَيْ ؛ ابتدا به جای غَيْ برای پیدا کردن اعراب 

 غَيْ به  گیرد همان اعراب را چه اعرابی می إلَِِّ نگریم که بعد از  می

ا. إلَِِّ  القَْوْمُ  جَاءَ  دهیم. مانند: می ، إلَِِّ مشاهده کردیم که بعد از  زَيدْا

جَاءَ: شود.  نیز مستثنی اعراب کرده می غَيْ مستثنی اعراب گرفته پس 
: فاعل. القَْوْمُ:فعل ماض.   الیه. مضاف زَيدٍْ:مستثنی.  غَيَْ
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: فِْ  فِ  لَِ  باَب 
 النَّ

فِْ  فِ  بلََِ  . وَانصِْبْ 183
 ذَكَرَهْ  فِيمَا شَكَّ  لَِ : كَقَوْلهِِمْ      نكَِرَهْ  كَُّ  النَّ

ی  ای را منصوب کن. مانند گفته در نفی، هر اسم نکره لِبا  .183

 .در آنچه گفت شکی نیستآنان: 

 شرح:

ارِ. نفی جنس: لِ  لَِ رجَُلَ فِ الدَّ
ای که هیچ  نفی جنس، نفی تمام جنس است به گونه لِمقصود از 

شود: هیچ مردی در خانه  ین معنای مثال فوق میاماند. بنابر فردی باقی نمی
 نیست. به تعبیر دیگر: بودنِ جنس مرد در خانه را نفی کردیم.  

ارِ.اعراب:   لَِ رجَُلَ فِ الدَّ
، تَ  ، لَِ: ناَفِيةَ  للِجِْنسِْ، تَعْمَلُ عَمَلَ إنَِّ نصِْبُ الِِسْمَ وَترَْفَعُ الْْبََََ

ارِ:  . الدَّ رجَُلَ: اسْمُهَا، مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ فِ مَحلَِّ نصَْبٍ. فِ: حَرفُْ جَرٍّ
، وَالْْاَرُّ وَالمَْجْرُورُ مُتعََلِّقَانِ بِِبٍَََ مَحذُْوفٍ، تَقْدِيرُهُ  مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَِّ

وِ اسْتقََرَّ 
َ
 .كََئنِ  أ

بيِكَ  لَِ : وَقلُْ  فاَرْفَعْ      مُعْتََّضُِ  بيَنْهَُمَا بدََا . وَإنِْ 184
َ
 مُبغِْضُ  لِْ

ای ظاهر شد پس آن را مرفوع کن و بگو:  اگر بین این دو بیگانه .184
 ای بر پدرت وجود ندارد. گیرنده خشم

 شرح:

و  ماند و مبتدا می ای ایجاد شد از عمل باز و اسم آن فاصله لِاگر بین 

بيِكَ:  ه.نافیلَِ:  شود. مانند: خبر اعراب کرده می
َ
 محلا مرفوع، خبر مقدم.لِْ

 :   مبتدا مؤخر.مُبغِْض 
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رتَْ  إذَِا . وَارْفَعْ 185  تصُِبِ   فِيهِ  الْْعِْـرَابَ  وغََايـِرِ      وَانصِْبِ  نَفْياا كَرَّ
 تَقُـولُ: لَِ بَيـْعَ وَلَِ خِـلََلُ     فِيـهِ وَلَِ عَيـْب  وَلَِ إخِْـلََلُ  .186
فْعُ 187 لِ  وَفَتحُْ  الثَّانِ   فِ  . وَالرَّ وَّ

َ
 فاَفْعَلِ  كَذَاكَ  وَالعَْكْسُ  قدَْجَازَ     الْْ

  . وَإنِْ 188
ْ
يعَا  فاَنصِْبهُْمَا تشََـأ ا تـَخَـفْ  وَلَِ      جَمِ  رِيعَـاتَقْ  وَلَِ  ردًَّ

مرفوع کن هرگاه نفی را تکرار کردی و منصوب کن و در آن  .185
 کنی. اعراب را تغییر بده که ]به حق[ اصابت می

گویی: نه خرید و فروشی و نه دوستی در آن است. و نه  می .186
 عیبی و نه خللی وجود دارد.

رفع در دوم و فتح در اول، همانا جایز است و عکس همچنین  .187
 بده.انجام 

و اگر خواستی همگی را منصوب کن و از رد دادن و از مذمت  .188
 کردن نترس.

 شرح:

 توان مفتوح و مرفوع کرد: ی اولی می تکرار شد نکره لِهرگاه 

ی دوم سه حالت جایز  ی اولی مفتوح كرده شد در نکره . اگر نکره1

 است:

 لَِ بَيعَْ وَلَِ خِلََلَ. الف( فتح:
 مَحذُْوف   وخََبََهَُا اسْمُهَا،: بَيعَْ . للِجِْنسِْ  ناَفِيةَ  : لَِ  اعراب آن:

: خِلََلَ . للِجِْنسِْ  ناَفِيةَ   وَ: حَرفُْ عَطْفٍ. لَِ:. مَوجُْود   بَيعَْ  لَِ : تَقْدِيرُْهُ 
خِلََلَ،  لَِ  وجَُملْةَُ: .مَوجُْود   خِلََلَ  لَِ : تَقْدِيرُْهُ  مَحذُْوف   وخََبََهَُا اسْمُهَا،

: مَعْطُوف    بَيعَْ. لَِ  عََلَ
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 اسْمُهَا.: بَيعَْ . للِجِْنسِْ  ناَفِيةَ  : لَِ توان اعراب کرد:  این چنین نیز می
كِيدِ  وَ: حَرفُْ عَطْفٍ. لَِ:

ْ
 وخََبََهَُا. بَيعَْ : عََلَ  مَعْطُوف  : خِلََلَ . زَائدَِة  للِتَّأ

 .خِلََلَ مَوجُْودَانِ  وَلَِ  بَيعَْ  لَِ : تَقْدِيرُْهُ  مَحذُْوف  
. ب( نصب:  لَِ بَيعَْ وَلَِ خِلََلِا

 وَ: حَرفُْ عَطْفٍ. لَِ: اسْمُهَا.: بَيعَْ . للِجِْنسِْ  ناَفِيةَ  : لَِ اعراب آن: 
كِيدِ 

ْ
نَّ مَحلََّهَا النَّصْبُ  مَعْطُوف  : خِلََلِا . زَائدَِة  للِتَّأ

َ
. عََلَ مَحلَِّ اسْمِ لَِ، لِْ

 .خِلََلِا مَوجُْودَانِ  وَلَِ  بَيعَْ  لَِ : تَقْدِيرُْهُ  مَحذُْوف   وخََبََهَُا
. لَِ  ج( رفع:  بَيعَْ وَلَِ خِلََل 

 وَ: حَرفُْ عَطْفٍ. لَِ: اسْمُهَا.: بَيعَْ . للِجِْنسِْ  ناَفِيةَ  : لَِ اعراب آن: 
كِيدِ 

ْ
نَّ مَحلََّهُمَا رَفْع   مَعْطُوف  : خِلََل  . زَائدَِة  للِتَّأ

َ
عََلَ مَحلَِّ لَِ وَاسْمِهَا، لِْ

 .خِلََل  مَوجُْودَانِ  وَلَِ  بَيعَْ  لَِ : تَقْدِيرُْهُ  مَحذُْوف   وخََبََهَُا. بتِْدَاءِ باِلِِ 
 اسْمُهَا.: بَيعَْ . للِجِْنسِْ  ناَفِيةَ  : لَِ توان اعراب کرد:  این چنین نیز می

. ناَفِيةَ  : لَِ . عَطْفٍ  حَرفُْ : وَ . مَوجُْود   بَيعَْ  لَِ : تَقْدِيرُْهُ  مَحذُْوف   وخََبََهَُا
،: خِلََل  

 
 لَِ : وجَُملْةَُ . مَوجُْود   خِلََل   لَِ : تَقْدِيرُْهُ  مَحذُْوف   وخََبََهَُا مُبتْدََأ

،  .بَيعَْ  لَِ : عََلَ  مَعْطُوف   خِلََل 

ی دوم دو حالت جایز  ی اولی مرفوع كرده شد در نکره . اگر نکره2

 است:

 لَِ بَيعْ  وَلَِ خِلََل   الف( رفع:
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.: بَيعْ  . يةَ  ناَفِ : لَِ اعراب آن: 
 
زَائدَِة   وَ: حَرفُْ عَطْفٍ. لَِ: مُبتْدََأ

كِيدِ 
ْ
 وَلَِ  بَيعْ   لَِ : تَقْدِيرُْهُ  مَحذُْوف   وخََبََهَُا. عََلَ بَيعْ   مَعْطُوف  : خِلََل  . للِتَّأ

 .خِلََل  مَوجُْودَانِ 
.: بَيعْ  . ناَفِيةَ  : لَِ توان اعراب کرد:  این چنین نیز می

 
 وخََبََهَُا مُبتْدََأ

: خِلََل  . ناَفِيةَ  : لَِ . عَطْفٍ  حَرفُْ : وَ . مَوجُْود   بَيعْ   لَِ : تَقْدِيرُْهُ  مَحذُْوف  
،
 
، لَِ : وجَُملْةَُ . مَوجُْود   خِلََل   لَِ : تَقْدِيرُْهُ  مَحذُْوف   وخََبََهَُا مُبتْدََأ  خِلََل 

 .بَيعْ   لَِ : عََلَ  مَعْطُوف  

 لَِ بَيعْ  وَلَِ خِلََلَ  ب( فتح:

.: بَيعْ  . ناَفِيةَ  : لَِ  اعراب آن:
 
 بَيعْ   لَِ : تَقْدِيرُْهُ  مَحذُْوف   وخََبََهَُا مُبتْدََأ

 لَِ : تَقْدِيرُْهُ  مَحذُْوف   وخََبََهَُا اسْمُهَا،: خِلََلَ . للِجِْنسِْ  ناَفِيةَ  : لَِ  .مَوجُْود  
 .بَيعْ   لَِ : عََلَ  مَعْطُوف   خِلََلَ، لَِ : وجَُملْةَُ . مَوجُْود   خِلََلَ 
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: بُ  باَب   التَّعَجُّ
سْمَاءُ  . وَتُنصَْبُ 189

َ
بِ  فِ  الْْ  فلَََتسَْتعَْجِبِ  المَْفَاعِيلِ  نصَْبَ      التَّعَجُّ

حْسَنَ  مَا: . تَقُولُ 190
َ
ا أ حَـدَّ  وَمَا     خَطَا إذِْ  زَيدْا

َ
 سَطَا حِيـنَ  سَيفَْـهُ  أ

شوند پس  ها همانند مفعولات منصوب کرده می اسمدر تعجب،  .189
 تعجب نکن.

رود! و شمشیرش  که راه می گویی: زید چه نیکوست هنگامی می .190
 کشد!. که می چه برّان است هنگامی

 شرح:

 تعجب دو صیغه دارد:

اهر چه بر وزن ی اول:  صیغه فْعَلَ زَيدْا
َ
حْسَنَ  بیاید. مانند: مَا أ

َ
 مَا أ

ا.   زَيدْا
.اعراب آن:  ء  عَظِيم  ، بمَِعْنَ: شَْ

 
حْسَنَ:  مَا: فِ مَحلَِّ رَفعٍْ مُبتْدََأ

َ
أ

بِ، مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ، وَفاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْتتََِّ   نشَْاءِ التَّعَجُّ فعِْل  مَاضٍ لِِْ
ا: مَفْ  وجُُوباا تَقْدِيرُهُ هُوَ، وَالْْمُْلةَُ خَبََُ المُْبتْدََإِ. عُول  بهِِ، مَنصُْوب  زَيدْا

 وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.
فعِْلْ بزَِيدٍْ هر چه بر وزن ی دوم:  صیغه

َ
كْرِمْ بیاید. مانند:  أ

َ
 بزَِيدٍْ. أ

كْرِمْ:اعراب آن: 
َ
نشَْاءِ  مَاضٍ  فعِْل   أ مْرِ، لِِْ

َ
ى صُورَةِ الْْ بِ، عََلَ  التَّعَجُّ

كُونِ. بـِ: حَرفُْ  مَبنٌِّْ  ا مَرْفوُع  مَحلًََّ  عََلَ السُّ . زَيدٍْ: مََرُْور  لفَْظا جَرٍّ زَائدِ 
. نَّهُ فاَعِل 

َ
 عََلَ أ
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بـْتَ  . وَإنِْ 191 لـْوَانِ   مِـنَ  تَعَجَّ
َ
وْ      الْْ

َ
بدَْانِ  فِ  تَُدُْثُ  عًَهَةٍ  أ

َ
 الْْ

حْدَاثِ  باِللَّوْنِ  ائتِْ  ثُمَّ      الثُّلََثـِي مِنَ   فعِْـلَا  لَُ  . فاَبنِْ 192
َ
 وَباِلْْ

نْقَ  مَا: . تَقُولُ 193
َ
شَـدَّ  وَمَا     العَْاجِ  بَياَضَ  أ

َ
ياَجِـي ظُلمَْـةَ  أ  الدَّ

هایی که در بدن بوجود  ها یا از آفات و بیماری هرگاه از رنگ .191
 آید؛ تعجب کردی... می

 ها و احداث را بیاور. برای آن، فعلی از ثلاثی بساز سپس رنگ. .. .192

 گویی: عاج چقدر سفید است! و آخر شب چقدر تاریک است!. می .193

 شرح:

شود شروط ذیل را باید دارا  فعلی كه با آن، فعل تعجب ساخته می

 باشد:

ثلاثی مزید، رباعی مجرد و مزید، فعل  . ثلاثی مجرد باشد. پس از1
 شود. تعجب ساخته نمی

،  نعِْمَ،افعال غیر متصرف مانند:  . متصرف باشد. پس از2 بئِسَْ، عَسَى
 شود. ها فعل تعجب ساخته نمی و مانند این ليَسَْ 

 مَاتَ هایی مانند:  فعل ن قابلیت تفاضل داشته باشد. پس از. معنای آ3

 شود. و مانند این دو ساخته نمی فنََِ و 

 شود. و اخواتش ساخته نمی كَن. تام باشد. پس از افعال ناقصه مانند 4

 . منفی نباشد.5

فْعَل. وصف آن بر وزن 6
َ
ها دلالت  افعالی که بر رنگ نباشد. پس از أ

رَ فَهُوَ توان فعل تعجب ساخت. مانند:  دهند نمی می سْودَُ، حَِْ
َ
سَودَِ فَهُوَ أ

حَْْرُ.
َ
توان فعل تعجب  دهند نمی افعالی که بر عیوب دلالت می همچنین از أ

حْوَلُ، عَوِرَ فَ ساخت. مانند: 
َ
عْوَرُ.حَوِلَ فَهُوَ أ

َ
 هُوَ أ
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.. مبنی للمجهول نباشد. مانند: 7 مَا توان گفت:  پس نمی ضَُبَِ زَيدْ 
ا. ضََْبَ زَيدْا

َ
یعنی: تعجب کردن از زدنی که بر زید واقع شده با چنین  أ

 توان تعبیر آورد. عبارتی نمی
ی  حال اگر خواسته باشیم از فعلی تعجب بسازیم که شروط هفتگانه

شَدَّ ز فوق را دارا نیست ا
َ
شْدِدْ بهِِ و  مَا أ

َ
 گیریم.  و مانند آن کمک می أ

نْقَ  مَاگوییم:  زده شدیم، می مثال: اگر از سفیدی عاج شگفت
َ
 بَياَضَ  أ

شَدَّ  مَاگوییم:  زده شدیم، می و اگر از تاریکی آخر شب شگفت العَْاجِ.
َ
 أ

ياَجِِ.  ظُلمَْةَ   الدَّ

 م، شرط اول منتفی است.زیرا در مثال اول، شرط ششم؛ و در مثال دو

شْدِدْ باِنطِْلََقِ زَيدٍْ. مثالی دیگر:
َ
شَدَّ انطِْلََقَ زَيدٍْ و أ

َ
 مَا أ
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:  الْْغِْرَاءُ  باَب 
مُلتْبَِسْ  الْْغِْرَاءِ  فِ  وَالنَّصْبُ . 194  وَقسِْ  فاَفْهَمْ  مُضْمَرٍ  وهَْوَبفِِعْلٍ      غَيُْ
ـالبِِ: . تـَقُـولُ 195 ا خِـلََّ  للِطَّ ا دُونكََ      بـَرَّ  عَمْـرَا وعََليَكَْ  زَيدْا

نصب در اغراء پیچیده و نامفهوم نیست. و آن ]یعنی: منصوب  .194
 بودنِ اغراء[ به فعل پنهان است. پس بدان و قیاس بگیر.  

گویی: ملازم دوست نیکوکار باش. و زید را  آموز می به دانش .195
ای  ملازمت کن ]که عالم فرهیختهبگیر ]که دوست خوبی است[ و عمرو را 

 است[.

 شرح:

 اغراء: تشویق و ترغیب کردن کسی به چیزی یا به کاری است.
 اعراب آن:

: مَفْعُول   خِلًَّ  ا. خِلًَّ بفِِعْلٍ مَحذُْوفٍ جَوَازاا، تَقْدِيرُهُ  مَنصُْوب   بهِِ، برًَّ
ا: نَعْت  لـِ [الزَْمْ. برًَّ  .]خِلًَّ

ا: دُونكََ  دُونكََ  مْرٍ، بمَِعْنَى خُذْ، وَفاَعِلهُُ ضَمِي  زَيدْا
َ
: اسْمُ فعِْلِ أ

نتَْ.
َ
ا: مَفْعُول  بهِِ. مُسْتتََِّ  وجُُوباا، تَقْدِيرُهُ: أ  زَيدْا

مْرٍ، بمَِعْنَى الزَْمْ، عَليَكَْ 
َ
ا: عَليَكَْ: اسْمُ فعِْلِ أ  ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  عَمْرا

نتَْ.: تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا، مُسْتتََِّ  
َ
ا: مَفْعُول  بهِِ. أ  عَمْرا

 های دیگر: مثال

: لََةَ جَامِعَةا لََةَ: الصَّ  مَحذُْوفٍ  بفِِعْلٍ  مَنصُْوب   بهِِ، مَفْعُول   الصَّ
وا تَقْدِيرُهُ  جَوَازاا، .. احْضُُْ : حَال   جَامِعَةا

  توان اعراب کرد: گونه نیز می این عبارت این
: الف( لََةُ جَامِعَة  . الصَّ

 
لََةُ: مُبتْدََأ . الصَّ : خَبََ   جَامِعَة 
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: ب( لََةُ جَامِعَةا لََةُ  الصَّ خَبََ  لمُِبتْدََإٍ مَحذُْوفٍ، تَقْدِيرُهُ هَِِ : الصَّ
لََةُ   .حَال  : جَامِعَةا . الصَّ
: ج( لََةُ جَامِعَةا ، الصَّ ، خَبََهُُ مَحذُْوف 

 
لََةُ: مُبتْدََأ لََةُ  الصَّ تَقْدِيرُهُ الصَّ

 .حَال  : جَامِعَةا  ة .حَاضََِ 
 در دو موضع واجب است كه در اغراء، عامل حذف شود:

هْلَ وَالوَْلَدَ وَالمُْرُوءَةَ.. اگر بر آن عطف کرده شود. مانند: 1
َ
یعنی:  الْْ

 ملازم اهل و فرزند و شخصیت خویش باش. 

هْلَ اعراب آن: 
َ
 وجُُوباا، مَحذُْوفٍ  بفِِعْلٍ  مَنصُْوب   بهِِ، مَفْعُول  : الْْ

هْلَ[. وَ  .الزَْمْ  تَقْدِيرُهُ 
َ
ى ]الْْ : مَعْطُوف  عََلَ  حَرفُْ : وَ: حَرفُْ عَطْفٍ. الوَْلَدَ

ى  مَعْطُوف   المُْرُوءَةَ:. عَطْفٍ  هْلَ ] عََلَ
َ
 [.الْْ

خَاكَ.. هرگاه تکرار کرده شد. مانند: 2
َ
خَاكَ أ

َ
ملازم برادرت باش،  أ

 برادرت را دریاب. 

خَا: مَ اعراب آن: 
َ
 تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا، مَحذُْوفٍ  بفِِعْلٍ  مَنصُْوب   بهِِ، فْعُول  أ

. كَ: فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ.. الزَْمْ  خَاكَ: توَْكِيد 
َ
 أ
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:  التَّحْذِيرُ  باَب 
ِي الِِسْمَ  . وَتَنصِْبُ 196 رهُْ  الََّّ ِي الفِْعْلِ  عِوضَِ  عَنْ      تكَُرِّ  تُظْهِرُهْ  لَِ  الََّّ
وَّاهِ  الْْاَطِبِ  مَقَالِ  مِثلُْ . 197

َ
هَ      الْْ هَ  الـلّـَ هِ  عِـبـَادَ     الـلّـَ  الـلّـَ

کنی در عوض فعلی که آن را ظاهر  اسمی که آن را تکرار می .196
 کنی. می منصوب سازی؛ نمی

ی خطیب خدا ترسِ دلسوز: ای بندگان خدا! از خدا  مانند گفته .197
 بترسید از خدا بترسید.

 شرح:

هشدار دادن و بازداشتن  شخص از وقوع در مکروهی را تحذیر گویند. 

. اللهَ مانند:  َ  مَحذُْوفٍ  بفِِعْلٍ  مَنصُْوب   بهِِ، مَفْعُول   الَله:اعراب آن:  اللَّّ
. تَقْدِيرُهُ اتَّقُوا الَله. وجُُوباا، : توَْكِيد  َ  اللَّّ

 در چهار موضع واجب است كه در تحذیر، عامل حذف شود:

سَدَ.إيَِّا [ بدون عطف بیاید. مانند:كَ إيَِّابه همراه ]. 1
َ
یعنی: تو را  كَ الْْ

 دارم.  از شیر برحذر می

لُ، مَنصُْوب   كَ: مَفْعُول  إيَِّا اعراب آن: وَّ
َ
 وجُُوباا، مَحذُْوفٍ  بفِِعْلٍ  بهِِ أ

سَدَ: مَفْعُول  بهِِ ثاَنٍ. تَقْدِيرُهُ 
َ
رُ. الْْ حَذِّ

ُ
 إيَِّاكَ أ

سَدَ.إيَِّا [ با عطف بیاید. مانند:كَ إيَِّاه ]. به همرا2
َ
یعنی: تو را از  كَ وَالْْ

 دارم.  شیر برحذر می
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 تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا، مَحذُْوفٍ  بفِِعْلٍ  بهِِ، مَنصُْوب   كَ: مَفْعُولُ إيَِّا اعراب آن:
ى  سَدَ: مَعْطُوف  عََلَ

َ
رُ. وَ: حَرفُْ عَطْفٍ. الْْ حَذِّ

ُ
 1[.كَ إيَِّا]إيَِّاكَ أ

سَكَ وَالْْاَئطَِ.. اگر بر آن عطف کرده شود. مانند: 3
ْ
یعنی: مواظب  رأَ

 سرت و دیوار باش. 

سَ اعراب آن: 
ْ
 .احْذَرْ  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا، مَحذُْوفٍ  بفِِعْلٍ  بهِِ  مَفْعُول  : رَأ

ى . إلَِِهِْ  مُضَاف   جَرٍّ  مَحلَِّ  كَ: فِ  وَ: حَرفُْ عَطْفٍ. الْْاَئطَِ: مَعْطُوف  عََلَ
سَ ]

ْ
 [. رأَ

يغَْمَ.. هرگاه تکرار کرده شد. مانند: 4 يغَْمَ الضَّ  مواظب شیر باش.  الضَّ

يغَْمَ:اعراب آن:   وجُُوباا، مَحذُْوفٍ  بفِِعْلٍ  مَنصُْوب   بهِِ، مَفْعُول   الضَّ
يغَْمَ. يغَْمَ:  تَقْدِيرُهُ احْذَرِ الضَّ .الضَّ  توَْكِيد 

  

                                                           
ياک: مفعول به اول به فعل محذوف. واو: إاند.  ه این شيوه نيز اعراب کردهاین عبارت ب.  1

 زائده. الاسد: مفعول دوم.
به به فعل محذوف، و  به به فعل محذوف. واو: عطف. الاسد: مفعول ياک: مفعولإهمچنین: 

  ی قبل عطف شده است. این جمله به جمله



220 

 

: خَوَاتُهَا إنَِّ  باَب 
َ
 :وَأ

سْمَـاءُ  تنَتْصَِـبُ  . وسَتَّة  198
َ
نْبـَاءُ  تـَرْتفَِـعُ  كَمَـا بهَِـا     الْْ

َ
 الْْ

وْ  رَوَيتَْ  إذَِا . وَهَِْ 199
َ
مْليَتْا أ

َ
نَّ  إنَِّ      أ

َ
 وَلـَيـْتـَا فـَتـَىى  يـَا وَأ

نَّ  . ثُمَّ 200
َ
كِنَّ  ثُمَّ  كَأ  لعََلَّ  الفُْصْحًَى  المَْشْهُورَةُ  وَاللُّغَةُ      وعََـلَّ  لىـ

گونه که خبرها با  شوند همان ها منصوب می اسم با شش ادات، .198
 شوند. ها مرفوع می آن

نَّ و  إنَِّ ، هرگاه روایت کردی یا دیکته کردی: هاو آن .199
َ
 لَِتَْ و  أ

 است، ای جوانمرد.

نَّ  سپس .200
َ
 لعََلَّ  ، و لغت مشهور و فصیح:عَلَّ و  لكَِنَّ  سپس ،كَأ

 است.

 شرح:

، إن و اخوات آن: نَّ
َ
، أ ، إنَِّ ، لىكِنَّ نَّ

َ
. لَِتَْ، كَأ  لعََلَّ

کنند.  کنند و خبر را مرفوع می إن و اخوات آن، اسم را منصوب می
 مانند:

: إنَِّ  ا إنَِّ . زَيدْا  قاَئمِ 
: حَرفُْ توَْكِيدٍ وَنصَْبٍ، مِنْ حُرُوفِ   تَنصِْبُ  المُْشَبَّهَةِ باِلفِْعْلِ،إنَِّ

ا: وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  . زَيدْا  .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  مَنصُْوب  وعََلََمَةُ اسْمُهَا،  الْْبََََ
: ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  خَبََهَُا، مَرْفوُع   قاَئمِ  مَّ  .  الضَّ

. ا مُنطَْلِق  نَّ زَيدْا
َ
: بلَغََنِ أ نَّ

َ
 أ

 المُْتكَََِّمِ  وياَءُ  للِوِْقاَيةَِ، وَالنُّونُ  مَاضٍ، مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ، فعِْل   بلَغََنِ:
: بهِِ، مَفْعُول   نصَْبٍ  مَحلَِّ  فِ  نَّ

َ
 حُرُوفِ  مِنْ  وَنصَْبٍ، توَْكِيدٍ  حَرفُْ  أ
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ا. الْْبََََ  وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  تَنصِْبُ  باِلفِْعْلِ، المُْشَبَّهَةِ   صُوب  اسْمُهَا، مَنْ : زَيدْا
ةُ.  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  خَبََهَُا، مَرْفوُع  : مُنطَْلِق  . الفَْتحَْةُ  نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ  مَّ الضَّ

نَّهُ فاَعِلُ بلَغََ، وَالتَّقْدِيرُ: بلَغََنِ 
َ
ى أ وِيلِ المَصْدَرِ مَرْفوُع  عََلَ

ْ
وَالْْمُْلةَُ فِ تأَ
 انطِْلََقُ زَيدٍْ.

د   : مُحمََّ .لىكِنَّ  شُجَاع  لىكِنَّ صَدِيقَهُ جَباَن 
: حَرفُْ اسْتدِْرَاكٍ وَنصَْبٍ، مِنْ  . لىكِنَّ : خَبََ  . شُجَاع 

 
: مُبتْدََأ د  مُحمََّ

. صَدِيقَ: اسْمُهَا.  وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  تَنصِْبُ  حُرُوفِ المُْشَبَّهَةِ باِلفِْعْلِ، الْْبََََ
: خَبََُ   هَا.وَالهَْاءُ: مُضَاف  إلَِِهِْ. جَباَن 

. سَد 
َ
ا أ نَّ زَيدْا

َ
: كَأ نَّ

َ
 كَأ

: حَرفُْ تشَْبِيهٍ وَنصَْبٍ، مِنْ حُرُوفِ المُْشَبَّهَةِ باِلفِْعْلِ، نَّ
َ
 تَنصِْبُ  كَأ

: خَبََهَُا.  وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  سَد 
َ
ا: اسْمُهَا. أ . زَيدْا  الْْبََََ

ا لَِتَْ: لَِتَْ  . عَمْرا  شَاخِص 
 تَنصِْبُ  صْبٍ، مِنْ حُرُوفِ المُْشَبَّهَةِ باِلفِْعْلِ،حَرفُْ تَمَنٍّ وَنَ  لَِتَْ:

: خَبََهَُا. وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  ا: اسْمُهَا. شَاخِص  . عَمْرا   الْْبََََ
ا قاَدِم . : لعََلَّ زَيدْا  لعََلَّ

: حَرفُْ ترََجٍّ وَتوََقُّعٍ وَنصَْبٍ، مِنْ حُرُوفِ المُْشَبَّهَةِ باِلفِْعْلِ،  لعََلَّ
ا: اسْمُهَا. قاَدِم : خَبََهَُا. وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  تَنصِْبُ  . زَيدْا  الْْبََََ

 و اخوات آن: إنَِّ معانی 
: إنَِّ  نَّ

َ
گمان،  آیند. به معنای: همانا، قطعا، بی برای تاکید می وأَ

 شک. بدون
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: آید. به معنای: اما، ولی. استدراک یعنی  برای استدراک می لىكِنَّ

سازی چیزی از ذهن مخاطب که به مجرد سخن گفتن در ذهن وی  پاک

د  شُجَاع  لىكِنَّ صَدِيقَهُ بندد. مانند مثالی که زده شد:  نقش می مُحمََّ
. شود که  محمد شجاع است در ذهن مجسم می شود: وقتی گفته می جَباَن 

همانند او شجاع است. گوینده با استدراک آوردن، این توهم را دوستش نیز 
گوید: محمد شجاع است اما دوستش  سازد و می از ذهن مخاطب پاک می

 ترسو است.

 : نَّ
َ
 آید. به معنای: مانند، مثل. برای تشبیه میكَأ

آید. به معنای: ای کاش. فرقی ندارد که  برای تمنا و آرزو می لَِتَْ:

ا: نی باشد. مانند:آرزو دست نیافت باَبَ يَعُودُ يوَْما ای کاش جوانی  لَِتَْ الشَّ

یا حصول آن به سختی انجام بگیرد. مانند فقیری که  گشت. روزی بازمی

حُجَّ عَنهُْ: بگوید:
َ
ای کاش مالی داشتم که از آن حج  لَِتَْ لِ مَالِا فأَ

 کردم. می

: لعََلَّ الَله محبوب. مانند: آید یعنی طلب امر  به معنای تَرجَِّی می لعََلَّ
 امید است خداوند مرا رحم کند. يرَحَْْنُِ: 

آید یعنی: انتظار وقوع امر مکروه در ذات  مینیز و به معنای تَوقَُّع 

 شاید دشمن به ما نزدیک باشد. لعََلَّ العَْدُوَّ قرَِيب  مِنَّا:خودش. مانند: 
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ةِ  . وَإنَِّ 201 مُّ   باِلكَْسَْْ
ُ
حْرفُِ  أ

َ
تِ      الْْ

ْ
 الْْلَِفِ  وَبعَْدَ  القَْوْلِ  مَعَ  تأَ

مُ 202  ذَاتهَِـا فِ  فضَْلهَُا ليِسَْتبَيِـنَ      بمَِعْمُولَِتهَِا تََتْصَُّ  . وَاللََّ
مِيـرَ  إنَِّ : . مِثاَلُُ 203

َ
نَّ : سَمِعْتُ  وَقدَْ      عَـادِلُ  الْْ

َ
ا أ  رَاحِلُ  زَيدْا

ا إنَِّ : . وَقِيلَ 204 ا وَإنَِّ      لقََادِمُ   خَالـِدا بـُوهَـا هِنـْدا
َ
 عَـالـِمُ  لَْ

با کسره، اصل این حروف است که همراه قول و بعد از  إنَِّ  .201

 آید. سوگند می

 إنَِّ اختصاص دارد تا اینکه فضل و برتری  إنَِّ و لام به معمولات  .202

 ]بر سایر اخوات[ در ذاتش ظاهر شود.

شک شنیدم که زید  قطعا امیر عادل است. و بدونمثال آن:  .203
 کننده ]یا مسافر[ است. کوچ

تردید خالد از سفر بازگشته است. و به  و گفته شده که: بی .204
 تحقیق هند، پدرش عالم است.

 شرح:

 شود: تعیین می إنَِّ  در موارد ذیل،

نزَْلْناَهُ فِ لَِْ ﴿إِ . هرگاه در آغاز کلام بیاید. مانند: 1
َ
 .﴾لةَِ القَْدْرِ نَّا أ

لَِ . بعد از 2
َ
 استفتاحیه. مانند:  أ

َ
وْلِِاَءَ الِله لَِ خَوفْ  ﴿أ

َ
لَِ إنَِّ أ

 .﴾عَليَهِْمْ 
.مانند:  حَيثُْ.. بعد از 3 ا جَالسِ   جَلسَْتُ حَيثُْ إنَِّ زَيدْا
نزَْلْناَهُ ﴿ح. بعد از قسم. مانند: 4

َ
 .﴾م وَالكِْتاَبِ المُْبِيِْ إنَِّا أ

 .﴾الَ إنِِّ عَبدُْ اللهِ ﴿قَ مانند:  قوَْل.. بعد از 5
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الُله يَعْلمَُ إنَِّكَ لرَسَُولُُ ﴿وَ . هرگاه لام در خبر آن داخل شود. مانند: 6
 .﴾وَالُله يشَْهَدُ إنَِّ المُْناَفقِِيَْ لکَََذِبوُنَ 

نَّ 
َ
 گیرد: آید و در محل موارد زیر قرار می همیشه در وسط كلام می أ

 انند: . در محل فاعل. م1
َ
نزَْلْناَ﴿أ

َ
نَّا أ

َ
وَلمَْ ﴾وَلمَْ يكَْفِهِمْ أ

َ
ي: أ

َ
. أ

 يكَْفِهِمْ إنِزَْالُناَ.
كْتمُْ باِللهِ ﴿وَ . در محل مفعول به. مانند: 2 شْرَ

َ
نَّكُمْ أ

َ
. ﴾لَِ تََاَفوُنَ أ

اكَكُمْ باِلِله. ي: وَلَِ تََاَفوُنَ إِشْرَ
َ
 أ

رضَْ خَاشِعَةا مِنْ آياَتهِِ ﴿وَ . در محل مبتدا. مانند: 3
َ
نَّكَ ترََى الْْ

َ
. ﴾أ

. رضَْ خَاشِعَةا
َ
ي: وَمِنْ آياَتهِِ رُؤْيتَكَُ الْْ

َ
 أ

نَّ الَله هُوَ الْْقَُّ ﴿ذى . در محل مجرور به حرف جر. مانند: 4
َ
 .﴾لكَِ بأِ

نَّ  یا إنَِّ  در موارد ذیل جایز است كه
َ
 استفاده شود: أ

ا بِِهََالةٍَ﴾ إلَِ قوَْلِِ: نْ عَمِلَ مِنْ ﴿مَ  . بعد از فاء جزا. مانند:1 كُمْ سُوءا
نَّهُ ]﴿فإَنَِّهُ 

َ
﴾. [فأَ  غَفُور  رحَِيم 

نَّ ]رجَْتُ فإَذَِا إنَِّ خَ  . مانند:إذَِا فجُائيهّ. بعد از 2
َ
. [أ ا قاَئمِ    زَيدْا

نَّهُ ]دْعُوهُ إنَِّهُ نَ ﴿ . بعد از تعلیل. مانند:3
َ
 .﴾هُوَ البََُّْ الرَّحِيمُ [ أ

 شود: مکسوره داخل می إنَِّ  در چهار موضع برلام ابتدا 

. بر خبر آن، به شرطی که آن خبر بعد از اسم بیاید و مثبت باشد. 1

يعُ الْ ﴿إِ مانند:   .﴾عِقَابِ وَإنَِّهُ لغََفُور  رحَِيم  نَّ رَبَّكَ لسََِْ
نَّ فِ ذىلكَِ ﴿إِ . بر اسم آن، به شرطی که بعد از خبر بیاید. مانند: 2
ةا   .﴾لعَِبََْ
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 .﴾نَّ هىذَا لهَُوَ القَْصَصُ الْْقَُّ ﴿إِ . بر ضمیر فصل. مانند: 3

. بر معمول خبر، به شرطی که آن معمول بر خبر مقدم شود. مانند: 4

. ا ضَاربِ  ا لعََمْرا  إنَِّ زَيدْا
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مْ  . وَلَِ 205 رُوفِ  المَْجْرُورِ  مَعَ  إلَِِّ      الْْرُُوفِْ  خَبَََ  تُقَدِّ  وَالظُّ
 جِـمَـالَِ  عًَمِـرٍ  عِنـْدَ  وَإنَِّ      مَالَِ   لزَِيدٍْ  إنَِّ : كَقَوْلهِِمْ . 206
و خبر این حروف را مقدم نکن مگر به همراه جار و مجرور و  .205

 ظرف.

گمان  که زید مال و دارایی دارد. و بی ی آنان: بدرستی مانند گفته .206
 نزد عامر شترانی است.

 شرح:

توان  آید. مثلا نمی و اخوات آن، هرگز خبر آنها قبل از آنها نمی إنَِّ در 

ا، عِندَْكَ إنَِّ  گفت: ارِ إنَِّ زَيدْا ا، فِ الدَّ ا. قاَئمِ  إنَِّ زَيدْا  زَيدْا
إنَِّ قاَئمِ  توان گفت:  گیرد و نمی همچنین خبر آنها در وسط قرار نمی

ا. اشد که در این صورت مگر هرگاه خبر آن، ظرف یا جار و مجرور ب زَيدْا

 توان خبر را در وسط قرار داد؛ مانند:  می

ا﴿إِ مثال به ظرف:  نكَْالِا وجََحِيما
َ
يْناَ أ   .﴾نَّ لَدَ

ةا ﴿إِ مثال به جار و مجرور:   .﴾نَّ فِ ذىلكَِ لعَِبََْ
: :مَالِا  لزَِيدٍْ  إنَِّ اعراب   حُرُوفِ  مِنْ  وَنصَْبٍ، توَْكِيدٍ  حَرفُْ  إنَِّ

لزَِيدٍْ: جَارٌّ وَمََرُْور  .  الْْبََََ  وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  تَنصِْبُ  باِلفِْعْلِ، المُْشَبَّهَةِ 
مٍ. رُ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ  مُتعََلِّقَانِ بِِبٍَََ مَحذُْوفٍ مُقَدَّ : اسْمُهَا المُْؤخََّ مَالِا

 نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.
: عًَمِرٍ  عِندَْ  إنَِّ  اعراب : إنَِّ  حُرُوفِ  مِنْ  وَنصَْبٍ، توَْكِيدٍ  حَرفُْ  جِماَلِا

عِندَْ: ظَرفُْ مَکََنٍ .  الْْبََََ  وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  تَنصِْبُ  باِلفِْعْلِ، المُْشَبَّهَةِ 
رْفِيَّةِ. زَيدٍْ: مُضَاف  إلَِِهِْ، مََرُْور  وعََلََمَةُ جَرِّهِ  مَنصُْوب  عََلَ الظَّ
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رفُ مُتعََلِّق  بِِبٍَََ  ةُ. وَالظَّ مٍ. الكَْسَْْ رُ،  مَحذُْوفٍ مُقَدَّ : اسْمُهَا المُْؤخََّ جِماَلِا
 مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.
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حْرفُِ  بَعْدَهىذِى(مَا)تزَدِْ  . وَإنِْ 207
َ
فْعُ      الْْ جِيَفاَعْرفِِ  وَالنَّصْبُ  فاَلرَّ

ُ
 أ

ظْهَرُ  وعََلَّ  لَِتَْ  فِ  . وَالنَّصْبُ 208
َ
نَّ  وَفِ      أ

َ
 يؤُْثرَُ  مَا فـَاسْتمَِعْ  كَـأ

[ بیفزایی رفع و نصب اجازه داده مَاها ] اگر به بعد از این حروف .207

 شده است پس بفهم.

نَّ و  لعََلَّ  ،لَِتَْ [ در مَاو ]با افزودن  .208
َ
، منصوب کردن بارزتر كَأ

 است پس بشنو آنچه ]از عرب[ وارد شده است.

 شرح:

گوید: جایز  [ به این حروف ملحق شد حریری رحمه الله میمَاهرگاه ]

است که به این حروف عمل داده شود و جایز است که عمل آنها لغو کرده 

نَّ و  لعََلَّ و  لَِتَْ شود. اما به 
َ
این قول  عمل داده شود بهتر است. كَأ

یه بر جماعتی از نحویون مانند زجَّاجی و ابن السَّرَّاج بوده و ابن مالک در الف
 این نظر رفته است. 

ابن عقیل آن  رّاء نظری مخالف گروه اول دارند.اما سیبویه، أخفش و ف
گوید که  را در شرح الفیه معتمد دانسته و همچنین ابوحیان در الإرتشاف می

[ به این مَااین رأی بیشتر اصحاب ماست. این رأی چنین است که هرگاه ]

که جایز است  لَِتَْ دارد مگر در  یحروف ملحق شود آنها را از عمل بازم

 دو اعراب جایز است: لِتین در اعمل داده شود یا نه. بنابر

. اعمال:  ا قاَئمِ  لَِتَْ: مِنْ حُرُوفِ المُْشَبَّهَةِ  اعراب آن:لَِتْمََا زَيدْا
. باِلفِْعْلِ. مَا: زَائدَِة . ا: اسْمُهَا، مَنصُْوب  : خَبََهَُا،  زَيدْا .قاَئمِ   مَرْفوُع 

. ابطال عمل آن:  لَِتَْ: مِنْ حُرُوفِ  اعراب آن:لَِتَْمَا زَيدْ  قاَئمِ 
. . المُْشَبَّهَةِ باِلفِْعْلِ. مَا: كََفَّة 

 
: مُبتْدََأ : خَبََهَُا. زَيدْ     قاَئمِ 
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: خَوَاتُهَا كََنَ  باَب 
َ
 وأَ

خََّ  إنَِّ  . وعََكْسُ 209
ُ
 يزََلْ  وَلمَْ  الفَْتَّى  انْفَكَّ  وَمَا كََنَ       العَْمَلْ  فِ  ياَأ

صْبـَحَ  . وهَىكَذَا210
َ
مْسَى  ثُمَّ  أ

َ
ضْـحًَى  ثـُمَّ  بـَاتَ  ثـُمَّ  وَظَـلَّ      أ

َ
 أ

 المُْتَّضِحْ  بَياَنِ  فاَفْهَمْ  فتَِّءْ  وَمَا     مَابرَِحْ  ثُمَّ  ليَسَْ  ثُمَّ  . وصََارَ 211
خْتهَُا212

ُ
نْ  هُدِيتَ  وَاحْذَرْ      فاَحْفَظَنهَْا دَامَ  مَا . وَأ

َ
 عَنهَْا تزَِيغَ  أ

 و انْفَكَّ  مَا و كََنَ در عمل کردن،  إنَِّ ای برادر عزیزم! عکس  .209
 باشد. می يزََلْ  لمَْ 

صْبَحَ  همچنین .210
َ
مْسَى سپس  أ

َ
. سپس باَتَ سپس ظَلَّ و أ ضْحًَى

َ
 أ

واضح پس بیان  فتَِّءَ، مَاو  برَِحَ  مَاسپس  ليَسَْ سپس صَارَ و  .211

 و آشکارم را فهم و درک کن.
هدایت  –آن را حفظ کن. و برحذر باش  ،دَامَ  مَاو خواهر آن  .212

 که از آن منحرف شوی. –شوی 

 شرح: 

 ها: گردانند. و آن کان و اخوات آن، اسم را مرفوع و خبر را منصوب می

  باشد. بود، شد، می . كََنَ:1
، مَبنٌِّْ كََنَ:  عََلَ الفَْتحِْ، ترَْفَعُ الِِسْمَ وَتَنصِْبُ  فعِْل  مَاضٍ ناَقصِ 

. : اسْمُهَا، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ  الْْبََََ ةُ  رَفعِْهِ  زَيدْ  مَّ ا: خَبََهَُا، . الضَّ قاَئمِا
 .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  مَنصُْوب  وعََلََمَةُ 

2: مْسَى
َ
مْسَى الَْْ ی شب.  از زوال تا نیمه . أ

َ
ا شامگاه هو وُّ باَردِاا:أ

 خنک شد.
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: مْسَى
َ
خَوَاتِ كََنَ، مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ  أ

َ
، مِنْ أ فعِْل  مَاضٍ ناَقصِ 

. رُ، ترَْفَعُ الِِسْمَ وَتَنصِْبُ الْْبََََ رِ مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا التَّعَذُّ : وُّ الَْْ  المُْقَدَّ
ةُ  رَفعِْهِ  اسْمُهَا، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ  مَّ  خَبََهَُا، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ : باَردِاا. الضَّ

  .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ 
صْبحََ:3

َ
صْبحََ الَْْ  از طلوع فجر تا زوال. . أ

َ
اأ صبحگاه هوا  :وُّ مُكْفَهِرًّ

 پر از ابرهای تیره و تار شد. 
4: ضْحًَى

َ
ا: بعد از بالا آمدن خورشید تا زوال. . أ البُِ نشَِيطا ضْحًَ الطَّ

َ
 أ

 آموز با نشاط شد. چاشتگاه دانش
5: ا: از طلوع فجر تا غروب خورشید. . ظَلَّ در تمام  ظَلَّ وجَْهُهُ مُسْودًَّ

 اش سیاه و تاریک شد. روز چهره
وراابَ  در وقت شب. . باَتَ:6 د  مَسُْْ شبانگاه محمد مسرور و  :اتَ مُحمََّ

 خوشحال شد.
ا: گر.انتقال اسم آن، از صفتی به صفت دی . صَارَ:7  صَارَ زَيدْ  فقَِيها

  زید فقیه شد.
و نیست. . ليَسَْ:8 ا: ليَسَْ عَمْر  عمرو مسافر نیست یا عمرو  شَاخِصا

 دهد. حاضر نیست، هر دو معنا می
، وَمَا زَالَ، . مَا12تا9 این چهار فعل:  برَِحَ: وَمَا فتَِءَ، وَمَا انْفَكَّ

ها  دهند به شرطی که قبل از آن استمرار، دوام، پیوسته و همیشه معنا می

حُ.يزََ ها چنین است:  نفی یا نهی بیاید. مضارع آن ، يَبََْ
ُ
، يَفْتأَ  الُ، يَنفَْكُّ

. و همیشه در اختلاف 118سوره هود، آیه  .﴾وَلَِ يزََالوُنَ مُُتْلَِفِيَْ ﴿

  خواهند بود.
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. ]قوم گفتند:[ ما بر 91سوره طه، آیه  .﴾حَ عَليَهِْ عًَكِفِيَْ لنَْ نَبََْ ﴿

 این پرستش گوساله ثابت هستیم.
که. باید ما مصدریه ظرفیه  که، مادامی که، تا زمانی تا وقتی دَامَ: . مَا13

كََةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴿وَ قبل از آن بیاید. مانند:  لََةِ وَالزَّ وصَْانِ باِلصَّ
َ
و مرا  .﴾أ

 ام. که زنده به نماز و زکات سفارش کرد تا وقتی
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مِيُ  كََنَ  قدَْ : . تَقُولُ 213
َ
بوُ يـَزَلْ  وَلمَْ      رَاكِباا الْْ

َ
ا عَلِـيٍّ  أ  غَائبِاـ

صْبحََ . 214
َ
ا البََْدُْ  وَأ ا زَيدْ   وَباَتَ      فاَعْلمَِ  شَدِيدا  يَنـَمِ  لمَْ  سَاهِـرا

 سواره بود. و ابوعلی پیوسته غایب بود. گمان امیر گویی: بی می .213

و  بود، بیدار شب زید و بدان، پس شد شدید سرما صبحگاه و .214
 .نخوابید

 شرح:

، مََزُْوم   حَرفُْ نَفٍْ وجََزْمٍ وَقلَبٍْ.لمَْ: اعراب:  يزََلْ: فعِْل  مُضَارِع 
خَوَاتِ كََنَ،

َ
كُونُ، وهَُوَ مِنْ أ  وَتَنصِْبُ  الِِسْمَ  ترَْفَعُ  وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ

بوُ: اسْمُهَا، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الوَْاوُ نِياَبةَا . الْْبََََ 
َ
نَّهُ  أ

َ
ةِ لِْ مَّ عَنِ الضَّ

  مِنَ 
َ
ةُ. سْمَاءِ الْْمَْسَةِ،الْْ : مُضَاف  إلَِِهِْ، مََرُْور  وعََلََمَةُ جَرِّهِ الكَْسَْْ ٍّ  عََلِ
 .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  نصُْوب  خَبََهَُا، مَ  غَائبِاا:
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نْ  يرُدِْ  . وَمَنْ 215
َ
خْباَرَا يَُعَْلَ  أ

َ
مَـاتٍ      الْْ  اخْتاَرَا مَا فلَيْقَُلْ  مُقَدَّ

ا كََنَ  قدَْ : . مِثاَلُُ 216 ا      وَائلُِ  سَمْحا ضْحًَ  باِلَْْابِ  وَوَاقفِا
َ
ائلُِ  أ  السَّ

قرار دهد پس بگوید آنچه انتخاب که بخواهد خبر را مقدم  کسی .215
 کرد.

مثال آن: وائل سخاوتمند و باگذشت بود. و چاشتگاه گدا در خانه  .216
 ایستاده بود.

 شرح:

 قدَْ  جایز است که خبر کان و اخوات آن در وسط قرار بگیرد. مانند:
ا كََنَ  .  سَمْحا  اعراب آن:وَائلِ 

، مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ، ترَْفَعُ  حَرفُْ تَُقِْيقٍ. كََنَ: قدَْ: فعِْل  مَاضٍ ناَقصِ 
. مُ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ  الِِسْمَ وَتَنصِْبُ الْْبََََ ا: خَبََهَُا المُْقَدَّ سَمْحا

رُ، مَرْفوُع   الفَْتحَْةُ. : اسْمُهَا المُْؤخََّ ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  وَائلِ  مَّ  .الضَّ
ت که خبر کان و اخوات آن در ابتدا واقع شود جز همچنین جایز اس

.  . مانند:دَامَ و  ليَسَْ  ا كََنَ زَيدْ   اعراب آن:عًَلمِا

مُ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ. ا: خَبََُ كََنَ المُْقَدَّ  كََنَ: عًَلمِا
، مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ، ترَْفَعُ الِِسْمَ  .فعِْل  مَاضٍ ناَقصِ  :  وَتَنصِْبُ الْْبََََ زَيدْ 

رُ، مَرْفوُع   ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  اسْمُهَا المُْؤخََّ مَّ   .الضَّ
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 خَبـَرْ  إلَِى  لهََا تَُتْاَجُ  فلَسَْتَ      المَْطَرْ  قدَْكََنَ  ياَقوَْمِ :تَقُلْ  . وَإنِْ 217
 وَمَعْناَهَاحَدَثْ  بهَِاإذَِاجَاءَتْ      نَفَثْ  مَنْ  كُُّ  يصَْنعَُ  . وهَىكَذَا218
و اگر بگویی: ای قوم من! باران حادث شد ]باران بارید[. پس  .217

 برای آن به خبر احتیاج نداری.
ها حدث و  هرگاه ]این افعال[ آمدند ]در حالی که[ معنای آن .218

 گوید. دهد هر کس با آن سخن می چنین انجام می رخداد باشد این

 شرح:

. مراد از تام این ليَسَْ و زَالَ ، فتَِئَ آیند جز  فعال این باب، تام میتمام ا

شوند. مانند:  پذیرند بلکه فعل و فاعل اعراب کرده می است که خبر نمی

ةٍ ﴿وَ   .﴾إنِْ كََنَ ذُو عُسَْْ
إنِْ: حَرفُْ شَرْطٍ جَازِم . كََنَ: فعِْل  مَاضٍ تاَمٌّ، مَبنٌِّْ عََلَ  اعراب آن:

، ْطِ. ذُو: فاَعِل   رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   الفَْتحِْ، فِ مَحلَِّ جَزْمٍ فعِْلُ الشََّّ
ةِ  عَنِ  نِياَبةَا  الوَْاوُ  مَّ نَّهُ  الضَّ

َ
  مِنَ  لِْ

َ
ةٍ: مُضَ  الْْمَْسَةِ. سْمَاءِ الْْ إلَِِهِْ،  اف  عُسَْْ

ةُ  جَرِّهِ  وعََلََمَةُ  مََرُْور    .الكَْسَْْ
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 باِلمُْحْتقََرْ  الفَْتَّى  ليَسَْ : كَقَوْلهِِمْ      الْْبَََ  فِ  بلِيَسَْ  تََتْصَُّ  . وَالَْْاءُ 219
ی آنان:  باء ]زائده[ در خبر به لیس اختصاص دارد. مانند گفته .219

 ارزش نیست. هرگز جوانمرد حقیر و بی

 شرح:

 ليَسَْ شود. مانند:  گاهی باء زائده جهت تأکید در خبر لیس داخل می
 اعراب آن: باِلمُْحْتقََرْ. الفَْتَّى 

خَوَاتِ كََنَ، مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ، ترَْفَعُ  ليَسَْ:
َ
، مِنْ أ فعِْل  مَاضٍ ناَقصِ 

. : الِِسْمَ وَتَنصِْبُ الْْبََََ ة   الفَْتَّى اسْمُهَا، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ
لفِِ 

َ
رَة  عََلَ الْْ رُ.مُقَدَّ . بـِ: حَرفُْ جَرٍّ زَائدِ   مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا التَّعَذُّ

نَّهُ خَبََهَُا.
َ
ا مَنصُْوب  مَحلًََّ عََلَ أ  المُْحْتقََرِ: مََرُْور  لفَْظا

 فرماید:  خداوند متعال می
َ
 اعراب آن: .﴾بِّكُمْ لسَْتُ برَِ ﴿أ

: حَرفُْ اسْتِفْهَامٍ. لسَْتُ: 
َ
خَوَاتِ كََنَ، أ

َ
، مِنْ أ فعِْل  مَاضٍ ناَقصِ 

. كُونِ، ترَْفَعُ الِِسْمَ وَتَنصِْبُ الْْبََََ تاَءُ المُْتكَََِّمِ فِ مَحلَِّ  مَبنٌِّْ عََلَ السُّ
: مََرُْ مُهَا. بـِ: حَرفُْ جَرٍّ زَائدِ  رَفعٍْ اسْ  ا مَنصُْوب  مَحلًََّ عََلَ . رَبّـِ ور  لفَْظا

نَّهُ خَبََهَُا. كُمْ 
َ
 .إلَِِهِْ  مُضَاف  فِ مَحلَِّ جَرٍّ  :أ

ای که باء زائده آمده است اگر بخواهیم اسمی را بر خبر عطف  در جمله
آن را مجرور به لفظ خبر و یا منصوب به محل خبر کنیم.  یز استکنیم جا

 مانند:

 قاَعِدٍ اعراب آن: واو: حرف عطف.  بقَِائمٍِ وَلَِ قاَعِدٍ.ليَسَْ زَيدْ  

 .قاَئمٍِ معطوف بر 
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ا. ااعراب آن: واو: حرف عطف.  ليَسَْ زَيدْ  بقَِائمٍِ وَلَِ قاَعِدا  قاَعِدا

 ، زیرا محل آن نصب بر خبریه است.قاَئمٍِ معطوف بر محل 
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:  ليَسَْ  عَمَلَ  تَعْمَلُ  الَّتِ  مَا باَب 
نِ  قوَْلِ  فِ      النَّاصِبهَْ  کَِيَسَْ  تَنفِْ  لَّتِ ا . وَمَا220  قاَطِبهَْ  الِْْجَازِ  سُکََّ
ا  عَـامِـر   مَا: . فَقَوْلهُُمْ 221  صَادِقاا سَعِيد   ليَسَْ : كَقَوْلهِِمْ      مُوَافقِا

 حجاز، ساکنان تمام قول در لَیسَْ مانند کند می نفی که مَا .220
 .است[ خبر] ی  ناصبه

ی آنان است:  ی آنان: عامر موافق نیست، مانند گفته پس گفته .221
 سعید راستگو نیست.

 شرح:

 دهد: نزد حجازیین به چهار شرط، عمل لیس انجام می مَا:

شود و مبتدا  همراه نباشد. اگر همراه شد عمل آن باطل می إنِْ الف( با 

.شود. مانند:  و خبر اعراب کرده می  نافیه.مَا: راب آن: اع مَا إنِْ زَيدْ  قاَئمِ 

:  زائده. إنِْ: : مبتدا.زَيدْ   .خبر قاَئمِ 

. همراه نباشد. مانند:  إلِِّ ب( خبر آن با  د  إلَِِّ رسَُول  اعراب وَمَا مُحمََّ

: نافیه.  مَا:آن:  د  : مبتدا. مُحمََّ : أدات حصر. إلَِِّ  خبر.رسَُول 

. ج( خبر آن بر اسم آن متقدم نباشد. مانند:  اعراب آن: مَا قاَئمِ  زَيدْ 

: نافیه.  مَا: : خبر مقدم. قاَئمِ   مبتدا مؤخر.زَيدْ 

د( معمول خبر بر اسم آن متقدم نباشد مگر آن معمول، ظرف یا جار و 

. مجرور باشد. مانند:  طَعَامَ: نافیه. مَا: اعراب آن: مَا طَعَامَكَ زَيدْ  آكِل 
:ه. مضاف الی كَ:[. آكِل  به برای ] مفعول :مبتدا.  زَيدْ   خبر. آكِل 

 کند. مانند:  و مجرور بود عمل میاما اگر معمول خبر، ظرف یا جار 

ا. مثال به ظرف:  مَا عِندَْكَ زَيدْ  جَالسِا
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ا. مثال به جار و مجرور:  مَا فِ الّدارِ زَيدْ  جَالسِا

ا ﴿مَ ای که هر چهار شرط را داراست: در قران آمده:  مثال برای جمله
اهىذَ   . ﴾ا بشَََّا

، تَعْمَلُ عَمَلَ ليَسَْ، ترَْفَعُ الِِسْمَ اعراب آن:  مَا: ناَفِيةَ  حِجَازِيَّة 
ا: . وَالهَْاءُ: للِتَّنبْيِهِ. ذَا: فِ مَحلَِّ رَفعٍْ اسْمُهَا. بشَََّا خَبََهَُا،  وَتَنصِْبُ الْْبََََ

 مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.
 توجه:

دهند اگر چه هر چهار شرط وجود داشته  عمل نمی مَاتمیم به  بنی

 کنند. باشد و بعد از آن مبتدا و خبر اعراب می
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:  النِّدَاءُ  باَب 
وْ  بيِاَ تدَْعُو مَنْ  . وَناَدِ 222

َ
يـَا أ

َ
وْ      بأِ

َ
وْ  هَمْزَةٍ  أ

َ
يْ  أ

َ
 هَياَ شِئتَْ  وَإنِْ  أ

ا يـَا: قَوْلهِِـمْ كَ      إذِْتُناَدِالنَّكِرَهْ  وَنوَِّنْ  وَانصِْبْ . 223 هْ   دَعِ  نهَِما َ  الشََّّ
نـْهُ  فـَلـَا      مُشْتهَِرَهْ  مَعْرِفةَا  يكَُنْ  . وَإنِْ 224  آخِـرَهْ  وضَُـمَّ  تـُنـَوِّ
ياَ سَعْـدُ  ياَ: . تَقُولُ 225

َ
هَـا يـَا: وَمِثلْـُهُ       سَعِيـدُ  أ يّـُ

َ
 العَْمِيـدُ   أ

 الرِّدَاءِ   صَاحِبَ  يـَا: كَقَوْلهِِـمْ      النِّدَاءِ  فِ  المُْضَافَ  . وَتَنصِْبُ 226
ياَ یا ،ياَءخوانی به:  ندا بزن کسی را که می .222

َ
يْ  یا همزه، یا ،أ

َ
و  ،أ

 هَياَ. اگر بخواهی با:
گاه که نکره را ندا زدی، مانند  و منصوب کن و تنوین بده آن .223

 ی آنان: ای پُرخور! آزمندی به غذا را رها ساز. گفته

آن را تنوین نده و آخر آن را ضمه  ی مشهور بود و اگر معرفه .224
 بده.

 گویی: ای سعد، ای سعید، و مانند آن: ای عمید. می .225

ی آنان: ای  کنی، مانند گفته و در ندا، مضاف را منصوب می .226
 صاحب رداء.

 شرح:

ياَ، هَياَ.شود:  در منادا به دور از این حروف استفاده می
َ
يْ، أ

َ
  ياَ، أ

قبْلِْ  شود. مانند: در منادا به نزدیک از همزه استفاده می
َ
زَيدُْ أ

َ
 .1أ

                                                           
و « أی»بعضی بر این رأی هستند که آنچه نوشتيم برگرفته از شرح ابن عقيل بود اما  . 1
استعمال عام « يا»برای منادای دور، و « هيا»و « أيا»برای منادای نزدیک، و « همزه»

 .شود می
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منادا پنج نوع است: از این پنج نوع، دو نوع اول، مبنی بر ضم و سه 
 اند:  نوع آخر، منصوب

  :اعراب آن زَيدُْ. ياَ. مفرد علم: 1
مِّ فِ مَحلَِ زَيدُْ: مُناَدا  رفُْ ندَِاءٍ.ياَ: حَ  ى، مُفْردَُ عَلمٍَ، مَبنٌِّْ عََلَ الضَّ

 نصَْبٍ.

ياَ اگر نابینایی صدای پای یک نفر را بشنود و بگوید . نکره مقصوده: 2
]ای مرد! دستم را بگیر[. این منادا، نکره مقصوده نامیده  رجَُلُ! خُذْ بيِدَِي.

 شود زیرا به یک مجهولی ندا زده شد که آن مجهول مد نظر بود.  می

ى، نكَِرَة  مَقْصُودَة ، مَبنٌِّْ : مُناَدا رجَُلُ  رفُْ ندَِاءٍ.ياَ: حَ  اعراب آن:
مِّ فِ مَحلَِ نصَْبٍ.  عََلَ الضَّ

ابینایی صدای پاهای بیشماری را بشنود و . نکره غیر مقصوده: اگر ن3

! خُذْ بيِدَِي.ندا بزند:  ]ای مرد! دستم را بگیر[. این منادا، نکره  ياَ رجَُلَا

شود زیرا مرد مشخصی مد نظر نیست بلکه هر  غیر مقصوده نامیده می

  .کند دستم را بگیرد مردی که گذر می

ى، نكَِرَة  غَيُْ مَقْصُودَةٍ، مُناَدا : رجَُلَا  رفُْ ندَِاءٍ.ياَ: حَ  اعراب آن:
 .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  

  عَبدَْ الِله. ياَ. مضاف: 4

، مَنصُْوب  : مُناَدا عَبدَْ  رفُْ ندَِاءٍ.ياَ: حَ  اعراب آن:  ى، مُضَاف 
الِله: مُضَاف  إلَِِهِْ، مََرُْور  وعََلََمَةُ جَرِّهِ  .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ 

ةُ.  الكَْسَْْ
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. مشبه به مضاف: آن چیزی است که با اسمی دیگر معنای آن 5

. ياَ شود. مانند: اسم فاعل: تکمیل می ا جَبلََا ]ای صعود کننده به  طَالعِا

 کوه[. 

ا رفُْ ندَِاءٍ.ياَ: حَ  اعراب آن: بَّه  باِلمُْضَافِ، ى، مُشَ : مُناَدا طَالعِا
الفَْتحَْةُ، وهَُوَ اسْمُ فاَعِلٍ، يَعْمَلُ عَمَلَ الفِْعْلِ،  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  

يرَْفَعُ الفَْاعِلَ وَينَصِْبُ المَْفْعُولَ، وَفاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْتتََِّ  جَوَازاا تَقْدِيرُهُ 
: مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب    .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  هُوَ. جَبلََا

اش  که چهره ]ای کسی حَسَناا وجَْهُهُ. ياَ و مانند: صفت مشبهه:

 [. ، ای زیبا صورتزیباست

ى، مُشَبَّه  باِلمُْضَافِ، حَسَناا: مُناَدا  رفُْ ندَِاءٍ.ياَ: حَ  اعراب آن:
هَة  باِسْمِ الفَْاعِلِ، الفَْتحَْةُ، وهَُوَ صِفَة  مُشَبَّ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  

، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ  يَعْمَلُ عَمَلَ الفِْعْلِ، يرَْفَعُ الفَْاعِلَ. وجَْهُ: فاَعِل 
ةُ. مَّ  وَالهَْاءُ فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ.  الضَّ

هَا"[ داشت باید الهرگاه منادا ] يُّ
َ
هَا ياَبه آن افزود. مانند:  "أ يُّ

َ
  العَْمِيدُ. أ

: مُناَدا  رفُْ ندَِاءٍ.حَ  ياَ: اعراب آن: يُّ
َ
ى، نكَِرَة  مَقْصُودَة ، مَبنٌِّْ عََلَ أ
مِّ فِ مَحلَِ نصَْبٍ. وَالهَْاءُ:  يُّ ]العَْمِيدُ: نَعْت  لـِ للِتَّنبْيِهِ.الضَّ

َ
، مَرْفوُع  [أ

ةُ. مَّ   وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ

چنین اعراب  سِيبوََيهِْ. ياَ ياَ هىؤُلَِءِ،مانند: ، اسم مبنی بود، هرگاه منادا

 شود:  می
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ةٍ سِيبوََيهِْ: مُناَدا  رفُْ ندَِاءٍ.حَ  ياَ: ى، مُفْردَُ عَلمٍَ، مَبنٌِّْ عََلَ ضَمَّ
رَةٍ عََلَ آخِرهِِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا اشْتغَِالُ المَْحَلِّ بِِرََكَةِ الْْنِاَءِ  مُقَدَّ

، فِ  صْلِِّ
َ
  مَحلَِّ نصَْبٍ عََلَ المَْفْعُولَِِّةِ.الْْ

توان آن صفت را مبنی بر ضمه  اگر به آن اسم، صفتی داده شد می

سِيبوََيهِْ  ياَتوان منصوب کرد. مانند:  و می العَْالمُِ،سِيبوََيهِْ  ياَکرد. مانند: 
زیرا اعراب کردیم که منادا مفرد علم، مبنی بر ضمه در محل نصب  العَْالمَِ.

   است.
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فْهَـامِ   ذَويِ عِنـْدَ  . وجََائـِز  227
َ
 غُـلََمِـي ياَ غُـلََمُ  ياَ: قوَْلـُكَ      الْْ

زُوا228  باِلهَْـاءِ  فَتحِْـهَا بَعْـدَ  وَالوَْقْفَ      الِْاَءِ  هىـذِي فَتحَْـةَ  . وجََـوَّ
ى  الوَْقفِْ  فِ  وَالهَْاءُ . 229 ى  الوَْقفِْ  فِ  كََلهَْاءِ      غُلََمِيهَْ  عََلَ  سُلطَْانِيهَْ  عََلَ
ى  حَسْـرَتاَ يـَا اتلَـَوْ  كَمَـا     غُلََمَـا يـَا فِيـهِ  قـَوْم   . وَقـَالَ 230  مَا عََلَ

 ياَ ]گفتن:[ غُلََمُ، ياَ ی تو: نزد خردمندان جایز است در گفته .227
 غُلََمِ.

. و غُلََمَِ  ياَاند ]که گفته شود:  ی این یاء را جایز دانسته و فتحه .228

 ياَشود:  همچنین[ بعد از فتحه دادن آن، وقف کردن به هاء ]که می
 [.غُلََمِيهَْ 

، مانند هاء در وقف بر غُلََمِيهَْ  ياَو هاء در وقف بر  .229

 است. ﴾لطَْانِيهَْ ﴿سُ 

 اند: گونه که تلاوت کرده . همانغُلََمَا ياَاند:  در این، قومی گفته .230
تاَ ياَ﴿ ى  حَسَْْ  .﴾مَا فَرَّطْتُ فِ جَنبِْ اللهِ  عََلَ

 شرح:

هرگاه منادا مضاف به یاء متکلم شد و اضافه محضه بود در آن شش 
 لغت جایز است:

  عِباَدِ. ياَتر است:  . حذف یاء و اکتفا به کسره، و این بیش1

، مَنصُْوب  : مُناَدا عِباَدِ  رفُْ ندَِاءٍ.ياَ: حَ  اعراب آن:  ى، مُضَاف 
رَة  عََلَ مَا قَبلَْ ياَءِ المُْتكَََِّمِ المَْحْذُوفةَِ مَنعََ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  فَتحَْة  مُقَدَّ
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 المَْحْذُوفةَُ  المُْتكَََِّمِ  وَياَءُ  .مِنْ ظُهُورهَِا اشْتغَِالُ المَْحَلِّ بِِرََكَةِ المُْناَسَبةَِ 
 فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ.

  عِباَدِي. ياَ. اثبات یاء ساکنه: 2

، مَنصُْوب  : مُناَدا عِباَدِ  رفُْ ندَِاءٍ.ياَ: حَ  اعراب آن:  ى، مُضَاف 
رَة  عََلَ مَا قَبلَْ ياَءِ المُْتكَََِّمِ مَنعََ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مِنْ ظُهُورهَِا  فَتحَْة  مُقَدَّ

 فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ. المُْتكَََِّمِ  وَياَءُ  .اشْتغَِالُ المَْحَلِّ بِِرََكَةِ المُْناَسَبةَِ 

  عِباَدِيَ. ياَ. اثبات یاء مفتوحه: 3

، مَنصُْوب  : مُناَدا عِباَدِ  رفُْ ندَِاءٍ.ياَ: حَ  اعراب آن:  ى، مُضَاف 
رَة  عََلَ مَا قَبلَْ ياَءِ المُْتكَََِّمِ مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  فَتحَْة  مُقَدَّ

 فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ. المُْتكَََِّمِ  وَياَءُ  .اشْتغَِالُ المَْحَلِّ بِِرََكَةِ المُْناَسَبةَِ 

تاَ. ياَ. قلب کسره به فتحه و قلب یاء به الف: 4   حَسَْْ

تاَ رفُْ ندَِاءٍ.ا: حَ يَ  اعراب آن: ، مَنصُْوب  : مُناَدا حَسَْْ  ى، مُضَاف 
ا نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  لِفا

َ
رَة  عََلَ مَا قَبلَْ ياَءِ المُْتكَََِّمِ المَْقْلوُبةَِ أ  .فَتحَْة  مُقَدَّ

ا فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ. المَْقْلوُبةَُ  المُْتكَََِّمِ  وَياَءُ  لِفا
َ
 أ

  غُلََمَ. ياَ. حذف الف و اکتفا به فتحه: 5

، مَنصُْوب  : مُناَدا غُلََمَ  رفُْ ندَِاءٍ.ياَ: حَ  اعراب آن:  ى، مُضَاف 
رَة  عََلَ مَا قَبلَْ ياَ نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ا  ءِ المُْتكَََِّمِ المَْقْلوُبةَُ فَتحَْة  مُقَدَّ لِفا

َ
أ

 عَنهَْا باِلفَْتحَْ 
ا
  المَْقْلوُبةَُ  المُْتكَََِّمِ  وَياَءُ  .ةِ مَحذُْوفةَا مَُتَََْأ

ا
ا مَحذُْوفةَا مَُتَََْأ لِفا

َ
أ

 عَنهَْا باِلفَْتحَْةِ فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ.

  غُلََمُ. ياَ. حذف الف و یاء و ضمه دادنِ حرفی که مکسور بود: 6
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، مَنْ : مُناَدا غُلََمُ  رفُْ ندَِاءٍ.ياَ: حَ  اعراب آن:  صُوب  ى، مُضَاف 
رَة  عََلَ مَا قَبلَْ ياَءِ المُْتكَََِّمِ المَْحْذُوفةَِ اجْتََِاءا  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  فَتحَْة  مُقَدَّ

ةا  ةِ المَْقْلوُبةَِ ضَمَّ  عَنهَْا اجْتََِاءا  المَْحْذُوفةَُ  المُْتكَََِّمِ  وَياَءُ  .عَنهَْا باِلكَْسَْْ
ةِ  ةا فِ  المَْقْلوُبةَِ  باِلكَْسَْْ  مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ.ضَمَّ

﴾.ابوجعفر از قراّء عشره قرائت کرده است:   ﴿ربَُّ احْكُمْ باِلْْقَِّ
اما اگر منادا مضاف به یاء متکلم شد و اضافه غیر محضه بود در آن دو 

 لغت جایز است:

  .كْرِمِ مُ  ياَ. اثبات یاء ساکنه: 1

، مَنصُْوب  ناَدا : مُ مُكْرِمِ  رفُْ ندَِاءٍ.ياَ: حَ  اعراب آن:  ى، مُضَاف 
رَة  عََلَ مَا قَبلَْ ياَءِ المُْتكَََِّمِ مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  فَتحَْة  مُقَدَّ

 فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ. المُْتكَََِّمِ  وَياَءُ  .اشْتغَِالُ المَْحَلِّ بِِرََكَةِ المُْناَسَبةَِ 
  .كْرِمَِ مُ  ياَ. اثبات یاء مفتوحه: 2

، مَنصُْوب  : مُناَدا مُكْرِمِ  رفُْ ندَِاءٍ.ياَ: حَ  اعراب آن:  ى، مُضَاف 
رَة  عََلَ مَا قَبلَْ ياَءِ المُْتكَََِّمِ مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  فَتحَْة  مُقَدَّ

 فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ. المُْتكَََِّمِ  وَياَءُ  .ةِ اشْتغَِالُ المَْحَلِّ بِِرََكَةِ المُْناَسَبَ 
اگر منادا مضاف به یاء متکلم شد و در آخر آن حرف عله داشت یاء 

.شود. مانند:  دار اثبات می فتحه  ياَ فَتاَيَ. ياَ قاَضَِّ

 دُعًَئِِ  اسْتجَِبْ  ربَِّ : كَقَوْلهِِمْ      النِّدَاءِ  فِ  يَُوُزُ  ياَ . وحََذْفُ 231
ی آنان: ای پروردگارم  شود. مانند گفته حذف یاء در ندا جایز می .231

 دعایم را اجابت نما.

 شرح:
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  :ربَِّ اعراب 
: مُ  .ناَدا ربَِّ ، حُذِفَ مِنهُْ حَرفُْ النِّدَاءِ، تَقْدِيرُهُ: ياَ رَبِِّ  ى، مُضَاف 

رَة  عََلَ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   مَا قَبلَْ ياَءِ المُْتكَََِّمِ فَتحَْة  مُقَدَّ
 وَياَءُ  .المَْحْذُوفةَِ مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا اشْتغَِالُ المَْحَلِّ بِِرََكَةِ المُْناَسَبةَِ 

  فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ. المَْحْذُوفةَُ  المُْتكَََِّمِ 

وْ  هىذِهِ  ياَ: تَقُلْ  . وَإنِْ 232
َ
 هىذَا ياَ مُمْتنَِع   ياَ فحََذْفُ      ياَ ذَا أ

ممتنع  "ياَ"، پس حذف ياَ ذَا ]بگویی:[ یا هىذِهِ  ياَاگر بگویی:  .232

 است، ای این ]یعنی: ای نحوی[.

 شرح:

 نزد بصریون، حذف حرف ندا به همراه اسم اشاره ممتنع است. مانند:
 ياَذَا. هىذِهِ، ياَ

 تنبیه:

: مُنَ  اعراب مِّ فِ مَحلَِ نصَْبٍ، ى، مُفْردَُ عَلمٍَ، ادا اللههُمَّ مَبنٌِّْ عََلَ الضَّ
دَةُ، الْْرَفُْ التَّعْوِيضُ لَِ مَحلََّ لهََا مِنَ الْْعِْرَابِ.  وَالمِْيمُ المُْشَدَّ
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: خِْيمُ  باَب   التََّّ
خِْيمَ  تشََا . وَإنِْ 233  المُْنفَْردَِا المَْعْرِفةََ  بهِِ  فاَخْصُصْ      النِّدَا حَالِ  فِ  التََّّ
تَْ  إذَِا وَاحْذِفْ . 234 رْ  وَلَِ      اسْمِهِ  آخِرَ  رخَََّ  رسَْمِـهِ  مِنْ  بقَِـي مَا تُغَيّـِ
 سُعَا ياَ: سُعَـادَ  فِ  تَقُـولُ  كَمَـا     اسْمَعَا عًَمِ  وَياَ طَلحَْ  ياَ: . تَقُولُ 235
جِيـزَ  . وَقدَْ 236

ُ
مُّ  أ خِْيمِ  فِ  الضَّ  المِْيـمِ  بضَِـمِّ  عَـامُ  يـَا: فقَِيـلَ      التََّّ

ی مفرد را به  اگر بخواهی در حالت ندا، ترخیم کنی پس معرفه .233
 آن مخصوص بگردان.

و هرگاه خواستی ترخیم کنی آخر اسمش را حذف کن و آنچه  .234
 از رسمش باقی ماند را تغییر نده. 

]ای عامر![ گوش  عًَمِ  ياَ]ای طلحه![ و  طَلحَْ  ياَگویی:  می .235

 سُعَا! ياَگویی:  می سُعَادَ گونه که در  دهید. همان
تردید که در ترخیم، ضمه اجازه داده شده است. پس گفته  و بی .236

 ی میم. به ضمه عًَمُ  ياَشده: 

 شرح: 

 ترخیم یعنی: حذف اواخر کلمه از جهت تخفیف بر وجه مخصوص.
ی  به مفرد علم و نکرهپذیرد و  ترخیم در حالت ندا زدن انجام می

 مقصوده اختصاص دارد.
 در ترخیم دو لغت وجود دارد:

در این لغت، بعد از حذف، بر آخر کلمه ضمه  مَنْ لَِ ينَتْظَِرُ: . لغت1

 طَلحُْ.  ياَ شود. مانند: گذاشته می
ى، مُفْردَُ عَلمٍَ، مَبنٌِّْ عََلَ طَلحُْ: مُناَدا  رفُْ ندَِاءٍ.ياَ: حَ  اعراب آن:

مِّ عََلَ لغَُةِ مَنْ لَِ ينَتْظَِرُ.    الضَّ
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در این لغت، بعد از حذف، حرکتِ آخرِ کلمه بر هر  مَنْ ينَتْظَِرُ: . لغت2

شود.  تر استعمال کرده می شود و این بیش حالتی که بود باقی گذاشته می

 طَلحَْ.  ياَ مانند:
ى، مُفْردَُ عَلمٍَ، مَبنٌِّْ عََلَ طَلحَْ: مُناَدا  فُ ندَِاءٍ.رْ ياَ: حَ  اعراب آن:

مِّ  رِ عََلَ الْْرَفِْ المَْحْذُوفِ الضَّ عََلَ لغَُةِ مَنْ ينَتْظَِرُ، مَنعََ مِنْ المُْقَدَّ
خِْيمُ.   ظُهُورهَِا الْْرَفُْ التََّّ

لـْقِ 237
َ
 مَفْعُولِ  وَمِنْ  فَعْلََنَ  وَزْنِ  مِنْ      غُفُولِ  بلََِ  حَـرْفيَـنِ  . وَأ

 وَقسِِ  فاَفْهَمْ  مَنصُْ  ياَ: وَمِثلْهُُ      ياَمَرْوَاجْلِسِ :مَرْوَانَ  فِ  . تَقُولُ 238
 مَفْعُولِ و از وزن  فَعْلََنَ بدون غفلت، دو حرف را از وزن  .237

 بینداز.

]ای مروان! بنشین[. و  مَرْوَ اجْلِسْ  ياَگویی:  می مَرْوَانَ در  .238

 ]ای منصور![ پس بفهم و قیاس بگیر. مَنصُْ  ياَمانند آن: 

 شرح:

اگر قبل از حرف آخر، حرف مد آمد و قبل از آن سه حرف وجود داشت 
 شود. مانند:  دو حرف از آخر انداخته می

سْمَ. مَنصُْور: يَ 
َ
سْمَاء: ياَ أ

َ
ا مَرْوَان: ياَ مَرْوَ. مِسْكِيْ: ياَ مِسْكِ. أ

 مَنصُْ. برََكََت: ياَ برََكَ. 
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مْ  . وَلَِ 239  هَـاءِ  مِـنْ   خَـلََ  ثلََُثِيًّا وَلَِ      النِّدَاءِ  فِ  هِندَْ  ترُخَِّ
 هىذَاالرَّجُلْ؟ مَنْ  ياَهِبَ :هِبةٍَ  فِ      فَقُلْ  هَاء   آخِرَهُ  يكَُنْ  . وَإنِْ 240

 خالی باشد.هند را در ندا مرخم نکن. و نه ثلاثی که از هاء  .239
 هىذَا مَنْ  هِبَ  ياَبگو:  هِبةَو اگر آخر آن هاء باشد پس در  .240
 ]ای هبه! این مرد کیست؟[.الرَّجُلْ؟ 

 شرح:

 توان به دو دسته تقسم كرد: ترخیم را می

م لَتوان ترخیم کرد، یکسان است که عَ مطلقا می . آخر آن هاء باشد:1

هِبَ. فاَطِمَة = ياَ  ياَ هِبةَ =تر. مانند:  باشد یا نه، سه حرف باشد یا بیش
 فاَطِمَ. جَارِيةَ = ياَ جَاريَِ. طَلحَْة = ياَ طَلحَْ.

شود به شرطی که علم مفرد و از سه  ترخیم می . آخر آن هاء نباشد:2

فَ. عًَمِر = ياَ حَارِ. جَعْفَر = ياَ جَعْ  ياَ = ارثِحَ تر باشد. مانند:  حرف بیش
 عًَمِ. سُعَاد = ياَ سُعَا.

 باِصْطِلََحِ  فِيهِ  لمَِعْنا  شَذَّ      صَاحِ  ياَ: صَاحِبٍ  فِ  . وَقوَْلهُُمْ 241
شاذ است برای معنایی که  صَاحِ، ياَ: صَاحِبٍ ی آنان در  گفته .241

 در اصلاح برای آن است ]و آن کثرت استعمال در زبان عرب است[.

 شرح: 

از عرب  صَاحِ  ياَ صَاحِب = توان ترخیم کرد اما در نکره را نمیاسم 

 شنیده شده که شاذ است.

 نکته:

شود. مانند:  اگر ترکیب مزجی باشد با حذف جزء دوم، ترخیم کرده می

 مَعْدِي. مَعْدِيكَربِ = ياَ
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:  التَّصْغِيُ  باَب 
ْ  الِِسْمِ  تصَْغِيَ  ترُدِْ  . وَإنِْ 242 ا     مُحْتقََرْ ال ا لِتهَْوانٍ  إمَِّ  لصِِغَرْ  وَإمَِّ

اگر تصغیر اسم تحقیر دانسته شده را اراده کردی یا برای  .242
 ارزش کردن و یا برای کوچکی... بی

 شرح:

 شود: جهت دست یافتن به اهداف و اغراض ذیل، تصغیر ساخته می

 رجَُيلْ.. تحقیر شأن و منزلت. مانند: 1

 طُفَيلْ.. تحقیر و کوچکی ذات. مانند: 2
 دُرَيهِْمَات.. تقلیل عدد. مانند: 3

 قُبيَلَْ العَْصَْ.. نزدیکی زمان. مانند: 4

مَاء.. نزدیکی مکان. مانند: 5  دُوَينَْ السَّ

 صُدَيِّقِ.. نزدیکی منزلت و درجه. مانند: 6

، ياَ حُبيَِّبَِ.. تلطف و شفقت. مانند: 7 خَََّ
ُ
 ياَ أ

ذِي ا243   وَزدِْهُ ياَءا تبَتْدَِيهَا ثاَلِثهْ      لْْاَدِثهَْ . فضَُمَّ مَبدَْاهُ لهِى
برای این رخداد ]یعنی تصغیر کردن[، حرف اول آن را ضمه  .243

سازی ]یعنی یاء  بده و به آن یائی بیفزا که آن را ]در[ حرف سوم ظاهر می
 شود[. تصغیر، حرف سوم واقع می

تََى  ثلََُثٍِّ  كُُّ  وهَىكَذَا     فَتَّى  ياَ فلُيَسْ  : فلَسٍْ  فِ  . تَقُولُ 244
َ
 أ

. و این چنین هر ثلاثی فلُيَسْگویی:  می فلَسْای جوانمرد! در  .244

 که آمد.

 شرح:
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فلُيَسْ. =  فلَسْشود. مانند:  مصغر کرده می فُعَيلْثلاثی بر وزن 
 رجَُل = رجَُيلْ. 

داد  اگر چهار حرفی بود و حروف اصلی آن، حروف صحیح تشکیل می

 جَعْفَر = جُعَيفِْر. دِرهَْم = دُرَيهِْم.شود. مانند:  ساخته می فُعَيعِْلبر وزن 
تر بود و حروف اصلی آن، حروف صحیح  اگر از چهار حرف بیش

شود.  ساخته می فُعَيعِْل شود و بر وزن داد حرف آخر حذف می تشکیل می

 سَفَرجَْل = سُفَيِْج.  انند: م
ردَْفْتهَُ  مُؤَنَّثاا يكَُنْ  . وَإنِْ 245

َ
 وصََفْتهَُ  لوَْ  تلُحِْقُ  كَمَا هَاءا      أ

گونه که اگر  دهی همان اگر مؤنث باشد دنبال آن، هاء قرار می .245
 سازی. وصفش کنی ]هاء به آن[ ملحق می

رِ 246 ى  النَّارَ  . فصََغِّ  مُنِيهَْ  ناَرهُُ : تَقُولُ  كَمَا     نوَُيرَْهْ  عََلَ
 ناَرهُُ  گویی: گونه که می تصغیر کن همان نوَُيرَْةرا بر  ناَرپس  .246

 ]آتشش نورانی است[. مُنيَِة  

 شرح:

های ثلاثی که مؤنث معنوی هستند جهت تصغیر در اغلب به آخر  اسم
گیرد.  ها هاء می گونه که صفت آن شود همان ها هاء الحاق کرده می آن

. نوَُيرَْة، دُوَيرَْةشود:  که به تصغیر آن، هاء وصل کرده می دَار، ناَرمانند: 

شود.  یزیرا اگر صفت برای آن قرار داده شود به آن، هاء وصل کرده م

.مانند:   النَّارُ المُْنيَِةُ، دَار  وَاسِعَة 
ذَيْنةَ. های دیگر: مثال

ُ
ذُن = أ

ُ
 سِنّ = سُنيَنْة. عَيْْ = عُييَنْةَ. أ

رِ 247 رْتهَُ  إنِْ  وَالنَّابُ      بوَُيبُْ : فَقُلْ  الْْاَبَ  . وصََغِّ  نيُيَبُْ  صَغَّ
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اگر آن را مصغر کردی  ناَب: و بوَُيبْ را تصغیر کن و بگو باَب .247

 .نيُيَبْ]بگو:[ 
نَّ 248

َ
بوَْابُ  جَمعُْهُ  باَباا . لِْ

َ
صْلُ  وَالنَّابُ      أ

َ
نْياَبُ  جَمعِْهِ  أ

َ
 أ

بوَْابجمع آن:  باَبزیرا  .248
َ
نْياَباصل جمع آن:  ناَباست. و  أ

َ
 أ

 است.

 شرح:

اسم ثلاثی که عین الفعل آن حرف عله داشت به اصل آن 
 گردانیم: بازمی

 = حُوَيضْ. حَوضْ = ثوَُيبْ. ثوَبْمثال به واوی: 

 بَيتْ = بيُيَتْ. عَيْْ = عُييَنْةَ.مثال به یائی: 
است زیرا فعل ماضی آن اگر به ضمیر متکلم  رُوَيُْةَتصغیر آن:  رِيح

 رَوَّحْتُ.شود:  نسبت دهیم؛ می
یاء گردانیم زیرا الف، منقلبه از واو یا  اگر الف بود به اصل آن بازمی

 توان به اصالت آن پی برد. مانند: است. با صرف کردن، می

نْياَباست زیرا به  نيُيَبْتصغیر آن:  ناَب
َ
 شود. جمع بسته می أ

بوَْاباست زیرا به  بوَُيبْتصغیر آن:  باَب
َ
 شود. جمع بسته می أ

است زیرا فعل ماضی آن اگر به ضمیر متکلم  مُوَيلْتصغیر آن:  مَال

لتُْ.شود:  نسبت دهیم؛ می  تَمَوَّ

الفعل آن حرف عله داشته باشد به یاء مدغمه  اگر اسم ثلاثی، لام

. شود. مانند: تبدیل می ا = عُصَيَّة. رَحا = رحَُيَّة. دَلوْ = دُلَّ  عَصا
لُ : رَاجِلٍ  فِ  كَقَوْلهِِمْ      فوَُيعِْلُ  تصَْغِيهُُ  . وَفاَعِل  249  رُوَيُِْ
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: رَاجِلی آنان در  است. مانند گفته فوَُيعِْلتصغیر آن:  فاَعِل .249

 .رُوَيُِْل

 شرح:

شود.  تصغیر کرده می فُعَيعِْلقبلا خواندیم که چهار حرفی بر وزن 

 جَعْفَر = جُعَيفِْر.مانند: 

 اما اگر حرف دوم، حرف عله بود؛ چهار حالت دارد:

 جَوهَْر = جُوَيهِْر.ماند. مانند:  الف( اگر واو اصلی بود؛ ثابت می
ب( اگر واو از یاء قلب شده بود به اصل آن که یاء باشد باز گردانده 

 مُوسَِ = مُييَسِْْ. مُوقنِ = مُييَقِْن.شود. مانند:  می
شود تا اینکه سه یاء  ج( اگر یاء مشدد بود در تصغیر، مخفف کرده می

 سَيِّد = سُييَدْ. ليَِّْ = لُِيَْْ.گر قرار نگیرند. مانند: کنار یکدی
 رَاجِل =شود. مانند:  د( اگر الف بود به واو مفتوح قلب کرده می

ل.   خَاتمِ = خُوَيتْمِ.رُوَيُِْ
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دْ  . وَإنِْ 250 لفِْ  ثاَنِيهِ  بَعْدِ  مِنْ  تََِ
َ
ا ياَءا  فاَقلِْبهُْ      أ بدَا

َ
 تقَِفْ  وَلَِ  أ

از حرف دوم، الف یافتی پس همیشه آن را به یاء قلب اگر بعد  .250
 کن و متوقف نشو.

 سَمَحْتُ  بهِِ  دُنيَنْيٍِ  وَكَمْ      ذَبَِتُْ  غُزَيِّلٍ  كَمْ : . تَقُولُ 251
گویی: چه فراوان آهوانی که ذبح کردم. و چه فراوان  می .251

 دینارهایی که بخشیدم.

 شرح:

شود.  یاء مشدد قلب کرده می اگر حرف سومِ رباعی، حرف عله بود؛ به

.زَال = غَ  مانند:  غُزَيِّل. كِتاَب = كُتيَِّب. سَعِيد = سُعَيِّد. عَجُوز = عُجَيِّ
اگر واو متحرک بود جایز است که با واو یا یاء تلفظ زده شود اما به یاء 

سَيوْدِ. جَدْوَل = جُدَيِّ تر است. مانند:  قلب شود فصیح
ُ
سَيِّد يا أ

ُ
سْودَ = أ

َ
ل أ

 يا جُدَيوِْل.
اگر پنج حرفی بود و حرف چهارم، حرف عله داشت به یاء تبدیل 

يبِْيل. مِندِْيل = مُنيَدِْيل. عُصْفُور = شود. مانند:  می باَل = سََُ سَِْ
 دُنيَنْيِ. شود: بوده؛ میدِنَّار  چون اصل آن:عُصَيفِْي. دِيناَر، 

يُِْيْ  لسِِْحَْانٍ كَمَا    252 احِيُْ الْْمََِى  . وَقلُْ سََُ  تَقُولُ فِ الْْمَْعِ سَََ
يُِْيْ]تصغیر کن و[ بگو:  سَِحَْانو به  .252 گونه که در  ، همانسََُ

 .سَََاحِيْگویی:  جمع می
ْ  . وَلَِ 253 لفِْ  عُثيَمَْانَ  فِ  تُغَيِّ

َ
 يَنصََْفِْ  لَِ  ذِي الَّ  سُكَيَْانَ  وَلَِ      الْْ

که لاینصرف  سُكَيَْان، الف را تغییر نده و نه در عُثيَمَْاندر  .253

 است.
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دَاسِيَّاتِ وَافْقَهْ مَا ذُكِرْ 254  . وهَىكَذَا زُعَيفِْرَان  فاَعْتبََِْ     بهِِ السُّ
ها را  ، پس به این ]حکم،[ شش حرفیزُعَيفِْرَانهمچنین  .254

 اعتبار بده و آنچه بیان شد درک کن.

 شرح:

 نون باشد؛ دو حالت دارد: اگر آخر اسمی الف و
 آید. که خودش دو حالت دارد: . بعد از سه حرف، الف و نون می1

کنیم که در جمع  شود مشاهده می الف( اگر جمع تکسیر بسته می
ین در تصغیر نیز الف آن به یاء اشود بنابر تکسیر، الف آن به یاء تبدیل می

 شود. مانند: تبدیل می

شود:  ین تصغیر آن میا، بنابرسَََاحِيْ، جمع تکسیر آن: سَِحَْان

يُِْيْ.  سََُ
شود:  ین تصغیر آن میا، بنابرسَلََطِيْ، جمع تکسیر آن: سُلطَْان

 سُليَطِْيْ.
شود در الف و نون هیچ تغییری ایجاد  ب( اگر جمع تکسیر بسته نمی

 شود. مانند:  نمی

 عَثاَمِيْ . زیرا جمع تکسیر آن:عُثيَمَْانشود:  ، تصغیر آن میعُثمَْان

 نیست.

 سَکََرِين. زیرا جمع تکسیر آن: سُكَيَْانشود:  ، تصغیر آن میسَكْرَان

 نیست.
آید. در این صورت چهار حرف  . بعد از چهار حرف، الف و نون می2

شود. مانند:  شود و سپس الف و نون به آن افزوده می اول تصغیر کرده می

باَن. ثَعْلبَاَن = ثُعَيلِْباَن.زَعْفَرَان = زُعَيفِْرَان. عَقْرَباَن =   عُقَيِْ
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صْلِهِ  مِنْ      حُذِفْ  كََنَ  مَا المَْحْذُوفِ  إلَِ  . وَاردُْدْ 255
َ
ى  أ  مُنتْصَِفْ  يَعُودَ  حَتَّّ

آنچه ]قبل از تصغیر[ از اصل آن حذف شده بود را به محذوف  .255
 بازگردان تا اینکه ]یاء تصغیر[ به نصف بازگردد.

اةُ      شُفَيهَْهْ : شَفَةٍ  فِ  كَقَوْلهِِمْ . 256 رْتَهَا إنِْ  وَالشَّ  شُوَيهَْهْ : صَغَّ
اگر آن را تصغیر  شَاة، و شُفَيهَْة: شَفَةی آنان در  مانند گفته .256

 است. شُوَيهَْةکردی: 

 شرح:

هر اسمی که دو حرفی آمده به هنگام تصغیر محذوف باز گردانده 
 شود. مانند: می

 عِدَة = وُعَيدَْة. ی فاءالفعل. مانند: شدهالف( حذف 
 مُذْ = مُنيَذْ.الفعل. مانند:  ی عین ب( حذف شده
يدَْ = يدَُيَّة. دَمْ دُمَيَّة. شَفَة = الفعل. مانند:  ی لام ج( حذف شده

خْت = 
ُ
. أ شُفَيهَْة. شَاة = شُوَيهَْة. فَمْ = فوَُيهَْة. بنِتْ = بنُيََّة. ابنْ = بُنَّ

خَيَّة
ُ
.أ خَّ

ُ
خْ = أ

َ
 . أ
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ياَدَةُ  : الْْرُُوفُ الزِّ  باَب 
لقِْ 257

َ
 يَثقُْلُ  ترََاهُ  وَمَا زَائدُِهُ      يسُْتثَقَْلُ  مَا التَّصْغِيِ  فِ  . وَأ

ی آن، ]آن را[ سنگین کرده و  در تصغیر، آنچه حروف زیاده .257
 کند؛ را بینداز. بینی که آن سنگینی می آنچه می

حْرفُُ 258
َ
تِ  . وَالْْ  وَانْتهَِمْ  سَائلِْ : قوَْلكَُ  مََمُْوعُهَا     الكََِْمْ  فِ  تزَُادُ  اللََّ
 ی تو شوند مجموع آن گفته و حروفی که در کلام زیاد کرده می .258

 وَانْتهَِمْ. سَائلِْ  ست:ا
 شرح:

 دو این تمییز ی طریقه. دارند زائد حروف و اصلی حروف عربی، کلمات
 زیرا. است پذیر امکان گوناگون های صیغه به کلمه تصریف با یکدیگر از

 که بینیم می کنیم، می صرف گوناگون های صیغه به را ای کلمه که زمانی
 تشکیل را کلمه آن اصلی حروف ها این. اند ثابت همیشه حروف از بعضی

 به. زائدند حروف شوند می حذف گاهی که حروفی از دسته آن اما. دهند می
 :کنید توجه تصاریف این

 – نوَاصِ  – مَناصِ  – مَنصُْور – ناصِ  – نصََْ  – يَنصَُُْ  – نصََََ 
 .اِسْتنِصْار – مُنتْصََِ  – اِنتِْصار
 ی بقیه اما دارند وجود تصاریف تمامی در( ر ص ن) حرف سه بینیم می

( ر ص ن) حروف که گیریم می نتیجه پس. شوند می ساقط گاهی حروف

 .زائدند حروف بقیه و اصلی حروف
 :هستند حرف ده زائد، حروف

 -9 تاء -8 لام -7 هاء -6 الف -5 سین -4 یاء -3 واو -2 همزه -1
 میم -10 نون
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 ی جمله در را ها آن الله رحمه حریری زائد، حروف بهتر حفظ جهت

 .نمود جمع( وَانْتهَِمْ  سَائلِْ )

 :اند نموده جمع جملات این در را حروف این علماء، از بعضی

مان  
َ
مان هَوِيتُْ  – تنَسْاهُ  الِْوَْمَ  – تسَْهِيلْ وَ  أ  تسَْلِيمْ   وَ  هَناء   – السِّ

نسِْهِ  يوَْمَ  تلََ –
ُ
ا – مَسْئوُْلٍ  نهِايةَُ  – أ وَيسْا

ُ
 ياَ –ينَسَْاهُ  المَْوتَْ  – تَنمَْ  هَلْ  أ

لْتُمُونِيها –اسْتنَمِْ  هَوْلُ 
َ
  .است مشهورتر ها زبان سر آخری اما. غیره و سَأ

 مُرَيزِْقُ : مُرْتزَِقٍ  وَفِ  فاَفْهَمْ      مُطَيلِْقُ : مُنطَْلِقٍ  فِ  . تَقُولُ 259
 مُرْتزَِق، پس بدان. و در مُطَيلِْقگویی:  می مُنطَْلِقدر  .259

 مُرَيزِْق.گویی:[  ]می
 مُُيَِْجُ : مُسْتخَْرِجٍ  فَتّا  وَفِ      سُفَيِْجُ : سَفَرجَْلٍ  فِ  . وَقِيلَ 260
 فَتّا و در ]تصغیر[ سُفَيِْج. گفته شده:  سَفَرجَْلو در  .260

ی بخشش به مستمندان  ]یعنی: سخاوتمندی که خارج کننده مُسْتخَْرِجٍ 

 مُُيَِْج. است؛ گفته شده:[
 شرح:

 شود: اسم خماسی به سه دسته تقسیم می
پس مصغر حرف آخر آن را حذف کرده و س . اگر حرف زائد نداشت1

 رَيزْدِ.فُ  رَزدَْق =فَ . سُفَيِْج سَفَرجَْل =شود، مانند:  کرده می
 . اگر دو حروف زائد داشت دو حالت دارد:2

صورت حرف زائدی  تر است در این الف( یا یکی از دو حرف زائد مهم
شود.  شود و حرف زائد دیگری حذف می تر است باقی گذاشته می که مهم

ها، میم زائد حذف  در این مثال .مُرَيزِْق زِق =مُطَيلِْق. مُرْتَ  مُنطَْلِق =مانند: 
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ین اهمیت آن از انشد زیرا جهت دلالت بر اسم فاعل آورده شده، بنابر
 تر است. حروف زائدی که حذف شده؛ بیش

صورت شخص  ب( یا از لحاظ اهمیت در یک سطح هستند در این
اختیار دارد یکی از حروف زائد را به انتخاب خود حذف نماید. مانند: 

، و حُبيَنِْطتوان گفت:  ]یعنی: شکم بزرگ[، در تصغیر آن می حَبنَطَْىى 

 یعنی: شکمش بزرگ شد. حَبطَِ بَطْنهُُ زیرا اصل آن  .حُبيَطَْىى همچنین: 

توان گفت:  ]یعنی: کلاه[، در تصغیر آن می قلَنَسُْوَةی دیگر: مثال

 باشد. زیرا حروف اصلی آن ]ق ل س[ می .قلُيَنْسَِة، و همچنین: قلُيَسِْيةَ

اگر اسمی شش حرفی بود در تصغیر آن، حرف زائد قبل از یاء تصغیر 

 مُُيَِْج. مُسْتخَْرِج =شود. مانند:  حذف کرده می

رِ  وَالْْبََِْ      للِتَّعْوِيضِ  الِْاَءُ  تزَُادُ  . وَقدَْ 261  المَْهِيضِ  للِمُْصَغَّ
بسا جهت عوض ]حرف زائد حذف شده[ و جبران کردن  چه .261

 شود.  ی مصغر؛ یاء افزوده می ]استخوان[ شکسته شده
تََى  المُْطَيلِْيقَ  إنَِّ : . كَقَوْلهِِمْ 262

َ
يجَ  وَاخْباَ     أ فَيِْ تاَ صْلِ فَ  إلَِى  السُّ  الشِّ

ی حقیر آمد و بِه را به فصل  تردید رونده ی آنان: بی مانند گفته .262
 زمستان پنهان کرد، ذخیره کرد.

 شرح:

هرگاه در تصغیر، یک حرف زائد یا دو حرف زائد حذف شد جایز است 

 سَفَرجَْل =که جهت جبران حرف زائد حذف شده؛ یاء به آن افزود. مانند: 
يج. مُنطَْلِقو با افزودن یاء:  سُفَيِْج، و با افزودن یاء:  مُطَيلِْق،=  سُفَيِْ

يج.و با افزودن یاء:  مُُيَِْج،=  مُطَيلِْيق. مُسْتخَْرِج  مُُيَِْ
ا . وشََذَّ 263 لوُهُ  مِمَّ صَّ

َ
يَّا وَمِثلْهُُ  ذَا تصَْغِيُ      ذَيَّا أ َ  اللََّّ
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شاذ و خارج است  اند داده و قاعده قرار و از آنچه برای آن اصل .263

ِيو مانند آن، ]تصغیر:  ذَيَّابه  ذَاتصغیر  يَّا.[ به الََّّ َ  اللََّّ
 شرح:

تصغیر در پنج اسم از اسماء اشاره بصورت شاذ شنیده شده است که 
 عبارتند از:

ولِءِ 
ُ
ولَى به مد، یا ذا: ذَيَّا. تا: تَيَّا. ذانِ: ذَيَّانِ. تانِ: تَيَّانِ. أ

ُ
 به قصر:أ

ولََِّا.
ُ
لَِئْاَ، أ

ُ
 أ

و همچنین تصغیر در پنج اسم از اسماء موصول بصورت شاذ شنیده 
  شده است که عبارتند از:

يَّانِ. َ انِ:اللََّّ يَّا. الَّتِ: اللَّتيََّا. اللََّّ َ ِي: الََّّ يْنَ:  الََّّ ِ اللَّتانِ: اللَّتيََّانِ. اللََّّ
يِّيَْ.  ِ  اللََّّ
ا . وَقوَْلهِِمْ 264 يضْا

َ
نيَسِْيانُ : أ

ُ
باَنُ  شَذَّ  كَمَا شَذَّ      أ  مُغَيِْ

نيَسِْيانبه:[  إنِسَْانی آنان ]در تصغیر  همچنین گفته .264
ُ
شاذ  أ

باَنبه[  مَغْربِی آنان در تصغیر  گونه که ]گفته است همان  شاذ است. مُغَيِْ
صْلَ  فاَتَّبِعِ      يُُذَْىى  بمِِثاَلٍ  هىذَا . وَليَسَْ 265

َ
ا مَا ودََعْ  الْْ  شَذَّ

و این مثالی نیست که پیروی کرده شود ]یعنی قیاسی نیست و  .265
باید بر سماع توقف کرد[ پس اصل را دنبال کن و آنچه شاذ است را رها 

 ساز.

 شرح:

برخی از اسامی هستند که بصورت شاذ و خارج از قاعده تصغیر 
 اند. مانند: شده



261 

 

نيَسِْيان،  إنِسَْان =
ُ
نيَسِْيْ.    مَغْربِ =قیاس آن:  أ

ُ
باَن،  أ قیاس مُغَيِْ

  مُغَيْبِ.آن:  
غَيلِْمَة غِلمَْة = عُشَيَّة.قیاس آن:  ، عِشَاء = عُشَيَّان

ُ
قیاس آن:  ، أ

 غُليَمَْة.
بيَنْوُن بَنوُن =

ُ
   لُِيَلْةَ.قیاس آن:  ، لُِيَلِْيةَ لَِلْةَ = بنُيَُّون.قیاس آن:  ، أ

صَيبِْيةَ صِبيْةَ= رجَُيلْ.قیاس آن:  ، رُوَيُِْل رجَُل =
ُ
قیاس آن:  ، أ

 صُبيََّة.
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:  النَّسَبُ  باَب 
وْ      العَْرَبْ  فِ  اسْمٍ  إلَِ  مَنسُْوبٍ  . وَكُُّ 266

َ
ةٍ  أ  النَّسَبْ  ياَءُ  تلَحَْقُهُ  بلََِْ

و هر نسبت داده شده به اسمی در عرب یا به شهری یا  .266
 شود. میای؛ یاء نسب به آن ملحق  منطقه

 شرح:

اگر بخواهیم شخصی را به پدر، قبیله، شهر، منطقه یا مذهبی نسبت 
 افزاییم. مانند: دهیم و یاء مشدد را به آن می دهیم آخر آن اسم را کسره می

، حَنبْلَِّ  صَِْيّ،مِ    .تمَِيمِِّ

شود تا اینکه بین یاء نسب و یاء متکلم فرق  یاء تشدید دار افزوده می
 شود. م بوده و با افزوده شدن یاء نسب، صفت میلَقبلا عَ باشد. این اسم

 فاَعْرفِِ  إلَِِهِْ  مَنسُْوبٍ  كُِّ  مِنْ      توََقُّفِ  بلََِ  الهَْاءُ  . وَتُُذَْفُ 267
شود پس  حذف کرده می دون توقف، هاء از هر منسوبیو ب .267

 بدان.
 الْْصََِْيُّ  الْْسََنُ : تَقُولُ  كَمَا     الَْْكْريُِّ  الفَْتَّ  جَاءَ  قدَْ : . تَقُولُ 268

گونه که  آمد همان (منسوب به بکرهبکری )گویی: جوان  می .268
 آمد. (منسوب به بصرهبصری )گویی: حسن  می

 شرح:

ة = شود. مانند:  اگر اسمی تاء تأنیث داشت حذف کرده می بصَََْ
ّ. بكَْرَة = بكَْريِّ. ة = مَكِّ  بصََِْيّ. مَكَّ

شود. مانند:  اگر ترکیب غیر اضافی بود به جزء اول آن نسبت داده می

. بَعْلبَكَ = ا = تأَبَّطَ  بَعْلٌِّ . شَرًّ بَّطِيٌّ
َ
  تأَ

 اگر مرکب اضافی بود دو حالت دارد:
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ب. اگر جزء اول 1
َ
شود و به  دارد پس جزء اول حذف کرده می ابنیا  أ

بيَْ = ابْنُ شود. مانند:  جزء دوم نسبت داده می بوُبَكْر =  .زُبيَْيِّ  الزُّ
َ
أ

 بكَْريِّ.
شود و به جزء اول  . اگر غیر از این بود جزء دوم حذف کرده می2

 .امْرُئِّ  القَْيسْ = امْرُئُ شود. مانند:  نسبت داده می
شود و به جزء دوم نسبت  رود جزء اول حذف می گر بیم اشتباه میو ا

شْ شود. مانند:  داده می
َ
.عَبدُْالْْ شْهَلِّ

َ
. هَل = أ  عَبدُْالقَْيسْ = قيَسِِّْ

ا يكَُنْ  . وَإنِْ 269 ى  مِمَّ وْ      فَتَّى  وَزْنِ  عََلَ
َ
وْ  دُنْياَ وَزْنِ  أ

َ
ى  أ  مَتَّى  وَزْنِ  عََلَ

یا وزن ]مانند[  فَتَّى و اگر از چیزهایی است که بر وزن ]مانند[  .269

 باشد... مَتَّى یا بر وزن ]مانند[  دُنْياَ

بدِْلِ . 270
َ
خِيَ  الْْرَفَْ  فأَ

َ
 ناَوَىى  مَنْ  ودََعْ  مَارىَى  مَنْ  وعًََصِ      وَاوَا الْْ

حرف آخر را به واو تبدیل کن و نافرمانی کسی کن که با تو  ... .270
 جدال کرد و رها کن کسی که با تو دشمنی کرد.

 مُوْبقُِ  دُنْيوَيٍِّ  لهَْوٍ  وَكُُّ      مُعْرِقُ  عَلوَيٌِّ  هىذَا: . تَقُولُ 271
گویی: این علوی ]منسوب به علی رضی الله عنه[ اصیل و  می .271

 کننده است. دار است. و هر لهو دنیایی ]منسوب به دنیا[ هلاک ریشه

 شرح:

ااسم ثلاثی مقصور فرقی ندارد که واوی ]مانند:  [ یا یائی ]مانند: عَصا

ا = شود. مانند:  [ باشد به واو تبدیل میمَتَّ [ یا مجهول ]مانند: فَتّا  عَصا
 .تَّى = مَتوَيِّ عَصَويِّ. فَتَّى = فَتوَيِّ. مَ 
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ياَ = دُنْيوَيِّ. دُنْ رباعی مقصور که حرف دوم آن ساکن باشد. مانند: 
. حُبلْوَيِّ. . توان کرد و حذف ارجح است. مانند:  حذف هم می حُبلَّْى دُنيِِّْ

.  حُبلِّْ
اگر لام الفعلِ منسوب الیه، محذوف است محذوف بازگردانیده 

خَويِّ. ابنْ و شود. مانند:  می
َ
خْت = أ

ُ
خ و أ

َ
شَجٍ = شَجَويِّ. يدَ = يدََويِّ. أ

بوَيِّ.
َ
بْ = أ

َ
 بنِتْ = بَنوَيِّ. أ

شود.  بود نیز به واو تبدیل می فعَِيلاگر ثلاثی معتل اللام بر وزن 

ّ = عَلوَيِّ مانند:   . غَنِّ = غَنوَيِّ.عََلِ
اگر رباعی منقوص بود جایز است که یاء آن به واو تبدیل شود. مانند: 

اعِ = دَاعَويِّ. و جایز است که یاء حذف شود و  القَْاضِ = قاَضَويِّ. الدَّ

. –قاَضِّ این راجح است. مانند:   دَاعِّ
حذف اگر پنج حرفی و یا شش حرفی بود بعلت طولانی بودن، یاء اما 

.شود. مانند:  می  المُْعْتدَِي = مُعْتدَِيّ. المُْسْتعَْلِ = مُسْتعَْلِّ
ی تأنیث  اش همزه گر به اسم ممدود منسوب کرده شد، اگر همزها

حْرَاء = صَحْرَاويِّ.شود. مانند:  است به واو تبدیل می  الصَّ
شود.  ی آن اصلی است به همان حالت باقی گذاشته می گر همزها

.قُ مانند:  ائِِّ اء = قُرَّ  رَّ

. شود می گذاشته باقی حالت همان گر همزه، بدل از اصل بود بها

.: مانند توان آن را به اصل بازگرداند. مانند:  و همچنین می كِسَاء = كِسَائِِّ

   .كِسَاويِّ 
خَا . وَانسِْبْ 272

َ
الِ  الِْْرْفةَِ  أ الِ  إلَِى  يضَُاهِيهِ  وَمَنْ      كََلْْقََّ  فَعَّ
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الو صاحب حرفه و پیشه مانند  .272 و کسی که مشابه اوست به  بَقَّ

 نسبت بده. فَعَّال

 شرح:

از:های دیگر:  مثال روغن  زيّات: شیر فروش. لّْان: پارچه فروش. بزََّ

ال. نْاّر. تیرساز. نَباّل: نانوا. خباّز: خرما فروش. تمّار: فروش.  بَقَّ
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:  التَّوَابعُِ  باَب 
كِيدُ  وَالعَْطْفُ . 273

ْ
ا وَالتَّأ يضْا

َ
وَلْ  إعِْرَابَ  يُعْرَبنَْ  توََابعِ       دَلْ وَالَْْ  أ

ُ
 الْْ

عطف و توکید، همچنین و بدل؛ توابع هستند که همانند  .273
 شوند. ی نخست اعراب کرده می کلمه

فَهْ  ضَاهَ  إذَِا الوْصَْفُ  . وهَىكَذَا274 ا مَوصُْوفُهَا     الصِّ را وْ  مُنكََّ
َ
 مَعْرِفهَْ  أ

همچنین صفت، هرگاه آن صفت در نکره یا معرفه، شبیه  .274
 موصوف خود شد.

قْبلََ      وَالمُْجُوناَ المَْزْحَ  خَلِّ : . تَقُولُ 275
َ
اجُ  وَأ جْمعَُوناَ الْْجَُّ

َ
 أ

 گویی: مزاح و شوخی را رها ساز. و حجاج همگی آمدند. می .275

ى  وَاعْطِفْ      ظَرِيفِ  رجَُلٍ  بزَِيدٍْ  . وَامْرُرْ 276 عِيفِ  سَائلِِكَ  عََلَ  الضَّ
به زید، مرد با ذکاوت گذر کن. و بر گدای ضعیفت عطوفت و  .276

 مهربانی کن.

فْعَالِ     كَقَوْلهِِمْ ثبِْ وَاسْمُ للِمَْعَالِ 277
َ
 . وَالعَْطْفُ قدَْ يدَْخُلُ فِ الْْ

ی آنان: جست  گفتهشود. مانند  گاهی عطف در افعال داخل می .277
 خیز و به کارهای والا و بزرگ بپرداز.

  



267 

 

:  العَْطْفِ  حُرُوفُ  باَب 
حْرفُُ 278

َ
ا العَْطْفِ  . وَأ يعا هْ  جَمِ ثوُرَة   مَحصُْورَة       عَشَََّ

ْ
رَهْ  مَأ  مُسَطَّ

حروف عطف همگی ده است که شمرده شده، وارد شده ]از  .278
 عرب[ و نوشته شده است.

ى  وَلَِ      للِمَْهَلْ  وَثُمَّ  وَالفَْاءُ  . الوَْاوُ 279 وْ  ثُمَّ  وحََتَّّ
َ
مْ  أ

َ
 وَبلَْ  وَأ

وْ  سپس حَتَّّ و  لَِ و  برای تراخی ثُمَّ و  الفَْاءو  الوَْاوُ  .279
َ
مْ و  أ

َ
و  أ

 بلَْ.
ا لىكِنْ  . وَبعَْدَهَا280  ذُكِرْ  مَا فاَفْهَمْ  للِتَّخْييِِ  وجََاءَ      كُسِْْ  إنِْ  وَإمَِّ
او  لىكِنْ بعد از آن:  .280 اکسره داده شد و  گرا إمَِّ برای تخییر  إمَِّ

 آید پس بدان آنچه بیان شد. می

 شرح:

 توابع چهارند: نعت، توکید، بدل، عطف.
 نعت:

نعت اصالتا مشتق است. منظور از مشتق: اسم فاعل، اسم مفعول، 
 صفت مشبهه و اسم تفضیل است. 

 آید. مانند:  گاهی نعت در تأویل مشتق می

 المَْشَارإلَِِهْ.یعنی:  مَرَرتُْ برِجَُلٍ هىذَا.الف( اسم اشاره: 
ِي قاَمَ. ب( اسم موصول:   المَْعْلوُمِ قِيامُهُ.یعنی: مَرَرتُْ برِجَُلٍ الََّّ

 صَاحِبِ مَالٍ.یعنی: برِجَُلٍ ذِي مَالٍ.  مَرَرتُْ ج( ذو به معنای صاحب: 
ٍّ.  مَرَرتُْ د( اسم نسب:  ةَ.یعنی: برِجَُلٍ مَكِّ  مَنسُْوبٍ إلَِى مَكَّ

ای بعد از اسم نکره واقع شود که مربوط به آن نکره باشد؛  اگر جمله

بوُهُ. شود. مانند:  صفت آن می
َ
 قاَمَ ی  در این مثال، جملهمَرَرتُْ برِجَُلٍ قاَمَ أ
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بوُهُ 
َ
مَرَرتُْ ین است که گفته شود: شود. همانند ا می رجَُلٍ صفت برای أ

بوُهُ.
َ
 برِجَُلٍ قاَئمٍِ أ

 صفت تابع و پیرو موصوف است در:
 اعراب:  (1)

.مرفوع بودن. مانند:   قاَمَ رجَُل  عًَقلِ 

.منصوب بودن:  يتُْ رجَُلَا عًَقلَِا
َ
 رأَ

 مَرَرتُْ برِجَُلٍ عًَقلٍِ.مجرور بودن: 
 تعداد:  (2)

الحُِ.قاَمَ مفرد. مانند:   المُْؤْمِنُ الصَّ

الِْاَنِ  المُْؤْمِناَنِ  قاَمَ مثنی:   .الصَّ
الِْوُنَ  المُْؤْمِنوُنَ  قاَمَ جمع:   .الصَّ

 یا نکره بودن: ( معرفه3)

 جَاءَ الرَّجُلُ العَْاقلُِ.معرفه: 

.نکره:   جَاءَ رجَُل  عًَقلِ 
 :بودن مذکر و مؤنث (4)

 جَاءَ الرَّجُلُ العَْاقلُِ. مذکر: 
ةُ العَْاقلِةَُ.مؤنث: 

َ
 جَاءَتِ المَْرْأ

.: اعراب  قاَمَ رجَُل  عًَقلِ 
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.رجَُل  ) (: فعِْل  مَاضٍ.قاَمَ )  ،«رجَُل  »لـِ نَعْت  : (عًَقلِ  ) (: فاَعِل 
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،مَرْفوُع   المَْرْفوُعِ  وَنَعْتُ  مَّ  1.الضَّ

.: اعراب يتُْ رجَُلَا عًَقلَِا
َ
 رأَ

يتُْ )
َ
.(: رأَ ( (: مَفْعُول  بهِِ.رجَُلَا ) فعِْل  وَفاَعِل   نَعْت  : )عًَقلَِا

، وَنَعْتُ  ،«رجَُلَا »لـِ  2.الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  المَْنصُْوبِ مَنصُْوب 
 مَرَرتُْ برِجَُلٍ عًَقلٍِ.: اعراب

. (:مَرَرتُْ ) .برِجَُلٍ ) فعِْل  وَفاَعِل  )عًَقلٍِ(: نَعْت   (: جَارٌّ وَمََرُْور 
، وَنَعْتُ ، «رجَُلٍ »لـِ ةُ. المَْجْرُورِ مََرُْور   3وعََلََمَةُ جَرِّهِ الكَْسَْْ

 عطف:

، الفَْاء، الوَْاو، ها: حروف عطف ده است، و آن وْ، ثُمَّ
َ
مْ، أ

َ
ا، أ  لَِ، بلَْ، إمَِّ

ى  لىكِنْ،  .حَتَّّ
با همزمان  رود فرقی ندارد که برای مطلق جمع بکار می الوَْاوُ:

و. زَيدْ   قاَمَ همدیگر یا یکی متقدم و دیگری متأخر باشد. مانند:  در  وَعَمْر 

یک  شود که زید و عمرو با یکدیگر برخاستند اما کدام این مثال دانسته می
 مؤخر شده؛ معلوم نیست.  مقدم یا

                                                           
رَابهِِ، وَالنَّعْتُ يتَبْعَُ المَْنعُْوتَ فِ إعِْ ، «رجَُل  »لِـ نَعْت  : عًَقلِ   توان گفت: . همچنین می 1

ةُ. مَّ  تبَِعَهُ فِ رَفعِْهِ، وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ
وَالنَّعْتُ يتَبْعَُ المَْنعُْوتَ فِ ، «رجَُلَا »لِـ نَعْت  : عًَقلَِا  توان گفت: همچنین می . 2

 الفَْتحَْةُ. نصَْبِهِ  إعِْرَابهِِ، تبَِعَهُ فِ نصَْبهِِ، وعََلََمَةُ 
وَالنَّعْتُ يتَبْعَُ المَْنعُْوتَ فِ ، (رجَُلٍ )لِـ نَعْت  : عًَقلٍِ  توان گفت: همچنین می . 3

ةُ. جَرِّهِ  وعََلََمَةُ  إعِْرَابهِِ، تبَِعَهُ فِ جَرِّهِ،  الكَْسَْْ
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و. زَيدْ   قاَمَ برای ترتیب و تعقیب. به معنای: پس. مانند:  الفَْاءُ:  فَعَمْر 

و شود که ابتدا زید برخاسته و بعد از او بلافاصله  در این مثال دانسته می
 عمرو برخاسته است.درنگ  بی

: و. زَيدْ   قاَمَ برای ترتیب و تراخی. به معنای: سپس. مانند:  ثُمَّ  ثُمَّ عَمْر 

شود که ابتدا زید برخاسته و بعد از او اما با تأخیر  در این مثال دانسته می
 عمرو برخاسته است.

وْ 
َ
وْ بَعْضَ يوَْمٍ.به معنای: یا. مانند:  :أ

َ
ا أ یک روز یا بخشی از  لَِْثنْاَ يوَْما

 یک روز ماندیم.

مْ:
َ
 أ

 منقطع. بر دو قسم است: متصل و

 متصل:  أم (1)

شود.  ی مؤول به مصدر داخل می تسویه بر جمله  ی الف( بعد از همزه

مْ لمَْ تُنذِْرهُْمْ.سَوَاء  عَليَهِْمْ مانند: 
َ
نذَْرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
جمله در قالب مصدر چنین  أ

 اعراب آن:إنِذَْاركَُ وعََدَمُ إنِذَْاركَِ سَوَاء  عَليَهِْم. شود:  می
م .سَوَاء  ) .عَليَهِْمْ ) (: خَبََ  مُقَدَّ  ) (: جَارٌّ وَمََرُْور 

َ
 (: حَرفُْ اسْتفِْهَامٍ.أ

نذَْرتَْ )
َ
(: فِ مَحلَِّ نصَْبٍ هُمْ اءُ المُْتكَََِّمِ فاَعِلهُُ. )(: فعِْل  مَاضٍ، وَتَ أ

مْ ) مَفْعُول  بهِِ.
َ
 (: حَرفُْ نَفٍْ وجََزْمٍ وَقلَبٍْ.لمَْ ) (: حَرفُْ عَطْفٍ.أ

، مََزُْوم  بـِتُنذِْرْ ) كُونُ، «لمَْ »(: فعِْل  مُضَارِع  ، وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
نتَْ. )وَفاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْتتََِّ  وجُُ 

َ
(: فِ مَحلَِّ نصَْبٍ مَفْعُول  هُمْ وباا تَقْدِيرُهُ أ

مْ لمَْ تُنذِْرهُْمْ » بهِِ. وجَُملْةَُ:
َ
نذَْرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
، « أ ر   مُؤخََّ

 
وِيلِ المَْصْدَرِ مُبتْدََأ

ْ
فِ تأَ

 إنِذَْاركَُ وعََدَمُ إنِذَْاركَِ سَوَاء  عَليَهِْم. وَالتَّقْدِيرُ:
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شود.  که با آن طلب تعیین و تشخیص میآید  میای  ب( بعد از همزه

 مانند: 
َ
مَاءُ ﴿أ مِ السَّ

َ
ا أ شَدُّ خَلقْا

َ
نْتمُْ أ

َ
 اعراب آن: .﴾أ

( 
َ
نْتمُْ (: حَرفُْ اسْتفِْهَامٍ. )أ

َ
.أ

 
شَدُّ ) (: مَبتْدََأ

َ
 (: خَبََُ المَْبتْدََإِ.أ

ا) مْ(: حَرفُْ عَطْفٍ.خَلقْا
َ
. )أ مَاءُ ) (: تَمْييِ  ى (: السَّ نْتُمْ ]مَعْطُوف  عََلَ

َ
، [أ

ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،مَرْفوُع   المَْرْفوُعِ  عََلَ  وَالمَْعْطُوفُ  مَّ  .الضَّ
 منقطع:  أم (2)

تعیین نباشد.  ی تسویه و همزه ی این است که بعد از همزه اش نشانه

 دهد. مانند:  معنای اضراب می بلَ به مانند
َ
مْ لَُ الْْنَاَتُ وَلكَُمُ ﴿أ

 : اعراب آن .﴾الْْنَوُنُ 

مْ )
َ
اب.« بلَِ »(: مُنقَْطِعَة  بمَِعْنَ أ (: جَارٌّ وَمََرُْور  مُتعََلِّقَانِ لَُ ) الِْْضََْ

. وِ اسْتقََرَّ
َ
.الْْنَاَتُ ) بِِبٍَََ مَحذُْوفٍ، تَقْدِيرُهُ كََئنِ  أ ر   مُؤخََّ

 
(: وَ ) (: مُبتَدََأ

وَمََرُْور  مُتعََلِّقَانِ بِِبٍَََ مَحذُْوفٍ، تَقْدِيرُهُ جَارٌّ  حَرفُْ عَطْفٍ. )لكَُمْ(:
( . وِ اسْتقََرَّ

َ
ر  الْْنَوُنُ كََئنِ  أ  مُؤخََّ

 
« لكَُمُ الْْنَوُنُ » وجَُملْةَُ: .(: مُبتَدََأ

: ة  مَعْطُوفَ  ى  «.لَُ الَْْناَتُ » عََلَ
ا: ا"به معنای: یا. قول صحیح این است که  إمَِّ حرف عطف نیست  "إمَِّ

خْتهََا.لکه حرف تفصیل است. مانند: ب
ُ
ا أ ا وَإمَِّ ا هِندْا جْ إمَِّ یا با هند  تزََوَّ

 ازدواج کن و یا با خواهرش. اعراب آن:

جْ(: فعِْلُ  كُونِ  )تزََوَّ مْرٍ، مَبنٌِّْ عََلَ السُّ
َ
وَفاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْتتََِّ   ،أ

نتَْ. 
َ
ا)وجُُوباا تَقْدِيرُهُ أ ا): حَرفُْ تَفْصِيلٍ. (إمَِّ ، بهِِ  مَفْعُول   :(هِندْا

ا)حَرفُْ عَطْفٍ.  (:الوَْاوُ )وَ  .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   : حَرفُْ (إمَِّ
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خْتَ )تَفْصِيلٍ. 
ُ
ى (أ ا]: مَعْطُوف  عََلَ  المَْنصُْوبِ  عََلَ  وَالمَْعْطُوفُ  [هِندْا

 .جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ  مَحلَِّ  فِ  :(الهَْاءُ )وَ  .الفَْتحَْةُ وعََلََمَةُ نصَْبهِِ  ،مَنصُْوب  
 بلَْ:

 آید: ی منفی و مثبت می با جمله لْ بَ حرف 

الف( اگر به همراه جملات منفی آمد پس از نفی و نهی، معطوف را به 
برداشته ما قبل خود  کند در چنین حالت حکم را از می معطوف علیه عطف

و. کند. مانند: خود ثابت میو آن را برای ما بعد  زید  مَا قاَمَ زَيدْ  بلَْ عَمْر 

 نایستاد بلکه عمرو ایستاد.
علیه عطف  معطوف را به معطوف ب( اگر به همراه جملات مثبت آمد

علیه برداشته و به معطوف انتقال  د در چنین حالتی حکم را از معطوفکن می
 سخن گفته نشده است.علیه  ای که گویی در مورد معطوف گونه هدهد ب می

و.مانند:   زید ایستاد بلکه عمرو ایستاد. قاَمَ زَيدْ  بلَْ عَمْر 
 لَِ: 

و. توان عطف کرد. مانند:  تنها در اثبات می لَِ با   جَاءَ زَيدْ  لَِ عَمْر 
مَا جَاءَ توان گفت:  ین نمیاتوان عطف کرد. بنابر در نفی نمی لَِ با 

و.     زَيدْ  لَِ عَمْر 
 لىكِنْ:

 توان عطف کرد. مانند: تنها بعد از نفی و نهی می لىكِنْ با 

ابعد از نفی:  ىكِنْ عَمْرا ا ل بتُْ زَيدْا . زید را نزدم اما عمرو را مَا ضَََ

 زدم.
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ا.بعد از نهی:  ىكِنْ عَمْرا ا ل زید را نزن ولی ]لیکن[  لَِ تضَْْبِْ زَيدْا

 عمرو را بزن.

جَاءَ توان گفت:  ین نمیانابرتوان عطف کرد. ب در اثبات نمی لىكِنْ با 
و. ىكِنْ عَمْر   زَيدْ  ل

: ى  حَتَّّ
ى  آید و  شود که اندک می در بعضی از مواضع، حرف عطف می حَتَّّ

شرط آن این است که معطوف به آن بعضی از معطوف علیه و غایه از برای 

سَهَا.آن باشد. مانند: 
ْ
ى رأَ مَكَةَ حَتَّّ كَلتُْ السَّ

َ
 أ

 توکید:
 نوع است: لفظی و معنوی.توکید دو 

ا.توکید لفظی: تکرار لفظ اول است. مانند:  ا زَيدْا بتُْ زَيدْا  ضَََ
 توکید معنوی: الفاظ معلومی دارد و عبارتند از:

ضمیری به آن متصل شود که مطابق موکد  : واجب استنَفْس (1)

 جَاءَ زَيدْ  نَفْسُهُ. جَاءَتْ هِندْ  نَفْسُهَا.باشد. مانند: 
نْفُسبه  نَفْسی یا جمع بود باید اگر مثن

َ
ده و ضمیری جمع نمو أ

نْفُسُهُمَا.يْ جَاءَ الزَّ موکد به آن متصل کرده شود. مانند: با مطابق 
َ
 دَانِ أ

يدُْونَ  جَاءَ  نْفُسُهُمْ  الزَّ
َ
 .أ

ضمیری به آن متصل شود که مطابق موکد : واجب است عَيْْ  (2)

 جَاءَتْ هِندْ  عَينْهَُا.جَاءَ زَيدْ  عَينْهُُ. باشد. مانند: 
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عْيُْ به  عَيْْ اگر مثنی یا جمع بود باید 
َ
ه و ضمیری جمع نمود أ

عْينُهُُمَا.يْ جَاءَ الزَّ موکد به آن متصل کرده شود. مانند: با مطابق 
َ
 دَانِ أ

يدُْونَ  جَاءَ  عْينُهُُمْ  الزَّ
َ
 .أ

 نکته:

را با همدیگر آورد به  عَيْْ و  نَفْستر،  توان جهت تأکید بیش می

 عَينْهُُ. نَفْسُهُ  زَيدْ   جَاءَ مقدم شود. مانند:  عَيْْ بر  نَفْسشرطی که 
ة (3) يع، عًَمَّ ، جَمِ  :كُّ

 شود نه مثنی. مانند:  با این سه کلمه، مفرد و جمع تأکید کرده می

تهُُ. جَاءَتِ  وْ عًَمَّ
َ
يعُهُ أ وْ جَمِ

َ
وْ جَاءَ الْْيَشُْ کُُِّهُ أ

َ
القَْبيِلةَُ کُُِّهَا أ

تهَُا. وْ عًَمَّ
َ
يعُهَا أ  جَمِ
وْ  کُُِّهُمْ  الرِّجَالُ  جَاءَ 

َ
يعُهُمْ  أ وْ  جَمِ

َ
تهُُمْ  أ وْ  کُُِّهُنَّ  النِّسَاءُ  جَاءَتِ  .عًَمَّ

َ
 أ

يعُهُنَّ  وْ  جَمِ
َ
تهُُنَّ  أ  .عًَمَّ

، کِِتْاَ (4)  :كَِلَ

برای مذکر و لی شود اوّ با این دو کلمه فقط مثنی تأکید کرده می
 دومی برای مونث کاربرد دارد. مانند:

هُمَا.                جَاءَتِ الهِْندَْانِ کِِتْاَهُمَا. يدَْانِ كَِلَ  جَاءَ الزَّ
جْمعَِيْ، جُمعَ (4)

َ
جْمَع، جَمعَْاء، أ

َ
 :أ

جْمَع:الف( 
َ
شود و اعراب لاینصرف  برای مفرد مذکر استعمال می أ

جْمعَُ. يشُْ جَاءَ الَْْ  گیرد. مانند: می
َ
 أ

 لاینصرف اعراب و شود می استعمال مؤنث مفرد برای جَمعَْاء:ب( 

 جَمعَْاءُ. جَاءَتِ القَْبيِلةَُ  مانند: .گیرد می
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جْمعَِيْ: ج(
َ
جمع مذکر  اعراب و شود می استعمال جمع مذکر برای أ

جْمعَُونَ. الرِّجَالُ  جَاءَ  مانند: .گیرد می سالم
َ
 أ

 لاینصرف اعراب و شود می استعمال مؤنثجمع  برای جُمَع: د(

 جُمَعُ. النِّسَاءُ  جَاءَتِ  مانند: .گیرد می
 نکته: 

 جَاءَ الْْيَشُْ کُُِّهُ آورد. مانند:  كُّ توان نخست  تر می جهت تأکید بیش

جْمَعُ، وَالقَْبيِلةَُ 
َ
 کُُِّهُمْ  کُُِّهُنَّ جُمَعُ، وَالرِّجَالُ  کُُِّهَا جَمعَْاءُ، وَالنِّسَاءُ  أ

جْمعَُونَ.
َ
 أ

جْمَعتر بعد از  توان جهت تأکید بیش گاهی هم می
َ
، توابع آن آورد که أ

بْتعَ.عبارتند از: 
َ
بصَْع، أ

َ
كْتعَ، أ

َ
دیگر لذا به هم همه به یک معنا هستند أ

جْمعَُونَ  کُُِّهُمْ  الرِّجَالُ  جَاءَ  شوند. مانند: عطف کرده نمی
َ
كْتعَُونَ  أ

َ
 أ

بصَْعُونَ 
َ
بْتعَُونَ. أ

َ
 أ

 .زَيدْ  نَفْسُهُ قاَمَ : اعراب
، «زَيدْ  »توَْكِيد  لـِ: )نَفْسُ(. فاَعِل   :(زَيدْ  ). فعِْل  مَاضٍ  :(قاَمَ )

ةُ، وَ)الهَْاءُ( فِ مَحلَِّ جَرٍّ  مَّ ، وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ وَتوَْكِيدُ المَْرْفوُعِ مَرْفوُع 
 1مُضَاف  إلَِِهِْ.

يتُْ : اعراب
َ
ارأَ  .نَفْسَهُ  زَيدْا

                                                           
دَ فِ إعِْرَابهِِ، تبَِعَهُ ، «زَيدْ  »نَفْسُ: توَْكِيد  لـِتوان گفت:  همچنین می.  1  ،فِ رَفعِْهِ وَالتَّوْكِيدُ يتَبْعَُ المُْؤَكَّ

 إِلَِهِْ.
ةُ، وَالهَْاءُ فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  مَّ  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ
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يتُْ )
َ
. )زَيدَا رأَ توَْكِيد  : نَفْسَ() (: مَفْعُول  بهِِ.ا(: فعِْل  وَفاَعِل 

ا»لـِ ، وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ،، «زَيدْا  وَتوَْكِيدُ المَْنصُْوبِ مَنصُْوب 
 1وَ)الهَْاءُ( فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ.

 .مَرَرتُْ بزَِيدٍْ نَفْسِهِ : اعراب
. :مَرَرتُْ  . فعِْل  وَفاَعِل   ،«زَيدٍْ »لـِ توَْكِيد  : نَفْسِ  بزَِيدٍْ: جَارٌّ وَمََرُْور 

، وْكِيدُ وَتَ  ةُ، المَْجْرُورِ مََرُْور  وَ)الهَْاءُ( فِ مَحلَِّ جَرٍّ  وعََلََمَةُ جَرِّهِ الكَْسَْْ
 2مُضَاف  إلَِِهِْ.

 بدل:
بدل شد؛ در تمامی هرگاه اسمی از اسم دیگر یا فعلی از فعل دیگر 

 شود: شود. و به چهار دسته تقسیم می اعراب، تابع قبل از خود می
 بدل چیزی از چیز دیگر یا بدل کُلّ از کُلّ.  (1)

در این نوع از بدل، مُسَمی یکی است اما اسم متعدد است. یعنی جهت 

 جَاءَ زَيدْ  مانند: آوریم.  تر با چند واژه از یک چیز تعبیر می توضیح بیش
خُوكَ. 

َ
خُوكَ همان  زَيدْ  یعنی: زید، برادرت آمد. در این مثال: أ

َ
خُوكَ و  ،أ

َ
 أ

خُوكَ و  زَيدْ  ی  است. بنابراین با دو واژه زَيدْ  همان 
َ
یک مسمی را توضیح  أ

 دادیم.
 بدل بعض از کل.  (2)

                                                           
1

ا»نَفْسَ: توَْكِيد  لـِتوان گفت:  همچنین می .  دَ فِ إعِْرَابهِِ، تبَِعَهُ فِ ، «زَيدْا وَالتَّوْكِيدُ يتَبْعَُ المُْؤَكَّ
 إِلَِهِْ. مُضَاف   جَرٍّ  مَحلَِّ  فِ  وَالهَْاءُ  ،ةُ وعََلََمَةُ نصَْبِهِ الفَْتحَْ  ،نصَْبهِِ 

2
دَ  يتَبْعَُ  وَالتَّوْكِيدُ ، «زَيدٍْ »لِـ توَْكِيد  : نَفْسِ توان گفت:  همچنین می .   ،تبَِعَهُ فِ جَرِّهِ  إعِْرَابهِِ، فِ  المُْؤَكَّ

ةُ   إِلَِهِْ.وَالهَْاءُ فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف   ،وعََلََمَةُ جَرِّهِ الكَْسَْْ
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اگر قسمتی یا بخشی از یک چیز مد نظر باشد به آن بدل بعض از کل 

 مانند: گویند.  می
َ
غِيفَ ثلُُ أ سوّمش خوردم.  یعنی: نان را یک ثهَُ.كَلتُْ الرَّ

بنابراین نان یک کلی است که جزئی از آن به خوردن اختصاص داده شده 
 سوم نان بخشی از کل نان و بدل از آن است.  است. در نتیجه یک

 بدل اشتمال.  (3)
ی  رابطهی کلُِّیَّت و در بدل بعض از کل،  در بدل کل از کل، رابطه

جُزئِیَّت  ی کُلِّیَّت و رابطه ی جُزئِیَّت وجود دارد اما در بدل اشتمال رابطه
مانند: وجود ندارد بلکه بدل شامل مبُْدَل منه و بعضا در وجودش است. 

بینیم بین زید و  یعنی: زید، علمش مرا نفع رساند. می نَفَعَنِ زَيدْ  عِلمُْهُ.

توانیم بگوییم زید  ندارد بدین معنا که نمی ی کُلِّیَّت وجود علم او، رابطه
 ی همان علم است و علم همان زید است. و همچنین بین این دو رابطه

جُزئِیَّت نیز وجود ندارد بدین معنا که علم قسمتی از پیکر زید نیست. بلکه 
 علم شامل زید و در وجودش است.

خْدُودِ النَّارِ ﴿قُ در قران آمده: 
ُ
صْحَابُ الْْ

َ
یعنی: هلاک باد  .﴾تِلَ أ

]یعنی: آتش[ بدل اشتمال از  النَّارِ هایِ درازِ پرآتش. در اینجا  صاحبان حفره

خْدُودِ 
ُ
خْدُودِ و  النَّارِ بینیم بین  های دراز[ است. می ]یعنی: حفره الْْ

ُ
 الْْ

خْدُودِ  بگوییم توانیم نمی که معنا بدین ندارد وجود کُلِّیَّت ی رابطه
ُ
 همان الْْ

خْدُودِ  همان النَّارِ  و است النَّارِ 
ُ
 ی رابطه دو این بین همچنین و. است الْْ

خْدُودِ  پیکر از قسمتی النَّارِ  که معنا بدین ندارد وجود نیز جُزئِیَّت
ُ
. نیست الْْ

خْدُودِ  شامل النَّارِ  بلکه
ُ
 .باشد و درونش می الْْ

 بدل غلط:  (4)
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ای بر  اشتباه کلمهگونه که از نامش پیداست به   در بدل غلط همان
 شود. مانند: آید اما بلافاصله تصحیح کرده می زبان می

ا الفَْرسََ.رَ  يتُْ زَيدْا
َ
یعنی: زید... اسب را دیدم. اگر اسبی را دیده  أ

ای اما به اشتباه بر زبانت زید  باشی و بخواهی خبر دهی که آن را دیده
م به این، بدل جاری شود و فورا آن را تصحیح کنی و بگویی اسب را دید

شود. همانند آن برای مادرانی که چند فرزند دارند زیاد اتفاق  غلط گفته می
خواهند مثلا محمد را صدا بزنند به اشتباه و ناخوداگاه  افتد که وقتی می می

گویند: حسین... أنس...  شود و می نام فرزندان دیگر بر زبان ایشان جاری می
ن و أنس اشتباهی بر زبان ایشان جاری محمد آب بیاور. بنابراین نام حسی

 اند. شده و در حقیقت قصد ندا زدن به محمد را داشته

خُوكَ قاَمَ : اعراب
َ
 .زَيدْ  أ

خُو(. فاَعِل   :(زَيدْ  ). فعِْل  مَاضٍ  :(قاَمَ )
َ
وَبَدَلُ ، «زَيدْ  »بدََل  مِنْ : )أ
، وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الوَْاوُ،  وَالکََْفُ فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  المَْرْفوُعِ مَرْفوُع 

 1إلَِِهِْ.

يتُْ : اعراب
َ
ارأَ خَاكَ  زَيدْا

َ
 .أ

يتُْ )
َ
. )زَيدَا رأَ خَا() (: مَفْعُول  بهِِ.ا(: فعِْل  وَفاَعِل 

َ
بدََل  مِنْ : أ

ا» لفُِ،، «زَيدْا
َ
، وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الْْ وَالکََْفُ فِ  وَبدََلُ المَْنصُْوبِ مَنصُْوب 

 2مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ.

                                                           
خُوتوان گفت:  همچنین می.  1

َ
، فِ إعِْرَابهِِ، تبَِعَهُ فِ رَفعِْهِ  بدَْلَ مِنهُْ يتَبْعَُ المُْ  دَلُ الَْْ وَ  ،«زَيدْ  » مِنْ  بدََل  : أ

 إِلَِهِْ. وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الوَْاوُ، وَالکََْفُ 
 فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف 

2
خَاتوان گفت:  همچنین می . 

َ
ا» مِنْ  بدََل  : أ فِ إعِْرَابهِِ، تبَِعَهُ فِ  يتَبْعَُ المُْبدَْلَ مِنهُْ  دَلُ الَْْ وَ  ،«زَيدْا

لِفُ  ،نصَْبهِِ 
َ
 إِلَِهِْ. مُضَاف   جَرٍّ  مَحلَِّ  فِ  وَالکََْفُ  وعََلََمَةُ نصَْبِهِ الْْ
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خِيكَ : اعراب
َ
 .مَرَرتُْ بزَِيدٍْ أ

. (:مَرَرتُْ ) . فعِْل  وَفاَعِل  خِ( )بزَِيدٍْ(: جَارٌّ وَمََرُْور 
َ
بدََل  مِنْ : )أ

، وَبَدَلُ  ،«زَيدٍْ » وَالکََْفُ فِ مَحلَِّ جَرٍّ  وعََلََمَةُ جَرِّهِ الِْاَءُ، المَْجْرُورِ مََرُْور 
 1مُضَاف  إلَِِهِْ.

  

                                                           
1

خِ توان گفت:  همچنین می . 
َ
 ،تبَِعَهُ فِ جَرِّهِ إعِْرَابهِِ، فِ  المُْبدَْلَ مِنهُْ  يتَبْعَُ  دَلُ الَْْ وَ  ،«زَيدٍْ » مِنْ  بدََل  : أ

 إِلَِهِْ. وَالکََْفُ  الِْاَءُ وعََلََمَةُ جَرِّهِ 
 فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف 
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:  يَنصََْفُِ  لَِ  مَا باَب 
سْمَاءِ  وَفِ  هىذَا. 281

َ
هُ   يَنصََْفِْ  لَِ  مَا الْْ  يََتْلَِفْ  لَِ  كَنصَْبهِِ  فجََرُّ

های لاینصرف، جر آن به مانند  این ]باب را بگیر[ و در اسم .281
فتحه کند ]زیرا لاینصرف در حالت جر و نصب،  نصب آن اختلافی پیدا نمی

 گیرد[. می
ِي لشِِبهِْهِ الفِْعْلَ   مَدْخَلُ  فِيهِ  للِتَّنوِْينِ  . وَليَسَْ 282  يسُْتثَقَْلُ  الََّّ
و در لاینصرف، تنوین دخلی ندارد به خاطر شبیه بودن آن به  .282

 فعلی که سنگین است.

 شرح:

 شود. های ذیل در اسمی یافته شد آن اسم لاینصرف می هرگاه علت

. یعنی صفت باشد و از چیزی تغییر خورده باشد. عَدْلو  وصَْفِيةَ. 1

 مانند: 

حَاد، ثُناَء، ثلََُث، رُباَع، خَُاَس، اعداد از یک تا ده بر وزن 
ُ
فُعَال: أ
 سُدَاس، سُباَع، ثُمَان، تسَُاع، عُشَار.

مَفْعَل: مَوحَْد، مَثنَْ، مَثلْثَ، مَرْبَع، اعداد از یک تا ده بر وزن 
 مَسْدَس، مَسْبعَ، مَثمَْن، مَتسَْع، مَعْشََّ.مَُمَْس، 

اعداد فوق از یک تا چهار بر لاینصرف بودن آنها اتفاق شده است اما 
از پنج تا ده بر سر آن اختلاف وجود دارد. قول أصح که آنها نیز 

اند و از اعداد  اند. دلیل لاینصرف بودن آنها این است که صفت لاینصرف

حَادَ.ین اصلِ: ا. بنابراند تکراری تغییر یافته
ُ
جَاءَ القَْوْمُ یعنی:  جَاءَ القَْوْمُ أ

ا. ا وَاحِدا حَادیکی آمدند. در این عبارت، اعراب  قوم یکی وَاحِدا
ُ
حال  أ

 شود. می
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خْضَْ.و وزن فعل. مانند:  وصَْفِيةَ. 2
َ
حَْْر، أ

َ
 أ

 سَكْرَان، عَطْشَان.ی الف و نون:  و زیاده وصَْفِيةَ. 3
عًَمِر، ]که از:  عُمَر، زُفرَ، زحَُل، مُضَْ . مانند: عَدْلو  ةعَلمَِيَّ . 4

 اند[. تغییر خورده زَافِر، زَاحِل، مَاضَِ 

حَْْدو وزن فعل. مانند: عَلمَِيَّة . 5
َ
فْعَلُ ]بر وزن  أ

َ
]بر وزن: يزَِيد ، [أ

]بر يشَْكُر [. نَفْعِلُ ]بر وزن:  نرَجِْس[ ، تَفْعِلُ ]بر وزن: تَغْلِب [، يَفْعِلُ 

 [.يَفْعُلُ وزن: 

عُثمَْان، عِمْرَان، عَدْناَن، مَرْوَان، ی الف و نون:  و زیاده عَلمَِيَّة. 6
 سُفْياَن، غَطَفَان.

 إبِرَْاهِيم، إسِْمَاعِيل، يَعْقُوب.. مانند: عُجْمَةو  عَلمَِيَّة. 7
مَوتْ، و ترکیب مزجی. مانند:  عَلمَِيَّة. 8 بَعْلبَكَ، حَضَْْ

 رَامَهُرْمُز.مَعْدِيكَربِ، 
 . عَلمَِيَّة و تأنيث: فاَطِمَة، زَينْبَ.9

 ی منتهی الجموع:  . صیغه10

 فَاعِل: مَدَارسِ، مََاَلسِ، مَسَاجِد، دَرَاهِم، غَناَئمِ.مَ الف( 
 مَفَاعِيل: مَصَابيِح، مَفَاتِيح، مَحاَرِيب، تَمَاثِيل.ب( 
 . الف تأنیث:11

، مَرْ الف( مقصوره:  ، ذِكْرَىى .حُبلَّْى ، قصُْوىَى ، دُنْياَ، دَعْوَىى  ضَى
 صَحْرَاء، حَْْرَاء، حَسْناَء، عُلمََاء.ب( الف تأنیث ممدوده: 

فْعَلُ  . مِثاَلُُ 283
َ
فَاتِ  كَقَوْلهِِمْ  فِ  أ حَْْرُ : الصِّ

َ
ياَتِ  فِ  أ  الشِّ
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فْعَلمثال لاینصرف ]وزن[  .283
َ
ی آنان:  مانند گفته ،در صفات أ

حَْْر
َ
 ها. در رنگ أ

 شرح:

 وصفیه و وزن فعل:

فْعَلصفاتی که بر وزن 
َ
های تفضیل  ین اسمابیایند. بنابر أ

فضَْل.اند. مانند:  لاینصرف
َ
جْملَ، أ

َ
 أ

فْعَلاند زیرا صفت هستند و بر وزن  ها لاینصرف رنگ
َ
اند مانند:  آمده أ

خْضَْ.
َ
زْرَق، أ

َ
سْودَ، أ

َ
  أ

بيْضَ،  شرط آن این است که مؤنث آن با تاء نباشد، مانند:
َ
حَْْر، أ

َ
أ

حْسَن،
َ
شْهَل، أ

َ
اما  است. شَهْلََء، حُسْنَى  حَْْرَاء، بَيضَْاء،زیرا مؤنث آنها  أ

رْمَلهمانند 
َ
رْمَلةَ.منصرف است زیرا مؤنث آن با تاء آمده است،  أ

َ
 أ

وْ 284
َ
وْ   سَكْرَىى  مِثاَلَ  الوَْزْنِ  فِ  جَاءَ  . أ

َ
وْ  دُنْياَ وَزْنِ  أ

َ
 ذِكْرَىى  مِثاَلِ  أ

یا به مثل  دُنْياَیا ]به مثل[ وزن  سَكْرَىى یا در وزن به مثل:  .284

 بیاید. ذِكْرَىى 

 شرح:

 اگر اسمی الف تأنیث مقصوره داشته باشد لاینصرف است. مانند:
، ، جَرْحَى  سَكْرَىى ، حُبلَّْى   دُنْياَ، ذِكْرَىى

وْ 285
َ
ِي فَعْلََنَ  وَزْنِ  . أ نْفُثهُْ  مَا فخَُذْ  كَسَكْرَانَ  فَعْلَّى   مُؤَنَّثهُْ  الََّّ

َ
 أ

 كْرَانسَ باشد مانند:  فَعْلَّى که مؤنث آن  فَعْلََنیا ]بر[ وزن  .285

 است[ پس بگیر آنچه آن را بیان کردم. سَكْرَىى ]که مؤنث آن: 

 شرح:
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 وصفیه و الف و نون زائد:

سَكْرَان، است که مؤنث آن با تاء نباشد، مانند:  شرطش این
، غَضْبََى ، زیرا مؤنث آنها غَضْباَنعَطْشَان،  ، عَطْشَى اما  ، است.سَكْرَىى

]به معنای همنشین در نوشیدن[ منصرف است زیرا مؤنث  ندَْمَانهمانند 

 ندَْمَانةَ. آن با تاء آمده است، 
وْ 286

َ
فعِْلََءَ  فَعْلََءَ  وَزْنِ  . أ

َ
نبِْياَءَ  حَسْناَءَ  كَمِثلِْ   وَأ

َ
 وَأ

فعِْلََءو فَعْلََء یا بر وزن  .286
َ
نبِْياَء.و حَسْناَء ]بیاید[ مانند:  أ

َ
 أ

 شرح:

 الف تأنیث ممدوده:
اسمی که آخر آن همزه و قبل از آن الف باشد الف تأنیث ممدوده و 

 لاینصرف است. مانند:

 بَيضَْاء، صَحْرَاء،أشياء حَسْناَءَ، فَعْلََءَ:بر وزن 
نبِْياَءَ، یا بر وزن 

َ
فعِْلََءَ: أ

َ
صْدِقاَء،أ

َ
 أ

وْ 287
َ
ىى  مَا إذِْ   العَْدَدْ  فِ  وَثلََُثَ  مَثنَْى  وَزْنِ  . أ

َ
فَهُمَا رأَ حَدْ  قَطُّ  صَْ

َ
 أ

]بیاید[ زیرا هرگز أحدی ثلََُث و مَثنَْى یا در عدد ]بر[ وزن  .287

 صرف این دو را ندیده است.

 شرح:

 وصفیه و عدل:

حَاد، ثُناَء، گونه که گذشت اعداد از یک تا ده بر وزن  همان
ُ
فُعَال: أ

 ثلََُث، رُباَع، خَُاَس، سُدَاس، سُباَع، ثُمَان، تسَُاع، عُشَار،

 اند. لاینصرف
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مَفْعَل: مَوحَْد، مَثنَْ، مَثلْثَ، و همچنین اعداد از یک تا ده بر وزن 
 مَرْبَع، مَُمَْس، مَسْدَس، مَسْبعَ، مَثمَْن، مَتسَْع، مَعْشََّ.

 شوند: عراب میاین اعداد به شکل زیر ا

ولِِ  رسُُلَا  المَْلََئكَِةِ  ﴿جَاعِلِ فرماید:  الف( نعت: خداوند متعال می
ُ
 أ

جْنِحَةٍ 
َ
 وَرُباَعَ﴾. وَثلََُثَ  مَثنَْ  أ

.ب( خبر: در حدیث آمده:   صَلََةُ اللَّيلِْ مَثنَْى مَثنَْى
 مِنَ  لكَُمْ  طَابَ  مَا ﴿فاَنكِْحُوافرماید:  ج( حال: خداوند متعال می

 وَرُباَعَ﴾. وَثلََُثَ  مَثنَْ  النِّسَاءِ 
لفِْ  ثاَنِيهِ  بَعْدَ  جَمعٍْ  . وَكُُّ 288

َ
 يَنصََْفِْ  فلَيَسَْ  خَُاَسٌِِّ  وهَْوَ      أ

باشد در هر جمعی که بعد از حرف دوم آن، الف وجود داشته  .288

 مَفَاعِللاینصرف است ]این جمع بر وزن  حالی که پنج حرفی باشد

 آید[. می

 إشِْکََلِ  بلََِ  دَناَنِيَ : نََوُْ      المِْثاَلِ  فِ  زَادَ  إنِْ  وهَىكَذَا .289
آمد[  مَفَاعِيلهمچنین اگر ]یاء[ در مثال زیاد شد ]بر وزن  .289

 ، بدون هیچ اشکالی ]لاینصرف است[.دَناَنِيَ مانند: 

 شرح:

 صیغه منتهی الجموع:
باشند که صرف نظر از وزن  های منتهی الجموع، نوزده وزن می صیغه

شوند. این اوزان  خلاصه می "مَفَاعِيل"و  "مَفَاعِل"ها، در دو وزن  دقیق آن

 عبارتند از:
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دِرهَْم: دَرَاهِم. دِيناَر: دَناَنِي. قرِْطَاس: فَعَاللِ و فَعَالِِل:  (2و1)
 قَرَاطِيس. فرِدَْوسْ: فَرَادِيس.

فاَعِيل: ( 4و3)
َ
فاَعِل و أ

َ
فضَْل: أ

َ
صَابعِ. أ

َ
صْبعُ: أ

ُ
ناَمِل. أ

َ
نْمُلةَ: أ

ُ
أ

سَابيِع.
َ
سْبوُع: أ

ُ
فاَضِل. أ

َ
 أ

تََرِْبةَ: تََاَربِ. تَقْسِيم: تَقَاسِيم. تَفَاعِل و تَفَاعِيل: ( 6و5)
 تسَْبِيح: تسََابيِح.

مَعَايشِ. مَسْجِد: مَسَاجِد. مَعِيشَة: مَفَاعِل و مَفَاعِيل:  (8و7)
 مِصْباَح: مَصَابيِح.

يَُمَْد: يَُاَمِد. ينَبْوُع: يَناَبيِع. يَُمُْوم: يَفَاعِل و يَفَاعِيل: ( 10و9)
 يَُاَمِيم.
خَاتمِ: خَوَاتمِ. حَائضِ: حَوَائضِ. فوََاعِل و فوََاعِيل: ( 12و11)

 طَاحُونةَ: طَوَاحِيْ. طُومَار: طَوَامِي.
 صَيْفَ: صَياَرفِ. دَيُْوُر: دَياَجِي. ل: فَياَعِل و فَياَعِي (14و13)
صَحِيفَة: صَحَائفِ. سَحَابةَ: سَحَائبِ. خَلِيفَة:  فَعَائلِ:( 15)

 خَلََئفِ. ذَبيِحَة: ذَباَئحِ.
(16 ) : .فَعَالَى . صَحْرَاء: صَحَارىَى : فَتاَوىَى  هَدِيَّة: هَدَاياَ. فَتوْىَى
عَالِ فَعَالِ:  (17) عْلََة: السَّ َاقِِ.السِّ قوَُة: التََّّ ْ  . التََّّ
(18 ) : : فُعَالَى . غَضْباَن و غَضْبََى : سُکََرىَى سَكْرَان و سَكْرَىى

 غُضَابََى. 
(19)  : .فَعَالِّ : زَرَابِِّ . زِرْبِِّ مَانِّ

َ
مْنِيَّة: أ

ُ
. أ : كَرَاسِِّ  كُرسِِّْ
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ذِهِ 290 نوَْاعُ  . فهَى
َ
 المُْعْتََّفِْ  هىذَا يَعْرفُِ  مَوضِْعٍ  فِ      تَنصََْفِْ  ليَسَْتْ  الْْ

شوند، شخص آگاه ]به  پس این انواع در هیچ جایی صرف نمی .290
 داند. قواعد عربی[ این را می

 شرح:

شوند  این پنج موردی که گذشت در هیچ حالتی از حالات منصرف نمی
مانند فرقی ندارد که معرفه باشند یا نکره.  بلکه همیشه لاینصرف باقی می

 شوند.   شش حالت آتی که به هنگام نکره بودن، منصرف میبه غیر از 
نيِثهُُ  مَا . وَكُُّ 291

ْ
لفِْ  بلََِ  تأَ

َ
 مُنصََْفِْ  غَيُْ  عُرِّفَ  إذَِا فَهْوَ      أ

هرگاه معرفه شد  که تأنیث آن بدون الف باشد هر چیزی .291
 .شود میلاینصرف 
تتَْ  وهََلْ      الْْوََادُ  طَلحَْةُ  هىذَا: . تَقُولُ 292

َ
وْ  زَينْبَُ  أ

َ
 سُعَادُ  أ

آمد یا  زَينْبَسخاوتمند است. و آیا  طَلحَْةگویی: این  می .292

 ؟سُعَاد
ا يكَُنْ  . وَإنِْ 293 فا فهُْ      كَدَعْدِ  مُُفََّ  سَعْدِ  كَصََفِْ  شِئتَْ  إنِْ  فاَصِْ
]با سکون،[ مخفف باشد اگر خواستی همانند  دَعْدو اگر همانند  .293

 آن را صرف کن. سَعْدصرف 

 شرح:

 علمیه و تأنیث:

فاَطِمَة، اسم تمام زنان به دلیل علمیه و تأنیث، لاینصرف است مانند: 
همچنین اسم مذکری که تاء داشته باشد لاینصرف  رُقَيَّة، زَينْبَ، سُعَاد.

 طَلحَْة، حَْزَْة.است. مانند: 
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رف و یا گر سه حرفی و وسط آن سکون داشت جایز است که منصاما ا

    دَعْد، هِندْ.  لاینصرف کرده شود اما لاینصرف بهتر است. مانند:
جْرِ 294

َ
 فصَْلِ  بغَِيِْ  الْْكُْمِ  فِ  مََرَْاهُ      الفِْعْلِ  بوَِزْنِ  جَاءَ  مَا . وأَ

و آنچه بر وزن فعل آمد بدون تردید در حکم، مجرای فعل قرار  .294
شود و لاینصرف همانند  بده ]یعنی با علمیه و وزن فعل، اسم لاینصرف می

 گیرد[. فعل، تنوین نمی
حَْْدُ : . فَقَوْلهُُمْ 295

َ
ذْهَبُ  مِثلُْ  أ

َ
 تضَْْبُِ  مِثلُْ  تَغْلِبُ : وَقوَلهُُمْ      أ

حَْْدُ ی آنان:  پس گفته .295
َ
ذْهَبُ ، مانند ]فعل[ أ

َ
ی آنان  ، و گفتهأ

 است. تضَْْبُِ ، مانند ]فعل[ تَغْلِبُ 
 شرح:

 علمیه و وزن فعل:

حَْْدمانند: 
َ
فْعَلُ ]بر وزن  أ

َ
]نام تَغْلِب [، يَفْعِلُ ]بر وزن: يزَِيد ، [أ

[. نَفْعِلُ ]نام گُلی است بر وزن:  نرَجِْس[ ، تَفْعِلُ ای است بر وزن:  قبیله

 [.يَفْعُلُ ای است بر وزن:  ]نام قبیلهكُر يشَْ 
فاا يَنصََْفِْ  لمَْ      فُعَلْ  إلَِى  فاَعِلَا  عَدَلتَْ  . وَإنِْ 296  زحَُلْ : مِثلُْ  مُعَرَّ

چرخ دادی در حالی که معرفه بود؛  فُعَلرا به  فاَعِلو اگر  .296

 بوده است[. زَاحِل]زیرا اصل آن زحَُلْ  شود. مانند: لاینصرف می

 شرح:
 علمیه و عدل:

 عًَمِر، زَافرِ، زَاحِل، مَاضَِ ]که از:  عُمَر، زُفرَ، زحَُل، مُضَْ مانند: 

 اند[.  تغییر خورده
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عْجَمُِِّ 297
َ
 وَإسِْمَاعِيلََ  الْْكُْمِ  فِ  كَذىاكَ      مِيکََئِيلََ : مِثلُْ  . وَالْْ

های علم[ اعجمی همچنین در حکم ]لاینصرف[ است  و ]اسم .297

 مِيکََئِيل، إسِْمَاعِيل.مانند: 
 شرح:

 علمیه و عجُمه:

  إبِرَْاهِيم، يَعْقُوب، جِبَِْيل.اند. مانند:  های علمِ عجمی، لاینصرف اسم
نوُح،  شود مانند: مگر سه حرفی باشند که در این صورت منصرف می

 لوُط، شَيث.
 نکته:

های تمام پیامبران که در قران آمده أعجمی است مگر چهار پیامبر:  نام

د.  شُعَيبْ، هُود، صَالِح، مُحمََّ
باَ حِيَْ  الِسِْمَانِ  . وهَىكَذَا298 يتُْ : كَقَوْلهِِمْ      رُكِّ

َ
 مَعْدِيكَرِباَ رأَ

که ترکیب شدند ]لاینصرف  و همچنین دو اسم هنگامی .298

 را دیدم.مَعْدِيكَربِ شوند[ مانند:  می

 شرح:

 علمیه و ترکیب مزجی:

مَوتْ، مَعْدِيكَربِ، رَامَهُرْمُز.مانند:   وَيهِْ مگر به  بَعْلبَكَ، حَضَْْ

سِيبوََيهِْ، شود. مانند:  ختم شده باشد که در این صورت مبنی بر کسره می
  نَفْطَوَيهِْ، دَادَوَيهِْ.

ى  جَاءَ  مَا . وَمِنهُْ 299 حْياَنا فاَئهِِ  اخْتلََِفِ  عََلَ   فعِْلََناَ    عََلَ
َ
 أ
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و از لاینصرف است آن اسم علمی که با اختلاف ]حرکت[  .299

 ]بیاید[. عْلََنففاءالفعل آن بر وزن 
تََى  مَرْوَانُ : . تَقُولُ 300

َ
ى  اللهِ  وَرحََْْةُ      كِرْمَاناَ أ  عُثمَْاناَ عََلَ

 عُثمَْانآمد. و رحمت خداوند بر  كِرْمَانبه  مَرْوَانگویی:  می .300

 باد.

 شرح:

 علمیه و الف و نون زائد:
شود  هر اسم علم دارای الف و نون زائد بر وزن فعلان لاینصرف می

فرقی ندارد که فاءالفعل آن ضمه، فتحه و یا کسره داشته باشد. مانند: 

 .غَطَفَان ،عُثمَْان، كِرْمَان، مَرْوَان
ذِهِ 301 فتَْ  إنِْ  . فهَى تََى  وَمَا     تَنصََْفِْ  لَِ  عُرِّ

َ
ا أ را  صُفِْ  مِنهَْا مُنكََّ

شود و آنچه از آن  ها اگر معرفه کرده شد لاینصرف می پس این .301
 شود. نکره آمد منصرف می

 شرح:

شوند زیرا خواندیم که  اگر شش نوع آخری نکره بیایند منصرف می
شود.  ین شرط منتفی میعلمیه در لاینصرف شرط است و با نکره شدن، ا

 مانند:

 وعَِمْرَانٍ  وَمَعْدِيكَربٍِ  وَيَزِيدٍ  وَعُمَرٍ  وَإبرَْاهِيمٍ  وسَُعَادٍ  طَلحَْةٍ  ربَُّ 
باَ عُمَرٍ  كُُّ  مَا لقَِيتْهُُمْ. مَرَرتُْ بإِسِْمَاعِيلَ وَإسِْمَاعِيلٍ آخَرَ.

َ
 حَفْصٍ. أ

لفِ   عَرَاهَا . وَإنِْ 302
َ
ى  فَمَا      وَلَِمُ  أ  مَلََمُ  صَارِفهَِا عََلَ

ی آن ملامتی  کننده و اگر الف و لام به آن رسید بر صرف .302
 نیست.
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طْيبَِ  سَخَا: نََوُْ      باِلْْضَِافهَْ  تصََْفُِ  . وهَىكَذَا303
َ
ياَفهَْ  بأِ  الضِّ

شود. مانند: با بهترین  همچنین با مضاف شدن منصرف می .303
 میهمانی بخشش کرد.

 شرح:

گیرد اما در دو  که اسم لاینصرف در حالت جر، فتحه میخواندیم 
 گیرد: حالت همانند اسم منصرف، کسره می

نْتمُْ عًَكِفُونَ فِ المَْسَاجِدِ ﴿وَ گرفت:  الالف( هرگاه 
َ
. مَرَرتُْ ﴾أ

فضَْلِ. 
َ
 باِلْْ

حْسَنِ ب( هرگاه مضاف شد. مانند: 
َ
نسَْانَ فِ أ ﴿لقََدْ خَلقَْناَ الِْْ

طْيبَِ  رَرتُْ بمَِسَاجِدِكُمْ. سَخَاتَقْوِيمٍ﴾. مَ 
َ
ياَفةَِ.  بأِ  الضِّ

وفاا . وَليَسَْ 304 مَاعِ  فِ  جِئَْ  بقَِاع   إلَِِّ      الِْْقَاعِ  مِنَ  مَصَُْ  السَّ
اند ]و  هایی که در سماع آمده اماکن منصرف نیستند مگر مکان .304
 ها را منصرف تلفظ زده است[ عرب آن

 وحََجْرِ  ودََابقٍِ  وَوَاسِطٍ      وَبَدْرِ  ومِنا  حُنيٍَْْ : . مِثلُْ 305
]وادی بین  مِنَ ]وادی بین مکه و طائف[، و  حُنيَْْ مانند:  .305

]شهری بین بصره و بغداد که حجاج بن  وَاسِط، و بدَْرمزدلفه و مکه[، و 

]روستایی نزدیک به حلب در سوریه[، و دَابقِ یوسف ثقفی آن را بنا کرد[، و 

های متعدد است که مشهورترین آن: حجر یمامه  ]اسمی برای مکان حَجْر

 است[.

 شرح:
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تقدیر شود بعلت علمیه و  مَحلََّةیا  بُقْعَةاسماء اماکن و شهرها اگر 

د نشو تقدیر شود منصرف می بلََِ یا  مَکََند و اگر نشو تأنیث، لاینصرف می

شود.  آنها ساقط میلت دوم از ماند و ع باقی می هازیرا تنها علمیه در آن
 داند. ن با در نظر گرفتن تأنیث، عرب، اغلب اماکن را لاینصرف میبنابرای

اعتبار داده شود لاینصرف است  قبَِيلةَاند اگر  اسماء قبایل نیز این گونه

 اعتبار داده شود منصرف است. حَّ و اگر 

 نکته:

]نام فلِِّج وَاسِط، بدَْر، ها، فقط مذکر شنیده شده است:  اسم این مکان

ها هم مذکر و هم مونث شنیده شده  و اسم این مکان. مکانی در شام[

، دَابقِ، هَجَر، حُنيَْْ، حَجْراست:   . ، حِرَاء، قُباَء، بَغْدَادمِنَى

عْرِ  صَنعَْةِ  فِ  . وجََائزِ  306 لِفْ  الشِّ نْ      الصَّ
َ
اعِرُ  يصََْفَِ  أ  يَنصََْفِْ  لَِ  مَا الشَّ

ه؛ جایز است شعر ]که از اعتدال وزنش[ مایل گردیددر صناعت  .306
 که شاعر منصرف کند آنچه لاینصرف است.

 شرح: 

کند که لاینصرف، منصرف کرده شود.  گاهی ضرورت شعر ایجاب می
 مانند قول امرؤ القیس:

ةٍ       وَيوَْمَ دَخَلتُْ   فَقَالتَْ لكََ الوَْيلََْتُ إنَِّكَ مُرجِْلِ  الْْدِْرَ خِدْرَ عُنيََْ
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:  العَْدَدُ  باَب 
يتَ  المَْعْدُودِ  إلَِ  فاَنْظُرْ      العَْدَدْ  فِ  باِلعُْقُودِ  نَطَقْتَ  وَإنِْ . 307  الرَّشَدْ  لقُِّ

به معدود نظر افکن تا به  ها تلفظ زدی در عدد به شمردنی اگر .307
 حق برسی.

ثبْتِِ 308
َ
رِ  مَعَ  الهَْاءَ  . فأَ  المُْشْتهَِرِ  المُْؤَنَّثِ  مَعَ  وَاحْذِفْ      المُْذَكَّ

[ و به همراه ثلَََثةَبه همراه مذکر، هاء را ثابت کن ]و بگو:  .308

 [. ثلَََثمونث مشهور، هاء را حذف کن ]و بگو: 
ثوَْابٍ  خََسَْةُ  لِْ : . تَقُولُ 309

َ
ا لهََا وَازْمُمْ      جُدُدْ  أ  وَقدُْ  النُّوقِ  مِنَ  تسِْعا

گویی: من پنج لباس جدید دارم. و برایش ]یعنی برای هند[  می .309
نه نفر از شتران را افسار ببند و ]زمام شتران را[ بگیر ]و او را به مقصد 

 برسان[.

باَ العَْدَدَ  ذَكَرتَْ  . وَإنِْ 310 ِي وهَْوَ      المُْرَكَّ لَِّ  اسْتوَجَْبَ  الََّّ
َ
 يُعْرَباَ أ

اگر عدد مرکب را ذکر کردی و آن چیزی است که مستحق  .310
 است اعراب کرده نشود ]یعنی اعداد مرکب، مبنی هستند[.

لْْقِِ 311
َ
 تكَْتََّثِِ  وَلَِ  الثَّانِ  بآِخِرِ      المُْؤَنَّثِ  مَعَ  الهَْاءَ  . فأَ

پس ]در اعداد مرکب[ به همراه مؤنث، هاء را به آخر جزء دوم  .311
 اهمیت نده ]به کسی که با تو مخالفت کرد[. ملحق کن و

ةْ  ثلَََثَ  عِندِْي: . مِثاَلُُ 312 ةْ  مَنظُْومَةا  جُماَنةَا      عَشََّْ  ودَُرَّ
مثال آن: نزد من سیزده لؤلؤ و مروارید در رشته کشیده شده  .312

 هست.
سْمَاءِ  فِ  القَْوْلُ  تَناَهَ  . وَقدَْ 313

َ
 اسْتيِفَْاءِ  وعَََلَ  اخْتِصَارٍ  عََلَ      الْْ
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وار و  همانا سخن پیرامون اسماء به پایان رسید ]گاهی[ خلاصه .313
 ]گاهی[ کامل.

 مفرد أعداد

 واحدة" "واحد و
 شود. نمی ذکر دو این از بعد معدود

ة   واحِدَة   جاءَتْ  و رجَُل   واحد   جاءَ : شود نمی گفته
َ
 .امْرَأ

ة   جَاءَتِ  و رجَُل   جاءَ : شود می گفته بلکه
َ
 .امْرَأ

 قبل معدود اگر .شود اعراب کرده می ظاهر حرکات به واحِدَة و واحِد عدد

  تأکید، معنای و کنند می پیدا صفت نقش عدد دو این شد، ذکر واحِدَة و واحِد از

 اگر و مذکر عدد، دو این بود مذکر موصوف اگر و دهند می تقلیل و تحدید
 .شوند می آورده مونث عدد، دو این بود مونث موصوف

نَّما
َ
: ﴿أ ﴾ إلِ   إلِهُكُمْ  قوَْلُُ تَعَالَى  1واحِد 

: ﴿وَإذِْ   2وَاحِدٍ﴾ طَعَامٍ  عََلَ  نصَْبََِ  لنَْ  مُوسَ  ياَ قلُتْمُْ  قوَْلُُ تَعَالَى
: ﴿فإَذِا ورِ  فِ  نفُِخَ  قوَْلُُ تَعَالَى  3واحِدَة ﴾ نفَْخَة   الصُّ
: ﴿وَلَِِ   4وَاحِدَة ﴾ نعَْجَة   قوَْلُُ تَعَالَى

 "اثنان و اثنتان"
 . شود کرده نمی معدود ذکر اثنتان" و "اثنان عدد از بعد

                                                           
 6. سوره فصلت، آیه  1
 61. سوره بقره، آیه  2
 13. سوره حاقه، آیه  3
 23. سوره ص، آیه  4
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تانِ  اثنْتَانِ  جاءَتْ و  رجَُلَنِ  اثنْانِ  جاءَ : شود نمی گفته
َ
  .امْرَأ

تانِ. و رجَُلَنِ  جاء: شود می گفته بلکه
َ
 جاءَتْ امْرَأ

 پیدا صفت نقش عدد دو این شد، ذکر اثنْتَان و اثنْان از قبل معدود اگر

 این بود مذکر موصوف اگر و دهند می یا تقلیل و تحدید تأکید، معنای و کنند می
 .شوند می آورده مونث عدد، دو این بود مونث موصوف اگر و مذکر عدد، دو

 1.اثنْتَاَنِ  زَوجَْتاَنِ  مِنهُْمْ  امْرئٍِ  حديث: لكُُِِّ 
﴾ زَوجَْيِْْ  فِيهَا ﴿جَعَلَ : تَعَالَى  قوَْلُُ   2اثنْيَِْْ
﴾ زَوجَْيِْْ  كٍُّ  مِنْ  فِيهَا احِْْلْ  ﴿قلُنْاَ: تَعَالَى  قوَْلُُ   3اثنْيَِْْ
 :شود اعراب کرده می مثنی همانند اثنتان و اثنان عدد

 : شود می الف به مرفوع (الف

قْبلََ 
َ
ِ  رسَُولِ  إلَِ  اثنْاَنِ  حديث: فأَ  4.وسََلَّمَ  عَليَهِْ  اللهُ  صَلَّّ  اللَّّ

، مَرْفوُع  : اثنان لفُِ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  فاعِل 
َ
ةِ  عَنِ  نِيابةَا  الْْ مَّ نَّهُ  الضَّ

َ
 لِْ

 .باِلمُْثنََّ  مُلحَْق  
 : شود می یاء به منصوب (ب

رسَْلنْاَ ﴿إذِْ : تَعَالَى  قوَْلُُ 
َ
﴾ إلَِِهِْمُ  أ  5اثنْيَِْْ

                                                           
 2834. مسلم  1
 3. سوره رعد، آیه  2
 40. سوره هود، آیه  3
 66. بخاری  4
 14. سوره یس، آیه  5
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نَّهُ  الفَْتحَْةِ  عَنِ  نِيابةَا  الِْاءُ  نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول  : اثنْيَِْْ 
َ
 لِْ

 .باِلمُْثنََّ  مُلحَْق  
 : شود می یاء به مجرور (ج

خْرجََهُ  ﴿إذِْ : تَعَالَى  قوَْلُُ 
َ
ينَ  أ ِ ﴾ ثاَنَِ  كَفَرُوا الََّّ  1اثنْيَِْْ

.: ثاَنِ    حَال 
ةِ  عَنِ  نِيابةَا  الِْاءُ  جَرِّهِ  وعََلَمَةُ  إلَِِهِْ، مََرُْور   مُضَاف  : اثنْيَِْْ  نَّهُ  الكَْسَْْ

َ
 لِْ

 .باِلمُْثنََّ  مُلحَْق  
 عشَّة" تا "ثلَثة

 اگر و. شود می کرده اعراب الیه مضاف و آورده جمع ده، تا سه عدد معدود
 عدد شود. و اما می آورده مذکر عدد بود مؤنث اگر و مؤنث عدد بود مذکر معدود

 .شود می اعراب عوامل حسب بر

لَِّ : تَعَالَى  قوَْلُُ 
َ
 :آن مفرد": لَِاَل" 2سَوِيًّا﴾. لَِاَلٍ  ثلَََثَ  النَّاسَ  تكَُلِّمَ  ﴿أ

 .است مؤنث و" لَِلْةَ"

ينَ : تعََالَى  قوَْلُُ  ِ رْبعََةِ  ترََبُّصُ  نسَِائهِِمْ  مِنْ  يؤُْلوُنَ  ﴿للََِّّ
َ
شْهُرٍ﴾. أ

َ
شْهُر" 3أ

َ
": أ

 .است مذکر و" شَهْر" :آن مفرد

 مركبة" "أعداد
 "11 "عدد

                                                           
 40. سوره توبه، آیه  1
 10. سوره مریم، آیه  2
 226. سوره بقره، آیه  3
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حَدَعَشَََّ  عدد معدود
َ
ةَ  إحِْدَی و أ  اعراب تمییز و آید می مفرد همیشه عَشََّْ

 .شود می
 : مانند. شود می آورده مذکر عدد، این جزء دو هر بود، مذکر تمییز اگر

يتُْ  ﴿إنِِّ : تَعَالَى  قوَْلُُ 
َ
حَدَ  رأَ

َ
 1كَوْكَباا﴾ عَشَََّ  أ

وْ  بعَِياا، عَشَََّ  اثنَْْ  سِهَامُهُمْ  حديث: فکَََنتَْ 
َ
حَدَ  أ

َ
 2.بعَِياا عَشَََّ  أ

 عدد از بعد زیرا شوند. می اعراب تمییز "بعَِياا" و "كَوْكَباا" فوق مثال در

" حَدَعَشَََّ
َ
" مذکرند، کلمه دو این چون و اند آمده "أ حَدَعَشَََّ

َ
 .شد آورده مذکر "أ

 : مانند. شود می آورده مؤنث عدد، این جزء دو هر بود، مؤنث تمییز اگر

نَّ 
َ
ِ  رسَُولَ  حديث: أ ةَ  إحِْدَى يصَُلِّ  كََنَ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  اللهُ  صَلَّّ  اللَّّ  عَشََّْ

 3.رَكْعَةا 
ةَ  إحِْدَى حديث: جَلسََ  ةا  عَشََّْ

َ
 4.امْرَأ

" فوق مثال در ةا" و "رَكْعَةا
َ
 عدد از بعد زیرا شوند می اعراب تمییز "امْرَأ

ةَ" "إحِْدَى ةَ  إحِْدَى اند، مؤنث کلمه دو این چون و اند آمده عَشََّْ  مؤنث عَشََّْ

 شد. آورده

حَدَ  عدد "اعراب
َ
ةَ" إحِْدَى و عَشَََّ  أ  عَشََّْ

 مثال: .شود می اعراب فتح بر مبنی همیشه عدد این جزء دو هر

حَدَ  المَْسافةَُ 
َ
. عَشَََّ  أ  مِيلَْا

                                                           
 4. سوره یوسف، آیه  1
 3134. بخاری  2
 994. بخاری  3
 2448. مسلم  4
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 : المَْسافةَُ 
 
ةُ. رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  باِلِِبتْدِاءِ  مَرْفوُع   مُبتْدََأ مَّ  الضَّ

حَدَ 
َ
ينِْ  فَتحِْ  عََلَ  مَبنٌِّْ  المُْبتْدََإِ  خَبََُ : عَشَََّ  أ

َ
 رَفعٍْ. مَحلَِّ  فِ  الْْزُْأ

 الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  تَمْييِ ، مَنصُْوب  : مِيلَْا 
ةَ  إحِْدَى الْتقََطْتُ   صُورَةا. عَشََّْ
كُونِ  عََلَ  مَبنٌِّْ  ماضٍ  فعِْل  : الْتقََطْتُ   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  المُْتكَََِّمِ  وَتاءُ  السُّ

 .فاعِل  
ةَ  إحِْدَى ينِْ  فَتحِْ  عََلَ  مَبنٌِّْ  بهِِ  مَفْعُول  : عَشََّْ

َ
 نصَْبٍ. مَحلَِّ  فِ  الْْزُْأ

 الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  تَمْييِ ، مَنصُْوب  : صُورَةا 
حَدَ  تَبَََّعْتُ 

َ
 دِينْاراا. عَشَََّ  بأِ

كُونِ  عََلَ  مَبنٌِّْ  ماضٍ  فعِْل  : تَبَََّعْتُ   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  المُْتكَََِّمِ  وَتاءُ  السُّ
 . فاعِل  

حَدَ 
َ
حَدَ ) جَرٍّ  حَرفُْ ( الْْاَءُ : )عَشَََّ  بأِ

َ
 عََلَ  مَبنٌِّْ  باِلْْاَءِ  مََرُْور  ( عَشَََّ  أ

ينِْ  فَتحِْ 
َ
. مَحلَِّ  فِ  الْْزُْأ   جَرٍّ

، مَنصُْوب  : دِينْاراا  الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  تَمْييِ 
 "12 "عدد

ةَ  و اثنْاَعَشَََّ  عدد معدود  اعراب تمییز و آید می مفرد همیشه اثنْتَاعَشََّْ

 .شود می
 : مانند. شود می آورده مذکر عدد، این جزء دو هر بود، مذکر تمییز اگر

ةَ  ﴿إنَِّ : تَعَالَى  قوَْلُُ  هُورِ  عِدَّ ِ  عِندَْ  الشُّ  1شَهْراا﴾ اثنْاَعَشَََّ  اللَّّ
                                                           

 36. سوره توبه، آیه  1
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مْرَ  هَذَا حديث: إنَِّ 
َ
 1.خَليِفَةا  اثنْاَعَشَََّ  فِيهِمِ  يَمْضَِ  حَتَّّ  يَنقَْضِ  لَِ  الْْ

" و "شَهْراا" فوق مثال در  عدد از بعد زیرا شوند. می اعراب تمییز "خَليِفَةا

" " مذکرند، کلمه دو این چون و اند آمده "اثنْاَعَشَََّ  .شد آورده مذکر "اثنْاَعَشَََّ

 : مانند. شود می آورده مؤنث عدد، این جزء دو هر بود، مؤنث تمییز اگر

ةَ  اثنْتَاَ مِنهُْ  فاَنفَْجَرتَْ ﴿: تَعَالَى  قوَْلُُ   2عَينْاا﴾ عَشََّْ
ةَ"عدد  از بعد زیرا شود. می اعراب تمییز "عَينْاا" فوق مثال در  "اثنْتَاَعَشََّْ

ةَ" است، مؤنث کلمه این چون و آمده  . شد آورده مؤنث "اثنْتَاَعَشََّْ

ةَ" إثِنْتَا و عَشَََّ  إثِنْا عدد "اعراب  عَشََّْ
 و نصب حالت در و الف به رفع حالت در مثنی همانند آن اول جزء اعراب

 مثال: .است فتحه بر مبنی همیشه آن دوم جزء باشد. می یاء به جر

باقِ. فِ  رِياضِيًّا عَشَََّ  إثِنْا اشْتََّكََ   السِّ
، مَرْفوُع  ( إثِنْا: )عَشَََّ  إثِنْا لفُِ، رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  فاعِل 

َ
 عَنِ  نِيابةَا  الْْ

ةِ، مَّ نَّهُ  الضَّ
َ
 الفَْتحِْ. عََلَ  مَبنٌِّْ  النُّونِ، مِنَ  بدََل  ( عَشَََّ . )باِلمُْثنََّ  مُلحَْق   لِْ

 الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  تَمْييِ ، مَنصُْوب  : رِياضِيًّا
ةَ  إثِنْتََ  نظََمْتُ   قصَِيدَةا. عَشََّْ

ةَ  إثِنْتََ   نِيابةَا  الِْاءُ، نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول  ( إثِنْتََ : )عَشََّْ
نَّهُ  الفَْتحَْةِ، عَنِ 

َ
ةَ . )باِلمُْثنََّ  مُلحَْق   لِْ  الفَْتحِْ. عََلَ  مَبنٌِّْ  النُّونِ  مِنَ  بدََل  ( عَشََّْ

 الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  تمَْييِ ، مَنصُْوب  : قصَِيدَةا 

                                                           
 1821. مسلم  1
 60. سوره بقره، آیه  2
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ا. عَشَََّ  إثِنَْ  إلَِ  باِلتَّهْنئِةَِ  بَعَثتُْ   صَدِيقا
، بِِرَفِْ  مََرُْور  ( إثِنَْ : )عَشَََّ  إثِنَْ   عَنِ  نِيابةَا  الِْاءُ، جَرِّهِ  وعََلَمَةُ  الْْرَِّ

نَّهُ 
َ
ةِ، لِْ  الفَْتحِْ. عََلَ  مَبنٌِّْ  النُّونِ، مِنَ  بدََل  ( عَشَََّ . )باِلمُْثنََّ  مُلحَْق   الكَْسَْْ
ا ، مَنصُْوب  : صَدِيقا  .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  تَمْييِ 

 "19 تا 13 از "عدد
 از اعداد آن اول جزء. است شده تشکیل جزء دو از 19 تا 13 از مرکب اعداد

همانند  بودن مؤنث و مذکر جهت از آن ین حکمادهند. بنابر می تشکیل نه تا سه
 در آن دوم جزء اما کنند. می مخالفت خود معدود با سه تا نه خواهد شد در نتیجه

 . کنند می موافقت خود معدود با بودن مؤنث و مذکر
 مذکر تمییز همانند آن دوم جزء نتیجه در آمده مذکر تمییز زیر های مثال در

 تمییز، خلاف بر دهند تشکیل می نه تا سه از اعداد که آن اول جزء اما شده آورده
 .اند شده آورده مؤنث

ا، عَشَََّ  ثلََثةََ  رْبعََةَ  عًما
َ
ا، عَشَََّ  أ  عَشَََّ  مِتَّْاا، سِتَّةَ  عَشَََّ  خََسَْةَ  يوَْما

، عَشَََّ  ثمَانيِةََ  سَطْراا، عَشَََّ  سَبعَْةَ  كِتاباا،  مَصْنعَاا. عَشَََّ  تسِْعَةَ  فصَْلَا
 تمییز همانند آن دوم جزء نتیجه در آمده مؤنث تمییز زیر های مثال در

 برخلاف دهند تشکیل می نه تا سه از اعداد که آن اول جزء اما شده آورده مؤنث
 .اند شده آورده مذکر تمییز،

ةَ  ثلََثَ  ، عَشََّْ رْبعََ  سَنةَا
َ
ةَ  أ ، عَشََّْ ةَ  خََسَْ  لَِلْةَا ةَ  سِتَّ  نافذَِةا، عَشََّْ  عَشََّْ

، ةَ  سَبعَْ  کَِمَِةا ، عَشََّْ ةَ  ثمَانَِ  صَفْحَةا ، عَشََّْ ةَ  تسِْعَ  غُرْفةَا . عَشََّْ  مَدْرسََةا
 .است جزء دو فتح بر مبنی ها آن اعراب همیشه 19 تا 13 از مرکب اعداد

 مثال:

 باباا. عَشَََّ  ثلََثةََ  الكِْتابِ  فِ 
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 : عَشَََّ  ثلََثةََ 
 
ر   مُبتْدََأ ينِْ  فَتحِْ  عََلَ  مَبنٌِّْ  مُؤخَّ

َ
 رَفعٍْ. مَحلَِّ  فِ  الْْزُْأ

 الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  تَمْييِ ، مَنصُْوب  : باباا
لَ  رْبعََ  الْْرَارَةِ  مِقْياسُ  سَجَّ

َ
ةَ  أ . عَشََّْ  دَرجََةا

رْبعََ 
َ
ةَ  أ ينِْ  فَتحِْ  عََلَ  مَبنٌِّْ  بهِِ  مَفْعُول  : عَشََّْ

َ
 نصَْبٍ. مَحلَِّ  فِ  الْْزُْأ

 الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  تَمْييِ ، مَنصُْوب  : دَرجََةا 
بتُْ  غْصانَ  شَذَّ

َ
ةَ  تسِْعَ  أ  شَجَرَةا. عَشََّْ

ةَ  تسِْعَ  ينِْ  فَتحِْ  عََلَ  مَبنٌِّْ  إلَِِهِْ، مُضاف  : عَشََّْ
َ
. مَحلَِّ  فِ  الْْزُْأ  جَرٍّ

 الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  تَمْييِ ، مَنصُْوب  : شَجَرَةا 
 عُقُود" "ألفاظ

 و تذکیر لحاظ از این الفاظ شود. می گفته عقود الفاظ نود تا بیست از اعداد به
 کرده الحاق سالم مذکر جمع به اعراب در و آیند می حالت یک به تأنیث

 .شوند می

 :عِشَِّْينَ  و عِشَُّْونَ  برای مثال

 يَغْلِبوُا صَابرُِونَ  عِشَُّْونَ  مِنكُْمْ  يكَُنْ  ﴿إنِْ : تَعَالَى  قوَْلُُ  (الف
﴾  1مِائتَيَِْْ

ةِ  عَنِ  نِيابةَا  الوْاوُ  رَفعِْهِ  وعََلَمَةُ  ، مَرْفوُع  (يكَُنْ ) اسْمُ : عِشَُّْونَ  مَّ  الضَّ
نَّهُ 

َ
رِ  بِِمَْعِ  مُلحَْق   لِْ المِِ  المُْذَكَّ  .السَّ

تمَْمْناَهَا لَِلْةَا  ثلَََثيَِْ  مُوسَ  ﴿وَوَاعَدْناَ: تَعَالَى  قوَْلُُ  ب(
َ
 2بعَِشٍَّْ﴾ وأَ

                                                           
 65. سوره أنفال، آیه  1
 142. سوره أعراف، آیه  2
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 الفَْتحَْةِ  عَنِ  نيِابةَا  الِْاءُ  نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  زَمانٍ، مَنصُْوب   ظَرفُْ : ثلَََثيَِْ 
نَّهُ 

َ
رِ  بِِمَْعِ  مُلحَْق   لِْ المِِ  المُْذَكَّ  .السَّ

 1مِسْكِيناا﴾ سِتِّيَْ  فإَطِْعَامُ ﴿: تَعَالَى  قوَْلُُ  ب(

ةِ  عَنِ  نيِابةَا  الِْاءُ  جَرِّهِ  وعََلَمَةُ  إلَِِهِْ، مََرُْور   مُضَاف  : سِتِّيَْ  نَّهُ  الكَْسَْْ
َ
 لِْ

رِ  بِِمَْعِ  مُلحَْق   المِِ  المُْذَكَّ  .السَّ
 معطوف" "أعداد

 هائی ترکیب چنین به شوند عطف 90 تا 20 أعداد به 9 تا 1 أعداد هرگاه
  شود. می گفته عطف أعداد

 . دنپذیر می پایان 99 تا 91 با آغاز و.... 39 تا 31 و 29 تا 21 از این اعداد
 کرده عطف خود قبل به و سالم مذکر جمع بر محمول آن، همیشه دوم جزء

 شود. می
 تا 1 از مفرد اعداد همانند دهند می را تشکیل 9 تا 1 از اعداد که آن اول جزء

 و معدود موافق تأنیث و تذکیر در 2 و 1 اعداد کنند. بدین معنا که می عمل 9
و بر حسب عوامل  .آیند می خود معدود مخالف تأنیث و تذکیر در 9 تا 3 أعداد

 ها همیشه مفرد و منصوب است. مثال: شوند. تمییز آن اعراب کرده می

 2.دَرجََةا  وعَِشَِّْينَ  بسَِبعٍْ  الفَذِّ  صَلَةََ  تفَْضُلُ  الْمََاعَةِ  صَلَةَُ 
ةُ، ، )سَبعٍْ( مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَِّ وعََلََمَةُ جَرِّهِ الكَْسَْْ  )الْْاَءُ( حَرفُْ جَرٍّ
ى )سَبعٍْ( وَالمَْعْطُوفُ عََلَ  ينَ( مَعْطُوف  عََلَ )الوَْاوُ( حَرفُْ عَطْفٍ، )عِشَِّْ

                                                           
 4. سوره مجادله، آیه  1
 645. بخاری  2
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ةِ  عَنِ  نِيابةَا المَْجْرُورِ مََرُْور  وعََلََمَةُ جَرِّهِ الِْاَءُ،  نَّهُ  الكَْسَْْ
َ
 بِِمَْعِ  مُلحَْق   لِْ

رِ  المِِ. )دَرجََةا( المُْذَكَّ ، مَنصُْوب  : السَّ  .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  تَمْييِ 
هْرَ  إنَِّ  ا وعَِشَِّْينَ  تسِْعَةا  يكَُونُ  الشَّ  1.يوَْما

 حَرفُْ ( الوَْاوُ ) الفَْتحَْةُ.)تسِْعَةا( خَبََُ كََنَ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ 
ى  مَعْطُوف  ( عِشَِّْينَ ) عَطْفٍ، وَالمَْعْطُوفُ عََلَ المَْنصُْوبِ ( تسِْعَةا ) عََلَ
نَّهُ  الفَْتحَْةِ  عَنِ  نيِابةَا  الِْاَءُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  

َ
رِ  بِِمَْعِ  مُلحَْق   لِْ  المُْذَكَّ

المِِ  ، (: دَرجََةا . )السَّ  .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  مَنصُْوب  تَمْييِ 
خِ  هَذَا ﴿إنَِّ : تَعَالَى  قوَْلُُ 

َ
 2نعَْجَةا﴾ وَتسِْعُونَ  تسِْع   لَُ  أ

وِ 
َ
)لَُ( جَارٌّ وَمََرُْور ، مُتعََلِّقَانِ بِِبٍَََ مَحذُْوفٍ، فِ مَحلَِّ رَفعٍْ، تقَْدِيرُهُ كََئنِ  أ

 
 
( مُبتْدََأ . )تسِْع  ةُ.اسْتقََرَّ مَّ ، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ ر   حَرفُْ ( الوْاَوُ ) مُؤخََّ

ى  مَعْطُوف  ( تسِْعُونَ ) عَطْفٍ،  وَالمَْعْطُوفُ عََلَ المَْرْفوُعِ مَرْفوُع  ( تسِْع  ) عََلَ
ةِ، عَنِ  نِيابةَا  الوَْاوُ، رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَّ نَّهُ  الضَّ

َ
رِ  بِِمَْعِ  مُلحَْق   لِْ المِِ  المُْذَكَّ . السَّ

 .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلَمَةُ  تَمْييِ ، مَنصُْوب  (: نعَْجَةا )
 مِئتَان" و مِئةَ "عدد

 مؤنث، یا باشد مذکر دو آن معدود که ندارد فرقی "مِئتَان" و "مِئةَ" عدد

 شوند می داخل ها آن بر که عواملی حسب بر و آیند می حالت یک به همیشه
 . شوند کرده می اعراب مجرور یا و منصوب مرفوع،

 . است مثنی بر محمول "مِئتَان" اعراب و ظاهری "مِئةَ" اعراب

                                                           
 1910. بخاری  1
 23. سوره ص، آیه  2
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 مثال: .شود می کرده اعراب الیه مضاف و آید می مفرد دو این معدود

                      رجَُلٍ. بمِئةَِ  مررتُ      رجَُلٍ  مِئةََ  رأيتُ         رجَُلٍ  مِئةَُ  جاء
ةٍ  مِئةَُ  جاءتْ 

َ
ةٍ  مِئةََ  رأيتُ     امْرَأ

َ
ةٍ. بمِئةَِ  مررتُ      امْرَأ

َ
 امْرَأ

           رجَُلٍ. بمِئتََ  مررتُ   رجَُلٍ  مِئتََ  رأيتُ        رجَُلٍ  مِئتَا جاء
ةٍ  مِئتَا جاءتْ 

َ
ةٍ  مِئتََ  رأيتُ    امْرَأ

َ
ةٍ. بمِئتََ  مررتُ    امْرَأ

َ
 امْرَأ

 "900 تا 300 از "أعداد
 :  مانند. است شده تشکیل قسمت سه از 900 تا 300 از أعداد

ةٍ. وَثلََثمُِائةَِ  رجَُلٍ  ثلََثمُِائةَِ 
َ
 امْرَأ

 : اول قسمت
 حرکات و شده اعراب عوامل حسب بر که دهند می تشکیل نه تا سه از اعداد

 به "ثلَث" به این شکل تأنیث و تذکیر در است. ظاهری ها آن روی بر اعراب

 .شود نمی ایجاد تغییری آن در و آید می وجه یک
 : دوم قسمت

 مُضاف  : شود می چنین آن اعراب همیشه که دهد می را تشکیل "مِئةَ" عدد
ةُ  جَرِّهِ  وعََلَمَةُ  إلَِِهِْ، مََرُْور    .الكَْسَْْ
 : سوم قسمت
 اعراب الیه همیشه مضاف و آید می مفرد که دهد می را تشکیل معدود

 مثال: .شود می

ةٍ  ثلََثمُِائةَِ  جاءَتْ            رجَُلٍ  ثلََثمُِائةَِ  جاءَ 
َ
         امْرَأ

يتُْ 
َ
يتُْ           رجَُلٍ  ثلََثمَِائةَِ  رأَ

َ
ةٍ  ثلََثمَِائةَِ  رأَ

َ
                امْرَأ

ةٍ  بثِلََثمِِائةَِ  مَرَرتُْ         رجَُلٍ  بثِلََثمِِائةَِ  مَرَرتُْ 
َ
             امْرَأ
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 ألف" "عدد
 مثال: .باشد مى "مِئةَ" به مانند "ألف" احکام عدد

لفُْ  جاء
َ
لفَْ  رأيتُ  رجَُلٍ، أ

َ
لفِْ  مررتُ  رجَُلٍ، أ

َ
 رجَُلٍ. بأِ

لفُْ  جاءتْ 
َ
ةٍ، رأيتُ  أ

َ
لفَْ  امْرَأ

َ
ةٍ، أ

َ
لفِْ  مررتُ  امْرَأ

َ
ةٍ. بأِ

َ
 امْرَأ

: عدد لفَْيِْْ
َ
لفَْانِ، أ

َ
  أ
" عدد لفَْيِْْ

َ
لفَْانِ، أ

َ
اعراب  مثنی همانند شود. می اعراب عوامل حسب بر "أ

 مثال: .آید می مجرور و إلیه مضاف و مفرد آن معدود و شود کرده می

لفْا المَْدِيْنةَِ  حُرَّاسُ 
َ
 . حَارسٍِ  أ
ةٍ.
َ
لفَْْ امْرَأ

َ
يتُْ أ

َ
 رأَ

لفَْْ رجَُلٍ.
َ
 مَرَرتُْ بأِ

 ثلَََثةَُ آلَِف تا تسِْعَةُ آلَِف: عدد

 این تأنیث، و تذکیر در آن اول قسمت ،تسِْعَةُ آلَِف""ثلَََثةَُ آلَِف تا  اعداد

 آن از لحاظ مذکر و مؤنث در و آید می وجه یک به "ثلَثة، أربعة و..." چنین

 .شود می کرده اعراب عوامل حسب بر و شود نمی ایجاد تغییری

 شود. کرده می اعراب إلیه مضاف و بسته جمع "آلِف" به "ألف" عدد

 . است مجرور و إلیه مضاف مفرد، نیز آن معدود اعراب

. آلَِفِ  تسِْعَةُ  المَْدِيْنةَِ  جَيشُْ   جُندِْيٍّ
يتُْ 

َ
 .جُندِْيٍّ  آلَِفِ  تسِْعَةَ  رأَ

 .جُندِْيٍّ  آلَِفِ  بتِسِْعَةِ  مَرَرتُْ 
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:  الفِْعْلِ  نوََاصِبُ  باَب 
نْ  . وحَُقَّ 314

َ
حَ  أ ا نشَََّْ  يَُزِْمُ  قدَْ  وَمَا الفِْعْلَ  يَنصِْبُ  مَا     يُفْهَمُ  شَرحْا

سزاوار است شرحی دهیم که فهمیده شود آنچه فعل را منصوب  .314
 کند. کند و آنچه مجزوم می می

ليِمَ  الفِْعْلَ  . فَينَصِْبُ 315 نْ : السَّ
َ
 وَإذِنَْ  لكَِيلََْ  وَإنِْ شِئتَْ  وَكَْ      وَلنَْ  أ

نْ کند:  فعل سالم را منصوب می .315
َ
و اگر بخواهی ]بگو:[  كَْ و لنَْ و  أ

 إذِنَْ.و ]دیگر[  لكَِيلََْ 

 شرح:

 حروف نصب، ده حرف است:

نْ،این چهار حرف 
َ
خودشان بطور مستقیم، فعل مضارع  كَْ"، إذَِنْ، لنَْ، "أ

 گردانند: را منصوب می

نْ: . 1
َ
 :دارد حالت سهأ

 صورت این در دلالت دهد، یقین و علم بر که بیاید فعلی آن، از قبل. 1
نْ )

َ
 اسم رساند. می تأکید معنای( إنَِّ ) همانند و شود می ثقیله از مخففه( أ

. است مرفوع آن از بعد مضارع فعل و محذوف ضمیرالشأن همیشه آن
  :مانند

نْ  عَلِمَ ﴿ در قران آمده:
َ
 .﴾مَرضَْى  مِنكُْمْ  سَيكَُونُ  أ

خَوَاتِ  مِنْ  الفَْتحِْ، عََلَ  مَبنٌِّْ  مَاضٍ، فعِْل  (: عَلِمَ )
َ
، أ  تَنصِْبُ  ظَنَّ

، نْ ) هُوَ، تَقْدِيرُهُ  جَوَازاا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  مَفْعُوليَِْْ
َ
فَة  (: أ  مِنَ  مُُفََّ

نِ  ضَمِيُ  وَاسْمُهَا الثَّقِيلةَِ 
ْ
أ نهُْ، تَقْدِيرُهُ  مَحذُْوف   الشَّ

َ
يُْ )وَ  أ  حَرفُْ ( السِّ

، مُضَارِع   فعِْل  (: يكَُونُ ) تَنفِْيسٍ، ، وَتَنصِْبُ  الِِسْمَ  ترَْفَعُ  ناَقصِ   الْْبََََ
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ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   مَّ مُتعََلِّقَانِ بِِبٍَََ  وَمََرُْور   جارٌّ (: مِنكُْمْ . )الضَّ
، فِ  وِ اسْتقََرَّ

َ
اسْمُهَا، (: مَرضَْى ) نصَْبٍ، مَحلَِّ  مَحذُْوفٍ، تَقْدِيرُهُ كََئنِ  أ

ة   رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   رَة   ضَمَّ لفِِ  عََلَ  مُقَدَّ
َ
 ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  الْْ

رُ  نْ  مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ . التَّعَذُّ
َ
 عَلِمَ، مَفْعُولَِْ  مَسَدَّ  سَدَّ  بَعْدَهَا وَمَا أ

 .مِنكُْمْ  مَرضَْى  كَوْنَ  عَلِمَ : وَالتَّقْدِيرُ 
 صورت این در دلالت دهد، گمان و ظن بر که بیاید فعلی آن از قبل. 2

نْ ) که است جایز
َ
 که است جایزهمچنین  و اعراب شود ثقیله از مخففه( أ

 :مانند. شود اعراب نصب و مصدری حرف

نْ  وحََسِبوُا﴿ قرائت شده:
َ
 :﴾فتِنْةَ   تكَُونَ  لَِ  أ

مِّ  عََلَ  مَبنٌِّْ  مَاضٍ، فعِْل  : حَسِبوُا  رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  الْْمََاعَةِ  وَوَاوُ  الضَّ
، خَوَاتِ  مِنْ  فاَعِل 

َ
، أ نْ . )مَفْعُوليَِْْ  تَنصِْبُ  ظَنَّ

َ
 مَصْدَريٍِّ  حَرفُْ ( أ

،( لَِ ) وَنصَْبٍ، ، مُضَارِع   فعِْل  (: تكَُونَ ) ناَفِيةَ  ة  نْ )بـِ مَنصُْوب   تاَمَّ
َ
( أ

، مَرْفوُع  ( فتِنْةَ  ) الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ةُ، رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  فاَعِل  مَّ  الضَّ
نْ  مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ 

َ
 حَسِبَ، مَفْعُولَِْ  مَسَدَّ  سَدَّ  بَعْدَهَا وَمَا أ

 .فتِنْةٍَ  كَوْنِ  عَدَمَ  حَسِبوُا: وَالتَّقْدِيرُ 
نْ  وحََسِبوُا﴿ قرائت شده:و همچنین 

َ
 :﴾فتِنْةَ   تكَُونُ  لَِ  أ

مِّ  عََلَ  مَبنٌِّْ  مَاضٍ، فعِْل  : حَسِبوُا  رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  الْْمََاعَةِ  وَوَاوُ  الضَّ
، خَوَاتِ  مِنْ  فاَعِل 

َ
، أ نْ . )مَفْعُوليَِْْ  تَنصِْبُ  ظَنَّ

َ
فَة  ( أ  الثَّقِيلةَِ  مِنَ  مُُفََّ

نِ  ضَمِيُ  وَاسْمُهَا
ْ
أ نهُْ  تَقْدِيرُهُ  مَحذُْوف   الشَّ

َ
،( لَِ . )أ  فعِْل  (: تكَُونُ ) ناَفِيةَ 

، مُضَارِع   ة  ةُ، رَفعِْهِ  مَرْفوُع  وعََلََمَةُ  تاَمَّ مَّ ،( فتِنْةَ  ) الضَّ  مَرْفوُع   فاَعِل 
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ةُ، رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَّ نْ  مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  الضَّ
َ
 سَدَّ  بَعْدَهَا وَمَا أ

 .فتِنْةٍَ  كَوْنِ  عَدَمَ  حَسِبوُا: وَالتَّقْدِيرُ  حَسِبَ، مَفْعُولَِْ  مَسَدَّ 
 دلالت نه و گمان و ظن بر دلالت نه که بیاید فعلی آن از قبل اگر. 3

 کرده اعراب نصب و مصدری حرف صورت این در دهد، یقین و علم بر
 :مانند. شود می

نْ  اللهُ  يرُِيدُ ﴿ در قران آمده:
َ
فَ  أ  ﴾.عَنكُْمْ  يََُفِّ

، فعِْل  ( يرُِيدُ ) ةُ، رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   مُضَارِع  مَّ ،( اللهُ ) الضَّ  فاَعِل 
ةُ، رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   مَّ نْ ) الضَّ

َ
فَ ) وَنصَْبٍ، مَصْدَريٍِّ  حَرفُْ ( أ ( يََُفِّ

، فعِْل   نْ )بـِ مَنصُْوب   مُضَارِع 
َ
 ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ ( أ

 مُتعََلِّقَانِ  وَمََرُْور   جَارٌّ ( عَنكُْمْ ) هُوَ، تَقْدِيرُهُ  جَوَازاا مُسْتتََِّ  
فَ )بـِ نْ  مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  ،(يََُفِّ

َ
 نصَْبٍ  مَحلَِّ  فِ  بَعْدَهَا وَمَا أ

 .عَنكُْمْ  التَّخْفِيفَ  اللهُ  يرُِيدُ : وَالتَّقْدِيرُ  بهِِ، مَفْعُول  
 :﴾ذُباَباا يََلْقُُوا نْ ﴿لَ  لنَْ:. 2

، فعِْل  ( يََلْقُُوا) وَاسْتقِْباَلٍ  وَنصَْبٍ  نَفٍْ  حَرفُْ  لنَْ:  مَنصُْوب   مُضَارِع 
 نصَْبٍ  مَحلَِّ  فِ  الْْمََاعَةِ  وَوَاوُ  ،النُّونِ  حَذْفُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ ( لنَْ )بـِ

.   الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  بهِِ، مَنصُْوب   مَفْعُول  ( ذُباَباا) فاَعِل 
 إذَِنْ: . 3

 سه باید بگرداند منصوب را مضارع فعل و کند عمل( إذَِنْ ) اینکه برای

 :شود محقق شرط
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 در اگر اما شود. واقع قبل ی جمله جواب در و کلام صدر در: اول شرط
کند در نتیجه فعل مضارع بعد از آن مرفوع  نمی عمل آمد کلام وسط

 :آید می پیش حالت سه در موردی چنین که شود می

ناَ :مانند بیاید، آن از قبل برای خبر( إذَِنْ ) از بعد اگر. 1
َ
كْرِمُكَ. إذَِنْ  أ

ُ
 أ

تنِِ  إنِْ  :مانند باشد، آن از قبل شرط جواب( إذَِنْ ) از بعد اگر. 2
ْ
 إذَِنْ  تأَ

كْرِمُكَ.
ُ
 أ

خْرُجُ. لَِ  إذَِنْ  وَاللهِ  :باشد آن از قبل قسم جواب اگر. 3
َ
 أ

 است جایز وجه دو صورت این در آمد فاء یا واو ،(إذَِنْ ) از قبل اگر اما

 عطف، از بعد اینکه اعتبار به کرد منصوب را آن از بعد مضارع فعل توان می

 و .ندارد قبل به اعتمادی( إذَِنْ ) از بعد فعل و است مستقلی ی جمله

 از بعد اینکه اعتبار به کرد مرفوع را آن از بعد مضارع فعل توان میهمچنین 
 حالتی چنین در است، قبلی ی جمله ی کننده تمام از جزئی عطف، حرف
در قران نیز فعل مضارع بعد از آن مرفوع  شود، می مرفوع مضارع فعل غالبا

 . همچنین این آیه:﴾قلَِيلَا  إلَِِّ  خِلََفكََ  يلَبْثَوُنَ  لَِ  إذِاا﴿وَ  شده، مانند:

 .﴾قلَِيلَا  إلَِِّ  النَّاسَ  يؤُْتوُنَ  لَِ  إذِاا﴿فَ 

 : مانند باشد، مستقبل آن از بعد فعل: دوم شرط

جِيئكَُ، :گویم می من
َ
كْرِمَكَ. إذَِنْ  :دهی می جواب تو أ

ُ
 أ

 :مانند شود، می مرفوع بدهد حال معنای آن از بعد فعل اگر اما

ناَ :گویم می من
َ
حِبُّ  أ

ُ
ا، أ  که بینیم می. تصَْدُقُ  إذَِنْ  :گویی می تو زَيدْا

گفتی و معنای مستقبل  راست تو اکنون یعنی دهد می حال معنای جواب،
 .منتفی شده در نتیجه فعل مضارع بعد از آن، مرفوع شده است

 مانند:  متصل شود، آن آید باید به می( إذَِنْ ) از بعد فعلی که: سوم شرط
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جِيئكَُ، :گویم می من
َ
كْرِمَكَ. إذَِنْ  :دهی می جواب تو أ

ُ
 أ

باز هم فعل  .شود ایجاد فاصله قسم با آن از بعد فعل و( إذَِنْ ) بین یا

 کند. مانند: مضارع را منصوب می

جِيئكَُ، :گویم می من
َ
كْرِمَكَ. وَاللهِ  إذَِنْ  :دهی می جواب تو أ

ُ
 أ

باز هم فعل  .شود ایجاد فاصله نفی با آن از بعد فعل و( إذَِنْ ) بین یا

 کند. مانند: مضارع را منصوب می

ناَ :گویم می من
َ
جِيئكََ. لَِ  إذَِنْ  :دهی می جواب تو آتِيكَ، أ

َ
 أ

ای  و فعل مضارع بعد از آن فاصله (إذَِنْ )در غیر از موارد فوق اگر بین 

نتَْ تَنجَْحُ. شود. مانند: واقع شود فعل مضارع، مرفوع کرده می
َ
 إذَِنْ أ

 اعراب: 
َ
كْرِمَكَ ﴿أ

ُ
  :﴾زُوركَُ إذَِنْ أ

، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ  زُورُ: فعِْل  مُضَارِع 
َ
ةُ وَفاَعِلهُُ  أ مَّ  ضَمِي   الضَّ

ناَ. وَالکََْفُ  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ  
َ
بهِِ. إذَِنْ:  مَفْعُول   نصَْبٍ  مَحلَِّ  فِ  أ

كْرِمَ: فعِْل  
ُ
، مَنصُْوب   حَرفُْ جَوَابٍ ونصَْبٍ. أ  وعََلََمَةُ ( إذَِنْ )بـِ مُضَارِع 

ناَ. وَالکََْفُ  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ 
َ
 فِ  أ

  بهِِ. مَفْعُول   نصَْبٍ  مَحلَِّ 
  :آید می صورت دو به كَْ:. 4

 تكُْرِمَنِ: لكَِ  جِئتُْ الف( به همراه لام جر: 
كُونِ  عََلَ  مَبنٌِّْ  مَاضٍ، فعِْل   :(جِئتُْ )  مَحلَِّ  فِ  المُْتكَََِّمِ  وَتاَءُ  ،السُّ

، رَفعٍْ  مُ )وَ  فاَعِل  . حَرفُْ  :(اللََّ  وَنصَْبٍ. مَصْدَريٍِّ  حَرفُْ  :(كَ ) جَرٍّ
،  فعِْل   :تكُْرِمَنِ   الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ،«كَ »بـِ مَنصُْوب  مُضَارِع 
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نتَْ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 
َ
 فِ  وَالِْاَءُ  للِوِْقاَيةَِ، وَالنُّونُ  أ

 مَحلَِّ  فِ  بَعْدَهَا وَمَا «كَ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  بهِِ، مَفْعُول   نصَْبٍ  مَحلَِّ 
، بلََِمِ  جَرٍّ  كْرَامِكَ  جِئتُْ  وَالتَّقْدِيرُ  الْْرَِّ  .إيَِّايَ  لِِْ

 تكُْرِمَنِ. كَ  جِئتُْ ب( بدون لام جر: 
 :کرد اعراب توان می صورت دو به آمده تنها "كَ" که حالت این در

كُونِ  عََلَ  مَبنٌِّْ  مَاضٍ، فعِْل   :(جِئتُْ ) (الف  فِ  المُْتكَََِّمِ  وَتاَءُ  ،السُّ
.  رَفعٍْ  مَحلَِّ   فعِْل   :(وَنصَْبٍ. )تكُْرِمَنِ  مَصْدَريٍِّ  حَرفُْ  :(كَ )فاَعِل 

،  ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  ،الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ،«كَ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارِع 
نتَْ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ  

َ
 نصَْبٍ  مَحلَِّ  فِ  وَالِْاَءُ  للِوِْقاَيةَِ، وَالنُّونُ  أ

 بلََِمِ  جَرٍّ  مَحلَِّ  فِ  بَعْدَهَا وَمَا «كَ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  بهِِ، مَفْعُول  
رِ  الْْرَِّ  كْرَامِكَ  جِئتُْ  :وَالتَّقْدِيرُ  ،المُْقَدَّ  .إيَِّايَ  لِِْ

كُونِ  عََلَ  مَبنٌِّْ  مَاضٍ، فعِْل   :(جِئتُْ ) (ب  مَحلَِّ  فِ  المُْتكَََِّمِ  وَتاَءُ  ،السُّ
. رَفعٍْ  . حَرفُْ  :(كَ ) فاَعِل  ، فعِْل   :()تكُْرِمَنِ  جَرٍّ  مَنصُْوب   مُضَارِع 

نْ )بـِ
َ
 ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ،«كَ » بَعْدَ  جَوَازاا مُضْمَرَةا ( أ

نتَْ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ  
َ
 نصَْبٍ  مَحلَِّ  فِ  وَالِْاَءُ  للِوِْقاَيةَِ، وَالنُّونُ  أ

نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  بهِِ، مَفْعُول  
َ
 «كَ »ـبِ  جَرٍّ  مَحلَِّ  فِ  بَعْدَهَا وَمَا «أ

ةِ  كْرَامِكَ  ،جِئتُْ  وَالتَّقْدِيرُ  ؛الْْاَرَّ  .إيَِّايَ  لِِْ
ليِمِ     . وَالنَّصْبُ فِ 316 قِيمِ   المُْعْتلَِّ كََلسَّ  فاَنصِْبهُْ تشَْفِ عِلَّةَ السَّ

نصب در معتل همانند فعل سالم است پس آن را ]به فتحه[  .316
 کنی. منصوب کن که علتّ بیماری را معالجه می
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 شرح:

 لنَْ يذَْهَبَ.اعراب فعل صحیح الآخری که منصوب است. 
، مَنصُْوب   فعِْل   يذَْهَبَ: وَاسْتقِْباَلٍ. وَنصَْبٍ  نَفٍْ  حَرفُْ  لنَْ:  مُضَارِع 

 تَقْدِيرُهُ  جَوَازاا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ ( لنَْ )بـِ
 .هُوَ 

واو یا یاء داشته باشد همانند فعل مضارع صحیح اگر آخر فعل مضارع، 

: پذیرد. مانند: الآخر اعراب می   لنَْ يدَْعُوَ، لنَْ يرَْمَِ
: وَاسْتِقْباَلٍ. وَنصَْبٍ  نَفٍْ  لنَْ: حَرفُْ  ،  فعِْل   يدَْعُوَ، يرَْمَِ مُضَارِع 

 جَوَازاا مُسْتتََِّ   ي  ضَمِ  وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ ( لنَْ )بـِ مَنصُْوب  
 .  هُوَ  تَقْدِيرُهُ 

مُ 317  الْْرَِّ  لَِمُ  كَمِثلِْ مَا تكُْسَُْ      باِلكَْسِْْ  تبَتْدَِي حِيَْ  . وَاللََّ
با کسر است همانند آنچه  -سازی  که ظاهر می هنگامی -لام  .317

 شود. لام جر، کسره داده می

 شرح:

، الْْحُُودِ، لَِمُ  كَ، "لَِمُ مانده  شش حرف باقی ى  باِلفَْاءِ  الْْوََابُ  حَتَّّ
وْ"، وَالوَْاوِ 

َ
گردانند  خودشان بطور مستقیم، فعل مضارع را منصوب نمی وَأ

نْ بلکه فعل مضارع به 
َ
شود که بعد از این حروف پنهان شده  منصوب می أ

 است.
مِرْناَ﴿ كَ: لَِمُ  (1)

ُ
 .﴾العَْالمَِيَْ  لرَِبِّ  لنِسُْلِمَ  وَأ

مِرْناَ)
ُ
كُونِ  عََلَ  مَبنٌِّْ  للِمَْجْهُولِ، مَبنٌِّْ  مَاضٍ  فعِْل  : (أ ( ناَ) وَ  ،السُّ
. لَِمُ  :(مُ لََّ وَ)ال الفَْاعِلِ، ناَئبُِ  رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  مُتَّصِل   ضَمِي    كَ، حَرفُْ جَرٍّ
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، فعِْل   :(نسُْلِمَ ) نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع 
َ
 كَ، لَِمِ  بَعْدَ  جَوَازاا مُضْمَرَةا  «أ

نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  ،الفَْتحَْةُ  نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ 
َ
 فِ  بَعْدَهَا وَمَا «أ

، بلََِمِ  جَرٍّ  مَحلَِّ  مِرْناَ للِْْسِْلََمِ. الْْرَِّ
ُ
 مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  وَالتَّقْدِيرُ: وَأ

مُ )وَ  نََنُْ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا .  حَرفُْ  :(اللََّ  الْْرَِّ  بِِرَفِْ  مََرُْور   :(ربَِّ )جَرٍّ
ةُ.  جَرِّهِ  وعََلََمَةُ   جَرِّهِ  وعََلََمَةُ  مََرُْور   ،إلَِِهِْ  مُضَاف   :(العَْالمَِيَْ )الكَْسَْْ

نَّهُ  بَعْدَهَا مَا المَْفْتوُحُ  ،قَبلْهََا مَا المَْكْسُورُ  الِْاَءُ 
َ
رٍ  جَمعُْ  لِْ  .سَالمِ   مُذَكَّ

یا  كََنَ ی شناخت لام جحود این است که با  طریقه الْْحُُودِ: لَِمُ  (2)

  آید. که منفی باشند؛ می يكَُونُ 
بَهُمْ  اللهُ  كََنَ  وَمَا﴿  :﴾لِِعَُذِّ
. :(مَا)  وَتَنصِْبُ  الِِسْمَ  ترَْفَعُ  ،ناَقصِ   مَاضٍ  فعِْل   :(كََنَ ) ناَفِيةَ 
، ةُ. رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   ،كََنَ  اسِْمُ  :(اللهُ )الفَْتحِْ.  عََلَ  مَبنٌِّْ  الْْبََََ مَّ  الضَّ

مُ )وَ  بَهُمْ ). ، حَرفُْ جَرٍّ الْْحُُودِ  لَِمُ  :(اللََّ  مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل   :(يُعَذِّ
نْ »بـِ

َ
 ،الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  الْْحُُودِ، لَِمِ  بَعْدَ  وجُُوباا مُضْمَرَةا  «أ

 مَحلَِّ  فِ  مُتَّصِل   ضَمِي   :(هُمْ ) هُوَ. تَقْدِيرُهُ  جَوَازاا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 
بَهُمْ » :وجَُملْةَُ  بهِِ. مَفْعُول   نصَْبٍ   .كََنَ  خَبََُ  نصَْبٍ  مَحلَِّ  فِ  «لِِعَُذِّ
 :﴾لهَُمْ  لِِغَْفِرَ  اللهُ  يكَُنِ  لمَْ ﴿
 ،ناَقصِ   مُضَارِع   فعِْل   :(يكَُنِ ) وَقلَبٍْ. وجََزْمٍ  نَفٍْ  حَرفُْ  :(لمَْ )
، وَتَنصِْبُ  الِِسْمَ  ترَْفَعُ  كُونُ  جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ  ،«لمَْ »بـِ مََزُْوم   الْْبََََ  السُّ

رُ  ى  المُْقَدَّ ةُ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  ،آخِرِهِ  عََلَ  الْتِقَاءِ  مِنِ  للِتَّخَلُّصِ  الكَْسَْْ
 . اكِنيَِْْ ةُ. رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   ،كََنَ  اسِْمُ  :(اللهُ )السَّ مَّ مُ )وَ  الضَّ ( اللََّ
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نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل   :(يَغْفِرَ ) .جَرٍّ  حَرفُْ الْْحُُودِ،  لَِمُ 
َ
 «أ

 ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  الْْحُُودِ، لَِمِ  بَعْدَ  وجُُوباا مُضْمَرَةا 
.(لهَُمْ ) .هُوَ  تَقْدِيرُهُ  جَوَازاا مُسْتتََِّ    : جَارٌّ وَمََرُْور 
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مْرِ      النَّهِْ  جَواَبَ  جَاءَتْ  إنِْ  . وَالفَْاءُ 318
َ
فِْ  مَعاا وَالعَْرضِْ  وَالْْ

 وَالنَّ
 فاء اگر در جواب نهی، و أمر و عرض و نفی با هم آمد. .318
يْنَ      فَتَّى  وهََلْ  لِ  لَِتَْ  جَوَابِ  . وَفِ 319

َ
ى  مَغْذَاكَ  وأَ نَّ

َ
 وَمَتَّى  وأَ

يْنَ و  هَلْ و  لَِتَْ و در جواب  .319
َ
ى و  أ نَّ

َ
 .مَتَّى و أ

مُورِ  طَلبَِ  فِ      الْْمَْعِ  بمَِعْنَ  جَاءَتْ  إنِْ  . وَالوَْاوُ 320
ْ
وْ  المَْأ

َ
 المَْنعِْ  فِ  أ

 آمد. طلب أمر شده یا در نهیو واو اگر به معنای معیه در  .320
 :آید می جا نُه در فاء و واو به . جواب4و3

قبْلِْ  :أمر از بعد -1
َ
حْسِنَ  أ

ُ
 :إلَِِكَْ  فأَ

قبْلِْ(
َ
مْرٍ  فعِْلُ : )أ

َ
كُونِ، عََلَ  مَبنٌِّْ  أ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  السُّ

نتَْ، تَقْدِيرُهُ 
َ
حْسِنَ( عَطْفٍ، حَرفُْ ( الفَْاءُ ) أ

ُ
. )أ  مُضَارع   فعِْل  : سَببَيَِّة 

نْ »بـِ مَنصُْوب  
َ
ببَيَِّةِ، فاَءِ  بَعْدَ  وجُُوباا مُضْمَرَةا  «أ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  السَّ

ناَ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ،
َ
 المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  أ

نْ » مِنْ 
َ
ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا «أ  السَّ

َّ  إقِْباَل   مِنكَْ  وَلِْكَُنْ : وَالتَّقْدِيرُ   . إلَِِكَْ  مِنِّ  فإَحِْسَان   عََلَ
 :غَضَبِِ﴾ عَليَكُْمْ  فَيحَِلَّ  فِيهِ  تَطْغَوا ﴿لَِ  :نهی از بعد -2

. )تَطْغَوا(: )لَِ(:  جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ ( بـِ)لَِ  مََزُْوم   مُضَارِع   فعِْل   ناَهِيةَ 
. رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  الْْمََاعَةِ  وَوَاوُ  حَذْفُ النُّونِ، . جَارٌّ  )فِيهِ(: فاَعِل   وَمََرُْور 

. عَطْفٍ، حَرفُْ  )الفَْاءُ(: ( سَببَيَِّة  نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل  : )يَُِلَّ
َ
 «أ

ببَيَِّةِ، فاَءِ  بَعْدَ  وجُُوباا مُضْمَرَةا   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  السَّ
نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  هُوَ، تَقْدِيرُهُ  جَوَازاا مُسْتتََِّ  

َ
 بَعْدَهَا وَمَا «أ
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ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف    يكَُنْ  لَِ : وَالتَّقْدِيرُ  السَّ
، )غَضَبِِ(: عَليَكُْمْ. غَضَبٍ  فحَُلوُلُ  طُغْياَن   مِنكُْمْ   مَرْفوُع   فاَعِل 
ة   رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  رَة   ضَمَّ ى  مُقَدَّ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  المُْتكَََِّمِ، ياَءِ  قَبلَْ  مَا عََلَ
 .إلَِِهِْ  مُضَاف   جَرٍّ  مَحلَِّ  فِ ( الِْاَءُ ) وَ  المُْناَسَبةَِ. بِِرََكَةِ  المَْحَلِّ  اشْتغَِالُ 
قْنِ  ربَِّ  :دعا از بعد -3 عْمَلَ  وَفِّ

َ
 صَالِْاا فأَ

:) ، مُناَداى )ربَِّ ، ياَ تَقْدِيرُهُ  النِّدَاءِ، حَرفُْ  مِنهُْ  حُذِفَ  مُضَاف   رَبِِّ
رَة   فَتحَْة   نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   ى  مُقَدَّ  المُْتكَََِّمِ  ياَءِ  قَبلَْ  مَا عََلَ

 وياَءُ  المُْناَسَبةَِ، بِِرََكَةِ  المَْحَلِّ  اشْتغَِالُ  ظُهُورهَِا مِنْ  المَْحْذُوفةَِ، مَنعََ 
قْنِ(: إلَِِهِْ. مُضَاف   جَرٍّ  مَحلَِّ  فِ  المَْحْذُوفةَُ  المُْتكَََِّمِ   دُعًَءٍ، فعِْلُ  )وَفِّ

كُونِ، عََلَ  مَبنٌِّْ   نصَْبٍ  مَحلَِّ  فِ  المُْتكَََِّمِ  وياَءُ  ةِ،للِوِْقاَيَ  وَالنُّونُ  السُّ
نتَْ. تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  بهِِ، مَفْعُول  

َ
 حَرفُْ  )الفَْاءُ(: أ

، عَطْفٍ، عْمَلَ ) سَببَيَِّة 
َ
نْ » بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل  (: أ

َ
 مُضْمَرَةا  «أ

ببَيَِّةِ، فاَءِ  بَعْدَ  وجُُوباا  المُْنسَْبكَُ  الفَْتحَْةُ، وَالمَْصْدَرُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  السَّ
نْ » مِنْ 

َ
ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  مَعْطُوف  عََلَ  بَعْدَهَا وَمَا «أ  السَّ

 وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  صَالِحٍ، لعَِمَلٍ  توَْفِيقُكَ  لِِقََعْ :  وَالتَّقْدِيرُ 
ناَ. )صَالِْاا(: تَقْدِيرُهُ 

َ
 المَْحْذُوفُ  وَالمَْوصُْوفُ  مَحذُْوفٍ، لمَِوصُْوفٍ  نَعْت   أ

نْ : وَالتَّقْدِيرُ  بهِِ، مَفْعُول   نصَْبٍ  مَحلَِّ  فِ 
َ
عْمَلَ  أ

َ
 .صَالِْاا عَمَلَا  أ

 لَناَ﴾. فيَشَْفَعُوا شُفَعَاءَ  مِنْ  لَناَ ﴿هَلْ  :استفهام از بعد -4
كُونِ، عََلَ  مَبنٌِّْ  اسْتِفْهَامٍ  حَرفُْ ( هَلْ )  الْْعِْرَابِ. مِنَ  لَُ  مَحلََّ  لَِ  السُّ

، جَارٌّ ( لَناَ) وْ  كََئنِ   تَقْدِيرُهُ  مَحذُْوفٍ، بِِبٍَََ  مُتعََلِّقَانِ  وَمََرُْور 
َ
، أ  اسْتقََرَّ
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، جَرٍّ  حَرفُْ ( مِنْ ) ا وعََلََ  مََرُْور  ( شُفَعَاءَ ) زَائدِ  مَةُ جَرِّهِ الفَْتحَْةُ لفَْظا
نَّهُ لَِيَنصََْفُِ،

َ
ةِ لِْ ، مَرْفوُع   نِياَبةَا عَنِ الكَْسَْْ   مَحلًََّ

 
نَّهُ مُبتْدََأ

َ
، عََلَ أ ر   مُؤخََّ

، عَطْفٍ  حَرفُْ ( الفَْاءُ ) نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل  (: يشَْفَعُوا) سَببَيَِّة 
َ
 «أ

ببَِيَّةِ، فاَءِ  بَعْدَ  وجُُوباا مُضْمَرَةا   وَوَاوُ  النُّونِ، حَذْفُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  السَّ
، رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  الْْمََاعَةِ  نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  فاَعِل 

َ
 بَعْدَهَا وَمَا «أ

ابقِِ، الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف    لَناَ هَلْ : وَالتَّقْدِيرُ  السَّ
 مُتعََلِّقَانِ  وَمََرُْور   جَارٌّ ( لَناَ) لَناَ، شَفَاعَتهُُمْ  لِتَقَعَ  شُفَعَاءَ  وْنُ كَ 
 «.يشَْفَعُوا»بـِ

لَِ  :عرض از بعد -5
َ
لُ  أ ا. وَتصُِيبَ  عِندَْناَ تَنِْْ  عِلمْا

لَِ(
َ
لُ(: حَرفُْ  :)أ ، فعِْل   عَرضٍْ. )تَنِْْ لِتَجَرُّدِهِ مِنَ  مَرْفوُع   مُضَارِع 

ةُ، رَفعِْهِ  وَالْْاَزِمِ، وعََلََمَةُ  النَّاصِبِ  مَّ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الضَّ
نتَْ. تَقْدِيرُهُ 

َ
رْفِيَّةِ. )ناَ(: زَمَانٍ  ظَرفُْ  )عِندَْ(: أ  ضَمِي   مَنصُْوب  عََلَ الظَّ

.مَعِ  عَطْفٍ، حَرفُْ  )الوَْاوُ(: إلَِِهِْ. مُضَاف   جَرٍّ  مَحلَِّ  فِ  مُتَّصِل    يَّة 
نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل  : )تصُِيبَ(

َ
 وَاوِ  بَعْدَ  وجُُوباا مُضْمَرَةا  «أ

 تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  المَْعِيَّةِ،
نتَْ،

َ
نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  أ

َ
 المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا «أ

ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ   إصَِابتَِكَ  مَعَ  عِندَْناَ نزُُولكَُ  لِِقََعْ : وَالتَّقْدِيرُ  السَّ
ا(:  .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   بهِِ، مَفْعُول   العِْلمُْ. )عِلمْا

لَِ : تحضیض از بعد (6)
َ
كْرَمْتَ  أ

َ
ا أ  وَيشَْكُرَكَ. زَيدْا
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لَِ(
َ
كْرَمْتَ(: حَرفُْ  :)أ

َ
 عََلَ  مَبنٌِّْ  مَاضٍ، فعِْل   تَُضِْيضٍ. )أ

كُونِ، . رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  الِْْطَابِ  وَتاَءُ  السُّ ا(: فاَعِل   بهِِ، مَفْعُول   )زَيدْا
. عَطْفٍ، حَرفُْ  )الوَْاوُ(: الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب    مَعِيَّة 

، فعِْل  : )يشَْكُرَكَ( نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع 
َ
 وَاوِ  بَعْدَ  وجُُوباا مُضْمَرَةا  «أ

 تَقْدِيرُهُ  جَوَازاا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ  المَْعِيَّةِ،
نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  بهِِ، مَفْعُول   نصَْبٍ  مَحلَِّ  فِ  )الکََْفُ(: هُوَ.

َ
 «أ

ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا : وَالتَّقْدِيرُ  السَّ
 .شُكْرهِِ إيَِّاكَ  مِنكَْ مَعَ  زَيدٍْ  إكِْرَامُ  لِِقََعْ 

حُجَّ  مَالِا  لِ  لَِتَْ  :تَمنَِّی از بعد (7)
َ
 عَنهُْ. وَأ

 باِلفِْعْلِ، المُْشَبَّهَةِ  حُرُوفِ  مِنْ  وَنصَْبٍ، تَمَنٍّ  حَرفُْ  )لَِتَْ(:
. وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  تَنصِْبُ  بمَِحْذُوفٍ  مُتعََلِّقَانِ  وَمََرُْور   جَارٌّ  )لِ(: الْْبََََ

. (: خَبََُ إنَِّ  )الوَْاوُ(: الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   لَِتَْ، اسْمُ  )مَالِا
. عَطْفٍ، حَرفُْ  (: مَعِيَّة  حُجَّ

َ
نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل   )أ

َ
 مُضْمَرَةا  «أ

 مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  المَْعِيَّةِ، وَاوِ  بَعْدَ  وجُُوباا
ناَ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا

َ
نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  أ

َ
 مَعْطُوف   دَهَابَعْ  وَمَا «أ

ابقِِ، الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ   لِ  مَالٍ  كَوْنَ  لَِتَْ : وَالتَّقْدِيرُ  السَّ
حُجَّ »بـِ مُتعََلِّقَانِ  وَمََرُْور   جَارٌّ  )عَنهُْ(: عَنهُْ. حَجِِّ  مَعَ 

َ
 .«أ

يخَْ فَيفُْهِمَنِ : تَرجَِّی از بعد (8) رَاجِعُ الشَّ
ُ
رسَْ.لعََلِّ أ  الدَّ

(: حَرفُْ ترََجٍّ وَنصَْبٍ، مِنْ حُرُوفِ المُْشَبَّهَةِ باِلفِْعْلِ، تَنصِْبُ  )لعََلِّ
رَاجِعُ(: فعِْل  

ُ
. وَ)الِْاَءُ(: فِ مَحلَِّ نصَْبٍ اسْمُهَا. )أ الِِسْمَ وَترَْفَعُ الْْبََََ
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، مَرْفوُع  لِتَجَرُّدِهِ مِنَ النَّاصِبِ وَالْْاَزِمِ، ةُ،  مُضَارِع  مَّ وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ
ناَ، وَالْْمُْلةَُ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ خَبََُ  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 

َ
أ

يخَْ(: . )الشَّ : )الفَْاءُ( .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   بهِِ، مَفْعُول   لعََلَّ
، عَطْفٍ، حَرفُْ  ، فعِْل  (: يُفْهِمَ ) سَببَيَِّة  نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع 

َ
 مُضْمَرَةا  «أ

ببَيَِّةِ، فاَءِ  بَعْدَ  وجُُوباا  مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  السَّ
نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  هُوَ، تَقْدِيرُهُ  جَوَازاا

َ
 مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا «أ

ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  لِتَقَعْ مُرَاجَعَتِ  :وَالتَّقْدِيرُ  السَّ
يخَْ للِْْفِهَِامِ. والنُّونُ للِوِْقاَيةَِ، وَالِْاَءُ فِ مَحلَِّ نصَْبٍ مَفْعُول  بهِِ.  الشَّ

رسَْ(:  .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ثاَنٍ، مَنصُْوب   بهِِ  مَفْعُول   )الدَّ
ثَناَ.: نفی از بعد (9) تيِناَ فَتحَُدِّ

ْ
 مَا تأَ

، مَرْفوُع  لِتَجَرُّدِهِ مِنَ النَّاصِبِ  تيِناَ(: فعِْل  مُضَارِع 
ْ
. )تأَ )مَا(: نافِيةَ 

رَة  عََلَ الِْاَءِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا الثِّقَلُ،  ة  مُقَدَّ وَالْْاَزِمِ، وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ
نتَْ. )ناَ(: فِ مَحلَِّ نصَْبٍ مَفْعُول   تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   فاَعِلهُُ وَ 

َ
أ

. عَطْفٍ، حَرفُْ : بهِِ. )الفَْاءُ( ثَ( سَببَيَِّة   مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل  : )تُُدَِّ
نْ »بـِ

َ
ببَيَِّةِ، فاَءِ  بَعْدَ  وجُُوباا مُضْمَرَةا  «أ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  السَّ

نتَْ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 
َ
 مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  أ

نْ »
َ
ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا «أ  السَّ

 فِ مَحلَِّ نصَْبٍ مَفْعُول  بهِِ.«: ناَ»ثِ. لمَْ يَقَعْ إتَِياَنكَُ للِتَّحْدِي :وَالتَّقْدِيرُ 
 ﴿لَِ يُقْضَى عَليَهِْمْ فَيمَُوتوُا﴾.
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(. ناَفِيةَ  : )لَِ(  مَرْفوُع   للِمَْجْهُولِ، مَبنٌِّْ  مُضَارِع   فعِْل  : )يُقْضَى
ة   رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  رَة   ضَمَّ لفِِ، عََلَ  مُقَدَّ

َ
رُ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  الْْ . التَّعَذُّ

 حَرفُْ : )الفَْاءُ(. فاَعِلٍ  ناَئبُِ  رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  وَمََرُْور   جَارٌّ : )عَليَهِْمْ(
، عَطْفٍ، نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل  (: يَمُوتوُا) سَببَيَِّة 

َ
 مُضْمَرَةا  «أ

ببَيَِّةِ، فاَءِ  بَعْدَ  وجُُوباا  الْْمََاعَةِ  وَوَاوُ  النُّونِ، حَذْفُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  السَّ
نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ . فاَعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ 

َ
 مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا «أ

ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ   القَْضَاءُ  يَقَعِ  لمَْ : وَالتَّقْدِيرُ  السَّ
 .بمَِوتٍْ  عَليَهِْمْ 
وْ  الفِْعْلُ  وَينُصَْبُ . 321

َ
ى  بأِ ودِعَ  ذاَ وَكُُّ      وحََتَّّ

ُ
ى  كُتبْاا أ  شَتَّّ

وْ فعل با  .321
َ
ى و أ ها در  ی این شود و همه منصوب کرده میحَتَّّ

 های گوناگون قرار داده شده است.  کتاب

 شرح:

وْ  به جواب (5)
َ
 آید: به دو معنا می :أ

"الف( اگر حصول آن تدریجی باشد به معنای  : ، مانندآید می "إلَِى

. دْركَِ المَْنَى
ُ
وْ أ

َ
عْبَ أ سْتسَْهِلنََّ الصَّ

َ
 لَْ

م) رٍ  قسََمٍ  جَوابِ  فِ  وَاقعَِة  : (اللََّ سْتسَْهِلنََّ ). مُقَدَّ
َ
، فعِْل  : (أ  مُضَارِع 

 مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الثَّقِيلةَِ، التَّوْكِيدِ  بنِوُنِ  لِِتِّصَالِِ  الفَْتحِْ  عََلَ  مَبنٌِّْ 
ناَ تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا

َ
عْبَ ). أ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   بهِِ، مَفْعُول  : (الصَّ

وْ ). الفَْتحَْةُ 
َ
دْركَِ ). إلَِى  بمَِعْنى  عَطْفٍ  حَرفُْ : (أ

ُ
 مُضَارع   فعِْل  : (أ

نْ »بـِ مَنصُْوب  
َ
وْ  بَعْدَ  وجُُوباا مُضْمَرَةا  «أ

َ
، بمَِعْنَى  الَّتِ  أ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  إلَِى
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ناَ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ،
َ
 المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  أ

نْ » مِنْ 
َ
ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا «أ  ،السَّ

عْبِ  اسْتسِْهَالُ  لِِكَُنِ : وَالتَّقْدِيرُ  وْ  مِنِّ  الصَّ
َ
: (المَْنَى ). المُْنَى  إدِْرَاكُ  أ

رَة   فَتحَْة   نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   بهِِ، مَفْعُول   لفِِ  عََلَ  مُقَدَّ
َ
 مِنْ  مَنعََ  الْْ

رُ  ظُهُورهَِا  .التَّعَذُّ
"باره اتفاق بیفتد به معنای  آن یکب( اگر حصول  قْتلُنََّ  آید: می "إلَِِّ

َ
لَْ

وْ يسُْلِمَ.
َ
 الکََْفرَِ الْْرَْبَِِّ أ

(: فعِْل  اللََّ ) قْتلُنََّ
َ
رٍ. )أ ، مَبنٌِّْ مُضَارِع   م(: وَاقعَِة  فِ جَوابِ قسََمٍ مُقَدَّ

 مُسْتتََِّ   ضَمِي   فاَعِلهُُ عََلَ الفَْتحِْ لِِتِّصَالِِ بنِوُنِ التَّوْكِيدِ الثَّقِيلةَِ، وَ 
ناَ.  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا

َ
 نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  بهِِ،  : مَفْعُول  (الکََْفرَِ )أ

: نَعْت  لـالْْرَْ  .الفَْتحَْةُ   وعََلََمَةُ  ،مَنصُْوب  ، وَنَعْتُ المَْنصُْوبِ «الکََْفرَِ »بَِِّ
وْ ) .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ 

َ
. )يسُْلِمَ(: فعِْل  بِ  : حَرفُْ عَطْفٍ (أ  مُضَارع   مَعْنى إلَِِّ

نْ »بـِ مَنصُْوب  
َ
، وجُُوباا مُضْمَرَةا  «أ وْ الَّتِ بمَِعْنَى إلَِِّ

َ
 نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ  بَعْدَ أ

 المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  هُوَ، تَقْدِيرُهُ  جَوَازاا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ،
نْ ) مِنْ 

َ
ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا( أ  ،السَّ

ِ  :وَالتَّقْدِيرُ  وِ إسِْلََم  لِِكَُنْ مِنِّ قَتلْ  ل
َ
 .لکََْفرِِ الْْرَْبِِِّ أ

6 .: ى ى ﴿ حَتَّّ  :﴾مُوسَى  إلَِِنْاَ يرَجِْعَ  حَتَّّ
ى ) .  حَرفُْ : (حَتَّّ نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل  : (يرَجِْعَ )جَرٍّ

َ
 مُضْمَرَةا  «أ

، بَعْدَ  وجُُوباا ى نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  حَتَّّ
َ
 «أ

ى )بـِ جَرٍّ  مَحلَِّ  فِ  بَعْدَهَا وَمَا  إلَِِنْاَ. مُوسَى  رجُُوعِ  إلَِى : وَالتَّقْدِيرُ  ،(حَتَّّ
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.  جَارٌّ : (إلَِِنْاَ) ة   رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   ،فاَعِل  : (مُوسَى )وَمََرُْور   ضَمَّ
رَة   لفِِ  عََلَ  مُقَدَّ

َ
رُ. ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  ،الْْ    التَّعَذُّ

بغِْ : . تَقُولُ 322
َ
نْ  فَتَّى  ياَ أ

َ
زاَلَ  وَلنَْ      تذَْهَباَ أ

َ
ا أ وْ  قاَئمِا

َ
 ترَْكَباَ أ

ایستم  خواهم که بروی. و پیوسته می جوان! می گویی: ای می .322
 مگر سوار شوی.

ى  وَسَِتُْ      الكَْرَامَهْ  توُلِِنَِ  كَْ  . وجَِئتُْ 323 دخُْلَ  حَتَّّ
َ
 الِْمََامَهْ  أ

و آمدم که مرا نیکی و احسان کنی. و رفتم تا اینکه به یمامه  .323
 داخل شوم.

سْباَبَ  وعًََصِ      تكُْرَمَا مَا لكَِْ  العِْلمَْ  . وَاقْتبَسِِ 324
َ
 لتِسَْلمََا الهَْوىَى  أ

داشته شوی. و از اسباب هوا و   و علم را اقتباس کن تا گرامی .324
 هوس بپرهیز تا سالم بمانی.

 فَتعُْتبَاَ عَتبْهُُ  عَليَكَْ  وَمَا     فَتتَعَْباَ جَاهِلَا  تُمَارِ  . وَلَِ 325
شوی. و سرزنش  که خسته می و با جاهل مباحثه و مجادله نکن .325

 جاهل ]بر جهلش[ بر تو نیست که از تو ایراد گرفته شود.
قصِْدَهْ  مُُلْصِ   صَدِيق   . وهََلْ 326

َ
رْفدَِهْ  الغِْنَى  كَنَْْ  لِ  وَلَِتَْ      فأَ

َ
 فأَ

و آیا دوست مخلصی وجود دارد که قصدش کنم؟ و ای کاش!  .326
 برایم ثروت گنج باشد تا آن را ببخشم. 

صْناَفِ  لِتلَتْذََّ  . وَزُرْ 327
َ
ا وَتسُِِءَ  تُُاَضَِْ  وَلَِ      القِْرَىى  بأِ  المَْحْضََْ

ها لذت ببری. و ]در میهمانی[  و زیارت کن تا به انواع میهمانی .327
 همراه بدی رساندن به حضور میهمانان.حاضر نشو به 

غْشَى  إنِِّ : يَقُلْ  . وَمَنْ 328
َ
حْتََِّمَكْ  إذِنَْ  إنِِّ : لَُ  فَقُلْ      حَرَمَكْ  سَأ

َ
 أ
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و کسی که بگوید: همانا من به حضورت خواهم آمد. پس به او  .328
 ین من تو را گرامی خواهم داشت.ابگو: بنابر
لَِ  هىذَا ياَ: العَْرضِْ  فِ  لَُ  . وَقلُْ 329

َ
كَلََ  فَتصُِيبَ  عِندِْي تنَِْْلُ      أ

ْ
 مَأ

شوی تا  و در عرض به او بگو: ای این! آیا نزد من میهمان نمی .329
 خوردنی ]لذیذ به تو[ رسد؟ 

ذِهِ 330 فْعَالِ  نوََاصِبُ  . فهَى
َ
ى  فاَحْذُ  مَثَّلتْهَُا     الْ  تمِْثاَلِ  عََلَ

مثال یکی(  )یکیرا  ها. آنندست]مضارع[ هها نواصب افعال  این .330
 زدم پس به مثالم اقتدا کن.

لفِْ  الفِْعْلِ  خَاتمَِةُ  يكَُنْ  . وَإنِْ 331
َ
ى  فَهَْ      أ  تََتْلَفِْ  لَِ  سُكُونهَِا عََلَ

 کند. بر سکونش اختلافی پیدا نمی گر در پایان فعل، الف باشد و ا .331
بوُ يرَضَْى  لنَْ : . تقَُولُ 332

َ
عُودِ  أ ى      السُّ  الوْعُُودِ  نَتاَئجَِ  يرََىى  حَتَّّ

 ها را ببیند. شود تا نتایج وعده گویی: ابوالسعود راضی نمی می .332

 شرح:

بوُ يرَضَْى  لنَْ اعراب: 
َ
عُودِ  أ ى      السُّ  الوْعُُودِ  نَتاَئجَِ  يرََىى  حَتَّّ

:  لنَْ: حَرفُْ نفٍَْ  ، فعِْل  وَنصَْبٍ وَاسْتقِْباَلٍ. يرَضَْى  مَنصُْوب   مُضَارعِ 
رَة   فَتحَْة   نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ ( لنَْ )بـِ لفِِ  عََلَ  مُقَدَّ

َ
رُ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  الْْ  .التَّعَذُّ
، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الوَْاوُ نِياَبةَا  بوُ: فاَعِل 

َ
نَّهُ مِنَ  أ

َ
ةِ، لِْ مَّ   عَنِ الضَّ

َ
سْمَاءِ الْْ

: حَرفُْ  الْْمَْسَةِ. ى ةُ. حَتَّّ عُودِ: مُضَاف  إلَِِهِْ، مََرُْور  وعََلََمَةُ جَرِّهِ الكَْسَْْ السُّ
: جَرٍّ وغََايةٍَ. ، فعِْل   يرََىى نْ )بـِ مَنصُْوب   مُضَارعِ 

َ
ى ( أ مُضْمَرَةا وجُُوباا بعَْدَ حَتَّّ

رَة   فَتحَْة   نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  لفِِ  عََلَ  مُقَدَّ
َ
رُ، وَفاَعِلهُُ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  الْْ التَّعَذُّ

ضَمِي  مُسْتتََِّ  جَوَازاا تقَْدِيرُهُ هُوَ. نَتاَئجَِ: مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ 
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ةُ. وَالتَّقْدِيرُ: عَدَمُ  الفَْتحَْةُ. الوْعُُودِ: مُضَاف  إلَِِهِْ، مََرُْور  وعََلََمَةُ جَرِّهِ الكَْسَْْ
عُودِ حَاصِل  إلَِى رؤُْيتَهِِ نتَاَئجَِ الوْعُُودِ. بِِ السُّ

َ
 رضَِايةَِ أ
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: فْعَالُ  باَب 
َ
 :النُّونِ  بثِبَاَتِ  رَفْعُهَا الَّتِ  الْْ

رفَْ  مِنهُْنَّ  تَُذِْفُ  . وخَََسَْة  333 لقِْهِ  نصَْبهَِا فِ      الطَّ
َ
 تََفَْ  وَلَِ  فأَ

کنی  ی آنها را حذف می گوشه اند که[ در حالت نصب، پنج ]فعل .333
 پس آن را بینداز و نترس.

 شرح:

در فعل مضارع، پنج فعل وجود دارد که مرفوع به ثبوت نون و منصوب 

مْثلِةَُ الْْمَْسَةشوند. به این پنج فعل  و مجزوم به حذف نون می
َ
گفته  أ

 يَفْعَلوُنَ، تفَْعَلوُنَ، يَفْعَلََنِ، تَفْعَلََنِ، شود. این پنج فعل عبارتند از: می

  تَفْعَليَِْ.

 المَْباَنِ  فاَعْرفِِ  وَيفَْعَلََنِ      تفَْعَلََنِ  - الْْيََْ  لقَِيتَ  - . وَهَِْ 334
است پس الفاظ را يَفْعَلََنِ و  تَفْعَلََنِ  –تو را خیر رسد  –آنها  و .334

 بشناس.

 شرح:

 :يَفْعَلََنِ و  تَفْعَلََنِ اعراب 

، فعِْل  : تَفْعَلََنِ  لفُِ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   مُضَارِع 
َ
 وَأ

 .فاَعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  التَّثنْيِةَِ 

نتِْ      يَفْعَلوُناَ ثمَُّ  . وَتفَْعَلوُنَ 335
َ
سْمَاءُ  ياَ وأَ

َ
 تَفْعَليِناَ أ

دهی  میو تو ای اسماء انجام يَفْعَلوُنَ، سپس تَفْعَلوُنَ  و .335

 [.تَفْعَلِيَْ ]

 شرح:

 :تَفْعَلِيَْ و  يَفْعَلوُنَ و  تَفْعَلوُنَ  اعراب
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، فعِْل  : يَفْعَلوُنَ و  تَفْعَلوُنَ   ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   مُضَارِع 
 .فاَعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  الْْمََاعَةِ  وَوَاوُ  ،النُّونِ 

، فعِْل  : تَفْعَلِيَْ   وَياَءُ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   مُضَارِع 
 .فاَعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  المُْخَاطَبةَُ  المُْؤَنَّثةَِ 
ذِهِ 336 كُونُ  لِِظَْهَرَ  نصَْبهَِا فِ      النُّونُ  مِنهَْا تُُذَْفُ  . فهَى  السُّ

شود تا  ها حذف کرده می ها در حالت نصب، نون از آن پس این .336
 سکون ظاهر شود.

 شرح: 

كُونُ: لِِظَْهَرَ  مراد از این جمله این است که بعد از حذف نون، آخر  السُّ

نْ تَفْعَلـَگردد. مانند:  فعل، ساکن می
َ
نْ يَفْعَلـَ ،اْ أ

َ
نْ تفَْعَلُ اْ أ

َ
نْ يَفْعَلُ  ،واْ، أ

َ
، واْأ

نْ تَفْعَلـِ
َ
 .يْ أ

يدَْينِْ  . تَقُولُ 337 مَاءِ  وَفرَْقدََا     تنَطَْلِقَا لنَْ : للِزَّ  يَفْتََِّقاَ لنَْ  السَّ
گویی: نروید. و دو فرقد آسمان هرگز جدا  به دو زید می .337

 شوند. نمی

 شرح:

 لنَْ تنَطَْلِقَا. اعراب 
، مَنصُْوب   لنَْ: حَرفُْ نفٍَْ وَنصَْبٍ وَاسْتقِْباَلٍ. تنَطَْلِقَا: فعِْل  مُضَارعِ 

.بـِ)لنَْ(، عَلََمَةُ نصَْبهِِ  لفُِ التَّثنْيِةَِ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ فاَعِل 
َ
 حَذْفُ النُّونِ، وأَ

مَاءِ  فرَْقدََااعراب:   يَفْتََِّقاَ.  لنَْ  السَّ
لفُِ نِياَبةَا عَنِ 

َ
، مَرْفوُع  باِلِِبتْدَِاءِ، وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الْْ

 
فرَْقدََا: مُبتْدََأ

ةِ. مَّ مَاءِ: مُضَاف  إلَِِهِْ، مََْ  الضَّ ةُ.السَّ لنَْ: حَرفُْ نفٍَْ  رُور  وعََلََمَةُ جَرِّهِ الكَْسَْْ
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، مَنصُْوب  بـِ)لنَْ(، عَلََمَةُ نصَْبهِِ  وَنصَْبٍ وَاسْتقِْباَلٍ. قاَ: فعِْل  مُضَارعِ  يَفْتََِّ
. وَالْْمُْلةَُ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ  لفُِ التَّثنْيِةَِ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ فاَعِل 

َ
 خَبََ . حَذْفُ النُّونِ، وأَ

ى  قوَْمِ  ياَ . وجََاهِدُوا338 ارَ  وَقاَتلِوُا     تغَْنمَُوا حَتَّّ  يسُْلِمُوا كَيمَْا الكُْفَّ
و ای قوم من! جهاد کنید تا غنیمت بدست آورید. و با کفار  .338

 بجنگید تا مسلمان شوند.

ى  قوَْمِ  ياَ جَاهِدُوااعراب   تغَْنمَُوا.  حَتَّّ
ى حَذْفِ النُّونِ، وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ جَاهِدُوا: فعِْلُ  مْرٍ مَبنٌِّْ عََلَ

َ
أ

. ، مَنصُْوب  مُناَدىقوَْمِ:  ياَ: حَرفُْ ندَِاءٍ. فاَعِل   نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ، مُضَاف 
رَة  عََلَ مَا قَبلَْ ياَءِ المُْتكَََِّمِ المَْحْذُوفةَِ مَنعََ مِنْ  ظُهُورهَِا فَتحَْة  مُقَدَّ

فِ مَحلَِّ جَرٍّ  المَْحْذُوفةَُ  المُْتكَََِّمِ  وَيَاءُ  .اشْتغَِالُ المَْحَلِّ بِِرََكَةِ المُْناَسَبةَِ 
.  مُضَاف  إلَِِهِْ. : حَرفُْ غَايةٍَ وجََرٍّ ى ، مَنصُْوب   حَتَّّ تَغْنمَُوا: فعِْل  مُضَارعِ 

، وَ  ى نْ( مُضْمَرَةا وجُُوباا بعَْدَ حَتَّّ
َ
عَلََمَةُ نصَْبهِِ حَذْفُ النُّونِ، وَوَاوُ بـِ)أ

ى وَمَا بعَْدَهَا فِ  . وَالمَْصْدَرُ المُْنسَْبكَُ مِنْ حَتَّّ الْْمََاعَةِ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ فاَعِل 
ارِ. مْوَالَ الكُْفَّ

َ
رَةِ، وَالتَّقْدِيرُ: جَاهِدُوا إلَِى غُنمِْكُمْ أ ( المُْقَدَّ  مَحلَِّ جَرٍّ بـِ)إلَِى

ارَ  قاَتلِوُاعراب ا  يسُْلِمُوا.  كَيمَْا الكُْفَّ
ى حَذْفِ النُّونِ، وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ  مْرٍ مَبنٌِّْ عََلَ

َ
قاَتلِوُا: فعِْلُ أ

. ارَ: مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ. فاَعِل  كَْ: حَرفُْ  الكُْفَّ
، مُضَارعِ  مَنصُْوب  بـِ)كَْ( يسُْلمُِوا: فعِْل   وَنصَْبٍ. مَا: زاَئدَِة .مَصْدَريٍِّ 

. وَالمَْصْدَرُ  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ حَذْفُ النُّونِ، وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ فاَعِل 
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مِ المُْقَدَّ   رَةِ، وَالتَّقْدِيرُ: قاَتلِوُاالمُْنسَْبكَُ مِنْ كَْ وَمَا بعَْدَهَا فِ مَحلَِّ جَرٍّ باِللََّ
ارَ   لِْسِْلََمِهِمْ. الكُْفَّ

ى  العَْيشُْ  يطَِيبَ  . وَلنَْ 339 ِي باِلوْصَْلِ  هِندُْ  ياَ     تسَْعَدِي حَتَّّ دِي يرُْويِ الََّّ  الصَّ
شود تا خوشبخت شوی به وصلی  و ای هند! زندگی خوش نمی .339

 کند. که تشنه را سیراب می

  :اعراب

ى  العَْيشُْ  يطَِيبَ  لنَْ  ِي باِلوْصَْلِ  هِندُْ  ياَ     تسَْعَدِي حَتَّّ دِي يرُْويِ الََّّ  الصَّ
، مَنصُْوب   لنَْ: حَرفُْ نفٍَْ وَنصَْبٍ وَاسْتقِْباَلٍ. يطَِيبَ: فعِْل  مُضَارعِ 

، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ  عَلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.وَ بـِ)لنَْ(،  رَفعِْهِ  العَْيشُْ: فاَعِل 
ةُ. مَّ . الضَّ : حَرفُْ غَايةٍَ وجََرٍّ ى نْ(  حَتَّّ

َ
تسَْعَدِي: فعِْل  مُضَارعِ  مَنصُْوب  بـِ)أ

، وعََلََمَةُ نصَْبهِِ حَذْفُ النُّونِ، وَياَ ى ءُ المُْؤَنَّثةَِ مُضْمَرَةا وجُُوباا بعَْدَ حَتَّّ
ى وَمَا بعَْدَهَا فِ  المُْخَاطَبةَُ  . واَلمَْصْدَرُ المُْنسَْبكَُ مِنْ حَتَّّ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ فاَعِل 

رَةِ، وَالتَّقْدِيرُ: لنَْ  ( المُْقَدَّ العَْيشُْ إلَِى إسِْعَادِكَ. ياَ:  يطَِيبَ  مَحلَِّ جَرٍّ بـِ)إلَِى
مِّ فِ مَحلَِّ نصَْبٍ. هِندُْ: مُناَدَى، مُفْردَُ عَلمٍَ، مَبنٌِّْ  حَرفُْ ندَِاءٍ.  عََلَ الضَّ

ِي: فِ مَحلَِّ جَرٍّ نعَْت   باِلوْصَْلِ: جَارٌّ وَمََرُْور  مُتعََلِّقَانِ بـِ)تسَْعَدِي(. الََّّ
. لـِ)الوْصَْلِ(. ، مَرْفوُع  دِي: مَفْعُول  بهِِ. يرُْويِ: فعِْل  مُضَارعِ   الصَّ
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:  الْْوََازِمُ  باَب 
فِْ  فِ ( لمَْ )بـِ الفِْعْلُ  . وَيُُزَْمُ 340

مُ      النَّ مْرِ  فِ  وَاللََّ
َ
 النَّهِْ  فِ  لَِ  وَ  الْْ

 در نفی و لام در أمر و لا در نهی. لمَْ شود به  فعل، مجزوم می .340
ا الْْزَْمِ  حُرُوفِ  . وَمِنْ 341 يضْا

َ
ا أ ا: يَقُلْ  فِيهَا يزَدِْ  وَمَنْ      لمََّ لمََّ

َ
 أ

او از حروف جزم همچنین  .341 است. و کسی که بر آن بیفزاید  لمََّ

ا.بگوید:  لمََّ
َ
 أ

 شرح:

اند یک  ی اول که شش کلمه شوند: دسته جوازم به دو دسته تقسیم می
گردانند و  ی دوم که دو فعل را مجزوم می گردانند و دسته فعل را مجزوم می

 در باب بعدی خواهند آمد.

ا، "لمَْ،گردانند عبارتند از:  مجزوم میای که یک فعل را  شش کلمه  لمََّ
لمَْ،

َ
ا، أ لمََّ

َ
مْرِ  لَِمُ  أ

َ
عًَءِ، الْْ عًَء. النَّهِْ  لَِ  وَالدُّ  وَالدُّ

 :﴾لمَْ يلَِِْ ﴿ لمَْ:
(: فعِْل  وَ  )لمَْ(: حَرفُْ نَفٍْ  ، مََزُْوم  مُ  جَزْمٍ وَقلَبٍْ. )يلَِِْ ضَارِع 

كُونُ  ،«لمَْ »بـِ  تَقْدِيرُهُ  جَوَازاا مُسْتتََِّ   ضَمِي   ، وَفاَعِلهُُ وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
 هُوَ.  

ا: ا يذَُوقوُا عَذَابِ ﴿ لمََّ  .﴾لمََّ
ا) ، مََزُْوم  : حَرفُْ نَفٍْ وجََ (لمََّ زْمٍ وَقلَبٍْ. )يذَُوقوُا(: فعِْل  مُضَارِع 

ا»بـِ لنُّونِ، وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ وعََلََمَةُ جَزْمِهِ حَذْفُ ا ،«لمََّ
 . ى  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  ، بهِِ  : مَفْعُول  (عَذَابِ )فاَعِل  رَة  عََلَ فَتحَْة  مُقَدَّ

 مَا قَبلَْ ياَءِ المُْتكَََِّمِ المَْحْذُوفةَِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا اشْتغَِالُ المَْحَلِّ بِِرََكَةِ 



329 

 

وَالتَّقْدِيرُ:  ،فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ  ءُ المُْتكَََِّمِ المَْحْذُوفةَُ وَياَ المُْناَسَبةَِ،
 عَذَابِِ.

لمَْ:
َ
حْ لكََ صَدْركََ ﴿ أ لمَْ نشَََّْ

َ
 .﴾أ

( 
َ
. (أ حْ(: : حَرفُْ نَفٍْ وجََ (لمَْ ): اسْتفِْهَام  تَقْرِيريٌِّ زْمٍ وَقلَبٍْ. )نشَََّْ

، مََزُْوم  بـِمُضَارِ  فعِْل   كُونُ «لمَْ »ع   ضَمِي   ، وَفاَعِلهُُ ، وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
. (لكََ )نََنُْ.  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   بهِِ،  : مَفْعُول  (صَدْرَ ): جَارٌّ وَمََرُْور 

ضَاف  الفَْتحَْةُ. وَكََفُ الِْْطَابِ فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  
 إلَِِهِْ.

حْسِنْ إلَِِكَْ. 
ُ
ا أ لمََّ

َ
ا: أ لمََّ

َ
 أ
( 

َ
. (أ ا): اسْتِفْهَام  تَقْرِيريٌِّ حْسِنْ(: : حَرفُْ نَفٍْ وجََ (لمََّ

ُ
زْمٍ وَقلَبٍْ. )أ

، مََزُْوم  بـِ كُونُ « لمَْ »فعِْل  مُضَارِع   ضَمِي   ، وَفاَعِلهُُ وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
. تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ناَ. إلَِِكَْ: جَارٌّ وَمََرُْور 

َ
 أ

مْرِ:  لَِمُ 
َ
 . ﴾لِِنُفِْقْ ذُو سَعَةٍ ﴿الْْ

، مََزُْوم  بـِ : لَِمُ (لـِ) مْرِ. )يُنفِْقْ(: فعِْل  مُضَارِع 
َ
، وعََلََمَةُ «لمَْ »الْْ

كُونُ   عَنِ  نِياَبةَا  الوَْاوُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   ،فاَعِل   :(ذُو). جَزْمِهِ السُّ
ةِ، مَّ نَّهُ  الضَّ

َ
  مِنَ  لِْ

َ
مََرُْور   إلَِِهِْ، مُضَاف   :(سَعَةٍ ) .الْْمَْسَةِ  سْمَاءِ الْْ
ةُ.  وعََلََمَةُ جَرِّهِ الكَْسَْْ

عًَءِ:    .﴾لِِقَْضِ عَليَنْاَ رَبُّكَ ﴿لَِمُ الدُّ
،  : لَِمُ (لـِ) عًَءِ. )يَقْضِ(: فعِْل  مُضَارِع  عًَءِ  بلََِمِ مََزُْوم  الدُّ  ،الدُّ

ةُ  ،الِْاَءُ  وهَُوَ  آخِرهِِ  مِنْ  العِْلَّةِ  حَرفِْ  حَذْفُ  جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ   دَلِِل   وَالكَْسَْْ
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. (عَليَنْاَ)عَليَهَْا.   مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ، فاَعِل  : (ربَُّ ): جَارٌّ وَمََرُْور 
ةُ. وَكََفُ الِْْطَابِ فِ مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ. مَّ  الضَّ

 .﴾لَِ تَغْلوُا فِ دِينكُِمْ ﴿ النَّهْ: لَِ 
، لَِ ) . )تَغْلوُا(: فعِْل  مُضَارِع  وعََلََمَةُ  اهِيةَِ،النَّ  مََزُْوم  بلََِ (: ناَهِيةَ 

 . : حَرفُْ (فِ )جَزْمِهِ حَذْفُ النُّونِ، وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ فاَعِل 
 . ةُ.  لْ: مََرُْورُ بِِرَفِْ الْْرَِّ (دِينِ )جَرٍّ : فِ (كُمْ )وعََلََمَةُ جَرِّهِ الكَْسَْْ

 مَحلَِّ جَرٍّ مُضَاف  إلَِِهِْ.
عًَء:   .﴾تؤَُاخِذْناَلَِ ﴿لَِ الدُّ

عًَئِ : (لَِ ) ، مََزُْوم  بلََِ الدُّ . )تؤَُاخِذْ(: فعِْل  مُضَارِع  يَّةِ، دُعًَئِيَّة 
كُونُ  نتَْ.  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   . وَفاَعِلهُُ وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ

َ
تَقْدِيرُهُ أ

 : فِ مَحلَِّ نصَْبٍ مَفْعُول  بهِِ.(ناَ)
مَ  يسَْمَعْ  لمَْ : . تَقُولُ 342  فَعَلْ  قاَلَ  إذَِا مَنْ  تَُاَصِمْ  وَلَِ      عَذَلْ  مَنْ  كََلَ

گویی: نشنید کلام کسی که سرزنش کرد. و ستیزه نکن با  می .342
 دهد. کسی که هرگاه گفت: انجام می

ا . وخََالِد  343  يوَدَّ  مَنْ  فلَيْوَُاصِلْ  يوَدََّ  وَمَنْ      وَردَْ  مَنْ  مَعْ  يرَدِْ  لمََّ
خالد هنوز وارد نشده است همراه کسی که وارد شدند. و کسی و  .343

 که دوست دارد ارتباط برقرار کند با کسی که دوست دارد.

او  تَُاَصِمْ" لَِ "و  يسَْمَعْ" "لمَْ در دو بیت فوق، چهار فعل  شرح: و  يرَدِْ" "لمََّ

 اند. شدهحروف جزم بر آنها داخل شده و مجزوم به سکون لِِوَُاصِلْ" "
لفِ   تلَََهُ  . وَإنِْ 344

َ
لََمُ  الكَْسِْْ  غَيُ  فلَيَسَْ      وَلَِمُ  أ  وَالسَّ
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و اگر الف و لام به دنبال آن آمد پس غیر از کسر نیست. و  .344
 .]بر تو باد[سلام 

يْناَ يكَُنِ  لمَْ : وَمِثلْهُُ      المِْسْكِيناَ تنَتْهَِرِ  لَِ : . تَقُولُ 345 ِ  الََّّ
َ گویی: مسکین را نران. و مانند آن:  می .345 ِينَ  يكَُنِ  مْ ﴿ل  الََّّ
 .[1]بینه/ ﴾.كَفَرُواْ 

 شرح:

هرگاه فعل مضارعی مجزوم شد و بعد از آن ]ال[ آمد التقاء ساکنین 
شود. برای خلاصی از آن باید آخر فعل مضارع را کسره داد. این  حادث می

در مورد آن مطالبی  27شود که در بیت  ی عارض نامیده می کسره، کسره
 عرضه شد.

. تنَتْهَِرْ: فعِْل   لَِ اعراب  ، تنَتْهَِرْ: لَِ: حَرفُْ نهٍَْ  بلََِ  مََزُْوم   مُضَارعِ 
كُونُ، وَفاَعِلهُُ  جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ  اهِيةَِ،النَّ   تقَْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   السُّ

نتَْ 
َ
   . أ

ْ  تنَتْهَِرِ  لَِ اما اعراب  . تنَتْهَِرِ: فعِْل  ال ، مِسْكِيَْ: لَِ: حَرفُْ نَهٍْ  مُضَارعِ 
ى آخِرهِِ، مَنعََ مِنْ  وعََلََمَةُ  اهِيةَِ،النَّ  بلََِ  مََزُْوم   ر  عََلَ جَزْمِهِ سُكُون  مُقَدَّ

 . اكنِيَِْْ  وَفاَعِلهُُ ظُهُورهَِا اشْتغَِالُ المَْحَلِّ بِِرََكَةِ التَّخَلُّصِ مِنِ الْتقَِاءِ السَّ
نتَْ  تقَْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي  

َ
المِْسْكِيَْ: مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ  .أ

 نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.

وْ      ردِْفاَ فِيهَا المُْعْتلََّ  ترََ  . وَإنِْ 346
َ
 الْْذَْفاَ فسَِمْهُ  الفِْعْلِ  آخِرَ  أ

با حذف،  یا در آخر فعل دیدیاز حرف آخر اگر حرف عله قبل  .346
 آن را علامت کن.
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سَ  لَِ : . تقَُولُ 347
ْ
لََ  تَُسُْ  وَلَِ  عِلمٍْ  بلََِ  تَقُلْ      وَلَِ  تؤُذِْ  وَلَِ  تأَ  الطِّ

گویی: اندوهگین نشو، و اذیت نکن، و بدون علم نگو، و خمر  می .347
 ننوش.

نتَْ 348
َ
 مِنَى  فِ  بنِقَْدٍ  إلَِِّ  تبَعِْ  وَلَِ  عَناَ     تزَدَْدْ  فلَََ  زَيدُْ  ياَ . وأَ

 و تو ای زید! خستگی را نیفزا، و در منی جز به نقد نفروش. .348

 شرح:

اگر حرف عله در آخر فعل مضارع قرار گرفت جهت مجزوم کردن، 
 کنیم. مانند: حرف عله را حذف می

. تَُسُْ: فعِْل   حَرفُْ  لَِ:: تَُسُْ  لَِ  :واو برای مثال ، نَهٍْ  مََزُْوم   مُضَارِع 
جَزْمِهِ حَذْفُ حَرفِْ العِْلَّةِ مِنْ آخِرهِِ وهَُوَ الوَْاوُ  وعََلََمَةُ  [لَِ النَّهِْ ]بـِ

ةُ دَلِِل  عَليَهَْا مَّ نتَْ  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  ،وَالضَّ
َ
 .أ

سَ  لَِ  :الف برای مثال
ْ
سَ:  حَرفُْ  لَِ:: تأَ

ْ
. تأَ ، فعِْل  نَهٍْ  مََزُْوم   مُضَارِع 

لفُِ  وهَُوَ  آخِرهِِ  مِنْ  العِْلَّةِ  حَرفِْ  حَذْفُ  جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ  [لَِ النَّهِْ ]بـِ
َ
 الْْ

نتَْ  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  عَليَهَْا، دَلِِل   وَالفَْتحَْةُ 
َ
 .أ

. تؤُذِْ:  حَرفُْ : لَِ : تؤُذِْ  لَِ  :یاء برای مثال ، فعِْل  نَهٍْ  مََزُْوم   مُضَارِع 
 الِْاَءُ  وهَُوَ  آخِرهِِ  مِنْ  العِْلَّةِ  حَرفِْ  حَذْفُ  جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ  [لَِ النَّهِْ ]بـِ

ةُ  نتَْ  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  عَليَهَْا، دَلِِل   وَالكَْسَْْ
َ
 .أ

در عین الفعل از فعل مضارع مجزوم قرار داشت بعلت اما اگر حرف عله 
 شود. مانند: التقاء ساکنین باز هم حرف عله حذف می
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 شود: به آن، مجزوم به سکون میلِ نه  با افزودنتَقُولُ:  :واو برای مثال
شود در نتیجه واو حذف  کنیم که التقاء ساکنین حادث می مشاهده میلَِ تقَُوْلْ. 

 لَِ تَقُلْ. شود: می

 شود: به آن، مجزوم به سکون میلِ نه  با افزودنتزَدَْادُ:  :الف برای مثال
شود در نتیجه واو حذف  کنیم که التقاء ساکنین حادث می مشاهده میلَِ تزَدَْادْْ. 

 لَِ تزَدَْدْ. شود: می

لَِ  شود: به آن، مجزوم به سکون میلِ نه  با افزودنتبَيِعُ:  :یاء برای مثال
شود در نتیجه واو حذف  کنیم که التقاء ساکنین حادث می مشاهده میتبَيِعْْ. 

 لَِ تبَعِْ. شود: می
مجزوم به سکون، اعراب کرده  لَِ تبَعِْ"و  "لَِ تَقُلْ، لَِ تزَدَْدْ های  فعل

 شوند. می
 حَسْبِِ : لِ  وَقلُْ  بإِيُِاَزيِ فاَقْنعَْ      النَّصْبِ  مِثلُْ  الْْمَْسَةِ  فِ  . وَالْْزَْمُ 349

جزم در امثله خمسه مانند نصب ]به حذف نون[ است. پس به  .349
 سخن مختصر و مفیدم قانع شو و به من بگو: مرا کافی است.

 شرح:

 شوند. مانند: امثله خمسه، مجزوم به حذف نون می

، فعِْل  يَفْعَلََ: وَقلَبٍْ.  وجََزْمٍ  نَفٍْ  حَرفُْ  لمَْ:: لمَْ يَفْعَلََ   مُضَارِع 
لفُِ . النُّونِ  جَزْمِهِ حَذْفُ  وعََلََمَةُ  [لمَْ ]بـِ مََزُْوم  

َ
 رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  التَّثنْيِةَِ  وَأ

 .فاعِل  
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، فعِْل  يَفْعَلوُا: وَقلَبٍْ.  وجََزْمٍ  نَفٍْ  حَرفُْ  لمَْ:: لمَْ يَفْعَلوُا  مُضَارِع 
 رَفعٍْ  مَحلَِّ  فِ  وَوَاوُ الْْمََاعَةِ . النُّونِ  جَزْمِهِ حَذْفُ  وعََلََمَةُ  [لمَْ ]بـِ مََزُْوم  
 .فاعِل  

، فعِْل  تَفْعَلِ: وَقلَبٍْ.  وجََزْمٍ  نَفٍْ  حَرفُْ  لمَْ:: لمَْ تَفْعَلِ   مُضَارِع 
 فِ  ءُ المُْؤَنَّثةَِ المُْخَاطَبةَُ وَياَ. النُّونِ  جَزْمِهِ حَذْفُ  وعََلََمَةُ  [لمَْ ]بـِ مََزُْوم  

 .فاعِل   رَفعٍْ  مَحلَِّ 
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: ْطِ  فِ  إنِْ  باَب   وَالْْزََاءِ  الشََّّ
ْطِ  فِ  وَإنِْ  . هَذَا350  امْتََِّاءِ  بلََِ  فعِْليَِْْ  تََزِْمُ      وَالْْزََاءِ  الشََّّ

شک دو فعل را  در شرط و جزا، بدون إنِْ این ]احکام را بگیر[ و  .350

 کند. مجزوم می

يٌّ  . وَتلِوْهَُا351
َ
ا وحََيثْمَُا     وَمَهْمَا وَمَنْ  أ يضْا

َ
 وَإذِْمَا وَمَا أ

يٌّ  و دنبال آن: .351
َ
إذِْمَا  و مَا همچنین حَيثْمَُا، و مَهْمَا و مَنْ  و أ

 است.
يْنَ 352

َ
ى  مِنهُْنَّ  . وَأ نَّ

َ
يعَْ  فاَحْفَظْ      وَمَتَّى  وَأ دَوَاتِ  جَمِ

َ
 فَتَّى  ياَ الْْ

يْنَ و  .352
َ
ى و  هاست از آن أ نَّ

َ
پس ای جوان! تمامی ادوات  ،مَتَّى و  أ

 ]شرط[ را حذف کن.
ا: فَقَالوُا مَا قوَْم   . وَزَادَ 353 يْنمََا     إمَِّ

َ
يَّامَا تلَوَْا كَمَا وَأ

َ
 أ

ارا افزودند و گفتند: ]زائده[  مَاقومی  .353 يْنَمَا و إمَِّ
َ
گونه که  همان أ

يًّامَا تدَْعُو فلَهَُ ﴿ تلاوت کردند:
َ
سْمَاءُ الْْسُْنَى أ

َ
 .﴾الْْ

يْنمََا     رشُْدَا تصَُادِفْ  تََرُْجْ  إنِْ : . تَقُولُ 354
َ
 سَعْدَا تلََُقِ  تذَْهَبْ  وأَ

شوی. و هر کجا  گویی: اگر خارج شوی با هدایت روبرو می می .354
 شوی. بروی با سعد مواجه می

زُرهُْ  يزَُرْ  . وَمَنْ 355
َ
 الْْوََاقِِ  فِ  تصَْنعَُ  وهَىكَذَا     باِتِّفَاقِ  أ

روم. و این چنین  و کسی که زیارت کند به اتفاق به زیارتش می .355
 دهی. در باقی ]ادوات[ انجام می

ذِهِ 356 فْعَالِ  جَوَازِمُ  . فهَى
َ
لِ  مَنظُْومَةَ  جَلوَْتُهَا      الْْ  اللََّّ
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ر ها را آشکا های نظم، آن ها جوازم افعال هستند که در رشته این .356
 ساختم.

هْوَ  وُقِيتَْ  - . فاَحْفَظْ 357 مْليَتُْ  مَا - السَّ
َ
لغَْيتُْ  مَا المَْذْكُورِ  عََلَ  وَقِسْ      أ

َ
 أ

آنچه دیکته کردم. و  -از اشتباه محفوظ بمانی  -پس حفظ کن  .357
 بر ذکر شده قیاس بگیر آنچه آن را ترک کردم.

 شرح:  

ا، لمَْ،»ی جوازم  بقیه لمَْ، لمََّ
َ
ا، أ لمََّ

َ
مْرِ  لَِمُ  أ

َ
عًَءِ، الْْ  النَّهِْ  لَِ  وَالدُّ

عًَء ط و دوم، جواب گردانند که اول، فعل شر دو فعل را مجزوم می ،«وَالدُّ

 شود. شرط نامیده می
گردانند همه حرف هستند. و  نکته: جوازمی که یک فعل را مجزوم می

و  إنِْ گردانند همه اسم هستند مگر:  جوازمی که دو فعل را مجزوم می

 .1إذِمَا

كُمْ﴾. وا الَله يَنصَُْْ  إنِْ: ﴿إنِْ تَنصَُُْ
ْطِ )إنِْ(: حَرفُْ شَرْطٍ جَازِم ، تََزِْمُ  لُ فعِْلُ الشََّّ وَّ

َ
، الْْ  ،فعِْليَِْْ

وا(: فعِْل  مُضَارِع   وَالثَّانِ جَوَابهُُ  ْطِ مََزُْوم  ، فعِْلُ وجََزَاؤُهُ. )تَنصَُُْ الشََّّ
. ، وَ «إنِْ »بـِ عَلََمَةُ جَزْمِهِ حَذْفُ النُّونِ، وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ فاَعِل 
(: فعِْل  الفَْتحَْةُ.  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  ، بهِِ  : مَفْعُول  (اللهَ ) )يَنصَُْْ

ْطِ مُضَارِع   كُونُ، وَفاَعِلهُُ  ،، جَوابُ الشََّّ  مََزُْوم  وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
 : فِ مَحلَِّ نصَْبٍ مَفْعُول  بهِِ.(كُمْ )هُوَ.  تَقْدِيرُهُ  جَوَازاا مُسْتتََِّ   ضَمِي  

                                                           
. بِث پیرامون آن این است اختلاف نظر وجود دارد که اسم يا حرف« إذما»در مورد .  1

 .توضيح آن را خواهيد خواندهای مطول  در کتاب گنجد و مختصر را نَّی
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 تسَْتفَِدْ مِنهُْ.
ْ
 مَا: مَا تَقْرَأ

ْطِ طٍ جَازِم ، تََزِْمُ )مَا(: اسْمُ شَرْ  لُ فعِْلُ الشََّّ وَّ
َ
، الْْ ، وَالثَّانِ فعِْليَِْْ

(: فعِْل  مُضَارِع  هُ، فِ مَحلَِّ نصَْبٍ جَوَابهُُ وجََزَاؤُ 
ْ
، فعِْلُ مَفْعُول  بهِِ. )تَقْرَأ

ْطِ مََزُْوم  بـِ كُونُ، وَفاَعِلهُُ ، وَ «إنِْ »الشََّّ  مُسْتتََِّ   ضَمِي   عَلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
نتَْ. )تسَْتفَِدْ(: فعِْل  مُضَارِع   تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا

َ
ْطِ أ مََزُْوم   ،، جَوابُ الشََّّ

كُونُ، وَفاَعِلهُُ  نتَْ.  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
َ
أ

 .«تسَْتفَِدْ »وَمََرُْور  مُتعََلِّقَانِ بـِ : جَارٌّ (مِنهُْ )
 نْ: مَنْ يذَُاكِرْ يَنجَْحْ.مَ 

ْطِ )مَنْ(: اسْمُ شَرْطٍ جَازِم ، تََزِْمُ  لُ فعِْلُ الشََّّ وَّ
َ
، الْْ ، وَالثَّانِ فعِْليَِْْ

 جَوَابهُُ وجََزَاؤُ 
 
فِ مَحلَِّ رَفعٍْ  «يذَُاكِرْ يَنجَْحْ »، و جُملْةَُ: هُ، فِ مَحلَِّ رَفعٍْ مُبتْدََأ

ْطِ  فعِْلُ  ،مُضَارِع   )يذَُاكِرْ(: فعِْل  خَبََهُُ.   وعََلََمَةُ  ،«مَنْ »بـِ مََزُْوم   ،الشََّّ
كُونُ، جَزْمِهِ  )يَنجَْحْ(:  . هُوَ  تَقْدِيرُهُ  جَوَازاا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  السُّ

ْطِ مََزُْوم  فعِْل  مُضَارِع   كُونُ، وَفاَعِلهُُ  ،، جَوابُ الشََّّ  وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
 .هُوَ  تَقْدِيرُهُ  جَوَازاا سْتتََِّ  مُ  ضَمِي  

فْعَلْ:
َ
 مَهْمَا: مَهْمَا تَفْعَلْ أ

ْطِ )مَهْمَا(: اسْمُ شَرْطٍ جَازِم ، تََزِْمُ  لُ فعِْلُ الشََّّ وَّ
َ
، الْْ  ،فعِْليَِْْ

 (: فعِْل  تَفْعَلْ )هُ، فِ مَحلَِّ نصَْبٍ مَفْعُول  بهِِ. انِ جَوَابهُُ وجََزَاؤُ وَالثَّ 
ْطِ  فعِْلُ  ،مُضَارِع   كُونُ، جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ  ،«مَهْمَا»بـِ مََزُْوم   ،الشََّّ  السُّ
نتَْ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 

َ
فْعَلْ(: فعِْل  مُضَارِع  . تَقْدِيرُهُ أ

َ
، )أ
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ْطِ  كُونُ، وَفاَعِلهُُ  ،جَوابُ الشََّّ  مُسْتتََِّ   ضَمِي   مََزُْوم  وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
ناَ تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا

َ
 .أ

و. إذِْمَا:  إذِْمَا يَقُمْ زَيدْ  يَقُمْ عَمْر 
ْطِ )إذِْمَا(: حَرفُْ شَرْطٍ جَازِم ، تََزِْمُ  لُ فعِْلُ الشََّّ وَّ

َ
، الْْ  ،فعِْليَِْْ

ْطِ  فعِْلُ  ،مُضَارِع   بهُُ وجََزَاؤُهُ. )يَقُمْ(: فعِْل  وَالثَّانِ جَوَا  مََزُْوم   الشََّّ
كُونُ.  جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ ، «إذِْمَا»بـِ مَرْفوُع  وعََلََمَةُ ، فاَعِل   :(زَيدْ  )السُّ

ةُ. )يَقُمْ(: فعِْل  مُضَارِع   رَفعِْهِ  مَّ ْطِ الضَّ مََزُْوم  وعََلََمَةُ  ،، جَوابُ الشََّّ
كُونُ.  ةُ. مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ، فاَعِل   :(عَمْر و)جَزْمِهِ السُّ مَّ  الضَّ

: يٌّ
َ
﴾. أ سْمَاءُ الْْسُْنَى

َ
يًّا مَا تدَْعُوا فلَهَُ الْْ

َ
 ﴿أ

يًّا(: اسْمُ شَرْطٍ جَازِم ، تََزِْمُ 
َ
ْطِ )أ لُ فعِْلُ الشََّّ وَّ

َ
، الْْ وَالثَّانِ  ،فعِْليَِْْ

. )مَا(: مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ وجََزَاؤُهُ، مَفْعُول  بهِِ،  جَوَابهُُ 
 . ْطِ )تدَْعُوا(: فعِْل  مُضَارِع  صِلةَ  يًّا»، مََزُْوم  بـِ، فعِْلُ الشََّّ

َ
وعََلََمَةُ  ،«أ

 . : وَاقعَِة  فِ )فـَ(جَزْمِهِ حَذْفُ النُّونِ، وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَحلَِّ رَفعٍْ فاَعِل 
ْطِ.  مٍ مَحذُْوفٍ، : جَارٌّ وَمََرُْور  مُتعََلِّقَانِ بِِبٍَََ مُقَدَّ (لَُ )جَوَابِ الشََّّ

 . وِ اسْتقََرَّ
َ
 )تَقْدِيرُهُ كََئنِ  أ

َ
،الْْ ر   مُؤخََّ

 
مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ  سْمَاءُ(: مُبتْدََأ

ةُ.  مَّ سْمَاءُ »(: نَعْتُ لـِالْْسُْنَى )الضَّ
َ
، مَ ، وَنَعْتُ المَْرْفوُعِ «الْْ رْفوُع 

 
َ
رَة  عََلَ الْْ ة  مُقَدَّ رُ وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ ، لفِِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا التَّعَذُّ

ْطِ وجََزَاؤُ وَالْْمُْلةَُ فِ مَحلَِّ جَ   هُ.زْمٍ  جَوَابُ الشََّّ
ضَعِ العَْمَامَةَ تَعْرِفوُنِ.

َ
: مَتَّى أ ى  مَتَّّ
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(: اسْمُ شَرْطٍ جَازِم   ْطِ )مَتَّى لُ فعِْلُ الشََّّ وَّ
َ
، الْْ  وَالثَّانِ  ،، تََزِْمُ فعِْليَِْْ

رْفِيَّةِ  وَابهُُ وجََزَاؤُهُ،جَ  ضَعِ(: فعِْل  مُضَارِع   مَنصُْوب  عََلَ الظَّ
َ
مَانِيَّةِ. )أ ، الزَّ

ْطِ  رُ، مَنعََ  ،«مَتَّى »، مََزُْوم  بـِفعِْلُ الشََّّ كُونُ المُْقَدَّ وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
ةِ للِتَّخَلُّصِ مِنِ الْتِقَاءِ  مِنْ ظُهُورهِِ اشْتغَِالُ المَْحَلِّ بِِرََكَةِ الكَْسَْْ

، وَفاَعِلهُُ  اكِنيَِْْ ناَ.  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   السَّ
َ
 : مَفْعُول  (العَْمَامَةَ )تَقْدِيرُهُ أ

، جَوابُ الفَْتحَْةُ. )تَعْرِفوُ(: فعِْل  مُضَارِع   نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ  وب  مَنصُْ بهِِ، 
ْطِ  مََزُْوم  وعََلََمَةُ جَزْمِهِ حَذْفُ النُّونِ، وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَحلَِّ  ،الشََّّ

. وَالنُّونُ للِوِْقاَيةَِ، وَالِْاَءُ فِ مَحلَِّ نصَْبٍ مَفْعُول  بهِِ.  رَفعٍْ فاَعِل 
كْرِمْكَ.

ُ
يَّانَ تلَقَْنِ أ

َ
يَّانَ: أ

َ
  أ

يَّانَ(: اسْمُ شَرْطٍ جَازِم ، تََزِْمُ 
َ
ْطِ )أ لُ فعِْلُ الشََّّ وَّ

َ
، الْْ  ،فعِْليَِْْ

رْفِيَّةِ   جَوَابهُُ وجََزَاؤُهُ،وَالثَّانِ  مَانِيَّةِ. )تلَقَْ(: فعِْل   مَنصُْوب  عََلَ الظَّ الزَّ
ْطِ مََزُْوم  بـِ ،مُضَارِع   يَّانَ »فعِْلُ الشََّّ

َ
وعََلََمَةُ جَزْمِهِ حَذْفُ حَرفِْ  ،«أ

لفُِ 
َ
 ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  ،وَالفَْتحَْةُ دَلِِل  عَليَهَْا ،العِْلَّةِ مِنْ آخِرهِِ وهَُوَ الْْ

نتَْ. وَالنُّونُ للِوِْقاَيةَِ، وَالِْاَءُ فِ مَحَ  وجُُوباا مُسْتتََِّ  
َ
لِّ نصَْبٍ تَقْدِيرُهُ أ

كْرِمْ(: فعِْل  مُضَارِع  مَفْعُول  بهِِ. 
ُ
ْطِ )أ مََزُْوم  وعََلََمَةُ  ،، جَوابُ الشََّّ

كُونُ، وَفاَعِلهُُ  ناَ تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   جَزْمِهِ السُّ
َ
وَالکََْفُ فِ  .أ

 مَحلَِّ نصَْبٍ مَفْعُول  بهِِ.
يْنمََا تكَُونوُا 

َ
يْنَ: ﴿أ

َ
 يدُْرِكْكُمُ المَْوتُْ﴾.أ
يْنَ )

َ
ْطِ مُ شَرْطٍ جَازِم ، تََزِْمُ : اسْ (أ لُ فعِْلُ الشََّّ وَّ

َ
، الْْ ، وَالثَّانِ فعِْليَِْْ

رْفِيَّةِ المَ هُ، مَنْ جَوَابهُُ وجََزَاؤُ  . کََنِيَّةِ صُوب  عََلَ الظَّ . )مَا(: صِلةَ 



340 

 

ْطِ )تكَُونوُا(: فعِْل  مُضَارِع   يْنَ »وم  بـِمََزُْ ، فعِْلُ الشََّّ
َ
عَلََمَةُ جَزْمِهِ ، وَ «أ

ةِ. وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَحلَِّ  رَفعٍْ حَذْفُ النُّونِ، وهَُوَ مُتصَََِّف  مِنْ كََنَ التَّامَّ
. )يدُْركِْ(: فعِْل  مُضَارِع   ْطِ فاَعِل  مَةُ جَزْمِهِ مََزُْوم  وعََلََ  ،، جَوابُ الشََّّ

كُونُ. )كُمْ( مَرْفوُع  ، فاَعِل   :(المَْوتُْ )مَحلَِّ نصَْبٍ مَفْعُول  بهِِ. : فِ السُّ
ةُ. وعََلََمَةُ رَفعِْهِ  مَّ  الضَّ

ى تسَْتقَِمْ ترَْبَحْ. نَّ
َ
ى: أ نَّ

َ
  أ

ى(: اسْمُ شَرْطٍ جَازِم ، تََزِْمُ  نَّ
َ
ْطِ )أ لُ فعِْلُ الشََّّ وَّ

َ
، الْْ ، وَالثَّانِ فعِْليَِْْ

رْفِيَّةِ المَکََنِيَّةِ. جَوَابهُُ وجََزَاؤُ  (: فعِْل  تسَْتقَِمْ )هُ، مَنصُْوب  عََلَ الظَّ
ْطِ مُضَارِع   ى »، مََزُْوم  بـِ، فعِْلُ الشََّّ نَّ

َ
كُونُ،  ،«أ وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ

نتَْ. )ترَْبحَْ(: فعِْل  مُضَارِع   تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا مُسْتتََِّ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 
َ
، أ

ْطِ جَوابُ  كُونُ، وَفاَعِلهُُ  ،الشََّّ  مُسْتتََِّ   ضَمِي   مََزُْوم  وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
نتَْ.  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا

َ
 أ

زْمَانِ  حَيثمَُا:
َ
ا فِ غَابرِِ الْْ رْ لكََ الُله ... نَْاَحا  حَيثْمَُا تسَْتقَِمْ يُقَدِّ

ْطِ )حَيثْمَُا(: اسْمُ شَرْطٍ جَازِم ، تََزِْمُ  لُ فعِْلُ الشََّّ وَّ
َ
، الْْ ، فعِْليَِْْ

مَاوَالثَّانِ جَوَابهُُ وجََزَاؤُ  رْفِيَّةِ الزَّ نِيَّةِ. )تسَْتقَِمْ(: فعِْل  هُ، مَنصُْوب  عََلَ الظَّ
ْطِ، مََزُْوم  بـِ ، فعِْلُ مُضَارِع   كُونُ،  ،«حَيثْمَُا»الشََّّ وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
رْ(: فعِْل  مُضَارِع   تَقْدِيرُهُ  وجُُوباا تتََِّ  مُسْ  ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  نتَْ. )يُقَدِّ

َ
، أ

ْطِ  كُونُ.  ،جَوابُ الشََّّ . (لكََ )مََزُْوم  وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ : جَارٌّ وَمََرُْور 
،  :(اللهُ ) ةُ.  مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ فاَعِل  مَّ ا)الضَّ بهِِ،  : مَفْعُول  (نَْاَحا

. (فِ )الفَْتحَْةُ.  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   : مََرُْورُ (غَابرِِ ): حَرفُْ جَرٍّ
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ةُ. ،بِِرَفِْ الْْرَِّ  زْمَانِ(: مُضَاف  إلَِِهِْ،  وعََلََمَةُ جَرِّهِ الكَْسَْْ
َ
مََرُْور  )الْْ

ةُ.  وعََلََمَةُ جَرِّهِ الكَْسَْْ
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:  المَْبنُِّْ  باَب 
نَّ  تَعَلَّمْ  ثُمَّ . 358

َ
 رسُِمْ  وضَْعٍ  عََلَ  مَبنٌِّْ  هُوَ  مَا     الكََِْمْ  بَعْضِ  فِ  أ

در بعضی از کلمات، چیزهایی وجود دارد که آن  سپس بدان .358
 مبنی است و به یک شکل، رسم شده است.

 شرح:

توانیم مبنیّات را  برد اما می حریری رحمه الله بعضی از مبنیاّت را نام می
 چنین خلاصه کنیم:

 هستند.  حروف: حروف همگی مبنیالف( 
 ها: ب( فعل

 . فعل ماضی: همه مبنی هستند.1
 .  فعل أمر: همه مبنی هستند.2
 . فعل مضارع: همه معرب هستند، مگر: 3

[ که همیشه مبنی بر يَفْعَلنَْ و تَفْعَلنَْ ی جمع مؤنث ] دو صیغه -

 اند.  سکون
در این صورت و هرگاه نون توکید به آخر آن، مستقیم ملحق شود  -

فْعَلُ های  شود و در صیغه مبنی بر فتحه می
َ
اتفاق  نَفْعَلُ و  يَفْعَلُ، تَفْعَلُ، أ

، شوند:  ین با افزودن نون توکید ثقیله میاافتد. بنابر می ، تَفْعَلنََّ يَفْعَلنََّ
فْعَلنََّ 

َ
يَفْعَلنَْ، تَفْعَلنَْ، شوند:  . و با افزودن نون توکید خفیفه مینَفْعَلنََّ و  أ

فْعَلنَْ 
َ
 .نَفْعَلنَْ و أ

. أسماء شرط. 2. ضمایر. 1ها همگی معرب هستند مگر:  ها: اسم ج( اسم
 . أسماء افعال. 6. أسماء موصولات. 5. أسماء اشاره. .4. أسماء استفهام. 3
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هایی که نام برده شد قبلا مطالبی بیان شد مگر در مورد  در مورد اسم
در باب إغراء و تحذیر چند مثالی عنوان شد. اکنون به آن  اسم فعل که

 پردازیم. می
ای بر امر دلالت دهد و یاء مونثه مخاطبه بپذیرد آن کلمه فعل  اگر کلمه

شود. اما اگر بر امر دلالت دهد و یاء مونثه مخاطبه نپذیرد به آن،  امر می
 شود. اسم فعل گفته می

 آید. مانند: مر میاسم فعل به معنای ماضی، مضارع و أ

وَّهْ، آخْ:دانم.  نیک می بخٍَ:. به معنای فعل مضارع، مانند: 1
َ
درد  أ

:کشم.  می فٍّ
ُ
 كِخْ:کنم، متعجبم.  تعجب می ويَْ:آید، متنفرم.  بدم می أ

 کافی است.  قدَْ، قَطْ:برای راندن کودک یا منع کردن او. 

. قدَْ: اسْمُ فعِْلٍ،مثال:  كُونِ. وَالنُّونُ  قدَْنِ ابِتْسَِامَة  مَبنٌِّْ عََلَ السُّ
 ، : فاَعِل  للِوِْقاَيةَِ، وَياَءُ المُْتكَََِّمِ فِ مَحلَِّ نصَْبٍ مَفْعُول  بهِِ. ابِتْسَِامَة 

ةُ. مَّ  مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ
. مانند: تر است بیشاستعمال آن قبلی . به معنای فعل ماضی که از 2

وْلَى لكََ:ی زیادی دارد.  دور شد، جدا شد، فاصله شَتَّانَ:شد.  دور هَيهَْاتَ:
َ
 أ

 ی اول[: شتابان رفت. ]مثلثه سََعًَْنَ هلاک شدی. 

تر است. اغلب اسماء  بیشاستعمال آن قبلی . به معنای فعل أمر که از 3

دست بکش.  مَهْ:ساکت شو.  صَهْ:. مانند: آیند افعال به همین معنا می

: ا:اجابت نما.  آمِيَْْ ا:زید را ملازمت کن.  عَليَكَْ زَيدْا عمرو را  دُونكََ عَمْرا

مَامَكَ:عقب برو.  وَرَاءَكَ:گیری نما.  هدور شو، کنار إلَِِكَْ:بگیر. 
َ
جلو بیا.  أ

:بشتاب.  هَيَّا: ا:بشتاب، رو کن.  حََّ به  إيِهِْ: از سخن گفتن باز ایست. إيِْها
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ا:رُوَيدَْ سخنت ادامه بده.  ا:زید را مهلت بده.  زَيدْا زید را رهاکن،  بلَهَْ زَيدْا

:ترک کن.   سر جایت بمان. مَکََنكََ: بده. هَاتِ:بیا.  تَعَالَ:بیا، بیاور.  هَلمَُّ

نوُا359 جَلْ  بَنوَهَْا إذِْ  مَنْ  . فسََكَّ
َ
 وهََلْ  وَكَمْ  وَنَعَمْ  وَلىكِنْ  وَمُذْ      وَأ

جَلْ، مَنْ،پس  .359
َ
را ساکن کردند  هَلْ  و كَمْ  نَعَمْ، لكَِنْ، مُذْ، أ

 ها را مبنی قرار دادند. هنگامی که آن

 شرح:

حریری رحمه الله برای مبنی بر سکون، کلمات فوق را مثال آورد که 
 عبارتند از:

 آید: به چند وجه می مَنْ:

 مانند: جَاءَ مَنْ يضَْحَكُ.اسم موصول: 

نتَْ؟اسم استفهام: 
َ
 مَنْ أ

ضَْبِْ.اسم شرط: 
َ
 مَنْ تضَْْبِْ أ

جَلْ و نَعَمْ: 
َ
 أ

كُونِ، لَِ مَحلََّ لهََا مِنَ الْْعِْرَابِ.  حَرفُْ جَوَابٍ، مَبنٌِّْ عََلَ السُّ
 مُذْ: 

 در مورد آن در باب حروف جر به تفصیل گذشت.

 هَلْ: 
كُونِ، لَِ مَحلََّ لهََا مِنَ الْْعِْ   رَابِ.حَرفُْ اسْتِفْهَامٍ، مَبنٌِّْ عََلَ السُّ

 لىكِنْ: 
كُونِ، لَِ مَحلََّ لهََا مِنَ الْْعِْرَابِ.  حَرفُْ اسْتِدْرَاكٍ، مَبنٌِّْ عََلَ السُّ

 كَمْ: 
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 خبریه و استفهامیه به تفصیل گذشت. كَمْ در مورد آن در باب 

ا بَعْدُ      وَمِنْ  قَبلُْ  مِنْ  الغَْايةَِ  فِ  . وضَُمَّ 360 مَّ
َ
 وَاسْتبَُِْ  فاَفْقَهْ  بَعْدُ  وأَ

او  بَعْدُ  مِنْ و  قَبلُْ  مِنْ و در غایه،  .360 مَّ
َ
شود  ضمه داده می بَعْدُ  أ

 پس آن را بدان و ]به دیگران[ بفهمان.
 اللَّحْنُ  عَدَاكَ  فاَحْفَظْهَا وَقَطُّ      نََنُْ  ثُمَّ  مُنذُْ  ثُمَّ  . وحََيثُْ 361
ها  هرگز[ پس آن ]بمعنا:قَطُّ و  نََنُْ سپس  مُنذُْ سپس حَيثُْ و  .361

 را حفظ کن تا اشتباه از تو عبور کند ]و به تو نرسد[.

 شرح:

 که در دو بیت فوق، حریری رحمه الله به مبنی بر ضم مثال آورد
 :از عبارتند

 گانه: ها یعنی اسماء جهات شش و اخوات آن بَعْدو  قَبلْ

 پذیرند:  ها، دو اعراب می و اخوات آن بَعْدو  قَبلْ* 

 شوند. جارّه آمد؛ مجرور به حرف جر می مِنْ ها  ل از آن. اگر قب1

 شوند. فیه اعراب می جارّه نیامد؛ مفعول مِنْ ها  . اگر قبل از آن2

ها از لحاظ مبنی و معرب؛ چهار حالت دارند  و اخوات آن بَعْدو  قَبلْ* 

 شوند. که در سه حالت اول، معرب و در حالت چهارم مبنی واقع می
 الف( مضاف الیه ذکر شود. مانند: 

 جِئتْكَُ قَبلَْ زَيدٍْ وبعَْدَهُ.مثال به ظرف: 
 جِئتْكَُ مِنْ قَبلِْ زَيدٍْ ومِنْ بَعْدِهِ.جارّه:  مِنْ مثال با 

ب( مضاف الیه ذکر نشود اما ثبوت لفظ آن مد نظر متکلم باشد؛ همانند 
 گیرد.  ین نمیپذیرد و چون مضاف الیه نیت شده پس تنو فوق اعراب می
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ي: مِنْ مانند قرائت جحَْدَریِ و عُقیَْلِی: 
َ
مْرُ مِنْ قَبلِْ وَمِنْ بَعْدِ. أ

َ
لِله الْْ

 قَبلِْ الغَْلبَِ وَمِنْ بَعْدِهِ.
ج( از مضاف الیه قطع کرده و حتی نیت آن هم کرده نشود در 

 گیرد.  صورت تنوین می این

ا.مانند:   جِئتْكَُ قَبلَْا وَبعَْدا
 الیه حذف کرده و معنای آن مد نظر باشد به غیر از لفظ آن.  مضاف د(

مْرُ مِنْ قَبلُْ وَمِنْ بَعْدُ. : مانند قرائت سبعه
َ
 لِله الْْ

ا بَعْدُ: مَّ
َ
 أ

ا: حَرفُْ تَفْصِيلٍ وَشَرْطٍ، غَيُْ جَازِمٍ، وَالتَّقْدِيرُ: مَهْمَا يكَُنْ مِنْ  مَّ
َ
أ

ءٍ بَعْدُ فكََذَا. بَعْدُ:  مِّ فِ مَحلَِّ نصَْبٍ.شَْ  ظَرفُْ زَمَانٍ، مَبنٌِّْ عََلَ الضَّ
ا بَعْدُ عبارتی که بعد از  مَّ

َ
آید با فاء واقعه در جواب شرط باید همراه  می أ

ا بَعْدُ  کرد. مانند: مَّ
َ
  ياَ عِباَدَ الِله.فَ أ

 : حَيثُْ 

، فِ مَحلَِّ نصَْبٍ. مِّ  ظَرفُْ مَکََنٍ، مَبنٌِّْ عََلَ الضَّ

آید و آن  ی فعلیه می ی اسمیه و یا جمله بعد از حیث همیشه یا جمله
 شود.  جمله همیشه محلا مجرور، مضاف الیه اعراب کرده می

 مُنذُْ: 
 در مورد آن در باب حروف جر به تفصیل گذشت.

 نََنُْ: 
 در مورد آن در باب معرفه و نکره به تفصیل گذشت.

 :  قَطُّ
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، فِ مَحلَِّ ظَ شود:  همیشه چنین اعراب می مِّ رفُْ زَمَانٍ، مَبنٌِّْ عََلَ الضَّ
 نصَْبٍ.

يْنَ  فِ  . وَالفَْتحُْ 362
َ
يَّانَ  أ

َ
 فاَعْرفِِ  وَربَُّ  وشََتَّانَ  كَيفَْ      وَفِ  وأَ

يْنَ،و مبنی بر فتح در  .362
َ
يَّانَ، أ

َ
 بشناس. ربَُّ  شَتَّانَ، كَيفَْ، أ

بوُا مَا بَنوَْا . وَقدَْ 363  يُعَدْ  حِيَْ  مِنهُْمَا كٍُّ  بفَِتحِْ      العَْدَدْ  مِنَ  رَكَّ
[ را شمردند هر 12بغیر از  19تا  11هنگامی که اعداد مرکب ]از  .363

 دو جزء از آن دو را مبنی بر فتحه کردند.

 شرح:

 که در دو بیت فوق، حریری رحمه الله به مبنی بر فتح مثال آورد
 :از عبارتند

يْنَ 
َ
 : أ

 مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ، فِ مَحلَِّ نصَْبٍ.ظَرفُْ مَکََنٍ، 
يَّانَ: 

َ
 أ

 در مورد آن در باب جوازم گذشت.

به حسب موقعیتش در جمله،  كَيفَْ: اسْمُ اسْتِفْهَامٍ، مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ.

 پذیرد. اعراب می

 شَتَّانَ: اسْمُ فعِْلٍ مَاضٍ، مَبنٌِّْ عََلَ الفَْتحِْ.

 :  ربَُّ
 آن در باب حروف جر به تفصیل گذشت.در مورد 

 در مورد اعداد مرکب در باب عدد مطالبی بیان شد.

مْسِ 364
َ
رَ      فإَنِْ  الكَْسِْْ  عََلَ  مَبنٌِّْ  . وأَ  الفَْطِنْ  عِندَْ  مُعْرَباا صَارَ  صُغِّ



348 

 

مْسِ  .364
َ
گردد اگر  مبنی بر کسر است. پس نزد تیزهوش معرب می أ

 مصغر کرده شد.

يْ  وجََيِْ . 365
َ
ا: أ مْسِ      وهَىؤُلَِءِ  حَقًّ

َ
 الْْنِاَءِ  وَفِ  الكَْسِْْ  فِ  كَأ

مْسِ مانند  هىؤُلَِءِ یعنی: بله، و جَيِْ  .365
َ
در کسره گرفتن و مبنی  أ

 بودن است.
مَى  فِ  وَقَطَامِ  حَذَامِ : قاَلوُا     مَا مِثلَْ  نزََالِ : الْْرَبِْ  فِ  . وَقِيلَ 366  الدُّ
: )از اسب( پایین بیا[، مانند آنچه ]یعنی نزََالِ : جنگ گفته شده در .366

 در زن خوب.قَطَامِ و  حَذَامِ گفتند: 

 شرح:
 که در سه بیت فوق، حریری رحمه الله به مبنی بر کسر مثال آورد

 :از عبارتند

 :  جَيِْ
، لَِ مَحلََّ لهََا مِنَ   الْْعِْرَابِ.حَرفُْ جَوَابٍ، مَبنٌِّْ عََلَ الكَْسِْْ

  هىؤُلَِءِ:

 شود. اسم اشاره، مبنی بر کسر و بر حسب عوامل اعراب کرده می
مْسِ:

َ
  أ

 شود. اما: دیروز باشد مبنی بر کسر می اگر مراد از آن
اگر روزی از روزهای گذشته اراده شود یا جمع تکسیر کرده شود 

مُوس، آمَاس]
ُ
مَيس[؛ یا مصغر کرده شود ]أ

ُ
بر آن داخل شود  ال[؛ یا أ

مْس]
َ
مْسُناَ كََنَ جَمِيلَا [؛ یا مضاف شود ]الْْ

َ
 [؛ معرب خواهد شد.أ

  نزََالِ:
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 اند: های افعال سه گونه اسم

 صَهْ، مَهْ، آمِيَْ.اند لا غیر. مانند:  . مرتجل: از ابتدا اسم فعل بوده1

مجرور یا اند بلکه در لغت، جار و  . منقول: یعنی از ابتدا اسم فعل نبوده2
 اند. مانند: اند و سپس به معنای اسم فعل استفاده شده ظرف و یا مصدر بوده

. منقول از جار و مجرور:  ا. إلَِِكَْ عَنِّ  عَليَكَْ زَيدْا

ا. مَکََنكََ. منقول از ظرف:  دُونكََ عَمْرا

ا. منقول از مصدر: . رُوَيدَْ زَيدْا َّ  بلَهَْ الشََّّ
شوند و فعل أمر معنا  ساخته می فَعَالِ ن . اسماء افعال قیاسی: بر وز3

 دهند. مانند: می

دْركِْ. نزََالِ،به معنای:  دَرَاكِ،
َ
الْْقَْ. به معنای:  انزِْلْ. لَْاَقِ،به معنای:  أ

 احْذَرْ.به معنای:  حَذَارِ 
  و باب آن:حَذَامِ 

شود. مانند:  بیاید مبنی بر کسر می فَعَالِ هر اسم عَلَمِ مؤنثی که بر وزن 

  قَطَامِ، سَجَاحِ.

فْعَالِ  فِ  يَفْعَلنَْ  بنُِ  . وَقدَْ 367
َ
 بِِاَلِ  مُغَيِّ   لَُ  فَمَا     الْْ

در افعال، مبنی کردند پس در هیچ حالتی برایش  يَفْعَلنَْ همانا  .367

 تغییری نیست.
 باِلنَّعَمْ  للَِّحَاقِ  إلَِِّ  يسَْْحَْنَ      وَلمَْ  يسَْْحَْنَ  النُّوقُ : مِنهُْ  . تَقُولُ 368
گویی: ماده شتران به چرا رفتند، و به چرا نرفتند مگر  از آن می .368

 برای ملحق شدن به شتران.

 شرح:
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در مورد افعال گذشت که افعال ماضی و امر مبنی هستند.  358در بیت 
 فعل مضارع معرب است مگر در دو حالت:

 .يَفْعَلنَْ و تَفْعَلنَْ شود. مانند:  . جمع مؤنث مبنی بر سکون می1

؛ مبنی ر مستقیم به آن متصل شود. فعل مضارعی که نون توکید بطو2

، يَفْعَلنَْ. شود. مانند: بر فتح می   يَفْعَلنََّ

ذِهِ 369 مْثلِةَ   . فهَى
َ
لسُْنِ  فِ  دَائرَِة   جَائلِةَ       بنُِ  لمَِا أ

َ
 الْْ

ها متداول  برای آنچه مبنی شده و در زبان ندستهایی ه ها مثالاین .369
 و منتشر است.

ى      آخِرُهْ  يكَُونُ  مَبنٍِّْ  . وَكُُّ 370 ذْكُرُهْ  مَا فاَسْتمَِعْ  سَوَاءٍ  عََلَ
َ
 أ

کنم گوش  پس به آنچه بیان می هر مبنی، آخرش یکسان است .370
 فرا ده.

 شرح:

ماند و  آخر آن به یک حالت باقی میگونه که گذشت مبنی یعنی  همان
  شود. تغییری در آن ایجاد نمی
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 خَاتمَِة  
تْ  . وَقدَْ 371  الْْعِْرَابِ  بدََائعَِ  مُودَعَةا      الْْعِْرَابِ  مُلحَْةُ  تَقَضَّ
های اعراب در خود نهفته  که نوآوری الْْعِْرَاب مُلحَْةُ همانا  .371

 دارد؛ به پایان رسید.

حْسِنِ      المُْسْتحَْسِنِ  نَظَرَ  إلَِِهَْا . فاَنْظُرْ 372
َ
نَّ  وَأ نِ  بهَِا الظَّ  وحََسِّ

پس بسوی آن نظر انداز نظر زیبا شمارنده. و به آن، حسن ظن  .372
 ببر و تحسین کن.

دْ  . وَإنِْ 373  وعََلََ  فِيهِ  عَيبَْ  لَِ  مَنْ  فجََلَّ      الْْلَلَََ  فسَُدَّ  عَيبْاا تََِ
خداوندی  است بلندمرتبه و آن را ببند. ارجمندو اگر عیبی یافتی  .373

 .از عیب و نقص مبرّا استکه 
ِ  . وَالْْمَْدُ 374 ى  لِلَّّ وْلَى  مَا عََلَ

َ
وْلَى  مَا فنَعِْمَ      أ

َ
 المَْوْلَى  وَنعِْمَ  أ

و ستایش مخصوص خداوند است بر آنچه بخشید پس چه خوب  .374
 است. بخشنده و چه خوب سرپرستی

لََةُ  . ثُمَّ 375 مَدِ  حَْدِْ  بَعْدَ  الصَّ  مُحمََّدِ  المُْصْطَفَى  النَّبِِِّ  عََلَ      الصَّ
سپس بعد از حمد و ستایش خداوند صمد، بر محمد، نبی  .375

 فرستم[. برگزیده صلوات ]می
فاَضِلِ  . وَآلِِ 376

َ
خْياَرِ  الْْ

َ
 النَّهَارِ  مِنَ  اللَّيلُْ  انسَْلخََ  مَا     الْْ

 تا وقتی که شب از روز جدا شود.  اش، رگزیدهو بر آلِ سخاتمندِ ب .376
ى  . ثُمَّ 377 صْحَابهِِ  عََلَ

َ
تهِْ  أ  1وسَُنَّتهِْ  مَقَالِِ  وَتاَبعِِ      وعَِتََّْ

                                                           
 ها به جای دو بیت آخر چنین آمده است: . در بعضی از نسخه 1

طْهَارِ  وصََحْبِهِ  وَآلِِ 
َ
سْحَارِ      الْْ

َ
 القَْائمِِيَْ فِ دُجََ الْْ

 های سحر. کنندگان در تاریکی و بر آل و اصحاب پاکش، قیام
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سپس بر اصحاب و خویشاوندانش و پیروان سخنان و راه و  .377
 روشش.

  


